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حق‌چاپ محنوند و مخصوص کناب زمان است. 


یادداشتی ازمتر جم 


رز تدم این کتاب می‌توانست فرصتی طلائی باشد برای بررسی کات 
فراوانی درباب توتالیتاریسم ۱ و فاسیسم. انسوس که تنگی‌وقت و 

جال | بهره جونی ازچنین فرصت مغتشمی را مانع شد . معدلك در باره 
خودکتاب ایضاح یکی دونکته مخت لازم به ننلر می‌رسد » هر جند که په 
اجمال . درحتیقت » این کتاب› ز ند ګینامة یکت حلاد مدرن است » وتالب 
زمانی آن چارچوب وتایم تاریخی مسلمی است‌که درئیمة اول قرن حاضر 


" .ولا لیتر ۲6اهاا|01۵]" و توا لیتاریزم راء دار یوش آشوری درالر خود «فرهنگ 

سیاسی» چنین شرح داده است: 
این صلت) بر رژیم‌های سیاسی‌لی الاق می‌شو که دارای این مشخصات باشنده : 

تثلارت دو لت بر کلیه شنون فعا لیت اقتصادی و اجتاعی وانصار فدرت سیاسی در دست بك 
حزب حا کم وحذف کلیاً اشکال تنلارت دم وکر اليك جامعه... و توسل به ترور بر اک سر کو نی 
هر لوع مخالت, وللا بك ارد در راس حزب و دولت » و... ازمیان بردن استقلال فرد. 
در دولت توا لیتر حدود قالونی‌لی برای مداخلات دولت در حیات جامعه موجود لیت , 
دوت با بکانکردن املیم و ر بیت وحتی فلارت بر فما لیت‌شای ادیی وهنری و در دست 
. گر فتن: لام وسالل ار لبایلی و لبلیغ , مجدوع قرای جامعه را در خدمت می‌گیرد و هدایت 
هی کند,,, وجوه اثر ادی را که بخواهند ازحوزغ قساوت و قلارت او خارح بساشند فصل 
. نمی کند, دولت‌های ار لا لیتر را غالا چنیش‌های اجنناعی ضد دمو کرالیکی به وجو هی- 
آور لد که درا بندا به صورت حزب در داخل يك سیستم دمو کراليك متشکل می‌شو ند و س‌از 
بەقدرت رسيدن» دمو کر اسی را بر می! نداز ند. بارز تر بن نبو نه این نوع جنیش اجتماعی و 
حر بی؛ حزب اسیو لال سوسیالیت آلبان به رهبری هیتلر بودکه بی از به قدرت رسیدن 
از راه دیو کر اسی؛ آن را بر انداخت. 


چهار . مرگ کسب کار من‌است 


براروپا گذشتد. وسوای‌آنجد به صورت وتایم‌خانوادکی وبرخوردهای‌شخصی 
تهرمان داستان عنوان شده هیچ چیز آن ساخته وپرداخت خیالبافی نیست؛ 
هرچند این وتایع فرضی نیز آنچنان واتءی می‌نماید که محتمل است نویسنده» 
اساس آن را برتحقیقاتی در زندگی خصوصی پاره‌ئی ازجنایتکاران نازی ہا 
نهاده باشد. - سال‌ها پس ازانتشار کتاب» ذو یسنده درمصاخیه‌نی با خبرنگار" 
مجلة ادبی )Lirteratııre Mag asine)‏ تأسف می‌خوردکه چرا براین 
اثر خویش مقدمه‌ئی ننوشته نکاتی ازحقایق آن را متذکر نشده‌است . 

در واقم» قتهرمان کتاب که رودلف لانگت نامیده شده دقیقا کسی جر 
رودلف‌فرانتس هوس ووعا] .۳ .۸ نیست!. 

در باب اين شخص در کتاب ویلیام‌شایرر S 7 ] RER‏ .سا Wiliam‏ 
که دلیق‌ترین تاریخ راس سوم را ارائه کر ده‌است آب می‌خوانیم که بارس 
اردو گاه‌های کار اجباری به هیملر گزارش داد « برای ایجاد يك اردوی 
قر نطینة جدید › درحوالی آوش ویس محل بسیار مناسبی یانته است». و 
درست درهمین احوال » مدیران تراست عظیم آلمانی ای. ک . فاربن 
Farben‏ .6 .7 نیز که برای تاسیسات جدید خود به قصد تهی لاستيك 
مصنوعی واستخراج نفت از زغال سنگك درجست وجوی محل مناسبی بود 
ط ی گزارشی همین نقطه‌را «محلی» اعلام کردکه «برای منتظور ما جان میب 
دهد» | - منهوم الث اپن دو گزارش آن بود که با ایجاد اردوگاه اسیران 
درجوار این تاسیسات» می‌توان برای سنایم مورد نیاز ارتش آلمان » از 


1 به احتمال قسریب به ین, نوینده نها بددن‌سی بکه جرلیات بخش‌ها لسی از 
ز ندگی خصوصی‌ر اررا در ذهن برداخته» نیمی از ام او را برداشته است تاکتاب, تماما 
بهصورت شرح‌حال در نیا ید . ور له حوادث اسلیآن دقتاً با حوادث اصلی زد کی هوس 
تلبیق می کند. ۱ 

۲ شاکرر: چنان که خود می‌گوید ای ن‌کتاب را براساس هتید لن اسناد ومدارك 
محرما ته ئی لهیه کرده اس ت که انهدام سریع حکومت ازی‌ها مانع سوزاندن و ازمیان بردن 
آدهاشد, و از آن جمله چهارصد وهشتاد و پنح لن اسناد ومدارك مر بوا به وزارت خارچه ' 
آ لبان که درآو نلحای معاد ن کوهتان هارآیس 112۳2 به چنگ ار ش آمر یک افنادہ آن هم 
درست در لحنله ل ی که لبق دستورمحرما ته برلن درشرف سوزانده شدن بودا... ازمیان دیگر 
منابع این کتاب می‌لوان به رو نوشت مکالبات تلننی سران لسازی اشاره کرد. این مکالات په 
وسیل ادارف مخسوص یک هرمانگررینگ در وزارت هواپیما لی خود تاسیس کرده بود 
استراق وشبط می‌شد! 


یادداشتی از مترجم پیج 


یهودیان واسیرآن جنگی همچون بردگان ترول وستلا کار کشیدا اب ولاجرم ‌ 
بی‌درنگگ دسته‌نی از بر گریده او باشان اس. اس. بر ای‌ایجاد اردوگاه حد‌یل 
کار اجباری به آوش ویتس اعزام شد که یوزف کرامر ۳۵:6۲ عدهل 
و رودلف فرانتس هوس نیز درآن‌میان بودند.- آتگاه شای‌رر دربار؛ این 
دو می‌نویسد که 


. . . کرامر را » انگلسی‌ها «جانور بلسرنء 
Beals of Belen‏ می‌خواندند. وهوس تاتل‌محکوم 
به اعدامی بودکه پنج‌سال زندان کشیده بود. این‌شخص 
درتمام‌سال‌های عمرخویش يا زئدانی بود يا زندانبال... 
وی که به‌سال۴۶ 4 ۱ دردادگاه نورن ہرگ Nurnberg‏ 
به جرم نثلارت درسر بدتیست کردن دومیلیون و نیم 
اسان به‌دار آویخته شد» درسراسر مدت محا کمه‌خویش 
لاف‌زنان اژاعمالی که کرده بود برخود می‌بالید! 

[اين دومیلیون ونیم تربانی به‌جز آن نیم‌میلیون 
نفری بود که در آوش وتس رماشدند تا به‌خودی خود 


از گرسنگی تلف شوند!] 
شای‌رر خلامب زندگینامه این آدمکش بالنطره را چنین آورده است۰ 


«هوس به سال ٩۰۰‏ در بادن بادن متو لدشد. 
پبدرش که دراین شهر مغازه‌نی داشت کانولیکی سخت 





۱ هر قلار حامل ز ندا لیکه به ارد وگاه می‌رسید, همان دم ز ندانی‌هاپی به وسیلۀ 
در برشك اس, اس. معا بنه می‌شدند . معاینه به این علر بق صورت هی ګرفت که به ز ندا نی‌ها 
دستورمی‌داد لد راه برو ا و از رزوی نلرز راه رفتن نیا ( که الب هفته‌عا در راء بود لډ 
لا په مقصد برسند) رأی می داډ ند که به کار کردن قادر ند با نه. و ازدمعا را عسراه کودتان و 
سااخورد ان 0۲ا به الاق‌های از می‌فرستاد ند وسعدوم می‌کردند. از آن‌عا که پذیرفنه شده 
بودند در تاسیسات کارخانا شیمیا لی ای. ګ. فاربن و کار نجات کروپ که مجاور ارد و گاء 

بود لا سرسد لرسودلی و نا توا لی‌کار می‌کشید ند و س ازآن به الاق‌های‌گاز و کورمهای 
دولا لدن اجساد اعزامشان می‌داشتند. 


مرگ کسب کار من‌است 


متعصب بود وامرار فراوان داشت که پسرش کشیش 
شود لیکن رودلف علیرغم پانشاری پدر به‌سال۲ ۱٩۲‏ 
به عضویت حزب ازی درآمد ویك‌سال پس‌ازآن متهم 
به قتل آموزکاری شدکه کوبا به لئو اشلاکه‌تر 1.0 
۳ نامی دشنامی داده‌بود, - اين لو یکی از 
خرابکاران آلمانی منطتَهُ رور بود که‌فررانسوی‌ها اعدامش 
کر دئد و نازی‌ها او را درشمارشهیدان خود آوردند.- 
رودلف به جرم این قتل پنج سال در زندان ماند تا آن 
که به سال ۱۹۲۸ به موجب یك فرمان عنو عمومی 
آزاد شد وبار دیگر به فعالیت‌های حزبی پرداخت. به 
سال ۱٩۳۴‏ به عضویت گرژه جمجمه (از گروه‌های 
وید اس. اس. که در آن هنکام مامو ریت اصلی آنان 


۰ سرپرستی اردو گاه‌های کار احباری بود) پذیر فته شد و به 


زندان داخاو اعزام گشت. با پایان یانتن جنگك» هوش 
دستگیر شد و درطول دادرسی خود بی‌پسروا؛ پالاف و 
گزاف به تمامی جنایات خود اترارکرد . درماه مارس 
سال۷ ٩۴‏ | به لهستان تحویاش دادند و درآوش ویتس 
که میدان تجیع‌ترین جنایاتش بود به‌دار مجازات‌آویخته 
شد ‏ » 


هوس طی دادرسی در دادگاه نورن بر گت چنین گفت. ‏ 


«... حل نهائی مسالة جهودان به معنی انعدام 
تمامی یهودیان ارو پا بود» ومن به سال۴۱٩۱)‏ در ماه 
ژوئن ؛ فرمان یافتم که در 1وش ویتس وسایل اجرای 
این امر را فراهم آرم. نخست از تربلینکا )اا7 
بازدید کردم تا ازشیوه کار درآن اردوگاه اطلاعاتی به 
دست آورم. آن‌ها درع‌رض شش ماه متاد هزارتن را 
نا بود کرده‌بودند» ووسیله کارشان استعمال گاز مو لو کسید 
بود. من‌اين شیوه را مژثربانتم اما هنگاهی که ساختمان ‏ 
اعدام را در آوش ویس به پایان رهانسدم › کاز 


یادداشتی از مترحم ۱ هنت 





تسیکلون «ب» .8 7/07 راکه از آسید در سیک 
متبلور درمجاورت هوا متصاعد می‌شود جانشین کاز 
۱ مونو کسید کردم . دانه‌های بلورین این اسیدرا ازهوا کشی 
به درون تالا ر گازخورانی می‌ريختيم؛ وبرحسب خشکی 
یا رطو بت هوا» ظرف سه تا پانزده دقیقه كلك قربانی‌ها 
کنده می‌شد. یعنی جیغ وفریادشان که می برید می‌فهميديم 
کار تمام است, بعد ازنیم ساعتی درها را بازمی کردیم› 
کماندو‌ها انگشترها و روکش طللای دندان احساد را 
جمع آوری می کر دند و کار سوزاندن احساد آغازمی‌شد. ۱ 
اصلاح دیکری که درمتایسه با تربلینکا دراين امر کردم 
این بودکه هرتالار ما درهروعده دوعزار تفر را کاز 
می‌خوراند» درصورتی که قبلا اعدام این تعداد بهوردی 
می‌بایست در ده اتاق دویست ننری انجام شودا»! 


برای آنکه خواننده دقیتاً بتواند وتایم کتاب را با جریان حوادث 
تاریخی آن عهد تطبیق کند » مترجم » هرجاکه لازم آمده درحاشية صنحه 
توضیح کامل داده است. اما وی براین عتیده اس ت که نویسندء نمی‌بایست در 
آخرین صفحات‌کتاب - و به خصوص درمحنة گنت وگوی لانگ وسرهنگ 
امریکائی در زندان - چنین به ایجاز واشاره ازسر معم‌ترین مسأله‌ئی که در 





١‏ طلالی را که از دندان‌های پاره‌لی از زندانیان گردآدرک می‌شد به با نك 
رایش می‌فرستاد ندا- ته فتط ابن طلاها, که اعدام آن بی‌گناهان متبع استنادم‌های قرت - 
انگیز دیگری پیز برای حکومت راش بود ازآن جئله موی سر معدومان که بر اک ار اش 
جزء «مواد سوق ا لجیتی» هحسوب می‌شد , پار‌ئی از شهود در دادگاه تورن ب رګ شهادت 
داد لد که خا کتر کشنگان که در بدو امر با کمیون‌ها یکییرسی بهرودخاهُ سولا واه ر پخنه 
می‌شد سب بعدها برای کود به فروش می‌رسید ومنبع درآعدی شده بود . ازاین‌عا گذشته , 
تلبق سئدی له دادستان روسی دادگاه ارااه داد, مسه‌لی واقع در دانتیتک نوع یکورا 
برقی براک ایا صابون ازچر بی بدن الان اختراع کسرده بود. هيه صابون‌ها براساس 
شخه ل ی که للم دادگاه شد چنین بود: ۱ 
دبرای هر ٩۳‏ بو ند چر بی الان ۱۰ کوارت آب و يك 
پو ند سود محرق. - ابن مخلوط بايد بين دو تا سه ساعت تجوشد 
و بعد خنك شودا» ۱ 


هشت مر گت کسب و کار من است 


که درا خی 1 [ازصفحه ۸ تا ۳۲ کتاب] آمده؛بی گمان 
نمونه بی‌ننلیری است از چیره‌دستی نویسنده‌ئی متنکر؛ که درآن نه فتط از 
شیو تفکر يك «نظامی بالفطره» ويك «آتشکار بالفعل ماشین فاشیسم» پرده 
برمی‌کشد » بلکه نیز در ژیروبم برخورد عقاید وآراء دوتن که عملا پشث 
و روی يك سکه‌اند» مشت بستۀُ هردو را می کشاید. - با این همد» مترجم 
را عقیده براین است که دراین صفحات نمی‌بایست مطلب فدای قدرت ثمائی 
نویسنده شده باشد. زیرا ویسنده از نکت شابان دقتی که دراین کنت وگو 
مطرح می‌شود چنان به شتاب و ایجاز گنذشته است که شاید پاره‌ئی از 
خوانند گان به عمق‌آن راه ثبرند, این نکته » مقایسد دو عامل حنایت است. 
دو مأمور » دو حلاد » با این تفاوت که آمر ان یکی فاتج است , آمران 
یکی مغلوب! - مساله این‌است‌که اکر می‌توان رودلف لانگث را به‌عنوان 
«انسری که مأمور احرای تتل‌عام زندانیان بوده‌است» محکوم‌شمرد؛ .چگو نه 
می‌توان «خلبان هواپیمائی راکه به پرتاب بمب اتمی بر هیروشیما و 
اگاذاکی ماأمور شده است» از حنایت مبری شناخت؟- آیا فاتح یا امغلوب 
بودن در نفس جنایت تغییری می‌دهد؟ 

نویسنده » با طرح این سوال بی‌پاسخ» می‌خواهد بگوید: - متأسناند 
بلی» چون اشکال عمده کار ابن‌است که درقاه‌وس میاست هميشه حق باحریف 
پیروزست ! 


روسبی بینوانی را سنکسار می‌خواستند کرد ۰ #یسای سح رسید و 
گنت «نخستین سنک راکسی پرتاب کندکه خود شرمسا رکناهی نباشد!» 

خلق» سرافکنده دور شدند. 

این تسه در کتاب مندس آمده است ؛ اما درسیاست هیچ کتابی مقدس 
نیست, این جا تنها چیز متدس قدرت است که ضمان پیروژی است » چراکه 
حق » همیشه با حریف پیروز است. 

هیتلر» هميشه درتوجیه هرجنایت دیکر می کنت: 

- فکرش را هم‌نکنید آقایان. این هم جزئی از «اتدامات دولت» است 
«درحهت چهارمیخه کردن تدرت تانونی حکومت», وانگهی» که دیده است 
" کسی ازپیروزمندان حساب بکشد؟ 


یادداشتی از مترحم ۱ اله 


این تنها تانون دنیای سیاست ؛ مقدس‌تربن قانون دنیای سیاست است 
.که دست اندر کارانش همد افر اد يك خانواده‌اند ؛ با سایقه‌نی واحد» تربیتی 
واحد ومتطتی واحد, بت و درپایان کار بختك نازیسم که درخوابی دوازدهساله 
برسر آسر اروپا وحهان افتاده پود بالمعایثه دیدیم که کار؛ د این تاعده استنا. 
ناپذیر تنها در اردوی ناشیسم بود» پلکه در اردوی دمو کراس نیزا 


«... می‌توانید جلوچشم‌تانءجسم کنید که‌| گريك 
بمب اتمیآلمانی برواشنگتن افتاده بود چه زنجموره‌لی 
راہ می‌انداختید؟ - پس چه طور وقتی بمب اتمی آمریکا 
هیروشیما را تاآخرین سلول عصبیش درهم می‌شکند نه 
نتط به تخم‌تان نیست» بلکه آن را کبوتر سفیدی با 
بال‌های صلح و آشتی درنظر مجسم می کنید؟ 

تو که این قدر سرت می‌شود.یکو بینم : ظرفیت 
کشتاری کدام يكار ارد وگاه‌عای تمر کز ما توانسته بود 
به یکی ازیمب‌های شما برسد؟ 

نه‌داداش. دست کم شماعا دیگر بالای منبر نر وید 
و ره ماها اندرز ندعد | 


من آوش ویتس را می‌دهم به تو» توعم‌هیروشیما 
را می‌دهی بهمن . وحساب بی‌حساب!- چون که‌خودت‌هم 
می دا ئی تودئیا دودسته آدمیزاد› دوتا «نژاد»یشتروحود 
ندارد: آن‌هائی که بمب می‌اندازند و آن‌عائی که کشتار گاه 
علم می کنند این‌ور » آن‌عائی که بمب توسرشان می - 
خورد وآن‌مائی که تو کشتار گاه‌ها ریغ زحمت را سر 
می‌کشند آن‌ور, - همین وہس! 

ترن بیستم » دست کم این يك خاصیت را داشت 
که توانست حقیقت را تو کل پوك آدمیزاد حماعت فرو 
کند وبه‌ اش باهماند که بك «تهرمان لاعوتی» نرست و 
«جسمی یزدانی و روانی فسادناپذیره ندارد؛ بدکه ذرة 
اجیزیاست ازجسمی منلولك؛ که درفنای بن ‌الکواکې 
سر گردان است و گرفتار دست وپا بسته جنک ارلی‌ابدی 


۵ه . . ا مرگ کسب 5 کار من‌است 

 "‏ وتفه ناپذیری است‌که درآن حق با طرف قوی‌تراست؛ 
5 وتاره» طرف قوی‌ترهم هميش خدا «قوی‌تر» نمی‌ماند) 
و درست به همین دلیل تا زور وتدرت وپول و قانون 
تو چنگولش افتاد باید هم ژورش را یکجا بزندکه هر 

چه بیش‌تر ازش بهره کش ی کندا» ۱ 
[بختیاری «نازی» ؛ یا :»رک دیگران] 

ثر : میشل راشلین 


به راستی ینان همه ازتباری یکانه‌اند. افراد.خانواده‌ای واحد ء با 
مسوولیتی اخلاقی نسبت به‌نژاد وآئین خانواد کی خویش, می‌بینید که فرانکو 
در آستانه مرگ تنها به يك چیز فکر می کند ۰ تعیین جانشینی که بو اند 
حکومت «توتالیترة او را تا ده ۵ سی ٤‏ پنجاه سال دیگر ادامه دهد. وا گریقین 
کند که این «جانشین» نیز در دم مرک دغدغه‌ئی به‌جز این نخواهد داشت 
با وجدانی آرام چشم برهم خواهد ثیاد و با اطمیثان به این که موولیت 
آخود را تام و تمام انجام داده است ازجهان خواهد رفت [ 


«هیتار به عنوان تشکیارت دهنده‌ئی نابفه»ءنوعی 
پلیس کشوری اپداع کرد که بی‌درنگ در سر اسر کشو ر 
هائی که مضاف‌الیه دم و کراسی را يدك می کشندمورد 
تتلید ترار گر فت... اردو کاه‌های تمر کز در سراسرحهان 
برپاشد. نازیسم با ز کشت واین باربی‌وحشت ازشکست. - 
ازآمریکای جنوبی تا ایرلند و تاتطب شمال و ازشرق 
تا غرب زمین» همه جا نازیسم پیدارشده است.هرحا که 
می کشند »هر جا که کر دن‌می‌ژنند؛هرجا کدسر راه‌بر انسان‌ها 
می‌بندند و هرجا که گروهی اوباش به تعدی برجان و 
مال کسال دست می کشایند نازیسم سرمستانه سرود فتح 
می‌خواند. برای این «رستاخیز» انتنلاری در کار لبود. .. 
خون زیباست. خونی که از سرانگشت‌ها پچکد. و هر 
کجا که سرنیزه‌نی در گوشت زندة انسانی فرو رود 
نازیسم از هیجانی شهوی بر خود می‌لرزد,» 
[همان کتاب] 


یادداشتی از مترحم باز ده 


: یك روز در فرانسه» در یو کسلاوی» در مجارستان» درلهستان» در 
بلژيك وحلند ونروژ؛ يك روز در ژاپون» درکره ودر الجزایر؛ روز دیگر 
در ویت‌نام و کامیوج» در ایرلند» در سراسر اثریتا و سراسر خاورمیانه . 
امروز در این جا و فردا در جای دیکر ... همه چا چسد » چسد » جسد » 


«نخستین سنگ راکسی پرتاب کند که خود شرمسا رکناهی نباشدا» 
این جمله درکتاب مقدس آمده است» ازژبان مسیح. اما در کتاب سیاست 
مسیحائی نیست. این جا همه حکایت از بهوداهاست» وآن‌که نخستین‌سنک 
محکومیت را بر سر اعوان و انصار سرجوخة اتریشی می‌شکند » خود بار 
جنایتی از خون صدها هزار زن و کودك بی کناه ژاپونی بر گرده دارد؛ اما 
1 فکرش را هم نکنید آقایان ۰ که دید ه است کسی از پیروزمندان حاب 
بکشد؟ه» . 
- ۰۰ ۰« در اتاق ملاقات نیمه تاريك زندان» رولنه 

۱ . .آسسته به بانینگ می گنت؛ ۱ 

٠‏ ا شما خیال می‌کنید من از قبول و کالت دراین 
داد گاه‌چه نی می‌برم امن ناچارم دراین‌داد گاء‌اتداماتی 
بکلم که حتی از تصورش هم رعشه به اندامم می‌افتد! 
٠‏ ولی می‌کنم» برای این که بالاخره باید یك چیزی شم 

ته کاسه برای ملت‌آلمان باقی بماند... ۱ 
آن وقت مشت خود را به شدت بر میله‌عای اتاق 
ملاقاتکو بید و همچنان که اشك (ر پهنای وراش 

می‌دو ید ریاد زده 

- می‌تواذم‌عکسی از هیر 8 سیما وناگازا کی بشما 
نشان بدعم با هزارعا هزارجسد سوخته زن‌عا و بچه‌عا! 
[داد گاه تورن‌بر گت ] 

اثر: ابی مان 


سر وته يك کر باس | فانح و مغلوب» عردو سرو ته بك کربایس؛ پشت 
و روی یك سکها- تو خنلا کرده‌ای, دراین تر دیدای فیست, اما آیا هدن حود 
به راه درست رلته‌ام اب 


دوازده مرگ کسب و کار من‌است 


امریکاکه از ۲۰ نوامبر ۱۹۱۵ تا اول اکتبر ۱4۴۶ در ورثبر کث 
برمسند تضاوت اعمال و انعال سر کردگان حکومت نازی می‌نشیند» چهار 
ماه پیش از آن به خود اجازه داده است که فاجههُ خونین هیر وشیما را؛پیش 
ازآن که ژاپون فرصت تسلیم شدن یابد» در نا گازاکی تکرارکند بی 
که برای این حذدایت مشهود حر سادخوئی دلیلی داشته باشد, 

آنچه محقق است‌این است که فاچعڈغیر قا بل‌تو جیه هیر وشیما بر ای‌تسلیم 
پی‌قید وشرط ژاپون کافی بود» و تکرار آن در ناگازاکی تنها يك انگیزه 
داشت تیار زراد خانه انمی‌امر یک به‌يك‌تجر بذ عملی‌دیگر | که بمب نخستین 
از اورانیوم ساخته شده بود و دستگاه نظامی آمرنکا نیازمند آن بودکه 
نتایع عملی کاربردبمبی راکه از پلوتونیوم ساخته شده بود نیز در تجر به‌ئی 
زنده وعملی به دست‌آوردا 

از آن پس درسراشر جهان تنها وتنها ازهیروشیها سخن رفت و از 
تجلی دوزخ برخالك درششم اوت ۵ ۱۹؛ و درباب آن کشتار ابلیسی دیگر : 
چنان سکوت شد که امروز پس از نزديك به سی‌سال» شاید بسیاری.از شما 
که این سطور را می‌خوانید هرگز نشنیده باشید که درست سه روز بعد از 
آن» در سپیده‌دم روز نهم اوت همان سال» به فرمان آتای ترومن يك بار ‏ 
دیگر نیزدریچه‌ثی از دوزخ برزمینیان گشوده شده‌است: دربندر نا گازا کی | 
چراکه حتی دائرةالمعارف لاروس نیز که ازتعداد موی دم الاغ‌ملانصرالدین 
خبر می‌دهد در این باره به جز همین مختصر که «پمبی هم بر نا گازا کی ۰ 
انتاد» اشاره‌نی نمی کند ا- آخر ؛ ناتح که شد رد دیکر کسی از شما حساب 
. ثمی‌کشدا 

واین حدول؛ فشرده بیان دوزخ هیر وشیما است «پمب. لتستین».- 
وهن آن را نتل می کنم تا دلیلی باشد بر این مدعا که برای تسليم ژاپن » 
همين يك تدرت نمائی هسته‌نی نیز کنایت می کرده و به تکرار فاجعه کم ترین 
نیازی نبرده استه 
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یادداشتی از مترجم 


ویرانی‌های حاصله : 


زیان‌های مادی 


نابودی کامل ومطلق 
هر گو نهساختمانی‌بادیوار 
آچری به قطر یم متر تمام . 


انهدام واز هم پاشید کی 


کامل هرگونه ساختمان 


بتونی وآجری. 


از هم پاشیدگی جدی 


ساختمان‌ها و اشیایی که 
بعدها په دست آمد, 


از ميان رفتکی هر کونه 


ہام و پوشش بناعا, 


حد وبرانی‌های سبك تا شعاع ۰۰ ۱۲۰۰ متر از لقع صفر می‌رسد, 






نابودی کامل ومدللق همه چیز 


ژیاد‌های جالی 


مرگ پنجاه درصد کسانی 
که‌ظاهر آاز اننجارجان‌در 
برده‌اند»؛طی دوتا دوازده 


هفته آینده, 


سوختگی های درجه سه. 


سوخنگی‌های درحه دو. 


سوختگی‌های درج يك. 


اس س 


چهار ده مرگ کسب و کار «ن‌است 


تائیان حق به حانب داد گاه نورن بر کب که برمسند قضاوت‌عادلانه 
نشستند تا بر توسعه‌طلبی وجنایات نژاد پرستانا نازی‌های آلمان خط بحللان 
کشند) خود نمایند گان کشورها و دولت‌هائی بودند که خريك در محكمة 
«عدالت غیر سیاسی»» در محکمة وجدان بشری»› پر ونده‌های آلودەئی از 

ننگین‌ترین جنایات درت طلبانه ؛ توسعه‌طلبانه و نژاد پرستانه دارئد. 
پروندۂ حنایات انگایسیان در سراسرمستعمرات بریتانیای کبیر که« آنتاب 
درپهنة مستعمراتش غروب نمی کرد!»- 

پر و نده فحا یم فرانسه در مستماکات آن کشور وبه خصو ص‌درالجوایر » 
که تازه سال‌ها پس از مقوط حکومت هیتلر » نظامیانش تمامی مرده ریگ 
او را دروچب به وجب خاك این سرزمین تجربه کردند.- ۱ 

- پرونده نجایع استالین » که درعطش قدرت طلبی بدوصیت امد لین و 
دستاو ردهای نخستین انقلاب سوسیالیستی جهان تف کرده بود و تئها سال‌ها . 
بعد درپیش‌پرده نمایشات تدرت طلبانه دیکری: پرده از راز اردو : باه‌های 
مشا بهش برافکنده شد.- 

. و پرونده نجایم آمریککد» خون سیامان وسرخ پوستان؛ آن روز هم 
مثل امروز بردست و دامنش تازه بود » و هنوز شه ماهی بیش از تصایی 
مجنونانه‌اش در هبروشیما وناگاژا کی نمی گذشت.- ۱ 

پس‌درمتگسار روسبی‌سیاستی تی که به شکست انجا میده است » نخستین سنگ‌ها 
را کسانی باید پرتاب کنندکه بار رسوائی‌شان سبك‌تر نباشد . آیه مقدس 
مذهب سیاست این است. ورنه اکر آیشمن‌را به کیفر جنایت بردار می‌باید 
آویخت» چه‌چیز عاملان قتل‌عام دیریاسین "را از کیفر معاف‌می‌دارد؟ و کدام 
محکمه ستوان کالی - تصاب روستای مایلای"- را تبرثه می کند؟ ونازه 
کدام ابله باور می‌کندکه در تجاوز رسوا به فلسطین وویت‌نام » تلها یکی 
روستای دیریاسین یا مایلای. بوده است که خون بی گناهانش علش رنجر 
های خون تشن این یاآن کشوز را تشفی داده؟ ۱ 


۱ دهکده لی عرب شین درکنارا غر بی اورليم: که بهودپان په تاریخ لهم آوربل 
۸ دویت و پنجاه وجیارآن ازسا کنان آن را قتل عام کرد ند. به شهادت بسیاری‌کان 
هنگامی که بپودان وارد دهکده شد ند جز پرمردان و زنان و تودکان ی درآن لبود ز پر ا 
مرداشان درشه کار می کرد ند. ۱ 
٠‏ ۲. دهکده‌لی در ویتنام جنوبی» که تنام اهالی آن به فرمان ستوان آمر یک ال 
فقتل عام شد لد. 


بادهاشد شتی از مترجم o.‏ انزده _ 


به درحال» .این نکته‌نی بود که به گمان "من می‌بایست گات شود 

اما نات دیگری‌نیزدر کتاب هست که متأسفانه تنگی وقت مجال گنت و 
گوی کافی دربار آن‌ها بافی نمی گذارد» که اران جمله؛ » برداشت حوادث 
است به کونه‌ثی که گوئی آقای مرل قصد دارد با مقصر جاوه دادن 
سردمداران‌حکومت‌های توتالیتر» جلادان و مأموران اجرائی‌را ازنجایم‌شان 
تبره کند.- فی‌المثل درفصل گنت و گوی لانکث و هیملر [سفحات ۳۲۳۹ 
٤‏ ۲] و گنت و کوی لان و وولفسلانک [سفنحات ۲۴۷ تا ۲۵]برداشت 
به کونه‌ئی است که پنداری لاگ اندك اندك خود را در تله‌ئی گرفتار 
می‌بیند که در نهایت زرنگی و بدون تمایل درآن گرفتارش کرده‌اند! و به 
خصوص با تأکد روی مطالبی از نو ع رنتارهیملر با اس. اس ی هانی كەدر 
کار خویش تعلل کنند [به طور نمونه صفحذ :۲۳ سطر ۰ به‌بعد ] انکار 
نویسنده می‌خواهد نشان دهد که حلته دام چد گونه اندك اندك به گردن 
«قر بانی» تنک می شو دا حال آن که حمیشت جر این است » وخو اننده کاب له 
خوبی می‌تواند حداقل از مطا بت مطالبی که من‌درابتدای این‌یادد اخت‌از #بلیاه 
شای‌رر آورده‌ام با شخصیت تاطع و «آقامنش» و به ویژه «درستکر ومحیح 
العملى» که آتای رل به قهرمان کتاب خویش داده است به حتت امر پی 
برد, 

امیدوارم درچاپ‌هایآتی کتاب برای بررسی ابن‌حثایق فرمت‌بیشتری 
به دست آزم. 


بر این کتاب طر ح‌عائی افزوده‌ايم که متن اصلی فاقدان است. 


این طرح‌هاء با گویائی صر یح شال بهتر می تو انند بر آنچه‌در آوش‌وبتسی 
است شهادت دشد م 


چیهلاس کوشچیلنياك یام زرا زعدوع( 5و اوزعع/ ۸1 عنر جوی سابق 
و ۳9 هثر های زیبای کراکوڈی ٥٣۸٥٥!‏ در اوائل تشکیل اردو 1 
آ وش 9 بتس‌دستگیر وبدانعا اعزام شد و درسراسر دوران اقامت خود در آن 
مهلکه للا کت و رنج بیشمار تحمل‌کرد. وی که خالکوبی شماره ۱۵۲۹۱ 
را غمچون داغ‌سر وشت برمج دست خود دارد در کوماندوهایمختلف کارآن 
ارد وکاه به انواع اعمال شاته وا داشته‌شد. در ژانویٌ ۱۹۴۵ با گروعی 
ثریب به‌چهار عزار زندانی دیگر» ہس از تحمل خستگی‌های جانفرسابسه 


شالوده . ۱ مر ګت کسب و کار من‌است 


اردو گاه ماوت هاوذن ع2/2://,۵5 » وبه فاصله چند روز به‌زندان ملك 
۸ و از آن جا به ابنسه ععوررهنط در اتریش اعزام شد» وسرانجام‌در 
این اردوگاه؛ در ششم مه ۵ به وسیلۀ قوای متفقین آژاد گردید. 
میه‌چیسلاس از نخستین روزهای آزادی خود به طراحی صحنه‌هانی 
پرداخت که نمایش دهند؛ زندگی در «دره تحطی زدگان» بود. از آن هنگام 
به بعد» اردوگاه آقش ویتس بارها و بارها موضوع گروهی از آثار این 
" هنرمند قرارگرفت که در مجموع آلبوم «يك روز زندان» را فراهم آورده 
است؛ مجموعهئی که از زندگی هزاران هزار زندانی بی کناه» از سر گذشت 
آثان و از رنج‌های آنان سخن می‌کوید. این نقاشی‌ها باوانعگراثی تمام » 
منهوم شم انگیز اردو کاه آوش ویتس را بیتر بیان می کند. 

بسچ پر ده از نتاشی‌هائی که بر کتاب حاضر انزوده‌ایم از اين آلبوم 
برداشته شده است. 4 ۱ ۱ ۱ 

سه طرح دیکر نیز به ترتیب کار سه زندانی سابق آوش‌ویتس"است به 
نام‌های ماریا هیسپانسکا - نویمن» کارول فرستر , ومیدچیملاو واتورسکی. 


احمد شاملو 


جز به قربانیان آ نکسا ن که 
مرگ ازبرای‌شان کسب و کاری‌است 
این کتاب رابه که‌اهدا می‌توانم کرد؟ 


۱۹۳ 


از تیش خیابان قیصر پیچیدم . سوز و باران یخزده‌نی تازیانه‌وار 
به‌پروپای لختم پیچید و با دلواپسی یادم آمد که آن روژ» شنبه است. چند 
تدمی راکه تا خانه مانده بود دوان دوان طی کردم » خودم را انداختم تو 
دهلیز > پنج طبته ساختمان را چهارپله یکی بالا رفتم و دو دق کوتاه به‌در 
ژد 5 ۱ 
لخ ولخ پاکشیدن ماریا خیکی را شناختم ودلمآرام گرفت. دربازشد. 
مار یا طرة فلفل نمکیش را زد بالا » با چشم‌های آبی مهربانش نگاهم کرد» 
دولا شد وبا صدای پستی دزدکی بم گنت: 

- دير کرده‌ای. 

و با این حرف پدرم با آن تامت تکيدۀ سياه جلو چشمم سبز شد وبا 
مدای بریده بریده‌اش شنت «وقت شناسی » يك فضیلتآلمانی است » 
ماین‌ه 3۰۱۱ 

به ۹۲:۲۷ ورسم 

ب کجامت ٩‏ 

ماریا آهسته در خائه را بست . 





Meln ۱‏ آثای من. معادل حشرت آقا (بہ٦‏ لا لی) 
+4 پدر, بر یده بر بده‌حرف میز ند. و بر ګول‌های زالدی که در جملات او گذ اشته‌شده 
و ازاین پس می‌شوده انه این مکت‌شهاست. 


۸ مرکا کسب و کار من است 


۱ و اتاق کارش است. حساب‌های مغازه را می‌رسد. 
- راحتی‌هایت را برایت آورده‌ام. دیگر مجبور نیستی بروی ۳ 
برای رفتن ب اتاقم ناچار می‌بایست از جلو اتاق کار پدر بکذرم. يك 
" ژانویم را گذاشتم زمین ومشغول واکردن بندکنش‌هايم شدم. ماریا ۳ 
گنده‌اش همان جوز بی‌حر کت ایستاده بود. سرم را بلندکردم» کنتم؛ 
- حوله‌ام چی؟ 
ب خودم میازرمش. .جخ باید کف اتاقت را هم واکس بزام, 
بلوزم را درآوردمکنار بالاپوش‌سیاه ‏ وکنده پدر آویزان‌کردم و گنتم: 
دستت درد نکند ماریا. 
سرش را تکان داد وطره فلنل نمکیش دوباره افتاد روچشش؛ دتو کی 
زد به‌شانه‌ام. 
راه افتادم طرف آشہ شپزخانه , در راآهسته واکردم وپشت سرم. بستم. 
مادر جلو نرنشوئی ایستاده بود داشت چیز می‌شست, ' 
س سللام مادز, ۱ 
۱ بر کشت به‌این‌ور. چشم‌های بی‌فر وغ برچشم‌های‌ننفزید. : به‌ساعت 
گنج ظروف نگاه کرد وبا لحن ترس‌زده‌لی گفت ۰ 
۱ ب دیر کرده‌ای. 
- بچدمائی که برای اعتراف آمده بودند خیلی بودند. بمدش هم پدر 
تالر ۱ معطلم کرد. ۱ 
دوباره مشغول کار ظرف‌شو یش‌شد. جوری کهفقط پشتش را می‌توانستم 
ببینم.. بدون این که نگاهم کند گنت: . 
۱ تب فك و قتابدمتمال‌هایت روی مير است. خواهصرهایت کارشان را 
شروع کرده‌اند» پجنب | 
- چشم مادز. ۱ 
تشتك وقا بدستمال‌ها را برداشتم رفتم به‌رادر و. يواش پا برمی‌داشتم 
که آب تشتك لب‌پر نزند. 
از جلواناق غذاخوری گذشتم. در باز بود, کردا و پرا" جلو پنجره 


۰۱ ۲۵۵۱6۲ شمناه پدر, ګلمه لی است که جلو و ام کنیش‌ها می "دار ند. 
Gerda ۳‏ و Berta‏ 





۹ ۱۹۱۳ 


رومندلی ایستاده بودند. پشت‌شان را به من کردند. بعد از دم تالار ردشدم 
رفتم تو اتاق مادر. ماریا داشت چارپایدئی جلو پنجره می‌گذاشت. آن‌را 
برای من از تو اثباری حسته بود. نکاهش کردم و تو دلم کنتم «دستت درد 
نکند ماریاه »› اما دهن وانکردم ۰ سوقع شستن شیشه‌ها احازه نداشیم 
حرف بزلیم. | a.‏ ۱ 
بعدش‌چارپایه را بردم به‌اتاق پدر» بر گشتم دنبال‌تشتك وتا بدستمال‌ها» 
رنتم رو چارپایه وشروع کردم به سائیدن شیشه‌ها, 

تطاری سوت کشید. آن روبهرو » خطآهن از دود و سرصدا پرشد. 
يك‌بار به خودم آمدم که دیدم دارم بنهمی نفهمی برای تماشا از پنجره خم 
می‌شوم. با وحشت تو دلم کنتم؛ «خداجان» الهی تو کسوچه نگاء نکرده 
باشم ا» و دو باره گفتم: «خدای مهربان» الهی موتع شیشه‌شوئی کناهی ازم 
سر نز نداه ۱ ۱ ۱ 

٠‏ بعد دعائی خواندم» زیر لب مشذول خواندن يك سرود مذهبی‌شدم 

و دیدم حالم پهتر است. 

تمیز کردن شیشه‌های پنجره اتاق پدر که تمام شد رنتم طرف تالار. 
گردا دبرتا ته راهرو پیداشان شد. تشتك به دست دنبال هم پیش می‌آمدند. 
می‌رفتند پنجرة اتاق خودشان را تمیز کنند. جارپایه را راست پای دیوار 
گذاشتم وخودم را کشیدم کناز, از جلوم کذشتند و من سرم را بر گرداندم. 
آن‌ها ازمن کوچك‌تر بودند اما رشدشان بیشتر بود. 

چارپایه را گذاشتم جلو پنجر؛ تالار. بر گشتم به‌اتاق در » تشتك و 
قابدستمال‌ها را آوردم گذاشتم يك گوشه. قلبم بناکرد به کوییدن, در را بستم 
و مشغول تماشای عکس‌ها شدم. سه تا رادرعا » عمو » پدر و بابا بز رک 
پدرم آن جا بودند : همه‌شان افسر . همه‌شان درلباس تمام رسمی . از عمه 
بیش‌تر تو نخ عکس پدر بز رگ خودم رفتم که سرهنگ تمام بود و می گفتند 
من به‌او رفته‌ام, ۱ 

پنجره را باز کردم» رفتم بالای چارپایه. سوز وباران زد تو اتاق, من 
تکیبانی هستم تو حط مقدم جبهه, که ابستاده‌ام و در دل تونان مراتب 
لزديك شدن دشمن هستم, محنه عوض شد. ديدم تو محوطهُ سر بازخانه‌نی 
هستم و انسری تنبیهم کرده, اسر چشم‌های درخشان وقیانة تکیدۀ درم را 
دارد. خبردارمی ایستم وبااحترام تمام‌می کوبم:«باوول » هرهاوپت‌بان!»! 





۱ چنلا آلا ی[ Herr Hautman‏ انانطاحل ‏ اطاتت. جناب سر وان, 


تيرهٌ پشتم مور مور شد . قابدستمال » خود بدخود ؛ با دقت روی 
شیشه می‌رفت ومی‌آمد. نگاه متگدلانه نلامی‌های خانو اده را با کف ولذت 
روشانه‌ها وپشتم حس می کردم. 
۱ کارم که تمام شد چارپایه را بردم گذاشتم عم تو البار » بر کشتم تشك و 
تا بدستمال‌ها را برداه شغم رفتم به آشپزخاند. 
مادر بدو این که بر گردد گنت: 
ن چیزهایت را بگذار زمین؛ بیا دست‌هایت را بشوی| 
رفتم جلو دستشو ستشونی. مادر برایم جا باز کرد. دست‌هایم را فرو بردم 
توی‌آب: گرم بود. پدر شست وشوی باآب گرم را برای ما تدغن کرده‌بود. 
آهسته کز ۱ 
- ای هب کرم است! 
مادرآهی‌کشید» تشتك‌رابر داد یله حرف خالیکردتودمتشوئی 
و شیر آب را بازکرذ, صابون را برداشتم . مادرء خودش را پس کشید ويك 
پهلو ایستاد. دست راستش را گذاشته بود روله دہ ستشوئی وچشم‌هایش را 
دوخته بود به کنجه. دست راستش بنهمی نفهمی می‌لرزید. ۱ 
| دست شستنم که تمام شد شانه وا به طرفم درازکرد و بی‌اینکه نگاهم 
کند گنت 
مویت را شانه کن. 
رنتم طرف‌آینۀ کنجه. مامان دوباره لاوك رده تشوئی را گذاشت رو 
دستشوئی: ازصداش فهمیدم. 
خودم را توآینه نگاه می کردم و از خودم می‌پسر سیدم راستی راستی 


به‌بابا بز رک رنتدام یا نه. داز نستش برایم مهم بود. چون اکر به او رقت 
بودم می‌توانستم دلم را ترص کنم که من هم مثل او سرهنکگ می‌شوم. 
مادر ازپشت سرم دا 
پدرت متتلرت اس" 


شانه را گذاشتم تم روی‌گنجد وبنا کردم به‌لر زیدل, 

ماد رگنت» - 5 شانه را روکنجد نگذار, 

دوتدمی آمد جلو ء شانه را برداشت باپیشبندش پاك کرد گذاشتش تو 
کشو کجد. نومیذانه نگاهش کردم, رویش را ب رگرداند؛ پشتش را کرد و 
بر کشت سرجایش جلو دستشوئی. 

ازا شپزخانه آمدم پیرون‌و آهسته بدطلرف اطلاق کار پدر راه انتادم, لو 








۱۱ ۱ ۳ 


راهرو دوباره به خو اهرهایم برخوردم, ازنگاه‌های موذیانه‌ثی که م انداختند 
ھم شست‌شان خپردار شده‌است که کیا می‌زوم. 

جلو در اتاق کارایستادم. فشار زیادی به څودمآوردم تا توانستم‌جلو 
سگ لرزم را بگیرم. و در زدم. پدر داد زد: «بيانید توا» در را باز کردم؛ 
پستم ) وبرایش خیردار کردم. ۱ ۱ 

هنوز هیچی نشده سرمای وحشتنا کی به‌لیاس‌هايم ننوذکرد و تا مغز 
استخوانم فرو رفت. 

پدر جلو پنجره‌ئی که چارطاق بازبود نشسته بود پشت میزش. پشتش 
به من بود و تکان نمی‌خسورد. من همان جور خبردار » بی‌حرکت ایستادم. 
با هرسوز تند باد» رگیاری ازباران به‌اتاق می‌ریخت. ديدم پای پنجره مثل 
استخر کوچک ی آب جمع شده. 

پدر با صدای بریده بریده اش گنت: 

س بگیر » بلشین. 

رنتم جلو » روصندلی کوتاهی طرف چپش نشستم. پدر صندلیش را 
گرداند و نجاهم کرد. چشم‌هایش ازهمیشه کودانتاده‌تر بود و صورتش چنان 
تکیده شده بودکه می‌شد عضله‌هایش را یکی به‌یکی شمرد, 

چراخ کوچك رومیزیش روشن بود و » من از این که تو تاریکی قرار 

ت سردت است ٩‏ 

= خير پلاره | 

- انشاءانته » که» نمی‌لرزی؟ 

د خير » پدز, 

ومتوچه شدم که شودش هم بزحت زياد جلولرژیدت را م کیرد 
مورت و دست‌هایش کبود شده بود, 

شیشه پاك کنیت راء تمام» کردی؟ 

- بله پدر. 

مہ حرف» هم » زدی؟ 

د خیر » پدر. 

بهو ضعی که‌انکار اماد الجا لست سرش را خم کرد وچوندیگر چیزی 
نکنت ؛ په دبال حرفم اضبافه کردم که 


۱۲ مر گث کسب وکار من است 


يك دعا خواندم نتط, ۱ 
سرش را بلند کرد و؛ همان‌جور بریده بریده گنت: 
سعی کن» فقط؛ بهسوآلات من؛ جواب بدهی. 
ب چشم» پدز, 
ذوباره شروع کرد به‌استنطاق کردن, کیرم خیلی گیج وسریه‌هوا, مثل: 
کاری که رو عادت یکنند: 
ب خوآهرهایت» حرف» زدند؟ 
تب خیر 6 پدز , 
_ آب‌ها راء ریختی؟ 
ب خير » پدل, 
به کوچد» نگاه» کردی؟ 
. يك لحظه وا زدم. 
خیر» پدر. 
چشم‌هایش را دوخت به‌من: 
ب خیلی » دقت کن هیچ » به کوجه» نگاه, کردی؟ 
تخیر پدز. 
چشم‌هایش را نست. رامتی‌راستی می‌بایست خیلی پریشان خیال بوده 
باشد » اگرنه به‌این مفتی‌ها ول کن نبود. ۱ ۱ 
سکوتی پیش‌آمد. هیکل بلند د شق و رقش را تو صندلی جا به‌جاکرد. 
باران به‌شدت زد تو ومن حس کردم زانوی چیم خیس آب شده. سرما حساپم 
را رسیده بود» اما جیزی که آزارم می‌داد سرما نبوده وحشت این بودکه 
پدر ببیند آن جور به سک لرز افتاده‌ام. 
- رودلف!» می‌خواهم» بات» حرف بزئم. 
" له پدر. 
مرف جگرتراشی چهارستون‌تش را تکان‌داد. بعد نگاهی‌به‌پنجره کرد, 
خیال کردم می‌خواهد بلد شود للکه‌هایش را ببندد » اما رایش عوضس شد و ۱ 
دوباره گت: 
در باره آینده‌ات» رودلل» می خو اهم » پات حرف ازم 
بله پدر. ۱ 


«Rudolf ۱ 


4۳ ` سح <س « 


۱ مدت درازی درسکوت پنجره را ناه کرد. دست‌هایش ازسرماکبودشده 
بود اماکم‌ترین حرکتی به‌شان نمی‌داد. 
- اول؛ دعائی» می‌خوانیم. 
بلند شد. من هم فوری پا شدم, رنت طرف شمایل مسیح که پشت‌يك 
صندلی کوتاه به دیوار آویزان بود» و روزمین جلوش. زادو زد. من هم زانو 
زدم ؛ البته نه پهلوش » پشت سرش . - صلیب کشید و مشغول خواندن 
«پدرماه! شد. خیلی يواش وشمرده شمرده » بی‌اين که حتی یك واوش را 
بیندازد. دعا خواندش دیگر آن حور بریده بریده نبود. 
من چشم‌هایم را به هیکل بزرگ شق و رقی‌که جلوم زانو زده بود 
دوختد بودم ومثل همیشه» حس می کردم دعایم بیش از آن که بددر گاه خدا 
باشد خطاب به اوست. 
پدر «آمین» محکمی گنت و پا شد. من هم پاشدم. پشت میرزش نشست 
و گنت ۱ 
سب پلشین ! 
رو صندلی کوتاه نشستم. شتیته ها می کوبید. 
نگاه دور و درازی بم کرد واین تصور عجیب وغریب بر ایم‌پی شآمد 
که حرأت نمی کند حرفش را پر ند. 
همان‌طور که تو ٩‏ شش وبش شروع کردن و شروع نکردن مطلب بود» 
باران ناکهان بند آمد, پدرقیانه‌اش ازهم بارشد ومن تا آخرقضیه | خواندم. 
پدر پا شد پنجره را بست خدا خودش ریات کشیدن را کافی دائسته بودا 
پدر دوباره گرفت نشست» و به‌ننظرم آمدکه جرأتش را پیداکرده. 
۰ب ووولف | تو ؛ پباگذاشته‌ای » توی سیزده. و به‌ستی » 
رسیده‌ای که » عقلت برسد, به فضل شداوند ؛ بچه باهرشی هستی. و »با 
عنایت من ... 
دوباره گفت: - ... یا بیش‌تر ؛ > بهللف انواری که» عواست نداوندی, 
برای ثر بیت تو ؛ راهنمای من‌کرده » دز مدرسه » شاگرد خوبی عستی. 
چجون که من » ردلف | یادت.داده‌ام که توالیفت راء همان‌جور که ) شاعا 
را پاك می‌کنی » از ته دل» انجام بدعی| 


sPuter Noster ۱‏ نام دعای‌سیحی بسارر اججی است که بااین چنله شر وع می‌شود: 
و در ما که در آسمان‌ها لیدا» 


۱۳ مر گث کسب وکار من است 


يك لحثله خاموش ماند و بعد با صدائی محکم » تقریباً دادکشان 


گنت. 
س از ته دل! 
نهمیدم که باید چیزی بگویم» و با مدای شعیفی گنی ٠‏ 
بله پدز, 


از وقتی پتجره بسته شده بود حس می کردم که اتاق یخزده‌تر شده. 
بنابراین » خیال دارم , تصمیمی راکه ؛ دز بارۀ آینده‌ات کرفته ام 
به‌ات بگویم. ۱ 

عد گفت: - منتهاء می‌خواهم » دلایل تصمیمم را هم پدانی» درك 
کنی. 

ساکت شد. دست‌هایش را بههم فشرد و لب‌هایش بنا کرد بذ لرزیدن, 

- رودلف! پیش‌ترها» من » گناهی مرتکب شده‌ام | 

مات ومبهوت نکاهش‌کردم. 

و » برای این که ؛ سم بر » کاملا درك کنی » باید ء ابروز 
ہایں » گناهم راء بت بگویم. گناه رودلف! معصیتی › چنان بز رک» چنان 
وحشتناك » که من هر گز نمی‌توانم» و نباید هم بتوانم » امیدوارباشم که 
خدای عالم؛ دست کم دراین دیا ؛ عفوم کند. .. 

چشم‌ها را بست» تشنج شدیدی لب‌هایش را می‌لرزاند. جنان حالت 
نومیدانه‌نی داشت ت که بفض کلويم را گرفت فت و چند لحظله‌نی از اسرزیدن 
واماندم. : 
پدر بهزحمت دست‌هایش را از هم باز کرد و صافگذاشت‌شان رو 
زانوهایش, . ۱ 

باید خوب فکر کنی که برای من» چه قدر رنج آور است» که خودم 

را این جور » پیش تو سرانکنده می کنم حقیر مي‌کنم. گرچد » درد و رنج 
من» مهم نیست. من» هیچی نیستم. 
چشم‌ها را بست وتکرارکرد: 

- من» هیچی لیستم, 

این جملهموردعااته اش‌بود. و مثل‌هر باردیگری که آن‌رابهز بان‌می‌آورد؛ 
خودم را به‌طرژ وحشتباری اسباب زحمت و کناهکار حس کردم, انگارس باعث 
شده بودم موجود نیمدخدائی که پدرم بود «هیچی لباشد», 

چشم‌ها را باز کرد و به خلاء دوخت: 





۱۵ `: ۴۳ 


- منن » رودلف | يك وقت » یا دقیق‌تر بگویم؛ درست چند هنته 
پیش از » تولد تو 6 ناچار شدم ¢ بهخاطر کارهايم › | » سفری بکنم... (و با 
نفرت گنت:) به‌فرانسه » به‌پاریس... 

درماند . چشم‌ها را بست و همه نشانه‌های حیات از مورتش پرید. 

- پاریس» روولف؛ پایتخت هم پدرسوختگی‌هاست! 

ناگهان روی صندلی قد راست کرد وچشم‌هایش راکه کینه ازش شعله 
می کشید به من دوخت: 

نفهمیده بودم؛ اما نگاهش قیض روحم کرد و با مدای خنه‌ئی گفتم: 

- پله» پدر. 

با صدای بمی کفت: 

خدای عالم » درنهایت غضب » جسم و روح مرا » مورد آزمایش 
ترار داد 
چشمش راه‌کشيد وبا لحنی که ثفرتی باورنکردنی درآن بود گنت. 

- مریش شدم. معالجه کردم » وخوب شدم, ابا روح» شفا پیدا کردنی 
تیست, ۱ 

وناگهان فریاد کشان گنت 

- روح» نمی‌بایست هم شفا پیدا کند | 

سکوت دور و درازی شد. بعد انکار دوباره متوجه شدکه من آن‌عا 
هستم, بی‌اختیار پرسید. 

- می‌لرزی؟ 

خیر» پدز, 

دنبال حرنش را گرفت که: 

د پر » په آلمال, گناعم راء به مادرت » اعتراف‌کردم. , وتصیم». 
گرفتم؛ از آن به بعد » علاوه بر گاعان خودم» گناعان بجه‌عا » و کناعان 
ژلم‌را هم» به گردن بگیرم 6 وبرای‌آن‌عا هم » مثل خودم » از در کامخداونده 
طلب بخشایش کنم. ۱ 

پس از لحئله‌نی دوباره به حرف آمد , و این بار حرف زدنش درست 
به دعاخواندلش می‌ماند» چون که دیگر آن‌طور بریده بریده نبوده 

وبالاخره رسا در درگاه قدیس عذرا عهد کردم اگر لرزندی که در 
راه دارم پر شد به خدبتگذاری او وتنش کنم. ۱ 


۳ م رث کسب و کار من است 


راست تو چشم‌های من نگاه کرده ا 

- و مشیت قدیسه عذرا بود که بچه پسر شد. 

. با جرآتی غیرقابل تصور حر کتی عجیب ازم سرزد: یعنی از جا بلند 
شدم. بدون این که صدایش را بلندکند» گفت» . 

پلشین | 

ب پدز... 

- بنشین | 

تمام که کردم تو حرف شواهی زد. 

ممم : «چشم» پدر» . اما همان وتتش هم می‌دانستم که وقتی حرفش 
تمام بشود لالمانی خواهم گرفت واخواهم توانست چیزی بگویم. 

دنبال حرنش را گرفت که - روولف ! از وقتی تو به سنی رسیده‌ای» 
که مرتکب گناه؛ بشوی» من » کناما نت را ء یکی‌یکی ¢ به گر دن گرفته ام ۰ 
برایت از درگاه خداوند » چنان طلب بخشایش کرده‌ام » که انگار » کناهکار 
املی» خودمم. و تا وقتی که» صفیر هستی هم» این کار را » خواهم کرد. ۱ 

انتاد به سر فه کردن. 

- تو هم » روش » در عوض » وقتی فتوا ی کشیشی گرفتی » دست 
کم اکر تا آن روز» حیات داشته باشم ؛ باید کنامان مراء گردن بگیریک... 

من حرکتی به خودم دادم و او فریادکشید: ۱ 

و باز به سرفه‌انتاد. گیرم این‌بار چنان سرف جگر خراشی بودکه روی 
میز خمش‌کرد و ناگهان این فکر از سر من گذشت که اکر بمیرد مجبور 
نخواهم شد زیر بار کشیش شدن بروم. ۱ 5 

۱ مثل این که فکر مرا خوانده باشد درآمدکه : «اگر بمیرم..,» » و 
موجی ازخجالت سراپای مرا گرفت. 

- اکر بمیرم » وتو هنوز » فتوای‌کشیشی نگرفته بباشی » با قیم . 
آینده‌ات » ترتیب کار را » داده‌ام که , مرگ من » وضم را عوض نکند , 
حتی پنن از مرگ من هم » رودلف » حتی پس ازمرک من » وئلینذ تو » 
ونلینه کشیشی توء این است که » برای من » درپیشگاه باری‌تعالی» شناعت 


انگار انتنلار جواپ مرا می کشید . اما من نتوانستم چیزی بگویم ۳ 





۱۷ ۳ 


پی حرفش را گرفت کد؛ 
م‌شاید » رود نن گاهی به‌این نکته؛ بیبرد‌باشی »که با تو» ازخو اهر ها 
۱ يا مادرت ء سختگیرتز بوده‌ام .اما بنهم این را » رووش . این را درلد 
کن» که تو » شخص تو 1 حق این را نداری که . .. می‌فهمی ؟ «احق »> 
نداری - ج ۱ - که کناهی؛ بکنی. 

و با هیجان اضانه کرد: 

- انگار گناهان خودم » بسم یست؛ که باید این بار راء این‌بار کمر 
شکن را ء همه اهل این خانه » همه‌تان از دم ء؛ از دم ! (با شدت افتاد به 
سرفد کردن) هرروز خداء سنگین‌ترش‌کنید! . 

پا شد دراتاق شروع به تدم زدن کرد . ومدایش از خشم می‌لرزیده 

آئچه در حق من» می کنید » این است ! فروتر می بر یدم : ! همه‌تان 1 
همه‌تان 1.فروتر می‌بریدم! هرروژ خدا» يك خرده بیش‌تر » فروم می‌برید! 

"از خود بی‌خود» آمد طرف من . من هاج و واج نگاعش می کردم. 
۱ تا آن وقت هرگز دست برویم بلند نکرده بود. 
۱ دريك قدمی من » یکهو ایستاد » ننس عمیتی کشید › صندليم را دور 
زد و خودش را به پای شمایل مسیح مصلوب انداخت . من خود به خود 
از جا پات شم 

از بالای شانه‌اش کنت * 

- بمان سرجات, به تو ربطی ندارد. 

با همان طرز تلفظ آرام و کامل خاص خودش‌که موقم دعا خواندن 
داشت مشفول خواندن دعای «پاتره! شد. 

مدت درازی دعا خواند » بعد آمد نشست پشت میزش و چنان نگاه 
" مدیدی په من انداخت که از نو بداکردم به لرزیدن. 
حرلی داری که بگوئی؟ 
- خیر» پدز, 
- انگار چیزی می‌خواستی بکوئی؟ 
س خير پدر, 
- پسیار خوب, می‌توالی بروی, 





راشدم وخبردار کردم, با دست اشاره مختصری کرد , عقب کرد کر دم 


۱ نگاه‌کنید به حاشة صلحا ۱۳. 





آمدم بیرون و در را بستم. 

رفتم به اتاقم » پنجره را باز کردم وکر کر ملی‌ها را بستم . چراغ را 
روشن کردم». دنشستم پشت هیزم و روی يك مساأله حساب مشغول كارشا م 
اما نتوانستم دنبالش‌را بگیرم. چنان بفض یگلویم راگرفته بودکه داشتم 
می‌شدم. ۱ 

پاشدم رفتم کنش‌هايم را از زیر تختم درآوردم مشغول تمیز کردن‌شان 
شدم - ازموقم ب رگشتنم از مدرسه تا آن وقت » حسابی خشك شده بودت) 
وبعد از این که کمی واکس‌شان زدم با لتە نی افتادم به حان‌شان , لحثله‌نی 
بعد مثل آینه برق می‌زدند » اما من همان طور به لته کشیدن ادامه دادم . 
هی تندتر و هی تندتر , تا این که کتم از زور خستکی به درد افتاد, 

سرساعت هفت و نیم » ماریا ؛ زنک کوچولو را برای شام به صدا 
درآورد. بعد از شام نماز شیانه خوانده شد . پدز سوآل‌های همیشگیش را 
ازمان کرد ۰ هیچ کس درطول روز مرتکب کناهی شده بود . و پر چیید چپ 
تو اتاق کارش. 

ساعت هشت و نیم رفتم به اتاق خودم . و ساعت نه » مادر آسد 
چراغ را خاموش‌کند. من جخ رفته بودم توی رختخواب, بی‌يك کلمه حرف 
و بی‌اين که نگاهی ہم بکند در را بست » و من درتاریکی تنها ماندم, 

لحئله‌نی رسك » صاف وسیح دراز کشیدم» پاها» کشیده و به هم‌چسبیده. 
سر » سیخ . چشم‌ها بسته . دو تا دست‌ها بالای سینه روی هم . تازه مرده 
بودم. اهل خانه» دور تخت» کف اتاقم زانو زده بودند و دعا می‌خواندند. 
ماریا اشك می‌ریخت. این وضع مدت زیادی طول کشید. دست آخر بالاخره 
پدر بلند شد» میاه و تکیده › با تدم‌های کشید هاش راه افتاد رفت چپید نو 
اتاق یخچالش» گرفت جلو پنجرۂ چارطاق‌نشست. منتظر بندآمدن‌باران‌شد تا 
پبنددش . گیرم حالا دیگر این کار فایده‌ئی نداشت , آخر دیگر من نبودم که 
کشیش بشوم یا در پیشگاه باری‌تعالی شفاعتش کنم. 


دشنبد يعد » طبق معدول ساعت پنج بیدار شدم . سرمائی بود 
زمهریر, وکر کره‌تی‌هايم راکد واکردم» ديدم پام ایستگاه راهآدن 
را برف کرنتد, 


۱۹ ۱ ۳ 





E GR‏ غذاخوری با پدر مبحانه r‏ تن 
وا می کشید. 
دست پت و پهن سرخا را روشانه‌ام گذاشت ت وبا مدای آهستهئی 


۱ - رفتن آنجا یادت رود ها ! 

نگاهم را ازش برداشتم و گنتم: 

سب چشم » ماریا. 

اما تکان تخوردم . شانه‌ام را فشرد و تجواکنان گنت: 

- «چشم ماریا» کنتن نایده ندارد. باید بروی , همین الآن. 
س چم ا مار باه 

فشاری محکم‌تر ہم داد و کنت: 

- یالت رودلش| . 

و ولم کرد. راه افتادم طرفمستراح. حس می کردم نگاهش پس گردنم 
سنگینی می کند. در را واکردم و به روی خودم بستم. کلید نداشت و پدر 
لامپ برق راهم بازکرده بود . روشتی خاکستری‌رنگ کرک و میش ازيك 
پنجرة شیروانی که مدام باز بود می‌آمد تو . مثل قبر تاريك بود مثل 
یخچال سزد. 
سکدلرز زنان‌نشستم وعمدا چشم‌هايم را دوختم به‌زمین, اما نایدء‌ئی 
نداشت ۰ يارو ؛ با آن شاخ‌هاش › با آن چشم‌های دربدء وی‌رده‌اش › با 
آن دماغ آویزان ولب‌های کت و کلفنتش آن‌جا بود . کاغذش یك خرده زرد 
شده بود » چون يك سالی می‌شد که پدر » آن‌حا رو به‌روی چاعك » درست 
جلو چشم » روی در پونزش‌کرده بود, 

عرق رومهرۀ پشتم راه افتاد . تو دلم گنتم : «يك نتاشی که بیش‌تر 
لیست, نقاشی هم که ترس ندارد !» و سرم را بلندکردم , ابلیس » صاف تو 
چشم‌هايم زل زد و لب‌های نانجییش بناکرد به خندیدن . از جا جستم » 
شلوارم را بالا کشیدم و به تاخت پریدم تو راعرو. 

ماربا مراگرفت چسبالد به خودش, پرسید : - کردی؟ 

ب له ؛ ماريا , 

سرش را تکان داد و چشم‌های مهر بان غه‌کینش را دوخت به من 

ترست گر فت؟ 





DPD‏ م رگ کسب کار من است 


به يك ننس گفتم : - آزه . 
- نکاهش تمی کردی دیگر , ۱ 
خودم را به اش چسپاندم. , ترسم ازاین بود که بدام دستور پل هل دوباره 
بر گردم. اما او همین قدر گنت: ۱ 


- پسر به این کندکی| ۱ 
از اتاق کار پدر صدای پائی آمد و ماریا به سرعت» دريك لب جنبه 
گنت ۰ ۱ 
_ تو مدرسه بکنی‌ها , یادت نرودا 
ب نه ماریا. ۱ 


ولم کرد .. رفتم تو اناقم, دکمه‌های شلوارم را بستم» کنش وجورابم 
را پایم کردم » حوله‌ام را از روی م‌یز برداشتم گذاشتم رو زانوهام و نشستم 
رو صندلی . درست مثل این که دريك اتاق انتظار نشسته باشم. 

لحظەنی بعد مدای پدر از آن ور در بلند شد که ۽ شش و ده دئیته 
است» ماین‌هر' ! 

پدر» ابن ماین‌هر را جوری می گنت که صدای شلاق می‌داد. 
۱ هلوز هیچ نشده برف مفصلی کف کوچه نشسته بود . پدر قدم‌های 
کشیده و منظم برمی‌داشت ت » راست رو به رویش را نگاه می کرد و جیزی 
نمی گفت . با همه تلاشی که شنم سرم له نود تا اندهاش میدس 
بدون این که سرش را بر گرداندگنت 

- پایت را درست کن! ۱ ۱ 

پایم راعوض کر دموزیرلب شروع کردم به‌شمردن: «چپ...چپ...». 
ابا تدم‌های پدر خیلی کشیده‌تر بود و باز پایم غلط شد . و او ؛ همان حور 
ېریده بریده لفت 

- پایت راء کنتم» درست کن | 

بر ای این که تدم‌هائی به کشید کی قدم‌های او بردارم آن قدر به جلو 
خم شدم که از کمر تا خوردم , اما بارهم فایده نداشت . دوباره پایم لحط 
هد و آن بالا بالاها قاف پدر را دیدم‌کد از غضب سکرمداش تو هم رفت, 

مثل هميشه ده دقیته پیش ازنماز به کلیسا رسیدیم. جائی پیداکردیم» 
زانو زدیم و مشغول دعا شدیم . بعد پدر پاشدکتاب دعایش را گذاشت رو 


۱ تلاهکنید به حاشیا ملحا ۷ . 


4 ۱ ۱۹۱۳ 





رحل» نشمت و بازویش را روی سینه یدهم انداخت. 

من هم مو به‌مو از او تقلید می کردم. 
` هوا سرد بود. برف روی شیشه‌ها می‌نشست. من تو صمحرای‌درندشت 
یخزده‌ثی ایستاده بودم. با نفراتم به عنوان عقبدار» مشغول تیراندازی 
بودم, محر | ازمیان رفت, حالا تفنك به‌دست توحنگل انبوه دست نخو رده نی 
پودم» حیو آنات درنده سر به‌دنبا لم گذاشته بودندء بومی‌ها تعتییم‌می کردند؛ 
از گرما و گرستگی جان به لبم رسیده بود. لبادۀ سنیدکشیشی تنم بود. 
بومی‌ها ریختند گرفتند 6 بستندم به يك ديرك› و گوش و دماغ و دادار 
دودورم را بر یدند. نا ن خودم را تو قصر فرمانداری دیدم» که سیاه‌ها 
دور تا دورش را محاصره‌کرده بودند. يك سرباز» کنار من تبرخورد وانتاد. 
تفنکش را قاپیدم و » حالا تیر نینداز کی بینداز . با دقتی نشانه می‌رنتم که 
شگفت آور بود.. 

نماز شروع شد. پا شدم ایستادم. با خلوص‌تیت تو دلم می‌گنتم؛ 
«خداحانل» يك کاری بکن که دست کم میسیو نر ' بشوم. » 

پدر خم شد که کتاب دعایش را از روی رحل بردارد. من هم به آو 
تأسی کردم و دعا راء بدون این که یك واوش بینتد روی کتاب دنبال کردم. 

بعد از نماز ده دق تیقهثی تد وکلیسا ماندیم و ناگهان بنض گلویم را 
گرفت, نکر کردم نکند پدر تصمیم گرفته باشد به سلك کشیش‌های غیررسمی . 
درم بیاورد, آمدیم بیر ول چند قدمی که تو کوجه رفتيم » به غر زحمتی که 
بود به لرژه‌ثی که همه تنم را تکان می‌داد مسلط شدم وگنتم: 

- بی‌زحمت» پدر. ۱ 

بی‌اینکه سر بر کرداند گفت» - یا" 9 

- بی ژحمت؛ پدر» اجازه بفرمائید عرضی بکنم, ‏ . 

عضله‌های لکش منتبض شد. بالحن تارافی خشکی کنت: - 

ب لطلاً پدر» اجازه بلرمائید من میسیوتر بشوم, 

بهخشکی کفت. ا 

هرچه به‌تو گنتند بکن» بگو چشم! 

کار تمام بود, پایم را عوض کردم و تو دلم شروع کردم شمردن ۰ 





٩‏ مبلل ملنشی که بر ای لبلیغ مسیحیت به امد غیر متدن اعزام می‌شود. 
۲ 10 بلی» به 1 لیا نی. 


۱ ۰ 
سس سس سس سس 


۷۷ ۱ مر گث کسب و کار من‌است 





چا تپ ری 


پدر یکهو ایستاد و نگاهش را دوخت بەمن: . 
ب علش چیست کد؛ می‌خواهی» میسیوثر بشوی؟ 
چاخان کردم که: - آخر سخت‌تر است!. 
ى چون سخت تر است» می‌خواهی میسیوثر بشری. 
بله پدر. ۱ 
دوباره به راه انتاد. بیست قدمی دیگر که رنتدم » آهسته رویش را 
به‌طرف من کرد و با دو دلی گفت: 
تا بپینیم. 
و چندتدم دورتر» از نو به‌حرف درآمد: 
- که تو» دلت می‌خواهد» میسیوثر بشوی؟ 
مسر م را بلند کر دم, با سماحت نگاهم کرد ابروهایش را دهم کشید و 
با لحنی جدی گفت: ۱ 
- تا یشیم 
به‌نیش خیابان اشلوس ۱ که رسيدیم ایستاد؛ 
_ به‌آمید دیدار» رودلف! 
بر ایش خبردارکردم وکنتم: ۰ _ بدامید دیدار» پدر! 
شارة کوچکی کرد. طبق معمول عقب گردی کردم» شان‌مايم را عقب 
دادم ودرحهت خیابان «اشلوس» بدراه انتادم. وی به‌عتب نگاه کر دم ودیدم 
پدر ثیست» دیو آنه‌وار پا گذاشتم بددو, آخر حادث عجیی اتفاق افتاده‌بود: 
پدر نگنته بو د دنه » | ۱ 
همان‌جور بهحال دو»› تفنگی راکه توکاخ فرماندار از سرباز مجروح 
گرفته بودم درهوا تکان دادم و بهطرف شیطان رجیم شروع به تیراندازی 
کردم. همان اولین‌تیری که درکردم طرف‌چپ صورتش را به کلی ازهم‌پاشید. 
نیمی از مخش پرید به در مستراح و چشم چپش درآمد و آویزان ماند» در 
حالی که با چشم راستش وحشت‌زده به من نگاه می‌کرد» و زبانش همان‌جور 
تو دهان از شکل انتاده‌اش که غرق خون بود می‌جنبید. تیر دوم راکه در 
کردم به. طرف راستش ش خورد و آن راهم برد اما تسمت چپش مثل ہرق 
ب رکشت سر جاش» و این ہار چشم چیش بودکه با احساس تنفرانکیزی از 





Schloss ۳56 ۱‏ , خیا بادکاخ . 
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عجز و الحاح و دلهره بهام نگاه میکرد. 

از در کاهی مدرسد. گذشتم , برای سلام‌دادن به دربان کاسکتم را 
برداشتم تم و از تیر اندازی دس کشیدم. زنک را زدند؛ رتم تو مف» و پدر 
تال آمد. 

ساعت ده رفتیم سردرس » هانسودنر نشست کنار من. چشم‌راستش 
سياه شده هکره بود. نگاهش که کردم با لحن غرورآمیزی زیر لب گنت 

منش۱ ۱ کنکی نوش جاکردهم که نکوا 

و به‌سرعت اضافه‌کرد. 

- زنک تفریح برایت تعریف می‌کنم. 

سرم را بر گرداندم و رفتم تو کتابم. زنگ‌که خورد» رنتيم تو حياط 
بز رگترها, برف» به شدت لغزان شده بود. خودم را رساندم په دیو ار 
نمازخانه و شروع کردم به شمردن قدم‌هایم . از دیوار نمازغانه تا دبوار 
. کلاس نتاشی درست صد و پنجاه و دو قدم بود. اکر این اله را با صد و 
پنجاه و يك با صد و پنجاه و سه تدم طى می‌کردم» آن دور حساب نبود. 
تا آخر وقت» می‌بایست چهل دور رفته باشم. اگر اشتباه م ی کردم یا مش" 
همه‌اش سی و هشت دور می‌رفتم» زنگ تفریح بعدی نه تنها می‌بایست دو 
دور باقی‌مانده را جبر ان کنم؛ بلکه مجبور بودم دو دور هم جریمه بروم. 

۰ شروع کردم به تدم‌شماری: ۰ « ب يك» دو » سه جهاز ۰ که اگهان 
ها نسورار خوش خدده حئالی مو کنارم سبز شد ¢ بازویم را چسیید کشیدم 
جلو و داد زد: 

- منش| نمی‌دانی چه کتکی نوش چال کرده‌ام! 

حساب قدم‌هام از دستم در رفت., راه رنته را بر گشتم تم بای 
دیوار نازخانه) از ڏو راه افتادم وباژ شر وع کردم به‌شمردل؛ - يك» دو.. 

2دثر چشمش را با دست نشان داد و گنت. 

- این را می بیئی؟ شاهکار بابام است! 

ترجیح دادم که وا ایستم. 

ب کتکت زد؟ 

تاه قاه زد زیر خنده که*. 

ب هه هه| كتك ! اسمش این یست: بهتر بود بکوئی « بزن بزن » ! 


Mensch! ۱‏ کامه آ لیا لی, لکیه کلامیهعادل وبا پاجان» و «دادای» و جراین‌ا... 
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منش؛ يك بزن‌بزن جانانه! 5 o.‏ 
و با غش‌غش خندیدن و ریسه‌رنتن پی‌حرفش را گرفتکه. 
س خالا بگو چه کار کرده بودم؟,,. هاه هاه هاه,., گلدان چینی... اتاق 
پذیرائی را... شکسته بودم... ۱ ۰ 
بعد, يك ننس» بدون اینکه دیگر بخندد, و با يك جور خوشحالی 
نوق‌العاده تکر ار کرده ۱ ۱ ۱ ۱ 
. + گلدان چینی اتاق پذیرائی را شکسته بودم| 
دوباره درحالی که خیلی هته تدم‌هايم را می‌شمردم به راه افتادم* 
«سه» چهار» پشج 6.۰۰ اما از حر کت وآماندم. این که می‌توانست با يك‌چنان 
عمل قبیحی که ازش سرزده آن‌جور خوشحال باشد هاج و واجم کرد 
- خوب. آن‌وقت رفتی به پدرت گفتی ؟ ۱ 
من و گفتن؟ خیال می‌کنی! خود پیری ته وتوی قضیه را درآوردا 
- پیری؟ ۱ ۱ 
- پدرم‌دیگر | 5 
عجب! به پدرش می گنت «پیری» » و از آن بی‌احترامی عنجیب‌تر 
اين‌که» توی چنین خطابی محبت هم قاتی می کرد! 
پیری ہی قضیه را گرفت: از آن نا کسی‌هاست این پیری» منش ! 
خلاصه ته و توش را درآورد! ۱ 
ورتر را نگاه کردم. موهای سرخش زیر آفتاب شعله‌می‌زد. توی‌برف» 
سر چایش می‌رتصید و با وجود آن چشم کبود و ورم‌کرده کبکش خروس 
می‌خواند. یاد قدم‌هام افتادم که حسابش پاك از دستم در رفته بود. پا حالی 
ناخشنود و کنهکار» دوان دوان برگشتم پای دیوار نمازخانه. ` 
ورثر که پا بهپایم می‌دوید کنت: ۱ 
- هی! چه مر کت است دودلف ؟ چرا شلنگ می‌اندازی؟ می‌خواهی 
نوی این برف سر و کله‌مان بشکندا 
بدون‌اینکه چیزی بکویم پای دیوار ایستادم و دوباره شروع کردم 
بدشمردن. 
ورثر کد. بی‌اختیار سعی می کرد پاهایش را با من میزان کند گنت؛ 
خلامد» پیری کتکی به‌ام زد کد بيا و بین! اولش شوخی بوده اما 
وتتی با لکد زدم بقلم پایش,.. ۱ 
۱ حیرتزده و متوحش ایستادم: 
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لگد زدی» به‌تلم پایش؟ 
ورنر که بی‌اختیار سعی‌می کرد پاهایش‌را با پاهای‌من میزان‌کندگنت: 
۱ اج پس چمه» منش 1 آن هم وای که پبری آن جور پدر سوختکی 
. بناکرد به زدن من ! چه کتکی از دستش نوش جان کردما... 
زر تادست آخر الاوتم کرد! 
این را گنت و شليك خنده را سرداده 
- با این که حسابی از کوره در رنته بود » آب به صورتم زد و کنياك . 
به‌ام خوراند. طفلك‌پیری! چنان دست وپایش را کم کرده بود که نمی‌دانست 
چه خاکی به‌سرش بریزدا 
ب خوب» بعدش 1 
بعدش؟ خوب دیگر» من هم باش قهر کردم. 
۱ آب دهنم را قورت ذادم: 
- قهر کردی؟ 
ب معلوم است. , پس چد؟ آخر› پیری هنوز هم اوتاتش ش که مرغی‌بود. 
دست آخر رفت آشپزخانه را کشت یكدانه. شیرینی پیدا کرد آورد دادبه‌ام. 
- شیریثی داد به‌ات؟ 
- البته که داد. تازه گوش‌کن ببین چی به‌اش گنتم! به‌اش‌گنتم «حالا 
که این‌جور شد» می‌روم آن یکی گلران را هم می‌شکنم ا.. 
هاج و واج براندازش کر دم, 
- این را بها شگنتی؟ او . چ کار کر و 


ځئدید.. 

م خلدید ٩‏ 

- پیری زوده‌بر شد! از ہس خندید اشکش درآمد! آن وقت گنت.. 
ترا بهخدا گوش بده ببین چه پدرسوخت ناکسی است این پیری!... گنت. 
«بچه خوك ! اکر آن یکی گلدان را بشکنی» من هم می‌زئم آن‌یکی چشمت ' 
را هم باباتوری می‌کنم ا» 

بی‌اختیار گفتم: - بعدش؟ 

= من خندیدم و دوتانی باهم مشغول بازی شيم 

با دهان باز نکاهش کردم 

- بازی کر دید ٩‏ 

ب معلوم است! 


مر کت کسب و کار من است 


و با خوشحالی امافه کر ده 
تب ظ زج خولك»ا. ۰ بهام گفت «بچد خو ك»! 5 
ازمنگی درآمدم. حساب قدم‌هام‌پاك از دستم در رنتد بود. ساعتم را 


نگاه کردم از زنگ تفریح نیم ساعتش گذشتد بود. بست دور از رفت و 
آمدم عتب‌افتاده بودم که با جریمه‌اش می کرد چهل‌دور, حسابش راکه کر دم. 
ديدم دیگر امکان ندارد بتوانم جیرانش کنم. احساسی از نگرانی سراپایم را 
گرفت و حس‌کردم به رنر یك دنیاکینه دارم. 


ورنر که دنبالم می‌دوید گنت: 


" - چدات شد؟ کجا داری می‌روی ؟ چرا ھی بر ر می‌گردی پای این 


۱ دیو ار؟ 


جوابش را ندادم و شروع کردم بەشەردن. اما او ول‌کن نبود. گنت 


راستی؛ امروز صبح سرنماز دیدمت. هرروز به کلیسا مىروی 


- مثل من. پس چطور است که هیچ وقت بر گشتنا مینست 


٠‏ پدر همیسه بعداز نماز ده دقیقه‌نی تو کلیسا می‌ماند. 


- دیگر چرا؟ نمازکه تمام شده باشد دیگر می‌ماندکه چه؟ 
با خشونت ایستادم و گنتم: 


> - راجم به گلدان... دعا نخواندید؟ 


ورثر با چشم‌های گرد شده نگاهم کرد وگفت. 
دعا؟ دعا برای چه؟ برای این که کلدان را شکستم؟ ۱ 
و شليك خنده‌را سرداد. نکاهش را روی خودم حس می کردم .ناگهان 


بازویم را چسپید به‌زور نگهم داشت وگفت. 


مب خودت اگر شکسته بودی برایش دعا می‌خواندی؟ 

با تاامیدی متوحه شدم که باز حساب تدم‌ها ازدستم در رنتد. 
ولم کن | 

جواپ مرا بده! برای گلدان دعا می‌خواندی؟ 

- ولم کن | 


ولم کرد. بر دشتم پای دیوارنمازخاند. اوهم دنبالم آمد, بادندان‌های 


بهم فشرده از نو راه افتادم. يك خرده درسکوت پهلو بدپهلويم راه آمد» 
بعد نا کهان بناکرد بدخندیدن. 


- خوپ. که این‌جور. ها؟ اکر تو بودی دعا خوانده بودی! 
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ایستادم و با غیظ نگاهش کردم: 
- من نها من نه! پدرم دعا می‌خواند. 
باز با چشم‌های گرد به‌من خیره شد: 
- پدرت؟ ۱ 
و دوباره زد زير خنده و این‌بار دیکر ازآن خنده‌ها! 
-پدرت ؟ آخ چه مضحك است! دعاکردن پدرت» برای خاطر این 
تو زدی فلان‌چیز را شکسته‌ای| 
- خفقان بگیر! 
اما او دیگر نمی‌توانست جلو خودش را بگیرد! 
- آخ! عجب مضحك است» منش ! تو بزنی گلدان را بشکنی وآن 
وقت پدرت دعا بخو اندا راستی که » رودلف ؛ پیری تو يك خل و دیوانه 
درست و حسابی است! 
فریاد کشیدم: 
ب خفه شو! 
مس خوبپ) هست دیکر ,.. 
با مشت‌های گره کرده خودم را انداختم رویش. پس زد سکندری 
رفت» سعی کرد خودش را نکیدارد اما روی برف سرخورد و کله‌پا شد ويك 
پایش زیرش ماند. صدای خشکی بلندشد و جیغ جکرخراشی کشید» و تیزی 
استخوان شکسته زانویش از زیر پوست بیرون زد. 
معلم و سه تا از نره‌خر میرزاهای مدرسه با احتیاط روی برف پا 
گذاشتند به‌دو , لحثله‌نی بعد ورثر را روی نیمکتی دراز کرده بودند ویچه‌عا 
حلقه زده بودند دورش, من» هاج و واج» چشمم راه کشیده‌بود به‌استخوان 
که پوست‌زانو را سوراخ‌کرده بود. 9رنر رنگ به‌رو نداشت. چشم‌هایش 
بسته بود و آرام آرام ناله می کرد. 
معلم گفت: 
- دست وپا چلفتی؟ چه کار کردی؟ 
ورثر چشم‌هایش را باز کرد. مرا دید و لبخندی تحویلم داد. گفت: 
- دویدم» خوردم زمین, 
- چه‌تدر به‌تان کنته شد روی این برف تباید دوید؟ 
ورلر گنت؛ - زمین شوردم. 
سرش پس افتاد و ازهوش رفت, کنده‌يك‌عا آهسته بلندش کردندبردند, . 


۳۹ مرگ کسب و کار من‌است 


من همان جا هاج و واج سر جایم ميخ شده‌بودم. از بز رکی کناهم از 
پا در آمده بودم, لحظه‌نی بەد رفتم سراغ معلم» خبردار ایستادم و کنتم: 
- لطفاًء اجازه دارم بروم پدر تالر را ببیتم؟ 
معلم نگاهی به‌من و نگاهی به ساعتش‌کرد و با حرکت سر گنت بلد, . 
پلکان شمالی را گرفتم و چهارتا پله یکی رفتم بالا. .قلبم می‌تپید. به 
طبقا سوم که رسیدم پیچیدم بدچپ» چندتدم دیکر برداشتم و دری را زدم. 
صدای محکمی به فریا دگفت: ب بیائید توا ' 
رفتم توء در را بستم و خبردار کردم. پدر تالو ميان ابری از دود 
ایستاده‌بود. برای‌اینکه‌دودهارابر اند» بنا کرد دستش‌را جلوصورتش‌تکان‌دادن. 
- توئی ددلف ؟ چه می‌خواهی؟ ۱ 
- بی‌زحمت» پدر» می‌شواستم اعتر اف‌کنم 
- تو که دوشنبه اعترآف کردی. 
پدرتالر به‌پیپش نا کرد و بهلحن حرف آخر گفت» ‏ 
۱ حالا وقتش یست. 
- خواهش می‌کنم» پدر. کار خیلی بدی‌کرده‌ام. 
با شستش بیخ ریشش را خاراند. و پرسید: 
- چه کارکرده‌ای؟ ۱ ۱ 
-بی زحمت پدر»می خواستم بشکل داعتر اف رسمی» خدمت انعر ض کنم. 
ب‌چرا همین حالا نمی گوئی؟ 
ساکت ماندم. پدر تالر تلاجی بهپیپش زد و لحظه‌نی نکاهمکرد: ۱ 
- یعنی این‌تدر مهم است؟ ۹ 
رنگ و رویم سرخ شد اما هیچی نگنتم. . 
۱ با ریشخندی که بنهمی ننهمی درصدایش بودگنت؛ 
باشد. گوشم بتو است. ۱ 
با تأسف نگاهی به پیپ‌کرد و گذاشتش روی میز و خودش کرفت رو 
مبندلی‌نشست. جلوش به‌زانو درآمدم و قضیه‌را از اول تا آخر برایش گنتم, 
با دنت کوش داد. چند تا سؤال ازم‌کرد. بدعنوان کناره موظلمکرد بیست ۱ 
بار پالر و بیست‌بار آ۱۵9 را پخوانم» و عنوم کرد. 


٩‏ بکی‌از دعاهای رایح میحیان است خطاب یرم حلرا » برای د پاتر » تاه 
کنید احاشیا صفحا ۱۳. 





۳۹ ۱ ۳ ۰ 


پاشد و همان‌جور که چشم به‌ام دوخته بود پیپش را ردشن کرد. 
س برای همین بودکه می‌خواستی اعتراف پنهانی باشد؟ 

- بله پدز, ۱ 

شانههایش را بالا انداخت» بعد نگاه تعدی" .ام کرد و حالت قیاقه‌اش 
عوض شد: 
 .‏ هالس‌ودثر گنت که تقصیر تو بود؟ 

ب خیر» پدز. ۱ 

چه‌گفت؟ 

- گفت ژمین‌خورده. 

همان‌جور که چشم بهمن دوختد بودگفت: ‏ 

9! (۱!9 پس حالا فقط منم که این قتضیه را می‌دانم: و » من هم 
که رازداری زبانم را لسته آ. 

بیش را گذاشت روی‌میز و باغیظ و فر تگنت: ۱ 

- کلك‌باز يك وجبی ! پس به این ترتیب حقه‌ئی سوارکردی‌که» هم 

وجدانت را آسوده‌کنی» هم از زیر تئبیه در بروی! 

با ناراحتی داد زدم: ۵ ۰ 

- خیر» پدر | خیر | اين جور نیست. برای قرار از تشیه نودا تو 
مدرسه هرقدر تنبیهم کنند عیبی ندارد. 

شکفت زده نگاهم کرد 

اس ارا چ 

شستش را تو ریشش فروبرد و باصدائی ارا تر گنت 

بت آهاء ہس به‌این‌علت است, یعنی آین‌تدر ار پدرت وشت داری؟ 

دوباره گرفت نشست پیپش را برداشت ومدتی درسکوت مشنول دود 
کردن شد 

- چه کارت می کند؟ کنکت می‌زند؟ 

س خیر ) پدز, 

انکار می‌شواست چیزهای دیگری بپرسد. اما تییر ری داد وسر کرم 


|» کلب آلبا نی معادل « که این‌طور‎ ٩ 
کیش اعتر اف لیر نی توا لد رال اختر اف کنمده را بر ملا گنل‎ ۲ 


SEL 


۳ ۱ _ رسب وکار من‌است. ۱ 


پیپکشیدن شد» دست آغر با مهربان یگنت 
رودلف۱ 
بله پدر. 
- باوجود این بیتر است جریان را به‌اش بگوئی. 
سراپا به لرزه افتادم. 
. آخ! نه‌پدر! نه» پدر! شمارا بهخدا! 
پاشد و حیرت‌زده تو نخ من رفت. 
ہہ عجا! چات شد ٩‏ داری می‌لرزی! انشاء انت خیال نداری از حال 
بروی کد؟ 
شانه‌هايم را گرفت تکانم داد » دو تا تپوك آهسته به صورتم زد و 
ولم کرد رفت پنجره را گشود و پسازلحظهتی پرسید: 
ب پهتر شدی؟ 
بله پدر. 
- پس بگیر بتشین. 
اطاعت کردم. و خودش در آن اتاقك تنگ و ترش شرو ع کرد به قدم 
زدن و درهمان حال قرقرکردن و گاه به گاه کوش چشمی به من انداختن. 
لحنله‌ئی که گذشت پنجره را پسمتا, زنک را زدند. 
_ حالا دیکر بروء از درست عقب می‌مانی. 
بلند شدم راء‌انتادم طرف دز. 
_ رژدلفب. 
بر گشتم. پشت سرم ایستاده بود. تقریبا بابداثی آهسته گنت 
از بابت پدرت هم» هرجور که خودت خواستی عمل کن. 


چند ثانیه دستش را روی سرم گذاه شت » بعد در را باز کرد و رونم 
راند 


آن‌شب وی ماری در خانه را دم باز کرد خیلی آهسته کنت؛ 


باحرارت کنتم: 


„Franz ۱ 





۳۹۱ ۴ 





ب آوتیفورم تنش است؟ 
عمو فرانتس یك‌افسر جزء بیش‌تر نبود وعکسش‌راکنارعکس افسرهای 
تالار نگذاشته بودند» اما باهم اینها من سخت می‌ستودمش. 
ماریا بالحنی جدی کفت:- آره. اما تو نباید باش حرف بزنی. 
- جوا 
ى ۵ ر دلازگگ ۳ قدغن کرده. 
بلوزم را در آوردم آویزان‌کردم » و دیدم بالاپوش پدر به جارختی . 


پدر کچاست؟ 

- رفته بیرولا. 

- آخر برای‌چه من‌نباید باعمو فرانتس حرف بزنم؟ 

- کف کو ی کرده 

ماریا خیلی جدی گنت - اینش دیگر به‌تو دخلی نداردا 

و بعد بالحنی متظاهر انه و ترسخورده گنت 

- کنته کد. کلیما «يك كلك کل و گشاد» است ! 

سرو‌صدائی ازتوی آشپزخانه شنیدم. کوش‌هايم را تیزکردم و صدای 
عمو فرانتس را شناختم. 

ماریا گفت:- بر ای‌همین هرلانگک هم قدغن کرد که توباش‌حرف‌نزنی. 

- می‌توانم بروم سلامشکنم؟ 

ماریا با دو دل یگفت؛ ‏ لابد. مودب‌بودن که عیبی ندارد, " 

رفشم دم آشپزخانه. درش چارطاق باز بود. ایستادم و خبردارکردم. 
عمو فرانتس لشمته بود, گیلاسی تودستش‌داشت » د کبه‌های پیر اعن ننلامیش 
باز بود و پاهایش را دراز کرده بود روی صندلی. و مادر» با حالتی شاد و 
طا کار ایستاده بود کنارش, 

عمو فرالتس مرا که دید صدایش را انداخت به‌سرش که 

بت شوب این هم حوجه کشیش | سالام ؛ جو جه کشیش | 

مادر بالحن براز سرزنشی گنت: - فرانتس. 

- پس چه پاید گنت ٩‏ آعا, باید گنت « قر انی کوچولو » . . . خیلی 


Herr Lang ۱‏ آلای لا نگ, 


ب سلام» تربانی کوچولوا 

مامان گفت. - فرانتس! 

و با چنان حالت وحشت‌زده‌ئی برگشت طرف منک اناز نگران 
بود همان‌دم پدر پشت‌سرش سبز بشود. 

عمو فرانت سکنت: - واس‌دن! ؟ حتیقتش‌راگفتم دیگر» نیشت‌وار"؟ 

من‌همان‌جور بحال‌خبردار» دم در ایستاده‌بودم و وور الس رانگاه 
می کردم. 

مادر بالحن خشکی گفت. - رودلف! زود برو تو اتائتا 

عمو فرانتس چشمکی به من زد و گنت ۰ - دا اپ يبك دقیته 

حتش بگذار!' 

گیلاسش را به طرف من بلندکرد » دوباره بم چشمکی زد و با آن 
سبکسری خاصی که در رفتارش بود ومن مرده‌اش بودم گنت: 

- بگذار گاءبه کاهی هم يك‌آدم حسابی ببیند! 

مادرگنت: - زودلف» برو تو اتاقت! ۱ 

عقب گردی کردم و تو راهرو به راه انتادم . از پشت سر صدای 
عمو فرانتس را شنیدم که می کفت. a.‏ 

۱ آرمس کیند۳! تبول نمی کنیيك خر ده زورمی‌برد که این طنلك را وادار 

کنند برودکشیش بشود» آن‌هم نقط برای‌خاطر این که شوهرتو» توفرانسد... 

دراه شپزخانه تى خشکی کرد و دیگر بقیه‌اش را تشتیدم . بعد مدای 
مادرم آمدکد تروتری کرده اما حرفش مفهوم نبود. و دوباره مدای عمو 
فرانتس بلند شد وبه‌ونوح شنیدم که گنت ند يك كلك کل و کشاد است. » 

چون پدر ترار بود در جلس اولیای شاگردان مدرسه شر کت کند آن 
شب کی زودتر ازمعمول شام خوردیم. پس‌ازشام‌دراتاق‌غذاخوری زانوزدیم 
و مراسم دعای شانه را انجام دادیم ¢ پدر دعا را که تمام کرده رو کرد يه 
برتا و گنت: ۱ 

- برتاء تو گناه قابل‌سرزئشی کرده‌ای؟ ` 

ب خیر» پدر, 

denn °4‏ ۱۲۵5 پس چە 1 


۲ مگر ته‎ nicht wahr ۲ 
! تلنلگی بجه‎ Armes Kind ۳ 


۳ نا ات ۳ 





 .‏ بعد روکرد به گردا: 
- گرداء تو گناه قابل‌سرزنشی کرده‌ای؟ 
مه خیر » پدر. 
من اولاد ارشد بودم. په همین‌حهت مرا می گذاشت برای آخر سر. 
_ رودلف» توگناه قابل‌سرزنشیکرده‌ای؟ 


ب خیر) پدر. 5 
بللد شد و» حمهمان به او تأسی کردیم. ساعتش را درآورد» به مادر 
نگاهی کرد وکنت؛ ۱ 


ب هشت است. سرساعت نه همه می‌خوابند! 
مادر باسر اشاره کرد که چشم. پدر روکرد به ماریا خیکی وگنت. 
- همین‌جور شما؛ءماینه دامه , 
ماریا گفت: - پلدآقا. 
پدر باسر از همه خانواده خداحانتلی کرد» رفت تو دهلیز بالاپوشش 
را پوشید» شال گردنش را انداخت و کلاهش را سرش گذاشت. ما ازجای‌مان 
نجنبيديم » آخر به‌مان نگفته بود از جای‌مان بجنبيم. کنش و کلاه کرده و 
دستکش‌های سیاهش را زوشیده؛ بر گشت دم در گاه؛ وروشنانی اتاق‌غذاخوری 
ٿو چشم‌های گودافتاده‌اش درخشید. نگاهش را روی ما گردش داد و گنت 
ګوته ناخت"'. 
سه‌تا گوته ناخت یکجا باند شد؛ و با يك لحتله تأخر» گوته‌ناخت 
هرلانگ" ماریا. 
مادر تا دم در دنبال پدر رنت» در را برایش باز کرد و خودش را 
کنار کشید که بکذرد. هرجه نباشد» مادر به‌اندازهٌ يك گوته ناخت انحصاری 
که حق داشت. 
ده دقیقه‌نی از راندم به رختخواب گذشته ېود که مادر آم به اتاقم, 
ایستاده بود و داشت نکاهم می‌کردکه» چشم‌عابسم وا واکردم و مچش را 
کرلام. کاری که په سرعت برق انجام گرفت. چون ی‌درنگ نکاعش را" 
بر کر داند و چراغ را خاموش کرد . آن‌وقت بی‌بك‌کلمه حرف در را بست 





۱ «خالممن». جیلا ۲ لا نی» معادل سر کار خا لم. 
Gule Nacht ۲‏ جنلا آلنا نی؛ شب په ځور . 
۲ شب به خیرم آقایلا نك! (بهآ لما لی) 





o مر گت کسب و کار من‌است‎ NP 
تسس تسس سس س‎ 


وصدای قدم‌هایش را درسرپائی‌های نمدی شنیدم که در راهرو دور می‌شد. 


از صدای به‌هم خوردن در خانه و تدم‌های سنگینی که راهر و را می- 
کوبید از خواب جستم . نور تندی چشم‌هايم را زد. پك‌زنان به نظرم آمد 
که پدر پای تختم ایستاده» بالاپوش بدتن و کلاه برسر. دستی تکائم داد و 
و ما۳۵ بیدارم کر ده "واتعاً پدر آن‌حا بود. ایستاده» سراپا سياه و بی‌حر کت » 
و چشم‌هایش در گودی حدقه‌هاً مثل آتش حر له می‌زد. 

باصدای یخزده‌ثی گفت: - پاشو | 

نگاهش کرم. از وحشت هوش ازسرم پریده بود. 

- پاشو! ۱ 

با دست پوشیده در دستکش سیاهش؛ به خشونت رواندازم را پس زد 
به هر ترتیبی که بود از تختخواب پانین خزیدم و دولا شدم که سرپائی ایم 
را پیدا کنم» با لکد راندشان زیر تخت و فریاد زده 

همان‌جوری بیاا 

رفت تو راهرو» مرا انداخت حلو» در آتانم‌را پبست؛ بعد با قدم‌های 
ستگین به‌طرف اتاق ماریا راه افتاد؛ بشدت در را گویید و فریاد کشیده 

آوف اشته‌هن ۱۱ 
بعد در اتاق = خو اهرهايم راکو بيده 
_ آوف اشته‌هن ! 
و بالاخره با تمام حدت وشدتی که ممکن بود در اتاق ن ملدر راه 
وف اشته‌هن ! 

اول ماریا پیداش شد. با سر وکل بیگودی پیچیده و پیرهن سبز کلدار 
به‌پدرم که بالاپوشش به‌تن و کلاهش بدسرش بود» و بدمن که پابرهثه کنارش 
می‌لرزیدم نخاهی کرد. 

مادر و خواهرهايم از اتاق‌مامان درآمدند. همه‌شان مات و مبهوت 
پلك می‌زدند, 

پدر ب رکشت طرف‌ثان وکنت: 

- بالاپوش‌هاتان را بپوشید بیانید! 


۱ جملة آلما نی معادل « بر پا!» 





۳۵ ۱ ۳ 





و به انتظارشان ایستاد » بدون این که چیزی بگوید » بدون این که 
حر کتی یکند. . ۱ 

۱ زن‌ها از اتاق‌هاشان در آمدند. پدر ر به طرف غداخوری راه انتاد و 
ما هم دنبالش رفتیم. چراغ را روشن کرد » کلاهش را برداشت گذاشت رو 
کنجه نلر وف و گنت: 

ب دعانی می‌خوائیم| 
همه به زانو درآمدیم و پدر شردع به دعا خواندن کرد. بخاری 
خاموش شده بود » اما من بااين که يك تا پیر هن روی موزانيك بخرده اتاق 
رانو زده‌بودم به‌زحمت سرما را حس می کردم. 
پدر گنت «آمین» و بلندشد, شق و رق» دستکش به‌دست و بی‌حرکت» 
جلوه‌نی غول آسا داشت, 
بدون‌اين که صدایش را بلند کند گنت: 
- این‌حا يك بهودا۱ هست. 
هیچ کس حر کتی نکرد» هیچ کس سر بلند نکرد و نگاهی بش نینداخت. 
ب شنیدی مار تا؟ 
مامانڻ باصدائی که از ته جاه می‌آمد کنت؛ 
بلهء هاینریح . 
پدر دوباره گنت 
- امشب » موقم دعا » همه‌تان شنیدیدکه» از رودلف پرسیدم» گناه 
تابل‌سرزنشی» کرده یانه ۱٩‏ 
۱ به‌مادر نگاه کرد ومادر باحر کت سر گفت: بله, 
- و همه‌تان » شنیدید , همه‌تان » درست شنیدید » مگر نه ؟ » که 
رودلف گفت «ند»٩‏ 
مادر کنت؛ - بله هایثریخ, 
پد رکفت: - رودلف» بلند شوا 
بلند شدم, ازارق سر تا نوكا می‌لرزیدم. 
- لکاهش کنید| 
مادر» خواغرهايم و مازیا » همه به‌من خیره شدند, 





٩‏ بکی‌از حوار بون مسج که به خیا نت اورا لو داد و اکنون ؛ در فر هنک مسیحی 


۲ پدر عاد نا بر بده بر بده‌حر ف میز ند.و بر گول‌هایاضافی‌میان‌جمله نتا نأ مکت‌های‌اوست. 


۳۹ مر گت کسب و کار من‌است 


پدر بالحنی پیرو زمندانه گنت 

ت پس گنت « نه »۱ دراین‌صورت» بدانید کهء نفط چند ساعت؛ پیش از 
آن که؛ درحواب هن بگوید « له »» عملی مرتکب شده» که از وحشیگریش 
دهان انسان» باز می‌ماند. 

و پاصدانی یخزده ادامه داد. 

يك همشاگردی شعیف؛ و بی‌دناعش را زده؛ قلم پایش‌را» شکسته | 

دیکر لازم نبود پدر تکرار کند «نگاهش کنید!»» چون که دیگر هیچ کس 
چشم ازمن برنمی‌داشت, 

پدر صدایش را بلند کرد و ادامه داده ۱ 

بت ٩‏ بعد » این موجود رحشی , آمده میان ما شستد ) نان‌مان را 
خورده» و بدون این که ۳ تا کام حرفی بزند › همراه ما »دعا خوانده ٠‏ 
دعا» خوانده! 

نگاهش را بەتحقیر زودی مادر پائین آورد وگنت» 

- این‌هم» پسری که تو به‌من» تحویل داده‌ای! 

مادرم رویش را برگرداند. ۰ 

۔ پدر با بی‌رحمی گفت: 

- تماشایش کن! 

مادر ازئو نگاهش را بهمن دوخت و لب‌هایش بتا کرد به‌لرزیدن, 

پدر باصدای مطنطتی ادامه داد 
- آن‌هم» پستری» که این‌جا» جز محیت به‌اش چیزی» ياد نداده‌اند! 
" و آنوقت اتناق عجیبی افتاد. ۰ ماریا خیکی زیر لب چیزی گنت. 

پدر قد راست کرده نگاه‌تندی به‌ماانداخت» وخیلی‌آرام؛ خیلی‌سنگین ؛ 
و بنهمی‌تنهمی لبخندزنان» گنت 

- خوب. اگرکسی؛ حرفی برای‌کنتن دارد» بکوید 

من به‌ماریا نگاه کر دم. چشم‌هایش را انداخته بود به‌زیر» ابا لب‌های 
قلوه‌ئیش آهستد باز می‌شد و انگشت‌های جوله خپلش بالاپوشش را مجاله 
می‌کرد. يك لحئله بعد من درنهایت حيرت مدای خودم را شنیدم که گنت: 

- اعتراف کرده بودم. ۱ 

پدر بالحنی پیروزمندانه فریاد زد 

سب خیرش را دارم ! 

ارپا درآمده نکاهش کر دم و او بامدائی پرطنین به‌دنبال حرفش گلت؛ 


1 





۳۷ ۱۹۳ 


- پس شما هم پدانید, که این عنریت» پس ازارتکاب جنایتش» می‌رود 
یکی از پدرها را » پیدا می کند » وبا دغلی » و تثلاهر به پشیمانی » ازش 

بخشش می‌خواهد! و با آن که » هنوز کلم مقدس عنوء توی گوشش است 6 
جنایتش را از پدرش ؛ لاپوشانی می کند » وبه این ترتیب ؛ احترامی راکه» 
باید برای پدرش » تائل باشد » لوث می کند ... واگرمن » برحسب‌اتفاق» 
از این جنایت » مطلع نمی‌شدم» من» که پدرش هستم... 

يك لحظه وامائد. صدایش لحن کريه آلودي پیدا کرد ۰ 
ی . من که پدرش هستم» و ار دقتی به‌دئیا آمده » از روی کمال محیت؛ 
چنان گناهانش راء به گردن گرنته‌ام که» انگارواقعاً؛ گناهان خودم‌بوده؛ بدون 
این که روحم ٤‏ خبرداشته باشد» مشغول ذمه او » می‌شدم,.. 

ونا گهان بناکرد به فریادکشیدن: 

سا بی این که ؛ روحم خبرداشته باشد . . . مشغول دمه‌اش» می‌شدم! 

بر کشت و بی‌رحمانه به‌مادر نگاه کرد ۰ 

- گوشت با من است» مارتا؟ ... حالیت می‌شود؟... اگر برحسب 
اتفاق» خبر پیدا نمی کردم » که پسرت» مرتکب چه معصیتی‌شده! من بد بخت » 
می‌بایستی» درپیشگاه حلال خداوندی ... 

به مین خودش کوفت : 

- بی‌اين که ٤‏ روحم خبرداشته باشد » تا ابدالا پادء بار بی‌رحمی و » 
دروشگوئیش راء به‌دوش بکشم| 

آن وقت اگهان به زانو انتاد وگنت ۰ 

س پارالها! آنوقت؛ چه‌طورامکان داشت» عنوت را» شامل‌حال‌من » 
گردانی؟ 

ساکت شد و قطرات درشت اشك در شیارهای صورتش دوید , سرش 
را ميان دوتا دست‌هایش کرلت» خم شد وبناکرد ازجلوبه عقب تاب خو ردن 
و درهمان حال با آسنگی یکنواخت وحکر خراش ڼالیدن که 

- پارالهاء عنو کن! بارالهاء عُنوکن! بارالهاء عنو کن!... 

بعد انکار تو دلش مشغول دعا خواندن شد, کم کم آرام گرفت» سرش 
را بلندکرد و کلت : 

- زالو بزن؛ و گناعت را ؛ اعتراف‌کن؛ رودلف ! 

زانو زدم » دست‌هايم را به عم جنت کردم » دعانم را باز کردم اما 
کمترین صدائی ازم درنيامد. 


۹ ۱ مر گگ کسب و کار من است 


- کناهت راء اعتر اف کن | ۱ 
هم نگاه‌ها به من دوخته شل, تومیداند به خودم تشارآوردم. از نو 
دهن ن بازکردم؛ اما | بازهم کمترین صدانی ازم درنيامد. پدر سبعائه فریاد زد ۰ 
ب این ابلیس است | ایلیس است؛ که نمی گذارد» حرف بزند! 
به مادر نگاه کردم و درسکوت» با همه تدرتم از او کومك خواستم 
.سعی کرد رویش را از من بگرداند اما نتوانست . مدت درازی همان 
طور نا چشم‌های کشاد بەمن خیره ماند. بعد نگاهش پر از حیرت شد» رنگ 
از رویش پرید وبی‌يك کلمه حرف دراز به‌دراز نتش زمین شد. 
مشل برق ازآنچه داشت اتناق می‌انتاد سردرآوردم. » باز داشت مرا 
تو چنگ پدرم وام ی گذاشت 
ماریا از جا خی ده بود» که عر بده شوف‌انگیز پدربلند : شد ‏ 
_ .س تکان نخورید ! 
ماریا از حرکت ماند» و بعد» دوباره آهته به زانو درآمد. 
. پدر به لش مادرم که دراز به‌دراز جلو رویش افتاده بود تگاهی کرد و 
پا نوعی شعف زیر لب کنت ۰ 
ب مجازات دارد شروع می‌شود. 
نگاهش را متوجه من کرد و باصدای خنهئی گنت: 
کناهت را اعتراف‌کن 1 , ۱ 
اما انگاری ابلیس همد وجود مرا مسخرکرده بود» چون هرچه کردم 
لام تاکام نتتم درنیامد. 
پدرکنت ۰ این ابلیس است! ۱ 
برتا صورتش را در دست‌هایش پنهان کرد و حتهتش بلند شد. ۱ 
پدرگنت؛ - بارالها ! اگر مشیت ربائیت» براین قرار گرفتد» که پسر 
مراء طرد بنرمائی ؛ با دریای رحمتت حمتت» اجازه رما ؛ » يكبار دیگر هم بار 
معصیت او را » من به دوش خودم بگیرم| ۱ 
تیانه‌اش از درد بدهم رفت» دست‌هایش به‌هم تابید و بعد» این کلمات 
یکی‌یکی با مدای زشت خورخورواری از گلویش یرون آمد ؛ 
بارالهاءازبابت» شکستن» پای, هانس ورثر» ازتو» عنو» می‌طلبم. 
۱ دیگرهیج کدام ازحرف‌هائی که تا آن لحظه توالسته بود بگوید اثری 
روی من نداشت 
پدر مرش را پلند کرد» نگاه آتشریزش را روی ماگردش داد و کنت: 





۳۹ ۴۳ 


دعا کئیم| 

و به خواندن پاتر شروع کرد . ماریا و خواهرهام هم با يك لحئله 
تأخیر صدا به صد اش اند اخسد پدر » مرا نگاه کرد, من دهن و! کردم اما 
کم‌ترین صدائی ازم درنيامد, ابلیس همه وجودم را تسخیر کرده بود, شروع 
کردم به تکان دادن لب‌هایم» که یعنی دارم با صدای‌آهتد دعا می‌خوانم؛ 
در همان حال به‌شودم فشارمی آوردم که به کلمه‌های دعا فکرکنم» اماهمه‌اش 
بی‌فایده بود. موفق نمی‌شدم. ۱ 

پدر به خودش صلیب کشید» باشد رفت به‌آهپزخانه» يك لیوان آب 
آورد و به‌سورت مادرم پاشید. مادرآهسته تکانی خورد» چشم‌هایش را باز 
کرد وتلوتلوخوران ازجا بلند شد. ۱ 

پدر گفت: - بروید بخوابید. 

امامن که خواستم راه بیفتم بالحن سرد ی گفت: - شما نه»ماین‌هر۱ ۱ 

مادر بدون این که چشمی به من بیندازد رفت بیرون. خواهرهاهم به 
دنبالش. تو درگاه» ماریا ب رگشت پدر را نگاه کرد و آرام وشمرده گنت 

قباحت داردا 

و رفت. 

خواستم فریاد بزئم : « ماریا ! » اما صدام درنیامد. لخلخ تدم‌هایش 
راکه در راهرو تحلیل می‌رفت شنیدم . صدای تق دری آمد . و من با پدر 
تشها ماندم, . 

بر گشت و باچنان کینه‌ئی نگاهم کرد که يك دم آمیدوارشدم ثکر کردم 
می‌خو اهد کتکم بژند, ۱ 

بامدای خفه‌ثی گفت» - بیا! 

با قدم‌های کشیده‌اش راه التاد و من هم به دنبالش . بعد از آجر فرش 
اتاق غذاخوری» کف راهرو به پاعای لختم کرم می‌آمد. 

پدردراتاق کارش رابا زکرد. عینهوزمهربر.مرا پیش‌انداخت ودرراپشت 
سرضودش بست, چراغ را روشن نکرد. پرده‌های پنجره را کنار زد. شب 
روشنی بود» وبام‌های ایستگاه پوشیده ازبرف بود, 


دعا کنیم, 





۸ ۲ داعس به معلی قر یبی «قر بان» که در تخاعلب به کار می‌رود ء (در متن به 
آلا نی آمده است) ۱ ۱ 


Oe‏ ۳ مر گت کسب و کار من است 


زیر صلیب زانو زد . من هم بشت سرش به زانو درآمدم. پس از 
لحئله‌ئی رو کرد به من که - دعا نمی‌کنی؟ 

نگاهش‌کردم و باسر گفتم «چرا». 

_ بلند دعاکن ! ۱ ۱ 

خو استم بگو و م «ثمی‌توائم»» لب‌هايم همان جورغنچه مائد ست مایم 
را به گلویم بردم اما کم‌ترین صدانی ازم درنيامد. ‏ 

پدر» مشل این که بخو اهد تکانم بدهد شانه‌هادم را چسبید ؛ اما چنان 
که پنداری از دست زدن به من وحشتش کرنته باشد د بیدرنک وام کرد و با 
کین گنت: 

- دعاکن ! دعاکن| دعاکن | 

لب‌هایم را تکان دادم اما چیزی بیرون نیامد. 

پدر به زانو درآمده بود. نیم چرخی‌به طرف من زده بود وچشم‌های 
گود و درخشائش را به من دوخته بود . ازترار معلوم , صدای خودش‌هم 
درنمی آمد. 

پس از لحظه‌ئی رویش را بر گرداند و گنت: 

- خیلی خوب. تو دلت دعا کن | 
۱ " بعد بر گشت» وشروع به خواندن آوه" کرد. این بار دیگز حتی برای 
جنباندن لب‌هايم هم کوششی نکردم. 
سرم خالی بود وداغ. دیگر سعی نکردم جلو لرزم را بگیرم کا به 
گاه دامن پیرهنم را به پهلوهايم نشار می‌دادم. ۱ 
دري خودش‌صلیب کشید» بر کشت بد من خیره‌شدوالجن پیروزمنداهنی 


بعد ازه این جریان» رودلف ۱ باید فهمیده ه باد شی » یعنی انشاعانته » 
فهمیده‌ای که » اگرهنوز» احتمال کشیش شدئت» باقی باشد؛ دیگر میسیولر » 
نمی‌توانی بشوک... 


اردای آن شب» ناخوش شدم و بی‌هوش وگوش تو رختخواب 
افتادم. نە کس را می‌شناختم 6 نه می‌نهمیدم چی ہم می کویند ( 


. دعا ل ی که. با کلیات آوه ماریا واہد1 ۸۲۵ شروع می‌شود.‎ ٩ 





۳۱ . ۳ 





نه حرف می‌توانستم بزنم . این پهلو آن پهلوم می‌کردند » رناده؟ بدام 
می‌انداختند »آب به‌دهنم می‌دادند » يخ رو سرم می‌گذاشتند و تو وخشکم 
می کردند. روابط من و خانواده‌ام به همین محدود می‌شد. - آنچه حسایی 
کینم را کول می کرد این بود که دیگر قیانه‌ها را تشخیمی نمی‌دادم . همه را 
به شکل دایره‌های سفید توبری می‌دیدم» بی‌دماغ» بی‌چشم» بی‌دهن» وبی 
مو. این دایره‌ها می‌آمدند تو اتاق و می‌رفتند بیرول» خم می‌شدند روی. 
من ومی‌رنتند کنار ؛ و درهمان حال ازصداها زمزمدنی مسی‌شنیدم که ¢ 
یکنواخت و امنهوم » به وز وز حشرات می‌مانست. دایرم‌ها محو بود» و 
خط کناره‌شان يك روند می‌لرزید. عینهو لرزانك. درصداها هم» مثل‌تیانه‌ها» 
چیز شل ولرزانی وحود داشت . نه دایره‌ها و نه صداها » هیچ کذام باعث 
ترسم نمی‌شد ند. 
: يكروزصبح ؛ به كمك بالش‌هائی که پشتم گذاشته بودنددربسترم نشسته 

بودم و گيچ و کوج به دایره‌ثی که بر سطح لحانم می حنبیله نگاه می کردم » که 
به نا گهان چیزی موحش اتفاق انتاد ۰ دایره رنگ برداشت. اول این ور و 
آن ورلکة زردرنگی که حالتی اصلی‌ترداشت و بد نظرمی آمد که‌يك ریزمی جنبد 
دولکذسرخ‌به چشمم نشست. بعد» تصویر» وضو ح‌بیشتری گرفت وباردوباره 
درهم شد, لحه نی امیدوارشدم. کوشیدم روب ر گردانم اا چشم هام بی‌ار اده 
به تصویر دوخته شد. ونصویر با سرعتی ترسناگ صراحت پیداکرد. سری 
بز رگ شکل گرفت» با دو توار سرخ در دو سویش . وچهره‌ئی شتابان طرح 
بست : چشم‌ها و بینی و دهانی نقش شد» و من به ناگهان خواعرم برتا 
را شناختم که کناربسترم بر صند لی لته روی کتاب خود خم شده بود.قلبم 
چئان په تبش درآمد که کنتم الآن است از حاکنده شود, چشم‌هايم را پستم , 
وتتی بازشان کردم » بله» برتا بود, 

اضطرابی گلويم را چسپید. از روی بالش‌هايم بلند شدم وپیش ازآن 
که بفهمم چه پرسرم آمده» آهسته » به زحمت » و عینهو بچه‌نی که در کار 
هجی‌کردن چیزی باشد گفتم ؛ 

دماریبا, کجا؛ است ٩‏ 

برا باچشم‌های حیرت‌زده‌اش مرا نگاه کرده به‌يك جست پاشد» کتاب 





۱ به کسراول, معاد لکیپرس 00۲۲۵۵5۶). پارچه لی که خیس می کننده و برسر بيار 
می‌گذار لد لا هر ارت لب به مغر آسیب رسا لد. 


۹ مر تاكسب وکارمن است 


به زمین غلتید و او زوزه‌کشان از اتاق بیرون جست که : 
- رودلف حرف زد ! رودلف حرف زد ! 
يك لحظه تکشید که مامان وبرتا وآن یکی خواهرم با قد‌های بروم 
يا روم وارد اتاق من شدند وهمان‌جور که یاترس به‌ام نگاه می کردندپائین 
تخت من خشلشان زد. 
رودلف ؟ 
مب پله, 
ب حرف می‌توانی بزنی ؟ 
- من» مامانتم, 
ب پله, 
- مرا جاآوردی؟ 
ب بله» بلد. 
کج لقن رویم را ردام وت 
_ ماریا کحاست؟ 
مادر به شتاب گنت ۰ - گذاشته رفتد. 
توی دلم خالی شد و دست‌هایم بباکرد به لرزیدن. 
جان‌کندم تا پرسیدم : - کی؟ 
ب همان روژی که تو ناخوش شدی افتادی. 
ب جرا ؟ 
مادر جواب نداد. من دوباره ازسرگرتہ ۰ 
پدر عذرش را خواست؟ 
سا له 
خودش خواست برود؟ 
آژه. . 
- همان روزکه من اخوش انتادم ٩‏ 
- آزه. 
پس ماریا هم مرا به امان خدا کذاشته بود. چشم‌هایم را پستم , 
- دلت می‌خواهد من پهلویت بمانم» ردلف ؟ 
بی این که چشم واکنم گنتم : 


5 له‌خیر , 


۳۳ ۱ ۱۱۳ 


صدای راه رنتتش را توی اتاق شنیدم. دواها روی دولابچه پاتختیم 
۱ به صدادر آمد ,آهی کشید وبعد صدای نمدی تدم‌مایش دورشد, زبانه کشوئی 
در به ثرمی تقی کرد وبالاخره من توانستم چشم‌هايم را واکنم. 
۱ طی هنته‌های بعد» همه‌اش توفکرخیانتکاری پدرتالر بودم و » ایمانم 
را پاك از دست دادم, 
مادر روژی چند نوبت می‌آمد تو اتاق من : 
حالت بهتر است ؟ 
- یله. 
- کتابی چیزی می‌خواهی؟ 
- له‌خیر. 
ب دلت می‌خواهد خواهرهایت بیایند پهلوت ٩‏ 
له خیر, 
سکوتی پیش می‌آمد» ومادر می گنت: 
تب لهخير. 
دواها را روی دولابچذ پاتختی مرتب می‌کرد؛ بالش‌هايم را صاف و 
صوف می کرد» و بی‌هدف در اتاق این وروآن ور می گشت. از لای پلكعای 
نیمه بستهام نگاهش ی کردم وقتی که برمی کشت به پشتش چشم می‌دوختم 
و تو دلم اصرارش می کردم که : «برو دیگر ! برو دیگر ۱». و راعش را 
که می کشید و می‌رفت احساس خوشبختی می کردم؛ انگار نشارنگاه من بود 
که روانه‌اش‌کرده بود, 
يك شب کمی پیش ازشام آمد به‌اتاق من. گرفته بود وحالتی کنامکارانه 
شت. طبق معمول وانمودکرد که اتاق را جمع وجور می‌کند» وبی‌اين که 
۱ 
ب آمشب چی دلت می‌خواعد بخرری» زودلش ٩‏ 
ب هرجی همه خوردند, 
رفت پشت‌دری‌عا را بکشد» وبدون این که رویش را ب رگرداندگنت ۰ 
- پدر کنت امشب با ما شام بخوری. 
پس قضیه این بود ! 
خیلی خشك گفتم : - ! 
- لکرمی کنی بتوانی؟ 


و و 


مرک کسب و کارمن است 


پله, 
پاشدم . خواست کومک م کند » نگذاشتم بعده خودم تنهائی رفتم به 


سفره‌خاثه . توی در گاه ه ایستادم . پدر و دو تا خواهرهايم سر میز نشسته 
بودند. 


اام پدر. 


سرش را بلند کرد. تکیده وناخوش احوال په نظر می‌آمد. . 
ب سلام رودلف. 


و بعد اضافه کرد : 
ب حالت خوب است ؟ . 


نشستم و دیکر هیچی نکنتم. 


اک مام شك 6 پد رساعتش را در آورد نگاه کرد وگنت؛ 


مب خوب» حالا دعا می کنیم. 
به زانو درآمدیم. کلنت تازه هم از آشپزخانه آمد و با ما زانو زد . 


سردی آجر فرش اتاق از زانوهای لختم به تنم نفوذ می‌کرد. 


پدرشروع کرد به‌خواندن دعای پاتر, من بدون این که کم تر ین صدائی 


درآرم» همین تدرحرکت لب‌های اورا تتلید کردم. نگاهش را به‌ام دوخت. 


چشم‌ها ی کود انتاده‌اش غصهداروخسته بود,دعا را برید وبا صدای خفه‌نی 


_ با مدای بلند بخوان» رودلف. 


هم نگاهها به روی من چرخیدند . نگاهی طولانی به پدر کردم و با 
فراوان کنتم: ۱ ۱ 
- نمی‌توانم. 
پدر» هاج و واج بر اندازم کرد : 
- نمی‌نوانی 1 
- خير پدر. 
بك مدت دیگر مرا کار کرد؛ ود گنت. 
باکر ثمی‌توانی؛ آهستد بخوال. 


ب چشم پدر. 
دعاخواندنش را ازس رگرفت ومن هم دوباره مشغول‌جنبا ندن لب‌هایم 


۴۵  . ` ۳ 





شدم. به خودم فشار میآوردم که به هیچ چیز نکر نكنم 

دو روز بعد ازآن» بر کشتم به مدرسد. هیچ کس درباب حادئد چیزی 
ہم نگنت.ٍ 

در زنک تفریح بح » دوباره رفتم سر قدم شماری خودم: شش‌باری 
فاصله را طی کرده بودم که» یکی میان من و آنتاب سبز شد » وسرم را که 
باند کردم دیدم هانس ورثر است. 

سلام ر9دلف, 

محلش نگذاشتم تم و دبال کار ودم را کرنتم , او هم پهلو به پهلوی 
من راه افتاد . همال‌جور که قدم‌هایم را می‌شمردم » پاهایش را نگاه کردم : ۰ 
يك خرده » بنهمی نفهمی » می‌شلید. 

من باید بات حرف بزنم رود لش , 

ایستادم وگفتم: 

- من پا تو هیچ حرفی ندازم. 

لحظه ئی گذشت تا گنت « زو ۱ ا» - انگاری سرجایش میخش کردند . 

من دوباره به‌راه انتادم ورسیدم به دیوارنمازخانه, ورنرهنوزهمان‌جا 

که ولش کرده بودم ایستاده بود. به طرقش راه انتادم. يك خرده دل بهشك 

ماند» بعد روپاشنۀ پایش چرخی خورد وراهش راکشید و رفت. 

همان روز در راهرو مدرسه به پدرتالر برخوردم. صدایم‌زد. ایستادم 
ویرایش خبردار کردم. 

- پس توئی ! 

- پله‌پدز, ۱ 

- بهام کنتند بدجور اخوش بودی, 

ب پله پدر, 

ب اما حالاکه بهتری؟ 

ب پله‌پدز, 

درسکوت» خوب بر اندازم کر د. انگار به‌جاآوردن من سختش بود. 

۳" عو ض شده‌ای, 

پشت حراش را کرفت که 
مالا تو چند الت اتم رودلف؟ 


اک اند 


۳۹ مرک کسب و کارمن است 


د نیز ده سال ٤‏ پدز , 

سرش را تکان داد. 

- سیزده سال | سیزده سال نقّط ! ‌" 

میان ریشش چیزی بلغورکرد › تپوکی بدگونهام زد و» رنت .. از 
پشت‌سرنگاهش کردم. پت وپهن وپر قدرت بود. فکر کردم «اين يك خیانتکار 
است!» ‏ و کته دیو انه‌واری جانم را پر کرد, 

فردای آن‌روز» بعد از آن که ازپدرم حل | شدم وازیش خیاباناشلوس 
5 پیچیدم » صدای پائی پشت سرم شنیدم. 

رودلف ۱ 

بر تشتم.هانس ورتربود. پشتم را به‌اش کردم وراه افتادم. نفس‌زنان 

مراد لفب»؛ بات حرف دازم. 

حتی سرم را هم برنگرداندم. 

- آخر چرا حالیت نمی‌شود رودلف؟ باید بات حرف بزئم. 

قندم‌هایم را تند کردم. 

ترا خدا این تدر تند نرو رودلف» نمی‌تو انم پا به پایت یایم. 

تندتر کردم واو» يك وری»جست زنان» شروع کرد دنبالم دویدن. از 
گوشة چشم نکاهی بش‌انداختم ودیدم بس‌که زورزده رنکش سرخ وتیافهاش 
مچاله شده, نفس زنان گنت؛ 

- می‌فهمم ... بىدازآن کاریکه ... من بات‌کردم ... طبیعی است که 
-تخواهی .۰ پام حرف بزلی۰.. 

يك فرب ایستادم: 

-کاری که تو بام کردی؟ 

به زحمت گنت - من ند... کار؛ کار «پیری» بود ... «پیری» بود که 
تورا لو داد. 

هاج و داج نگاهش کر دم: 

- پس اورفته جریان را به همه گنتد؟ 

ورن ر گنت ۱ 

همان شب ! همان شب رفته همذشان را ازدم بد باد فحش گرفته , 
ميان انجمن اولیاء دانش‌آموزان به طرف پد ردو وپدر تالر حمله برده‌وجلو 
تمام عالم» جنت‌شان راکشیده بد فحش » و هزار بدوبیراه بارشان‌کرده. 


۳۷ ۱ ۰... ۳ 


- اسم مراهم تس 
- پس چد؟ حتی گنت گنته « اگريك مشت وحشی میان شا گردها هستند » 
باید فور از مدرسه اخراح بشوندا » 
ب همچین حرفی زده؟ : 
. ودثر » تقریباً باخوشحالیگفت: 
- آژه. اما اراحت نشو » چون که فردایش برداشت به رئیس نوشت 
که گناه برف بوده نه گناه تو » ومایل نیست تورا تتبیه کنند. 
آهسته گفتم: 
که این‌جورا 
و پا نوك کفشم مشغول تراشیدن پیاده رو شدم. 
وړ ر گفت : - تورا تبیهت کردند؟ 
تب ثه, 
با تردید و بگویم .نگویم گنت: - څوب» په . .۰ (می‌خواست بگوید 
پیری‌تو» اما به‌موقم جلو دهنش راگرفت) پدرت چی؟ ۱ 
با تندی گفتم؛ 
هیچی ہم نگفت. 
بعد از. لحظه‌تی سردم و یکی گنت 
هانس › پابت پایت ارت معذرت می‌خواهم. 
ناراحت شد وبه عجله گنت: 
- چیزی‌نیست» چیزی نیست. تقصیر برف بود. 


با زکنتم؛ 


دیگر همیشه لنک می‌مانی؟ 
پا یل کر ا ای وای» نه! اين,., (دنبال که گشت) موتتی است. 
می‌لهمی؟ موفتی, 


باحالت شادی کلمد را تکرار کرد و انزوده 

- معئیش این است که همیشه این جور نمی‌ماند, 

پیش ازآن‌که ازچلوخان'مدرسه بگذریم به طرف من چرخید لبخندی 
زد و دستش را به ارف من دراز کرد, به دستش نگاه کردم وحس کردم که پخ 
زده‌ام, به زحمت زیادی کنتم؛ 

ب پات دست می‌دهم» اما بعدش دیگر بات حرف نمی ژئم, 

دادش از حيرت درآمد که. 





۰ ۸ . مر کت کسب کار من است 


آبرمنش! هنوز هم که‌ازم‌دلخوری؟ . 
اله. از تو دلخور يست ۰ ` 

واضانه کردم که ۰ 

اصلا با هیچ کس نمی‌خواهم حرف بزثم. 

سیم را آهسته» بی‌اراده بالا بردم » دستش را نشردم وبه سرعت پس 
کشیدم. رثر » بهت‌زده» درسکرت نگاهم می کرد. 

آدم مضحکی هستی › رودلف , ۱ 

همچنان لحئله‌ئی نگاهم کرد» بعه پشتش را بم کردو ازجلوخان مدرسد 
گذشت. صبر کردم تا ازم اصله بگیردء وآن وقت خودم هم رفتم تو. 

تهام آن روژوسر اسرهفتة بعد را تونکراین گنت وگو بودم »و دست‌آخر 
پاتعجب متوجه شدم که جز احساسات فردیم نسبت به پدرتالرهیچ‌چیزعوض 
نشده, ایمانم را ازدست داده بودم و درست وحسابی هم ازدست داده‌بودم, 


در » پانزدهم مد ۴ مرد» اما ار رمسم وراه وترتیبات خانواده 
۶ چیزی عوض نشد. من همچنان هر روزیه نماژمبحگاهی می‌رفتم.. 
مادرء ادارة مغازه را به عهده گرفت ووضع مادی‌مان بهترشد. مادرهم مثل 
پدر ازخیاطهای کلیمی نفرت داشت وارشان پرهیزمی کرد؛ اما این را نهمیده 
بودکه خودداری از فروش پارچه به آن‌ها هیچ دلیل منطتی ندارد . ازاین 
گذشته » مادر بعض‌قیمت‌ها را هم بالا برد. این قیمت ها به حد مضحکی 
۱ پانین بود؛ یعتی درحدی که - به قول عمو فرانتس - آدم راخواه ناخو ا‌به 
این فکرمی‌انداخت که نکند پدرسعی می کرده دستی دستی به منافع شخصیش 
لطمه بزند, ۱ 
هشت روزی بعد ازمرگ پدر» بك روز صبح » واردکلیسا که شدم ؛ 
احساس دلتنگی شدیدی کردم: جای همیشئی‌مان را گرنته بودئد. دو ردیف 
عقب‌تر نشستم . نماز شروع شد. تو زادالعاد خودم کلمد به کلمه دنبالش 
می‌کردم که» نا گهان بك جور حالت پرتی بی‌متدمه‌ثی‌بم دست داد, سرم‌رابالا 
آوردم و طاق را نگاه کردم. ۱ 
احساس‌کردم که کلیسا دارد تا حد بی‌کرانگی بزرگ می‌شود؛ و 


Aber mensch! ۱‏ تکیه کلامی شبیه «با بااکوله!» 


۴٩ ۱۹۱۳ 








مندلی‌ها» مجسمه‌ها » نتون‌ها؛ به شتابی دیوانه‌وار در فضا.پس می‌نشینند. 
نا گهان درست مثل جعبه‌ئی که دیواره‌هایش کج شود دیوارها خوایید . دیگر 
چیژی جز بیابان نمی‌دیدم: بیابانی‌شل بیابان‌های ماه برهوت وناسکون. 
دلواپسی تو کاویم گره شد. بنا کردم به لرزیدن. تهدید خوف انگیزی تو 
هوا بود. همه‌چیز دريك انتتلار شوم بخ زده بود . انگار دنیا داشت منهدم 
می‌شد تا فتط من یکی درخلاء باقی بمانم. 

زنگی صداکرد. زائو زدم وسرم را خم کردم . چوب عسلی زیر آرنجی 
را زیزدست چپم <س‌کردم» احساسی از کرما و استحکام ازکف دستم به تنم 
نفوذ کرد وهمه چیز به حال عادی بر گشت. 

گذشت. 5 

این بحران هنعه‌های بعد هم تکرارشد. به این تتیحه رسیدم که درست 
هروقت از ترتیبات همیشگی زند کیم عدول می‌کنم گرفتار این حال می‌شوم. 
ازآن پس دیکرجرئت نمی کردم کم‌ترین حرکتی‌بکنم» مگر این که‌یقین‌داشته 
باشم کاملا جزو حر کات عادی وترتیبات همیشگی زند گیم است. وقتی دست 
بر قضا حرکتی ازم سرمی‌زدکه خارح ازه‌رویه» به‌نظرم می‌آمد» چیزی‌توی 
گلویم گره می‌شد.. چشم‌هايم را می‌بستم و دیگر جرأت نمی‌کردم به چیزی 
نگاه کنم , ازاین که بپینم همه چیز دارد منهدم می‌شود ترسم بر می‌داشت. 

دريك چنان موقعی اکردراتاق خودم بودم بی‌درنگ سرم را به کاری 
غیر ارادی گرم می کردم . مثلا مشغول واکس زدن کنش‌هام می‌شدم, کهنه » 
روی سطح صیتلی می‌رفت و برمی کشت. آهسته » باملایمت» وبعد به‌تدریج 
سریم‌تر و سریع‌تر,., چشم‌هايم را بش می‌دوختم» بوی واکس وچرم را بالا 
می کشیدم وپس از لحثله‌ثیاحساس امنیت دروجودم نشت می کرد . خودم‌را 
تسلی یافته و درامان می‌دیدم. 

يك شب » پیش ازشام؛ مادر آمد به‌اتاقم. گنتن ندارد که » نورا ازجایم 
پا شدم, 

ب پاید بات حرف بزنم. 

ب پله مادر, 

آهی کشید؛ نشست, ونشستن همان وخستگی ازتیانهاش‌دادزدن عمان. 

رودلش رین 

پله مادر؟ 

نگاعش را بر کرداند وبابدائی که تردید ازش می‌بارید گفت: 


.۳ " مرګ کسب و کارمن است 


س تو می‌خواهی همین‌جور هر روزخدا .اعت پنج بلند بشوی بروی 
نما ؟ ۱ ۱ 
دلواپسی خرم را چسبید . خواستم جواب بدهم ديدم صدا ندارم . 
مادر» به خیال خودش» پیشد امنش را روی زانوهاش صاف و صوف کرد و 
دلبال حرفش را کرفت که 
- فکر کردم شاید يك روز در میان هم بشود رفت نمازشاند. 
دادم درآمد که «نه !» 
. مادر ا زگوشذ چشم ۲ به حیرت نگاهی به من انداخت و باز با همان 
مدای شكزده درآمدکه ۰ -خسته به نظر می‌آیی» رودلف . ۱ 
س خسته یستم, 
بعد» دوباره نگاهی زیر چشمی ہم انداخت و آمی کشید و بی این که 
دیگر نگاهم کند گنت ۰ ۱ 
دعای شب را هم... فکر کردم. ۰ ه رکه می‌تواند بهمیل خودش» ۱ 
تو اتاق خودش بخواند, 
لر ۱ ۱ ۱ ۱ 
مادر» خودش را روی صندلی جا به جا کرد و چشم‌هایش برتی زد . 
سکوتی شد و بعد» با مدای محجویش گفت : 
- آخر» تو خودت‌هم که ... 
۱ فکر کردم می‌خواهد بگوید. «تو خودت‌هم که اهل دعا معا خواندن 
نیستی»» ابا فتط گفت: 
آخر تو خودت‌هم که دعایت را تو دلت می‌خوانی. 
ب بلهء مادر. 
نکاهش را به من دوخت. من‌بدون ی که صد‌ایم را بلند کنم » درست 
مثل مواتعی که پدرم دستوری ضادر می‌کرد گفتم : 
- به هیچ وجه ترارئیست چیزی عوض بشود. 
پس ازلحظەثی آهی کشید» پاشد وبی‌يك کلمه حرف ازاتاق بیرونرفت. 


بك شب ماه اوت» وسط شام» ناگهان سرو کل عمو فرانتس توخانه 
پیدا شد. باقیانة برافروخته وشاد. وازمیان درگاه بالحنی‌پیروزمندانه‌دادزد؛ 

- جنک شروع شد! 

مادر ہا رنگ و روی پریده ازجاش‌پا شد» وعمو فرانتس کنت: 





۵۱ ۱ ۱۳ 


. _ لازم نیست آن قیانه را به خودت بگیری. سه ماهه قالش کنده‌است. 
شاد.و شنگول دست‌ها را به هم مالید و گفت + 

- ژلم از عصبائیت دارد خود خودش را می‌خوردا 
مادر پا شد رفت بطری عرق آلبالو را از گنجه آورد . عموفرانتس 
نشمت » به پشتی صندلی یله داد » چکمه‌هایش را جلوش دراز کرد » دکم 
بلوزش را واکرد و چشمك زنان به من نگاه‌کرد» وسرخوش و کیفو رگنت: 

ب ناء یواکه۱ ! عقیدة توچیست؟ 

تگاهش کردم وکفتم: 

داوطلب می‌شوم ۰ 

مادر داد زد 

- رودلف | ۱ 

شق ورق» اما بارنگ وروی پریده» بطری عرق‌آلبالو به دست»جلو 
کنجه ایستاده بود, 

عمو فرانتس به من نگاه کرد. قیانة جدی و موتری گرفته بود . 

ب بسیار شوب است» رودلف . فوراً به فکر وظینه‌ات انتادی, 

روکردبه مادروبالحن ریشخندآمیزی گنت :. 

- آن بطری را بگذار دیگر» می‌شکنیش. 

مادر بطری را گذاشت: عمو فرانتس نگاعش کرد وساده‌لوحانه گفت: 

- خیالت راحت باشد» ستش کم است. 

و اضافه کرد کد 

س هئو زيك حرده مانده, اما تابه آن سن بر سل قال حنگف هم کنده لو 

بدون اینکه چیزی بکویم پاشدم رفتم به‌اتاتم در را روی خودم بستم 
و حالاگریه نکن کی‌گریه کن, 

چند روزبعد ازآن مولق شدم برای ساعت‌عائی که درس نداشتم» به 
عدوان کومك‌بر انکار کش داو طلب صلیب سر خ » دردسته تی که‌مأمورخالی کردن 
تطار حامل زخمی‌ها بود اسم نویسی کنم. 

آن حالت‌های‌بحرانيم پاك ازمیان رفت, باحرص وولع خبرعای‌جنگ 
را درروزنامه‌ها می‌خواندم. تصاویری‌را که‌توده‌های اجساددشمن رادرمیدان 
حلط نان می‌داد از محله‌عا در می‌آوردم و دورو بر خودم به چهار دیو از 





Na un! ۱‏ خرب. جوان! 


۵6 مرک کسب کار من‌است 


اتاقم می‌چسیاندم. 

مادر ؛ لامپی وی مستراح زده بود ومن هررو ٌ صیح ٤‏ پیش از رفتن به 
نماز» روزنامه‌نی‌را که دیر وز خوانده بودم آن حا از و می‌خواندم. همه‌اش 
خبر سنا کی‌هائی بودکه فرانسوی‌ها مسرتکب می‌شدند تا شکست‌شان . را 
لاپوشانی کنند. از نفرت وغیظاسرا پابه‌لرزه درمی آمدم, وقتی‌سر بلند می کردم» 
شیطان را روبه رویم می‌دیدم که تو نخ من بود . دیکر ازش نمی‌ترسیدم و 
نکاهش رابانگاه‌جو آب‌می دادم .موی خر مانی و چشم‌سیاه‌داشت ,ازریختش‌بدسکالی 
می‌بارید. موبه‌مو به فرانسوی‌ها می‌ماند. ازجیب شلوارم مدادی درآوردم 

به مسخرگی زیرعکس نوشتم تم درتوی ال" وبالایش نوشتم؛درفرالتزوزه۲. 

ده‌دقیقه‌نی زودتر ازموعد به‌کلیسا می‌رسیدم» جای پدرم رأمی گرفتم» 
زادالمعادم را روی زیر آرنجی می گذاشتم» » می‌نشستم و دست‌هايم را روی 
سینه‌ام درهم می‌انداختم. هزارها شیطان زیرچشمم سبزمی‌شدند ومغلوب و 
توسری خوردهوخلع سالاح‌شده» با کلاه کپی‌های فرانسوی که لای‌شاخ‌هاشان 
بود و دست‌مانی که بالاسر شان نگهد اشته بو دند حلوم‌رژه‌می رنتند, رادارشان 
می‌کردم که لباس‌شان را درآرند و يك دور دیگر کشت بزنند. آنوقت به 
طرف من سوق داده می‌شدند e»‏ ٥ن‏ نشسته بودم » با کلاه خود و چکمد» 
وسیگاری دود می کر دم» مسلسل درخشانی میان ساق‌هایم بود؛ و همین که ره 
اندازۂ کای‌به‌ام نزديك می‌شدند صلیبی می‌کشیدمو بنا می کردم شليك کردن. 
خون نواره می‌زدء آن‌ها زوزه کشان می‌انتادند؛ روی شکم‌های شل ‌وول‌شان 
بهطرف من‌می‌خزیدند وطلب بخشش می‌کردند. به‌نبرب چکمه‌صورت‌هاشان 
را لهمی کردم وهمان‌طور به‌شايك کردن ادامه می‌دادم, اماشیطلان‌های‌دیگری 
بیرون می‌جستند,همین‌جورشیطان بودکه ببرون می‌جست. مزارهاوهز ارها. 
ومن همان طوريك بند با مسلسلم دروشان می‌کردم. آن‌ها فریادزنان‌به‌زمین 
می‌ریختند وجوی خون بو د که ازهرطرف را می‌افتاد. جنازه‌ها جلومن توده‌می‌شد 
ومن يكبند شليك می‌کردم. وبعد نا گهان همه چیزتمام می‌شد. حتی‌یکی‌شان 
هم باقی نمی‌ماند. بلند می‌شدم ودردوکلمه به افرادم دستورمی‌دادم‌همدرا 
بروبند. بعد» دستکش بهدست و چکمه به پا و شسته روفته به ناهارغوری 
انسران می‌رفتم تا جام کنیا کی‌بنوشم. تنها بودم» خودم را درست وسختگیر 


١ء Teufel‏ ۲ شیئلان. 
Der ۲۳۵20۶۵ ۲‏ فر) لوق. 


۲ ۱ ۱۹۱۳ 





احساس می کردم و زنجیر کوچك طلائی به مج دست راستم داشتم. 

حالادیگر به خاطرونلایف: کومك بر انکار کشی» و بازوبندی که‌داشتم»در 
ایستگاه حسابی سرشناس بودم , 

دربهارسال ۱٩۱۵‏ دیگر آن‌جا نماندم: به‌مجردی که یك‌تلارنظامی به 
حر کت در آمد به‌روی ر کاب جستم و دست‌هائی گرفتندم» کشیدندم‌بالا؛ وفقط 
موقعی به‌نکر سربازها رسید ازحال و روزمن بپرسند» که درجم آن‌ها بودم. 
منظورم راکه پرسیدند» به‌شان گنتم می‌خواهم باآن‌ها برای جنگ به جبهد 
بر وم؛ وموقه‌ی که سن وسالم را پر سید ند و کنتم «پانزده سالم است» ؛ شلك 
خندهر اسرد اد ندوتاپ وتوپ به‌پشتم زدند. دست آخر » یکی که همه«پیری» مدایش 
می کردند خاطرنشان کرد که بههرحال» به‌مجردرسیدن به‌متصد»مرا می گیر ند 
وبرم می گردانند به خانه. اما شاید برای من بد نباشدکه دراین فاصله مزه 
. زندگی سرباژی را بچشم ویبينم چه مزه‌ئی می‌دهد . این بودکه ميان خود 
جائی به‌من‌دادند ویکی‌شان هم بهام نان داد که سياه وبدبود. وپیری باخنده 
بم گنت: 

- پس‌سر د«کا» یروت آ اس کاین بر وت 

نان را بالات تمام خوردم» بعد سربازها شروع کردند به خواندن و 
آواز قوی ومردانه‌ثان همچون پیکانی درمن ننوذکرد. 

شب‌شد, شیر قلاب کمرها را واکردند» یخه‌عارا واکردند وپاعا را به 
جلو دراز کردند. درتاریکی نمور واگن» بوی‌چرم وعرقی راکه ازآن‌عا بلند 
بود با حرص بالا می کشیدم, 

اوائل‌ماه‌مارس ۱٩۱۶‏ هميك‌بار دیگر سعی‌کردم» که موفقیتی بیش از 
بار اول تصیبم نکر د. به‌مجرد رسیدن به‌جبهه توقینم کردند» استنتلاتم کردند 
و به خانه برم گرداندند. 

ازآن به بعد » دیگر دم در ورودی ایستگاه جلوم را می گرفتند . از 
بیمارستان هم دیگر مرا برای خالی کردن تطارزخمی‌ها ثفرستادند» بلکه کار 
پیشخدمتی تالار بیمارستان را به‌ام دادند, 


Beser 16۰-11۲۵) ۸۱۸ kein ۸ ۱‏ نان رگا » بهتر از ہی نا نی است-ضرب ا لمنل اما ی 
معادل؛ کاچی با هیچی است.( کا,حرفاختصاری « کمپ» است, بهمعنی ارد و اه پاسر بازخا نه) 


۱۹۹ 


ازتالار شمارة شش گذشتم» پیچیدم به راست» از داروخانهکه گذشتم ‏ 
دوباره پیچیدم به راست . اتاق‌های افسران دراین قست بود. برعتم راکم 
کردم . ریت مایستر! کونتر 617/2۳ طبق معمول دراتاقش باز نود » و 
" می‌دانستم که الان با هیکلی که از فرق سر تا نوك پا نوارپیج شده روی 
: نازبالش‌هاش نشسته و چشم دوخته به راهرو . ۱ 
از جلو درگذشتم و از کوش چشم نگاهی به‌اش انداختم . با صدای 
رعدآسائی داد زد : ۳۴٤٣‏ 
ب یوزگه۲! 
دلم ريخت پائین. 
9 ۱ 
سطل و گونی وتا بدستمال‌هایم را تو راهر وگذاشتم و رفتم تو, 
يك میگار برایم روشن کن. 
ب من ٤‏ هر" ریت‌مابستر 1 
ب بله» همین توء دوم کوپف! ۱ ر کن دگ ری م ایتا 
۱ 5۲ات۱۱( سروان (درسوار نلام) 
Junge f‏ جوان ۰ 


۳ ا (این‌جا درمجموع :+ چناپ سرواد) 
۴ گDummkop‏ بادەلوح. قلعلی. 


۵۵ ۷ 





و درهمان‌حال» جفت دست‌هایش را بلند کرد تا نوارهای‌زخمندی‌شان 
را میم . ۱ 

کنتم: 

- یاوول ؛ هرمایستر ! 

سیگار را لای لب‌هایش کذاشتم د روشن کردم. پشت سرهم سدچهار 
تا پك به‌اش زد و ؛ موحزو مختصر 

راوس ! 

سیگار را با ظرافت ازلبش‌برداشتم ومنتظرماندم. ریت‌مایستر چشمش 
را ه کشیده‌بود ولیخند می‌زد. تاآن‌حاکه وحود آن‌همه نواری که به‌سرتاپایش 
پیچیده شده بود می گذاشت ت درباره‌اش انلهار عنیده‌ئی یکتم » مردی بسیار 
زیبا بود و چیز گستاخی درخنده و درنگاهش بود که عمو فرانتس را په 
یادم می آورد. 

فرمان داد : - راین" ! 

سیگار را لای لب‌هایش گذاشتم. پك زد. . 

- راوس | 

از دهانش برش داشتم . خوب درسکوت براندازم کرد و بعد گنت ۰ 

بت اسەت حسمت ؟ > 

- رودلف » هرریت مایستر. 

پا خوشروئی گفت:- خوب» روولش ؛ آن‌جور که پیداست‌تو بەچلىنى 
باول اعط نیستی ؛ آن گو ساله » هروقت يك سیگار آتش می‌زند دست کم 
نصنش را می‌سوزاند. ازآن گذشته ؛ يك وقت هم نشدکه مداش‌کنم و این 
جا پاشد, 
۱ اشاره‌کرد که سیگار را بگذارم لای لب‌هاش, پکی زد وگنت: 


از کدام سوراخ بیر ونت کشیده‌اند؛ فسقلی ؟ 
- ازمدرسه ۰ هرریت مایستر ا 





۰ ۲۵ج کلمه لی بامعا ی مشترك : چشم, انلاعت هی‌شون ؛ ص است , البتهء 
و بسیار خرب 

‘aus! ۲‏ خارج بیرون . (اینجا : سبگار را بر دارا) 

Ren ۳‏ لو ؛ داخل. (اپنجا : سیگار رابه ب‌هايم بګذار!) 


۵٦‏ مر گت کسب کار من است 


- پس» به این حساب» می‌توانی بنویسی. 

د یا ۲ هرریت مایستر, 

- نشین»یك ناه بگویم برای اسوارانم بویسی. 

و کفت: 

د می‌دانی اسواران من کجا هستند؟ 

- تالار شمارة هشت» هر ریت مایستر . 

رضایتمندانه گنت 

- خیلی خوب. بنشین. 

پشت میز نشستم. شروع کرد به گنتن ونوشتم. تمام که شد ؛ امه وا 
بردم پیشش. همان طور که بازخوانش می کرد سرش را تیان می‌داد. پم گنت 
بنشينم و مطلب دیگری را - بعدالتحریر - به‌اش اشافه‌کنم » که صدای 
سرپرستار آزپشت سرم بلند شد ۱ ۱ 

- تو این جا چه کار می کنی رودلف ؟. 

بلند شدم. سرپرستار » درشت وکشیده» با موهای طلاشی صاف و 
دست‌هائی که روی سنه درهم انداخته بود و حالتی حدی و سختگیرا وسط 
۰ درگاه ایستاده بود. 

ریت مایسترگونتر 6 سرپرستار را با دریدگی ندز کرد و گفت ۰ 

- رودلف دارد برای من کار می‌کند. 

سرپرستار بدون این که به او نگاهی بکند گنت : 

- روولف ! من به تو دستور دادم تالارشمارة دوازده را تمیزکنی . 
این حا دستور دستور من است و بس! 

ریت‌مایستر کونتر که لبخند می‌زد با ادب و احترامی وتیحانه 
درآمدکه: 

- ماینه‌ګنه دیکه" ! روولف تالار دوازده را تمیزنمی کند. نه امروز» 
نه فردا | 

سرپرستار تمام قد به‌طرف او چرخید و گنت: 

- زو" ۱... خوب» می‌توانم علتش را بپرسم» هر ریت مایستر ؟ 





Ja °‏ آری ۰ بلی ۰ 
Melne 0810 ۳‏ سر کارخا ثم . 
۳ 50۱ که این‌جور ! فه با باا 





۵۷ ۱۹۱۹ 


علتش این است که او ازامروز درخدمت من و اسواران است... و 
اما پاول ... اگر مایل باشید» او می‌تواند برای‌تان تالار شمار؛ دوازده 
را تمیز کند» ماینه گنه دیکه . 

سرپرستار قد راست کرد وخیلی خشك گنت: 

س از باول شکایتی دارید» هرربت مابستو ۹ 

ب مسلم است؛ مابنه کنه دبکه . از باول شکایت دارم دست‌هایش‌غرق 
کثافت است » درعوض دست‌های روولش بسار تمیز است. باول مثل دیو ۱ 
سیکار روشن می کند » عوضش آدم از سیگار روشن کردن روو لش حظ می- 
کند . خط پاول مثل خط اجنه است» عوضش روولف مثل ماه می‌نویسد . 
به همه این دلایل » مابنه گنه دبگه » و به این دلیل که هیچ وقت خدا این 
جا نیست و معلوم نیست کدام جهنم‌دره است» پاول می‌تواند برود خودش 
را دار بزند. روولف ازهمین امروز درخدمت من است. 

ازچشم‌های سرپرستار آتش بیرون می‌جست. 

ممکن است از هرریت مایستر بہرسم کی این تصیم را گرنته ۲ 

= هرن خودم, 

سر پر ستار که پستان‌هایش از زور نفس می‌رقت ومی‌آمد؛ داد زد 

- هرریت مایستر | دلم می‌خواهد يك‌بار برای همیشه این‌را بنهمید 
که این‌جا فقط من راجع به وظایف اشخاص تصیم می‌گیرم. 

ریت‌مایستر گفت : - زو ! 

و لیخند زان با وتاحتی باورتکردنی » » چشم‌هایش را چنان براندام 
سر پرستار به گردش واداشت که انگار داشت ت لختش می کرد. 

سرپرستار باصدائی که از خشم می‌لرزید داد زد ۰ 

- یاانته روولش » دبال من بیا! فور] دتبال من باا 

ریت‌مایستر کو نتر با مدای آرامی گنت: 

مہ پلشین رودلف . 

من نگاه‌شان می کردم . که این وگاه آن را وحسابی دو دل مائده 
زر ل 

سر پرمتار داد زد 

- رودلف ! 

ریت‌مسایستر هیچی نگفت, همان‌جور لبخند می‌زد . با عمو فرانتس 

سیبی ن بودکه از وس نمف کرده باشند. 


۵۸ مر گك کسب و کار من است 


سرپرستار با صدالی خضہتاك فریاد کشید: 

۱  فلدور‎ - 

گرفتم نشستم. زنك روی پائنه‌هایش چرخی زد وازاتاق بیرون‌رفت. 

ریت مایستر رب زا مدای رعد آسائی داد زده ۱ 

اب معلوم نیست يك پتیارة لندهور طلائی موی به این شق و رفی نو 
رختخو اب جلد مرده حلاج است !۱ ناید جیژ زیادی بارش باشد . ها ؟ تو 
چه فکر می‌کنی» رودلف ؟:.. 

فردای‌آن‌روز سرپرستار عوض‌شد وء من‌دربست بدخدمت ریت مایستر 

گونتر و اسو اراد نش درآمدم. ۱ 

يك روز صیح» همان‌جور که داشتم تقش را مرتب می کردم از پشت 
سرم لفت: 

- چیزهائی درباره‌ات شنیده‌ام | ا 4 

بر گشتم. خیلی جدی نگاهم می کرد. چیزی داي مر شد.. 

- ییا اين‌جا. 

به تختش نزديك شدم. روی ازبالش‌هایش چرخید تا اما روابد من 
قرار بگیرد. 
انکار از کارت درایستگاه استناده‌کرده‌ای و دوبار خودت را تو 
تطاری که عازم جبهه بوده جازده‌ای» درست است؟ 

- یا » هرریت‌مایستو. 

يك لحظه در. سکوت با تیافه‌نی جدی بر اندازم کرد. 

ب پنشین [ 

جر برای این که نامه‌های اسواران را وم میوقت جاو اونشست 
بودم » و دل به شك ماندم. 

مس شین » دوم کوپف ! 

يك صندلی کشیدم نزديك تخت» ونشستم. تلیم می‌زد. 

يك میکار بردار. 

سیگاری برداشتم و به طرفش دراژ کردم. با دست پسش زد و گفت» ‏ 

ب برای خودت. 

موجی ازغرور شرقم کرد . سیگار را به لب‌هايم گذاشتم » روشنش 
کردم , چند پك پشت هم کشیدم و افتادم به سرفه کردن. ریت مایستر که 
مرا نگاه می‌کرد دستگذاشت به خنده. بعد» یکهو خودش راکرفت وکنت: 





۵۹ ۱۹۱۹ 


- روولش | من حسابی تونخت بوده‌ام: تو هدوز خیلی کوچکی . آن 
قدرها جنبه نداری . حرف هم نمی‌زنی» ابا در عوض باهوش هستی» درس 
خوانده‌ای» و هر کاری هم که انجام می‌دهی درست همان جورانجامش می‌دهی 
که آدم ازيك «آلمانی خوب» انتظارش را دارد. بعی کامل | ۱ ۱ 
و این جمله را عیناً با لحن پسدرم گنت » و حتی کم و بیش این جوز 
به‌نظظرم آمد که بامدای پدرم! 
۱ س بابر این تو بچه باغیرت وهمتی هستی ووظینه‌ات را درل مین 
درك می‌کنی. 
- یا » هرریت مایستر . 
وحالا مسر فد نکن کی بکن | 
مرا نگاه‌ کرد وخندید وگفت ۰ 
- اگر دلت نمی‌خواهد بکشی نکش رودلف . 
- متشکرم هرویت مایستر . 
سیکار را توی زیرسیکاری روی دولابچه کنار تخت خواب گذاشتم 
وبا شصت و انگشت اشاره» با دتت وسواس‌آمیزی خاموشش‌کردم. سر کرد 
درسکوت تو نخ من بود. بعد دستش را که سر اسر نوارپیج بود بلندکرد و 
گفت» ‏ ۰ ۱ 
- رودلف | 
- یا » هریت مایست ؟ ۱ 
- این که درپانزده سالگی خواسته‌ای بروی بجنکی خیلی خوب است. 
- یا , هرریت مایستر . 
س این هم که بكبار مکست خوردی اما از نو دست به کارشدی خیلی 
خوب است, 
- یا » هرریت ماپستر . ۱ 
- کارکردن این جا خیلی خوب است. 
- یا ؛ هرریت مایستر . 
اما از همه عالی‌ترش؛ سواره نثلام‌شدن است! 
دست وپا کم کرده ازجایم بلند شدم؛ 
- من» هرریت مایستر؟ 
مثل نندر لریاد زد: ۱ 
- بگیر پنشین| کی به تو فرمان داد بلند بغوی؟ 





0 مرک کسب کار من است 


برایش خبردار کردم وگفتم: 
- ياوول » » هرربت مایستر | 
ود 
پس ازلحقلە ئی گنت: ۰ > 
د خوب, دراین‌باره چه فکر می‌کنی؟ ‏ 
بامبدای لرزانی حواب دادم 
- بشواهش می‌کنم هرریت مایستر ۱ همین‌قدر نکر می کنم که» خیلی 
ساده؛ معجزه است ۱ 
۱ باچشم‌هائی که از غروز می‌درخشید نگاهم کرد» سری تکان داد و دو 
يا سه‌بار تکر ار کرد 
که خیلی ساده» معجزه است! 
. بعد به طور چدی» اما با محیت» وتقریباً آهسته گفت: 
ب بسیار خوب ,روواش » سیارخوب. 
درسینه دلم تبید. سکوتی شد و ریت مایستر گفت: ۰ 
- رودلف » من دستور دارم به مجردی که این خراش‌ضا خوب شد 
فوجم را تشکیل بدهم... ۱ ۱ 
و ادامه داد ۰ 
- برای یکی اژجبهه‌هامان... پیش زحرکت ازاین‌جا نشانی‌سر بازخاند 
را بات می‌دهم» تو آن‌جاخودت را بەمن معرفی کن» باقیش را خودم‌رو بهراه 
می کنم. 
من که از فرق سر تا نوك پا می‌لرزیدم گنتم: 
- یا » هرریت مایستر . 
بعد» بلاناملد فکر وحشتناکی ازخاطرم گذشت. تته‌پته کنا ن گفتم ؛ 
- اما؛ هرریت مایستر ۱ آن‌ها مراقبول نمی کنند, آخرمن سیزده‌سالم 
ھم تمام يست , 
ریت مایستر » به خندهگنت: 
- آخ واس !۱ حز اين نیست! درسیزده سالکی؛ سن وسال آدم کاماد ۱ 
بر ای جنگیدن کافی است | این هم ازتوانین احممّانه‌شان! آما تو ازهیچ چیز 
نترس روولف » خودم ترتیبش را می‌دهم | 


۱ ۵ ۸۰۲ تکیه کلامی معادل : پس چا عجبا! وجر اینها .. 





۹ ( ا 


روی‌تازبالش‌ها تدراست کرد, چشم‌هایش درخشید» به‌طرف‌درفربادزده 

سللام » گنج من! 

بر گشتم. دخترك موطلائی کوچولوی که ازش پرستاری می‌کرد آمده 
بود. رنتم دست‌هایم را تو دستشونی‌اتاق شستم و در باز کردن زخمبندهای 
ریت مایستر کومکش کر دم ۰ کار › مدتی وقت گرفت » و درتمام این مدت» 
ریت مایستر که انگار راستی‌راستی درمتابل دردحساسیتش را از دست داده 
بود يك دم ازشوخی وخنده‌کوتاه نیامد. پرستار از نو درست مثل يك جنازه 
مومیانی شده نوارپیچش کرد. سر گرد با دست نوارپیج شده‌اش صورت او را 
بلند کرد وبا لحنی نیمه‌جدی ونیمه‌شوخی ارش پرسید کی خیال دارد «تصمیم 
بگیرد» جر ۴وت ۱؛ که بالاخره بغلش بخوابد؟» 

پرستار گفت: 

- آخ !اما آخر؛ هرریت عایستر » من که چتین خیالی ندارم. 

سروان که به طرز ریشخندآمیزی نگاهش می کرد گنت: 

- چه طور مکر؟ ازمن خوش‌تان نمی‌آید؟ 

دختر به‌خنده گنت: - ووخ » دوخ"! هرریت مایستر! شما مردغیلی 
زیبائی تیدا . , ۱ 

وبعد با لحن کاملا جدی به دتبال حرنش انزود 

اما آن کار معصت دارد. 

سروان با کچ خلقی گفت؛ 

ب آخ واس ! معصیت! چه حرف احمتانه‌نی| 

دیگر تاآخر کار دندانهای به هم‌نشرده‌اش را رها نکرد. دختر لك که 
ازاتاق بیرون رفت» با غشب رو به من کرد وگنت- 

¬ شنیدی روولشی ؟ عجب دخترة احمقی است! آدم؛ پشم‌انداری به 
ابن میزانی داشته باشد واز معصیت واین کس‌شمرها حرف‌بزند! ه رگوت» 
معصیت! چه احمتانه ! این‌ها چرندیاتی است که بفافن "ها تو کله‌شان نرو 
می‌کنند! آلمائی‌های خوب مارا این جوری از راه به درمی کنند! خولعای 
بی‌شرف» ول آلمانی‌های خوب را ازشان می‌دوشند وعوضش به‌شان وصلهً 





۱۸ ۷ آاکیه کلامی معادل: خداو ند! انا کیر ! استثفر الله! وجز اینها... 
Doch, Doch ¥‏ جرا » جر ا. 
Sy ۷ ‘¥‏ کیش 


8 وتاب وار من ات 


معصیت می‌چسپانند, تازه هرقدر هم آن د شپش‌ها خون این‌ها را بیش‌تر بمکنده 
دوم کوپف‌های ما راضی‌تر »ی‌شوند. شپش‌هستند» روولاف » شپش! این‌ها از 
جهودها هم بدتر ند! اگر تو چنگ من می‌افتادند؛ هر گوت ؛ روز کارشان‌را 
سياه می کردم 1- معصیت |... «به محردی که به دنیا آمدید» همان اول‌يك 
ګناه به حساب‌تان نوشته می‌شود!» با يك چنین مزخرفاتی آلمانی‌های‌خوب 
ما را خرمی کنند. آن‌هم با ترس, وآل‌وقت این کس‌خل‌ها چنان هالو می‌شو ند 
که دیگر حتی جرئت نمی کنند بغل هم بخوبند. عوض پوس و کنار و بغل 

خوابی» ژانو به رمین می‌زنند و - خدایا » چه گوساله‌هائی | - دعا و نماز 
می‌خوانند وسینه‌میزنند: «مارا بیامرز؛ ای‌کریم! مارا پیامرژ» ای‌رحیم!»... 

وجنان استادانه تقلید موه ن توبه کاری را درآورد» که يك دمبه‌راستی 
خیال کردم دارم پدرم را می بینم ! ۱ 

- دون نر وت‌تر ۱۱ عجب حماتتی است! يك گناه, يك معصیت بیش‌تر 
وجود ندارد روولی . خوب گوش‌هایت را واکن ببین چه می‌کویم. ر آن 
گناه » آن معصیت؛ این است که آدم » آلمانی خوبی نباشد. اکرمع‌صیتی 
وحود داشته باشد همین. است و والسلام ! ومن که ریت مایستر کو نتر هستم 

يك‌آلمانی خوبم. کاری راکه آلمان بهام می گوید بکن » می‌کنم! کاری را 

که رژسای‌آلمانی من ہم می گویند بکن» می‌کنم! والسلام و نامه تمام! دیگر 
بمدش حاضر نیستم این شپش‌ها خونم را بمکندا 

روی نازبالش‌هایش نیمخیز شده بود » بالاتنة پر تدرتش به طرف من ۱ 
جر حیده بود و ازچشم‌هایش جرته می حست : هیچ وقت آن‌قدر زب به نظرم 
۰ جلوه نکرده بود. ۱ 

پس ازلحظەنی میل کرد بلند شود وبا تکیه دادن به شانه من دراتاق 
چند قدم راه برود. دوباره همان حالت با نمك بذله گوئیش را پے پیدا کرده بود 
وسر هیچ وپوج ازخنده غش می کرد. 

- بگو ببیتم روولش ؛ این‌جا راجع به من چه چیزها می‌گویند؟ 

5 این حا؟ درب‌ارستان؟ ۱ 

- یا :دوم کوپف ! درییمارستان. پس خی م یکن ی کجائیم؟ 

پا دقت ذهنم را کاویدم. 

- می گویند شما يك تهرمان واقعی آلمانید» هرریت‌مایستر. 





Donnerwetter ٩‏ صا عتد! (دراین‌جاحا لت فر ین دارد؛ متلا صانته بر ند تان!) 





1۳ 5 ۱۹۱۹ 


تج مسآ آها این جور می گویند؟ خوب؟) دیگر ؟ 

- وخیلی هم بامزه‌اید» هرریت مایستر. 

دیگر؟ ۱ ۱ 

- ژل‌ها هم می گویندکه شما... ‏ 

- چی؟ 

حتماً باید بگویم هرریت مایستر؟ 

- معلوم است دوم کوپف ! 

- ازآن الیر "هاش هستید, ۱ 

lal lol -‏ از تضا این یکی را عوضی نفهمیده‌اند. نشان‌شان می‌دهم ! 

- دیگر... می گویند شما آدم پرهیہتی هستید. 

دیگر؟ ۱ 

دیگر این کد؛ می گویند اثر ادتان را هم خیلی دوست دارید. 

واین را راست می کنتند. خیال می کردم ازشنیدن این موضوع خوشش 
بیاید» اما به عکس» تو هم رفت؛ 

ب کواچ؟ ! چە حماقتی | «افر ادم را دوست دارم » - این هم ازآن 
احساسات احمتانه‌شان است . باید عشق را همه‌جا اردنکش کرد ! گوش‌کن 
روداش: من آفرادم را «دوست» ندارم » پلکه موائلب‌شانم. این دوتا با هم 
فرق دارند,. از آن‌ها مواظیت می کنم چون که افر اد سواره نتلامند وەن هم 
افسر سواره نظامم ؛ و آلمان به سوار نام احتیاج دارد, همین وبس ! 

- آخرمی گویندوقتی « اريك کوچیکه» £1۸ مرد» شمانصف مواجب 
خودتان را فرستادید برای زنش. 

ریت مایستر چشمك‌زنان گفت: 

- یا , یا ۳ به اضافة نامه خوشکلی که توش به هزار زبان مجیزاین 
از بل کثانت کون گشاد را کنته بودم که حتی پیزی روی اسب ببندشدن را 
هم نداشت... خوب روولف» چرا این کار را کردم؟ برای این که اريك را 
دوست داشتم؟ - آخ | يك خرده ثکر کن روو لش ! این عنینه مرده بود : 
پس او دیکر چزو سوارنظلام نبود, نه» اگر من آن‌کار راکردم برای این‌بود 





۱ الیر ( بر ورن اکبر )؛ اقلا زر نک ز با مار , دراین‌جا : مر دی که می توا ند 
[ن‌ها را بەر یقی رام کت 

۳ 000205011 تکیه کلابی معادل « ز کی » و دود که » درلارسی. 

۳ , 8 بلی ‏ بلی , (اين جا : درست است » درست است.) 


2 مرک کسب کار من است 


که دوی ده ) همه خلایق نامه مرا بخو انند و بگویند : «ار يك له آلمانی 
باغیرت بود وفرما ندهش هم يك انسر آلمانی آست». 

ایستاد ونگاهش را توی چشم‌های من دوخدت. 

- این يك سرمشق است» می‌فهمی؟ اگر روزی روزگاري افسرشدی 
این را به خاطر بیار: پول را » نامه را ؛ همه چیز را . کاری که بايد کرد 
این است. دقیقاً این است. به عنوان يك سرمشق» روولف › وبرای‌آلمان . 

رو به رویم ایستاد ؛ دست‌همای نوارپیچ شده‌اش را به شدت روی 
شانه‌های من گذاشت ومرا به طرف خودش کشید؛ 

" - رودش ! 

- یاوول » هرریت مایستر ! 

ازبالای تامت بلندش نگاهش را تو چشم من فروکرد: 

_ خوب گوش بده ! 

ياء هرریت سایستر | 

مرا به خودش فنشرد واین‌حمله را باتدرت تمام »کلم کلمهتفظط کرد 

- قورمیش گیستس نو ر آینه کیرشه: اوند دی هاس دویجلاند" | 

لرزشی ازفرق سرم گرفت و زنواه پایم گذشت. باصدآی‌پرطنینی کنتم: 

- یاوول » هرد یت مایستر ! ۱ 

رویم خم شد وچنان بی‌رحمانه مرا بهخودش فشردکه لهم کرد. 

- ماینه کیرش‌هایست دویچلاند" ۰ تکرارکن! 

- مایهه کیرش‌هایست دویجلاند ! 

محکم‌تر ! 

بابدای پرطنین‌تری تکر ار کردم: 

- ماینه کیرش‌هایست دویچلاند | 

ب بسیارخوب رودلف . ۱ 
ولم کرد و بدون کوممن بر کشت بهتختخوا بش لحنله نی بعد چشم‌هایش 
را بست و بدان اشاره کر د کد بر دم پیش اراین کد خارج شوم سیکاری را 
که بهام داده بود به‌شتاب از روی زیرسیکاری قاپیدم و به راهرو رسیدم که 


nur cine Kirche, und die helsst Deutschland! .‏ تاج Fûr nich‏ 
برای من‌يك کلیسا پیش‌لر وجود ندارد, وآن هم آلمان است! 
Melne Kirsche heisst Deutschland ۲‏ کلیای هن آلبان است ! 


ره ٩‏ ما 


۹۵ - 1۹۱۱ 


e اش‎ 


آن ب وقتی به عاند رسیدم هنت وئيم کل شتد بو بود. مادر و دوتا 
خواهرهايم نشسته بودند پشت میز انتلار مرا می کشیدند . توی درکاه 
ایستادم ونگاهم را روی نگاه آن‌ها چرخ دادم. ۱ 
۱ توب ۰ ۱ 
اول ماد ر گنت فت: «گوتنآبند » رود لف» ولحئله‌نی بعد خواهرهایم ¢ 
مثل بازتاب صدای مادر. 
نشستم. مادر آبگوشت راکشید. من قاش ق را به طرف دهنم بردم و 
همه به من تأسی کردند. 
آبگوشت که تمام شد مادر E‏ رة گذاشت روی 
میز, پرتا با اخم وتخم بشقابش را عقب زد و گنت: 
اه» پازهم سیب زمینی! 
من نگاهش کردم و کفتم: 
- برتا ؛ توی سنگرها حتی سیب ‌زمینی هم هرروز گیرشان نی‌آید. 
برتا سرخ شد اماگفت: 
تو از کجا می‌دانی؟ تو که آنجا رفته‌ای. 
چنگالم را گذاشتم روی میز ونگاهش‌کردم. گنتم: 
- پر تا » من دوبار سعی کردم به‌حیهه بروم. قیولم نکردند. وحالاعم 
منتظرم و روزی دوساعت توی يك بیمارستان کار می‌کنم... 
مکثی کردم وخیلی محکم کنتم: 
- کاری که من بر ای‌آلمان ۳( می‌دعم این است... اما تو برای 
آلمان چه می‌کنی پوقا ؟ ٠‏ 
مادر گنت ۰ 
- پرتا » تو باید خجالت بکشی کد... 
من حرفش را بریدم و کنتم: 
- خواهش می‌کنم مادر. ۱ 
۱ ساات شد؛ رو کردم به بر تا » چشم تو چشمش دوختم و ہی ابن که 
صدایم را بلندکنم تکرار کردم: 





Guten Abend ۱‏ سلام شب 





۹ مر گت کسب کار من است 


برتا زد زیر گریه د دیگر تامدقم ہس ام هیچکی هیچی نگفت . 

وقتی مادر می‌شخواست بلد شود سفره را برچیند» لف 
مادز... 

دوباره نشست. نگاهش کردم وگفتم: 

ب من‌فكرهايم را کردم, شاید اکر دای دسته جمعي شب را تر کیہ 
بهتر باشد. هرکسی تواتاق خودش دعایش را می‌خواند. 

نگاهم کرد و گنت: 

- تو خودت بودی که گفتی «ند»؛ رودل . 

ب اما | بعاد دربارهاش فکر کردم. 

مادک خیلی شوب روواف » هرطو رکه تو بخواهی. ۱ 

انگار می‌خواست چیز دیگری بکوید اما مخصرف شد وبا خواعرهایم 
به جمع وجور کردن روی میز پرداخت. من همان‌جور نشستم و ازجایم تکان 
۱ خو ردم, وقتی سه‌تانی‌شان ازآشپزخانه بر گشتند کفتم: o,‏ 
۱ بت مادر... 
- بله روولف ‏ 
- يك چیز دیگر, 
- چی رودلف ؟ 
بعد ازاین من هم صبحانه را با شما می‌خورم. 
۱ حس کردم خواهرهايم به‌ام خیره شده‌اند. وتتی بسارشاان چرخدم 
فوراً نگاه‌شان را به زمین دوختند . مادر بی اختیار لیوانی را که داشت 
روی‌میزبرمی‌داش تگذاشت سرحاش, اوهم‌چشم‌هایش را پانین انداخته بود 

پس ازلحظه‌ئی گفت؛ 

- نو تاحالا هرروز ساعت بنج اند می‌شدی رودلف . 

ب پله مادز. ۱ 

_ حالا دیگر خیال نداری. اداید بدهی؟ 

ب نه خير مادل, ا 

واضافه کردم که: 

- بعد ازاین صبح‌ها ساعت هفت بیدار می‌شوم. 





۰١‏ پس شدای معادل ددسر» 695674(].- شیر ینی » مر با » پامیوه‌لی که در بایان 
شداصرف می‌شود. ۱ 


1۷ "ا‎ ٩ 


5 " مادرحر کتی نکر د» فقط کمی رنگش پر يده بود و دست‌هایش روی میز» . 
لیوان را مدام برمی‌داشت ت ومی گذاشت ت. بالحن مرددی گنت 
-ساعت هنت يك خرده دیر نیست روولف ؟ : 
همان جور نگاهش می کردم , ۱ 
+ - نه خیر مادر. ازاین‌جا يك راست می‌روم مدرسه. 
و روی ی را راست» تکیه کردم . مادر مژك زد اما لام تا کام چیزی 





. من دنبال حرفم را گرفتم کد: 
يك خرده احساس خستگی می کنم. 
قيافةُ مادر روشن شد, با عجله » و انگارکه اي ین توضیح ازنشار بار 
سنگینی آزادش کرده باشد گنت 
طبیعی است. با این همه کاری که بر ای خودت جور کرده‌ای طبیعی 
است کد, , , 


حرفش را بریدم و کنتم؛ 

پس روشن شد؟ ۱ 

سرش را تکان داد که بله. 

گنتم: - کوته ناخت !. 

صر کردم تا ازهمه جواب بکیرم» و آن وقت چپیدم به اتاقم. 

کتاب هندسه‌ام را واکردم ومشفول مطالعة درس فردايم شدم. به 
سختی می‌تو انستم حواسم را جمع کنم. کتاب را گذاشتم روی میر » کنش‌عادم 
را برداشتم دسر گرم واکس زدن شدم , مرچند دئیثه برق انتاد. در خودم 
رضایتی احساس کردم وکنش‌ها را با دقت گذاشتم پای تخت» موانلب بودم که 
اشنهه‌اشان درست روی بك خط مشمع کت‌بوش قرار بگیرد, بعد جلو تفس 
آینه‌دار ایستادم ومثل این که صدانی بم‌فر مان داده باشد» به سرعت خبردار 
کردم, کم و بیش؛ ا قيلي ۲ سرسیر ۲ وضع خوردار ایستادئم را بردسی 
و املاح کردم تا اپن که و الما كاه ل‌شد, آو آینه» جح م اوجدم خودم دوختم 
وآرام , شمرده » با تلفظ دئیق حروف و صداعا » عیناً به‌عمان دتتی که پبدر 
دعاهایش را می‌خواند کفتم؛ 

۱ - ماینه کیرش هایست 9۵ بجلازد | 


! شب خوش‎ Gute Nacht ۱ 


۹۸ مرک کسب وکار من است 


عد لباسم را کندم , درا زکشیدم؛ روزنامه را از روی صندلی برداشتم 
ومشنول خواندن خبرهای جنگ شدم. از بای بسم‌انته تا تای‌تمتش. ساعت 
ایستگاه زنک نه را زد. روزنامه را تا زدم گذاشتم روی صندلی و تو تختم 
فرو رفتم, e‏ وا بود؛ اما حاضر وآماده کد اکر مادر برای خامنوش 
کردن چراغ بیا ید تو فورآ به‌هم شان بگذارم. صدای دراتایق خواهرهادم را 
که قروچ آندکی داشت شنیدم. و بعد؛ قدم‌های سبکی راکه ازجلو اتاق من 
گذعت . مدای در اتاق مادر هم به نوب خود شنیده شد. زبائة تنل صدانی 
کرد. پشت تیفه» مادر شروع به سرفه کرد ویعد» سکوت حاکم شد, 

بی‌هیچ حرکتی یك دئیقه دیگر هم صبر کردم. بعد دوباره رورنامه را 
برداشتم بازش کردم و مشغول خواندن شدم. وقتی به ساعت نگاه کردم 
نه وئیم بود, ۱ 
روزنامه را گذاشتم وپاشدم چراغ را خاموش‌کردم. 


| ول اوت ۰۱۹۱۶ ۱ ۱ 
د.سومین اتدامی که برای فرار ازخانه به عمل آوردم› به لان 

ریت‌مایستر گونتر توانستم در هنک ب . د ۲۳ » درشهر ب . وارد خدمت 
شوم. درست پانزده سال وش ماهم بود, 

کلاس‌ها سریع وفشرده بود. من کوچك بودم اما هیکل ورزیده‌نی 
داشتم وجلو خستگی تعلیمات» آبر ومتدانه مقاومت مي‌کردم. يك امتیازهم 
من‌به دیگر جوجه سربازهاداشتم وآن این‌بودکه چون چند سالی تعطیادت را 
درمزرعذ مکلصسو رک ع۸12»/:127:0:۳ گذرانده پودم » تا حدی سواری 
می‌دانستم. به خصوص که به اسب علاقة زیادی داشتم. نه فتط به سواری» 
بلکه دوست داشتم تماشای‌شان کنم» به‌شان برسم» بوشان کرم و زديك‌شان 
باشم. توی سر بازخانه خیلی زود به حاضر خدمتی اسم در کردم ؛ چون که 
همیشه با کمال میل حاضر می‌شدم به‌جای همتطارهايم نوبتچی اصلبل‌بشوم, 
الته دراین عمل هیچ جور شایستکی ولیانتی وجود ندارد ۰ این‌تدر بود که 
بودن با حیوانات را ترجیح می‌دادم. 

شیوة زندگی سربازشانههمبرايم سرجشمذ کین و دلخوشی عميتیبود. 
پیش خودم خیال می کردم معنی نتلم وترتیب را می‌دالم» چون که درخانه» 


۹ 2 


همه اوقات‌مان بسیار دقیق و از روی قاعده تنثليم شده بود. اما هنوز خیلی 
از مر حله پرت بودم. در خانه» باز گاه گذاری فرجه‌نی باز می‌شد وثرصتی 
پیش می‌آمد که برایش برنامه‌نی ریخته نشده‌باشد) اما درسر بارخاند» تلم ¢ 
واتعا کامل‌بود. وررفتن به اسلحه مخصو صاخیلی کیفورم می کر د.دلم‌می‌خواست 
امکان داشت که زند کی آدم هم بتواند همین حوری حر کت به حر کت قابل 
تفكيك باشد. 
صبح‌ها که بیدار باش‌زده می‌شد بازی کوچکی برای خودم ساخته بودم 
که مخصوصاً نگذاشته بودم هیچ کدام از همقطارهای دور و برم ازش بوئی 
ببرند. - برای بلند شدن و دست و رو شستن و لباس‌پوشیدن » حرکاتم را 
ازهم تفکيك کرده بودم, مثلا برای بلندشدن: 
۱ پس‌زدن پتوهاء 
۲ بلندکردن پاها ازتخت» 
۳ گذاشتن پاها برزمین» 
۴ بلندشدن و ایستادن. 
این بازی کوچك احساسی از رضایت و اطمینان درم به‌وجودمی آورد, 
درتمام مدت دورة تعلیماتی حتی يك بار هم آن را ترك نگنتم . حتی فکر 
می‌کنم اکر ترس از این که کسی متوجه بشود درمیان نبود» در طول روز و 
برای امور دیگرهم همین شیوه را پیش می گر نتم. 
ریت‌مایستر کونتر يك‌ریز با شادی به‌مان می گنت که به «جای دیگر ؛ 
ه رگوت » جای‌دیگر» می‌رویم. وبدیین‌ها میگنتند دلخوشی‌او» درحتیقت» 
يك «لاف و گزاف کثیف» بیش‌تر ثیست ؛ و ما را ب یگنت وگو می‌فرستتد به 
جبهه روسید, 
اما يك روز مجح همان دسو ر دادند که برای دریانت لباس‌های تاره 
برویم به انبار, جلو در صف پم .و وقتی که اولین ننرات بغیندی‌عاغان 
را گرفتند و بر کشتند» دیدیم شامل البس خاکی‌رنگ و کلاهچوب پنبه‌ئی! 
است. همان دم کلمه‌ئی مثل يك ارتماش » به‌سرعت درتمام طول صف دوید 
و دست‌آخر؛ درشادی و سبکباری» مثل ہبی تر کید 
ب لور کای۲ | 





۰۱ کاسك کولو ال ادادهاه) Casque‏ 
۲ ۱ قر کیه. ‏ . 





Ya‏ ۱ مر گث کسب و کار من‌است 


ریت‌مایستر گونتر لبخندزنان رسید. آذین نشان لاقت ی که همان دم 
دریافت کرده بود دور گردنش برق می‌زد.. یکی از افراد را نگهداشت و 
چیزهای توی بغیندی را.یکی یکی نشان‌مان دأد و به‌مان خاطرنشان کرد 
که ۱ 5 
س بالای همه این‌ها مارك خر ح شده | 
به شلوارکوتاهکه رسید» بازش‌کرد و جور مضحکی نوك انگشت‌هاش 
جرخاندش و به‌مان گنت 


ب آرتش مارا به‌ریخت پر بچه‌ها درمیآوردکه انگلیس‌هارا زهره‌تر لد ۱ 


اسواران زدئد زیرخنده و یکی‌شان درآمدکه. 
پسر بچه‌ها می‌دانند چه‌جوری آن‌ها را بدوانندا 
. ریت‌مایست رگونتر گنت: | 
- یاوول ؛ ماین‌هر ۱۱ 
و اضافه کرد کد. 
عجالتاً اين انکلیسی‌های لاابالی » تو ساحل نیل ؛ وقت‌شان را به 
چای‌خوردن و فوتبال بازی کردن می گذرانند؛ اما ما» بای ګوت" نشان‌شان. 
خواهيم دادکه مصز » نه چایخاند است نه زمین‌فوتبال| 


__|دقسطنطنیه که رسیدیم» مارا آن‌جور که‌اول کنته بودند به طرف 
فلسطین نبردند» بلکه روانة عراق مان کردند . در بغد!م ازقطار 
پیاده شدیم, قلسمت » اسب‌ها را سوار شد و در حند مرحل کوتاه کوتاه ۾ بف 
دمکدء فلکزده‌ئی رسید به اسم فلالیه مام ] ۴٥]‏ که ساختمان‌های دراز و 
توسری‌خوردءٌ کاهگلی داشت. استحکاماتی در آن‌جا وجود داشت » و ماهم 
درتقریباً دویست‌تری ترارگاه ترلدها اردو زدیم. 
درست یك هنته پس‌از رسیدن ما» در هوائی‌که به طور شکنت آوری 
روشن بود» انگلیس‌ها پس از یك بمباران بسیار شدید با دسته‌های هندوشان 
دست به‌حمله زدند, 
mein Herr ۱‏ ,۲۲ همین طور است آقاجان. ‏ 
۳ |« ب‌قدرت خد!ا. 





۱۹۱۹ اف 





نزديك‌های ظهر » اونته‌روفیت زرا سه تفر ( آسمیتر ٣12‏ ء؟ و 
بکر 8٥)‏ و من ) و يك مسلسل برداشت ت و ما را مسافت زیادی حلوترء» 
درجناح راست گروه‌مان» به گودال پرت کم‌عمتی بردکه ميان ماسه‌ها حفر 
شده بود . جلوروی‌مان صحرای درندشتی بود با چند نخلستان کوچك این‌جا 
و آن‌جایش. خطوط حملهُ هندوهاکه به جلو می‌دویدند » تقریباً مسوازی ما 
بود و افراد کاملا دیده می‌شدند, 

مسلسل را سوارکرديم و اونته‌روفیت‌زیر با مدای خشکی گنت: 

هر که زئده ماند مسلنل را باخودش بر گرداند به‌ترارگاه. 

اسمیتو رو کرد به‌من, لپ‌های گوشتالویش مثل ماست سفید شده بود. 
از لای دنداش‌هاش گفت؛ 

- می‌شنوی چه می گوید؟ 

او نته‌روفیت‌زیر گنت: 

_ پکو| 

بکر نشست پشت مسلسل » و لب‌هایش‌را بدهم نشرد. اوه روفیت زیر 


- آتش به‌اختیار, 

چنذ لحنله بعد» خمپاره بودکه ایسن‌ور و آنور ما مننجر می‌شد. بکر 
دراز به‌در از پس افتاد . دیگر صو رت نداشت. 

او نته روفیت زیر به‌دستش حر کت کوچکی داد وکفت. 


اشمیتز | 

اشمیتز جسد بکر راعتب کشيد. گونه‌عاش‌میلر زید. اونتهروفیت زیر 
داد زده ۱ 

س لوس 6 منش؟۲! 


اثمیتز پشت مساسل جابه‌عا شد و شرو ع کرد به تیراندازی, عری 
از دورف دهنش سرازیر بود. 

اژنتهرولیت‌زیر از طرف راست دو سه متری از ما فاصله گرفت . 
حتی این زحمت راهم به خودش نمی‌دادکه سرش را بدزدد , اشمیتز همین 
جور يك روند زیر لب بد و بیراء می دنت تق خشکی بلند شد وبارانی از 





۱ ۲]۲21۲ معن لایب. استوار. 
۲ ۱1:5۱:۱ و 1.09 عجله کن با با! 


۷۲ مر گت کسب کار من‌است 


شن روی ما ریخت. وتتی سرمان را بلند کردیم آدنته‌روفیتزیر یب شده 
بود, ۱ 

اشمیتز کتت. 

- بروم ابیشم. o.‏ 

و سینه‌مال جلو خزید. چندتا از میخ‌های پاشن چکمه‌اش افناده بود. 

٠‏ جند لحئله گذشت ت. اشمیتز بر گشت, لس‌هاش خاکستری شده بود, 
با صدای بی‌طنینی گفت: ‏ ۱ 

ب‌ دوشته شله, 

و بعد مدایش را پائین آورد . که انار اونته‌روفیت زیر ممکن بود 
بشنود. و لفت 

ت مودک مجنون | راست زير خمپاره‌ها گر فته ایستاده د شیال کرده ۰ 
بود چی؟ که دارنه مارا دور می‌زنندژ 

دوباره گرفت په پشت مسلسل نشست , بی‌اين که شليك کند یا از جایش 
حلب بخورد, صدای لو لدهای توپ‌را از دورء درسمت چپ‌مان می‌شنیایم. 
اما از وقتی مسلسل‌مان‌صدایش بریده بود دیگر دشمن با ما کاری نداشت, 
فجیب بود که اين گوشه آن ودر آرام باشد 6 درحالی که باقی حبهه غرقی 
آتش بود 

اشمیتز يك مشت ماسه برداشت» گذاشت ت ازلای انگشت‌هایش بریزد» 
وبا تتفرگنت؛ 

- برای‌شاطر این همدیگر را یمد 

به‌آرامی صورتش را بهمسلسل چسیاند» اما عوض شليك‌کردن کجکی 
نگاهی به‌من کرد و کنت: ۱ 

ب خوب, حالا اکر ما,.. 

من نگاهش می‌کردم: خم شده بود به جلو» لپ کرد کوشتالودش‌را 
جسبانده بود به‌مسلسل» و صورت تر گل ورکلش را نیم چر خی داده‌بودطرف 
من. گفت: 
- از همه‌چیز گذشته؛ وظلیفه‌مان را تا آخر انجام داده‌ایم. 
دوباره گنت 
ب دستوری نداریم. 
پمد» چون من همان‌جور ساکت بودم انزود: 

اوننه‌روفیتزیر کنت: ۽ آنهالی که زنده‌ماندند مسلسل‌را بر برگردانند. 


I1 





_ اونتهروفیتزیر کنت. «هر که زنده ماند...» 

اشمیتز به‌من ماتش برد وچشم‌های بارنتتی‌اش کردشد. ۱ 

کنت. - یونکه" 1 دیوانه‌ئی مگر ؟ هیچ دلیلی نداردکه اين‌جا صبر 
کیم تا یکی‌مان سقط بشود. . . 

بدون این که جوابی به‌اش بدهم نگاهش می کردم. 

دو باره گفت: 

۱ ب آخر این دیوانکی است | می‌تو انیم بر گردیم به ترارگاه , هیچ کس 

به‌مان نمی گوید بالای چشم‌مان ابروست! کسی چدمی‌داند اونته‌روفیت‌ذیر 


به‌مان چه گفته؟ 
کل کردش را آورد جلو و دستش را گذاشت روی بازوی‌من. دستم 
را کشیدم ععبا. 


_ هر ګوت" ! آخر من زن دارم. سدتا بچة دارم... 

سکوتی شد. بعد باحالتی کستاخانه کنت؛ 

- یسااته راه بیفت ! من هیچ خیالش را ندارم که از کمر دو تا بشوم ! 
این‌جور خسوش‌غیرتی‌های بی‌جا » مفت آونته‌روفیتزیر ها | به ما نیامده ! 

این‌را کنت ومثل‌این که بخواهد مسلسل را بلند کند» دسنش‌راگذاشت 
زیر آن, من به‌سرعت دستم‌را گذاشتم پپلوری دست‌او و کنتم 

- اگر تو دلت بخواهد می‌توانی بروی . اما من می‌مانم . مسلسل" 
همین جوز , 

دستش را پس‌کشید و هاج و واج نگاعم کرد. خیلی شمرده گفت: 

- آبرمنش" ! راستی راستی تو پاك دیوانه‌ای ۱ اگر من بی‌مسلسل 
بر کردم که تبربارانم می‌کنند! مثل روز روشن است! 

نا کهان چشم‌هایش قرمزشد وبرق زد» لحشی پراند ومشتش‌را حواله 
تختا سیله‌ام کرد . وس پسکی سکندری رفتم و او مسلسل رادو دستی 
چسبید و بللاش کرد. من به سرعت تننگ لوله کوتاعم را گرفتم » فشنگ 





۱ 186 جوان؛ 
۰۲ 116۲۲80۱0 نگاه کنیدبه حاشی صفحاابو: 
Aber Mensch ۳‏ آخر » بابا... (آ لا نی). 





YY‏ مر گث کسب و کار من‌است 


زدم و بهطرفش تراول رنتم. مات و متحیر چشمش به من راه‌کشید وتنهپته 
کنان گفت». 

د پمن» بگوا.. . پس» بگوا... ر » پگوا.. 

همال‌جو ر ساکت وبی‌حرکت ماندم ولولفتتک را روبداو نگهداشتم. 
آهسته نساسل‌را گذاشت زمین وجلوش گرفت نشست» ورویش‌را برکرداند ۱ 

تنگم را همان‌جور که لوله‌اش رو به او بود رو زائوهام سس 
نوار نشنگ مسلسل را عو ض کردم , اشمیتز نگاهم کرد » دهن واکرد ء با 
چشم‌های بارفتنی‌اش چندبار مژك زد» بعد بیيك‌کلمه حرف لپ گردش را 
چنباند به مسلسل و شروع به تیراندازی کرد . جندثائیه بعد» خمپاره‌ها از 
هرطرف بنا کردند برسرما بارندن و؛ هربار مس باانمان کردن. 

مسلسل که بناکرد به‌دودکردن» کنتم: 

دست نگهدارا 

اشمیتز دست از شليك برداشت ت و مرا نگاه کرد. همان‌جور که با دست 
راست تفنگم را نگهداشته بودم با دست چپ قمقمهام را برداشتم » درش را 
با دندان پیچاندم و خالیش کردم روی مسلسل. آبی که روی فلز فر ود میت 
آمد تگر کی می‌شد » جز می‌زد و بر می‌جست و بخار می‌شد. دشمن دیګر 
به‌طرف ما تیراندازی. نمی کرد. 

اشمیتر روی خودش کزکرده بود و بی‌اين که چیزی بکوید کار مرا 
تماشا می کرد. آب و عرق از هرطرف دهنش سرازیر بود. بامدائی که ازش 
خجلتز د کی می‌بارید کنت: 

- مرا ول‌کن بگذار بروم. 

باسر گنتم «ند!». لب‌هایش‌را با بان تر کرد؛ چشم‌هایش را بر گرداند 
و باصدای بی‌طنیتی گنت 
> ب مساسل مال تو» مرا بگذار بروم. 

- اگربخواهی می‌توانی بروی» منتها بدون‌تننگت. 

دهنش را واکرد و چشمش را بدمن دوحت؛ 

ب عقلت پر یده! خوب آن‌وتب برای خاطر تننکك تیرباران می‌شوم1 

وچون خاموش ماندم کنت: 

- بی‌تنلگ خودم جرا؟ 

- دلم نمی‌خواهد برای برداشتن تن مسلسل يك کلوله تسو پشتم شليك 
کی ٠‏ 


Y۵ ۱۹۱۹ 





نگاهم کرد و گنت : ۱ 
قسم می‌خورم که همچین ثکری نکرده بودم. 

چشم‌هایش را بر گرداند و مثل بچه‌ها با صدای بم پر از خواعش و 
التماسی گفت؛ ۱ ۱ 

- بگذار در ۱ ‌»- 

نوار فشنگ دیگری درفل ا . فامنش افتاد. سر بلند کرد 
و نگاهی بم انداخت» بعد بی‌يك‌کلمه حرف لپ گردش را چسباند به‌بدنهاش 
و شليك‌کرد. دوباره خمپاره‌ها هم شروع کردند به‌باریدن. با مدای خشکی 
پشت سرمان به زمین می‌افتادند و هربار يك بیل ماسه به پشت مامی- 
پراندند. 

اشمیتز پا صدانی خیلی عادی درآمد کد. 

- بدجوری نشته‌ام. 

سرش را بالا آورد و خودش را آهسته روی نشیمنگاهش بلند کرد » 
بعد؛ یکهو دو تا دستش را مثل عروسك خیمه شب‌بازی به هوا انداخت و 
روی من پائین آمد. وقتی برش گرداندم سوراخ گشاد سیاهی وسط سینه‌اش 
بود و من سرتاپا از خونش پوشیده شده بودم. 

اشمیتر درشت و ستکین بود , جان کندم تا توانستم بکشش عتّب . 
کار راکه تمام کردم» تمتمه‌اش را گرفتم . قمتمة بکر راهم . مسلسل را 
آبپاشی کردم و منتظر ماندم . داغ‌تر از آن بودکه بشود باش شليك کرد . 
اشمیتز را نگاه‌کردم . دراز به‌دراز طاقباز انتاده بودء پلك‌های نیمه بسته‌اش 
حالت آن عروسك‌هائی را به‌اش داده بودندکه وتتی بلندشان‌کنی بشانی› 
چشم‌هاشان را وا فی کد 

مسلسل را برداشتم دویست‌متری بالاتر به حنره تنک‌تر و تسبتاً 
گودتری بردم» سوارش‌کردم و گونه‌ام را بهاش چسباندم. خودم‌راتتهاس 
می کر دم, مسلسل لای پاهايم برق می‌زد. 

احساس رمایتی عم وجودم را پر کرد. 

تقریبا در هشتصد متری شودم ناگهان دیدم عندوعا با تأنی عجیبی 
که خیلی مشحك به تثلرم آمد از روی خالك بلند شدند و با قدم دو کوتاه؛ 
درمف دراژی که کم وبیش موازی جهت من بود شروع کردند به پیشر وی, 
حر کت پاهای دراز و باريك‌ان را به وضوح می‌دیدم . پشت‌سرخان يك 
صف دیگر پید اشد و پشت‌سر اينهاهم يك‌ف‌دیگر, من ازپهلو به‌همهشان مسلط 


۷۹ مر کت تس و کار من‌است 


- بودم, مسلسل را کی جلوتر از ردیف جلو قراول رفتم و ماشهراکشيدم. 
شليك کنان» لوله‌مسلسل‌را آهسته ازجلو بەعقب می گرداندم وبازېرمی a‏ 
به‌جای اول وباز ازجلو به‌عتب... وبعد شليك را قطع کردم. 

درست همان دم چیزی مثل اصابت شدید يك مشت را روی شانلجم 
غرق خون بود ک رین دردی احساسر تم کردم اما ار تیردم ازوم را 
تکان پدهم, " يك‌بسته زشم بندی را با دست راست گرفتم» با دندان پاره کردم 
و تنزیب را لای‌پیرهن و شانهام لغزاندم. حتی ازلس کردن هم هیچی حالیم : 
نشد. فکر کردم و دیدم دیگر وتتش است که + برکردم و مسلسل را با خودم 
پبرم: ۱ 

در باز گشت › » چهار یا پنج سوار هندو را ديدم که روی پشته‌ئی .ملو 
يك نخلستان بی‌حر کت ایستاده‌اند. نیزه‌های‌شان باريك و بلند از زب آسمان 
حدا شده بود, 

با وتار تمام ؛ مسلسل را آماده کردم و دروشان کردم. 

بعد» همچنان جند مدمتر دیکر هم درحهت خطوطمان پیش راتم آما 
کان می‌کنم کمی پیش‌از رسیدن از هوش رفته بوده باشم » چون دیگر 
هیچی یادم نمی‌آید. . , 


س از آن که بهبودی پیدا کر دم ؛ نشان صلیب آهنی ریب پیکرم 
کردند وة رستادندم به حبیه فلسطین » در برسابه ۾ Bire‏ ؛ اما 
۳ چندانی دوام نیاوردم» چون که مالاریا گرفتم و مثل برق پرتم کر دند 
به دمشق , 
در پیمارستان دمشق يك مدت‌که هوش و حواس درستی نداشتم . 
اولین خاطره وامحی که دارم » تیان زن مو بوری است که رویم خم شده‌بود. 
صدای خندانی در آمد که 
¬ خوبی؛ یو زگه ٩‏ 
یا » فراولین! . 


ule ۱‏ کلم تیآ لبا لی معادل «مادمازل»: که به دختران و ز ان فاقدشوهر 
خاب می‌شود. 


۷۷ ۱۹۱۹ 





. صدا کنت ۰ - فراولین نه » بگو فهدا ۲۵۳۵ . من برای سربازهای 
آلمانی فهرا هستم... حوبا حالا مواظلب باش ! 
دو دست تر گل ورکل اما قوی به زیرتنا من خزیدند و بندم کردند. 
همه چیز دزهم برهم بود . زنی داشت مرا سر دست می‌برد / مدای 
نفس‌زدنش را می‌شنیدم و درست زیر چشم‌هایم تطره‌های درشت عرق را 
می‌دیدم که بر گردنش می‌نشست, 
حس کردم که مرا روی تختی گذاشتند, 
مدای خندان گنت حالا » شد | پائین آمدن تب نی‌تی کوچولومان 
را غنیمت می‌شمریم وسر و تنش‌را می‌شوتیم | 
احساس کردم دارم لخت می‌شوم . دستی روی تنم به‌حر کت درآمد 
و پارچة زبری مالشم داد. 
تر و تازه » با چشم‌های نیم‌بسته روی بالش‌ها یله دادم, سرم راکه 
چرخاندم , پشت گردنم تی رکشید » و آن‌وتت بودکه متوجه شدم در اتاق 
کوچکی هستم. | 
رانا ؛ یوزگه؟ اوضاع و احوال زوبه‌راه است؟ 
يا » فراژلین. 
فه‌زا,.. برای سربازهای آلمانی» فه‌را . 
دست سرخی گردنم‌را بلند کرد ء بالش‌هايم را دست زد و مرتب کرد» 
و سرم را آرام روی روبالشی خنك گذاشت 
- از تنهابودن توی يك اتاق ثاراحت نمی‌شوی ؟ می‌دانی جرا تورا 
آورده‌اند این حا ؟ 
باه هرا , 
- چون‌که شب‌ها وتتی به مذیان گوئی می‌انتی چنان قیل و قالی راه 
می‌اندازی که نمی‌گذاری دیکران چشم هم بگذارند. ‏ 
بثا کرد به خندیدن و خم شدکه لب ملانه را زبر دوشك بزند . 
(وست کرد نش چنان سرخ بودکه انگاری عمان دم از حمام درآمده» موعای 
بورش را صاف کشیده و پافته بود و بوی خوش صابون عطری می‌داد. 
ب امیمت چیست؟ 


- رودلفلانگک. ع ۸.1 


۱ عامیا نا گر او :1۲6۱ است به‌معنی زن شوهر دار. ۲ 6 تال ,و خوب» جوان, 
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5 خیلی خوب. من رودلف خالی صدایت د می کنم . سر کار درا گون! 
احازه می‌دهند؟ 

خواهش می کئم ندرا , 

س تو خیی با در پیت تر از آنی‌که يك دراکون باشی رودلف | بچند 

۰ ال وئیم. 

گوت‌ایم‌هیمل" ! سیزده‌سال! 

وشش‌ماه! 

غش‌غش خندید, 

- آن د شش‌ماه را نباید ندیده بگيريم روداف . اصل کاری همان شش 
ماه است» ذ نیشت‌وار۴؟ 

۴ لبخندزنان مرا نگاه کرد. 


- بچذکجائی؟ 
ب باذیر .Bavier‏ 5 
- بچ باویری ؟ آخ | باذیری‌ها خیلی کله شقند | تو هم کله شقی 
روولف ٩‏ 
نمی‌دانم. 


دوباره خندید» پشت دستش را به صورتم کشید و بعد باحالتی جدی 
نگاهم کرد ۴ آه کشان گنت ۱ 
۱ سیژده‌سال سن» سه‌تا زخم» و مالاریا! 

و انزود: ۱ 

- یتین‌داری که بچه کل‌شقی نیستی رودلف؟ 

5 نمی‌دانم قەر . 

خندید. 

س شوب است. خیلی خوب‌است که حواب بدھی, «نمی‌دانم فەرا».., 
لا بد نمی‌دانی که بهامتج و اب می دھی: «نمی‌ دانم ؛ فەرا .۰ اگر می‌دانستی » 





۱ ۲800 دسته لی از سوار نلام که هم سواره و هم بیاده می‌جنئید ند , سوار . 
يك‌فرد از اسواران. 

Himmel! ۴۳‏ ها Got‏ تکیه کلامی معادل: «ای‌خدای بر رد 

. ti مگر‎ (۷۱۲۱ wahr ۳ 
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جواب می‌دادی دار فەرا» يا «ند» فهرا». همچین یست؟ 
بله فهرا , ۱ ۱ ۱ 

غش‌غش زد زیرخنده. 

«بله فدرا». . . خوب دیگر» پرچانگی ممنوع [ انگار دارد تبت 
بالا می‌رود, دوباره رنگ ورویت ترمز شده ردلف . خداحانظ تا امشب» 
نی نی کوچولو ! 
۱ چندقدم طرف در برداهٌ شت» بعد لبخندزنان برگشت وگنت. 

- به‌من بگوببینم رودلف» کی‌بوده که زده‌ای ساق‌پایش‌را شکسته‌ای؟ 
بللد شدم . قلیم به جدار سینه‌ام می‌کوفت . آشفته نگاهش‌کردم . په 
سرعت خودشرا به‌تخت من رساند و وحشتزده گنت 

ب عجبا ! چات شد ؟ ای وای ! بگیر دراز بکش ! چه معنی دارد ؟ 
خودت این‌را مدام توی هذیان‌هایت تعریف می‌کنی... خوب دیگر » بگیر 
دراز شو بخوزاب رودلف ! 

شانه‌هايم را گرفت واز نو وادارم‌کرد دراز بکشم . بعد یکی نشست 
لب تخت و دستش‌را روی پیشانیم گذاشت و صدائی کنت: 

ب‌فا!! بهتر شد ؟ به من چدکه تو بزنی ساق پای ده عزارنفر را هم 

بشکنی؟ 

اتاق از چرخیدن دور سرم دست برداشت ت و ديدم آن که لب تختم 
نشته خود فه‌را است , فه‌را با پوست سرخ و موهای کشیده و بوی صابون 
علریش . سرم را گرداندم که بهتر پیینمش» اما یکهو در مه سرخ‌رنگی محو 
شد 


فهرا | 
ب پله؟ 
شمانید؟ 
ب منم , خودمنم» بچ بدا منم » فه‌را... خوب» بگیردیگر بخواب, 
: - آن پائی که شکست , فهرا , تتصیر من نبود, تقتصیر برف بود, 
س می‌دانم. می‌دانم. عزاردلعه این‌را گنته‌ای, سالا دیکر آرام باش. 
حس کردم دو دست بز رگ خنك مج دست‌هایم‌را گرفتند. ۱ 
ب این موضوع دیکر بن است. دارد تبت بالا می‌رود. 





۱ ۱۷۸ تکیه کل(می معادل «خوب» درفارسی. 


۸ مر کت کسب و کار من‌است 


تقصیر من نبود فهرا . 
- می‌دائم . می‌دانم. 
لب‌های خنکی را زديك کوشم حس‌کردم, صدائی کنت: 
تب تقصیر ازتو نبود»ه می‌شنوی 1 ۱ 
بله, 
یکی د ستش‌را گذاشت روی پیشا نیم ومدت درازی همان‌چا ماند, 
ے حال دیگر بخو اپ؛ روولف. ۱ 
بهغیالم رسید که دستی لبه تختم راگرفته تکان می‌دهد. صدایی گفت: 
«نا!» و من چشم‌هايم را واکردم. 

تب شماند فه‌ر| ٩‏ 
- آره؛ آزه, خوب. حالا ساکت باش. 
ب یکی تخت‌را تکان می‌دهد. 
- چیژی نیست. 
¬ جرا دخت را تکان می‌دهند؟ 
چهرة بوری رویم خم شد و بوی صابون عطری تو دماغم پیج‌ید 

` شمانید فه‌ر] ٩‏ 
- متم» نی نی کوچولو. 
م ترا خدا يك‌خرده پیشم بمانید, 

" صدای خندء. آشکاری را شنیدم. بعد » سیاهی‌کنار رفت ؛ سوزسردی 

مرا درخود پیچید و کیج و منک افتادم. 

_ فه‌را! فەر! ! فه‌را ۱ 
صدانی از دوردست‌ها شنیدم: 
_ ياء یوزگه ٩۱‏ 
- گناه من نبود. 
نه» نه» ماین‌شفشن۲ | گناه. تو نبود. حالا دیگر ولش کن | 
صدائی سخت محکم مثل فرمانی دم گوشم طنین انداخت: 
- دیگر ولش کن! ۱ 
و من با چنان رنایت خاطری که تصورش را هم نمی‌شود کرد تو دلم 
Ja, ۷۳۲6۶ ۱‏ چیه چوان؟ 
mein 0 ۳‏ بر کوچو لری من ! 





۸۱ ۱ ۱۹۱۶ 


کین - این يك فرمان است! 

جلو چشمم تاريك شد» بعد زمزمه درهم مداهائی ت وگوشم پیچید ‏ 
۱ و موتعی که چشم‌هايم را باز کردم دیدم اتاق غرق تاریکی است و یکی که 
نمی‌توانستم ببینمش يك ریزپایه تتختم را تکان می‌دهد . بامدای محکمی 
فریاد کشیدم؛ 

س این‌قدر تخت را تکان ندها ۱ 

سکوت مسگینی به‌وجود آمد و بعد» پدر» سرتا پا سیاهپوشکنار تختم 
سبز شد» چشم‌های کود درخشانش را تو چشم‌های من دوخت وبا همان‌طرژ 
بریده‌بریده حرف‌زدنش د 

رو ء دلف | همان چورکه هستیم پاشو » و ہا! 

و بی‌درنک بدون این که کم‌ترین حرکتی به خودش بدهد با سرعتی 
عجیب درفضا پس نشست و به يك چشم به هم‌زدن ازش جز سیاهی بلند 
بالائی ميال سیاهی‌های دیگر چیزی باقی‌نماند. پاهایش دراز و نی‌قلیانی‌شد, 
ديدم يك هندو است ؛ و همراه آن‌ها پا گذاشت ت بدو, من لب تختم نشسته 
۱ بزدم و مسلسلی میان ساق پاهايم داشتم شم و په طرف صنوف هندوها که می- 
دویدند آتش می‌کردم, مسلسل» روی دوشك برمی‌حست و من تر دلم می- 
کفتم؛ «پس دیگر تعجبی نداردکه تخت تکان بخورد[» 

چشم‌هايم را باز کردم , فهرا جلوم ایستاده بود, ثور آنتاب اتاق را 
پر کرده بود. 

گنتم: - باید يك‌خرده خواییده باشم, 

هرا گنت ب يك‌ خر ده| 

"وبعد پرسید: ۱ 

کرسندات است؟ 

ب بله فهز! , 

ب خوب, خوب, تبت بریده, دیشب را هم که تو باز تا صبع برنامه 
داشتی؟ 

- دیشب؟ مگر صبح شده؟ 

خلدید؛ 

۰ سبح ۳ ۷۹ چی لکر می‌کنی؟ آنتاب وقت را اشتباه کر ده‎ dln 
ابستاد به تماشای غذاخوردن من. و تمام که کردم» سینی را برداشت‎ 


AY‏ مر گک کسب کار من‌است 


و رویم خم شدکه رختخواب را مرتب‌کند . موهای بورش راکه محکم 
کشیده بود» وگردن کمی ترمزش را دیدم وعطر صا ہو ذش را استنشاق کردم. 
وقتی سرش كاملا نزديك شد دست‌هايم را به گردنش انداختم. . . 

"للاشی تکردکه خودش را آزادکند. همین‌تدر صورتش را به‌طرف من 
کرداند و نگاهم کرد 

خوب. این‌هم رنتار يك دراگون ! 

کم‌ترین حرکتی نکردم. جور نگاهم کرد. بعد لبخندش را خورد 
و با مدای آهسته سرزنش‌باری د 

- نی‌نی‌جان» توهم بله؟ 

و ناکهان حالتی اندوهگین و خستد پیدا کرد , حس‌کردم الان چیزی 
می گوید که بايد به‌اش حواب بدهم» وفور] دست‌هایمرا از گردنش با کردم. 
با پشت دست صورتم را توازش کرد؛ سری تکان داد و گنت: 

طبیعی است. 

و باصدای پستی اشافه کرد - 

پا حالتی اندوهگین لبخندی زد و رفت. ۱ 

رتش را نگاه کردم. از رفتار خودم متعجب بودم. و حالا دیگر کار 
از کارگذشته بود و راه باز گشت بسته . هرچه می کردم نمی‌توانستم بفهمم 
به‌اين موضوع علاته دارم یا نه. ۱ 

بعدازتلهر › فەرا روزنامه‌ها و امه‌های آلمان را برایم آورد . یکیش 

از د کتر ف وگل عع۲۵ بر د که می گنت سه‌ماه تمام دنبالم گشته , خبر مرگ 
-مادرم را داده بود. دونام مختصر دیگر هم (درهمین موضوع) از خواهره 
هايم برتا و گردا 66۳0 داشتم . نامدهانی خرچنگ تورباغه وسرتاپا غلا 
غلوط. 

دکتر ف وگل در نامداش اطلاع داده بودکه قیه‌ومت و سرپرستی ما 
را به عهده دارد» خواهرهايم را بد زن عو ثرانتس مپرده و برای مغاژه 
هم کفیلی پیداکرده . واما دربار؛ خود من» يقيناً محرلك وطن‌پرستانئی راکد 
باداوطلب‌شدنم ازآن تبعیت کرده‌ام به‌طور کامل درك می‌کند؛ ولی باوجود 
اين متذ کر می‌شود که فرار شتا بنالك من برای بیچاره مادرم غم و غص بی- 
اندازه‌نی تولیدکرده که مسلما همین‌فر ار و به‌عبارت بیتر . همین ترك کردن 
و تنها گذاشتن اوېودکه ہا عٹث وخامت حال دحتی احتیاله" پیش‌افتادن‌مر کش 
شد. وانلهارامیدواری کرده بود که دست کم ؛ در جبهد وتلاپ خودم‌را امار 





AY NAL 


نجام بدهم وس ادآور می‌شودکه وتتی جنگ تمام بشود تعهدات‌دیگری 
هم دارم که باید انجام بدهم. 

نامه‌ها را بادقت تاکردم گذاه شتم توی‌کیفم. بعد روزنامه‌عا را وا کردم 
و تمام مطالبی راکه دربارة وضع جنک درفرانسه نوشته‌بود خواندم. تما 
شان کردم › همه‌شان را تاردم و دوباره لای نواری که دورشال بسته بوه 

چپاندم گذاشتم روی صندلی کنار تختم . آن وقت دست‌هايم را روی سینه‌ام 

توی هم انداختم و از پنجره مشذول ت تماشای آنتاب شدم که روی بام‌های 
تخت دراز می‌شد. 

شب شلد 

با فه‌را خواییدم . 


رکشتم بهجبهةُ فلسطین » دوباره زخم برداشتم و شهرنشین شدم و 
نشان گر فتم » ودر باز کشت بهخط جبهه» علیرغم سن و سال آسمم 
ر اگذاشتند «درجه‌دار», ۱ 

کمی بعد؛ واحدګونتر به‌هنک‌سوم سوارنظام ملحق شد که فرماندهیش 
با سرهنگ ترك اسعدبيك بود؛ و در حمله متقابل به‌تلعة السلط که عرب‌ها 
با اسپابچینی ودسیسه تسلیم انگلیسی‌ها کرده بو دند شر کت حست. 

جنک کشنده‌لی بود. پیاده شدیم؛ به زمین چسپيديم » و پس از چهل 
: و هشت ساعت جنگ تن به تن بالاخره توانستیم به‌ قلعه راه پیدا کنیم. 
صبح روز بعد به صدای ضر به‌های قوی خنه‌نی از خواب پریدم , از 
مئزلگاه که بیرون آمدم » آلتاب کورم کرد. به دیواری تکیه دادم وکمی لای 
پلك‌هايم را وا کردم . توده‌لی سفید و خیره کننده دیدم ؛ جماعتی تنگاتنگ 
بههم‌نشرده ازعرب‌هاکه » بی‌حرکت و خاموش ؛ سرعاشان را بالانگهداشته 
بودند. من هم سرم را پلندکردم و چهل‌تائی عرب را دیدم با کردن‌عائی که 
روی شاندشان پیج خورده برد در آنتابی که از پشت سر به شان می‌نابید به 
بارزی ءجیب در هوا تاب می‌خوردند و جان می‌کندند , انگار با پاعای 
لخت‌شانرو سر جمعیتی که به تماشای‌شان گرد آمده بود می رقصید ند , پیل 
کم کم حر ات‌ شان عرف شد 4 بیاين که کامالا قطع بشود . و همان درحا 
به تاب‌خوردن و دورخود جر خیدن ادامه دادند م درحالی که گاهتمام‌رخ‌شان 


AFP‏ ۱ مر گ کسب و کار من‌است 


چند تدمی برداشتم ۾ سایه خانه‌ئی » روی خاك درخشان » چا رگوش 
سیاهی انداخته بود . توی ابن چار گوش رفتم و خنکر , مطبوعی مرا فرا 
ای 0 را کاملا واکردم و نتط آنوتت پبود که توانستم تازه 

سلیمان )" مترجم ترك » کمی عتب‌تر ایستاده دست‌ها را زوی ميلا 
درهم انداخته بود. از قیانه‌اش تحتیر ونارضایت می‌بارید. 

رفتم پیمّش و اعدام شده‌ها را نشانش دادم, ابروهایش را روی دماغ 
عقابیش به‌هم کشيد وکنت 

هاا این شا ؟ شورشی‌های امیر فیصل اند. 

من همان‌جور نگاهش می کردم. 

س وو سردسته‌هائی که استحیامات السلط را به‌انگلیس‌ها تسلیم کردند. 
مسطورۂ بسیارکوچکی است ماین‌فرویند' ! عالیجناب جمال‌پاشا واقعا آدم 
۱ باگذشتی ی تشریف دارد! کار درست تر اين بود که همه‌شان را دار بژ ندا 

ب همه‌شان ؟ 

نگاهی بهام کرد و همه 4 دندان‌های سفیدش را بیرون انداخت: 

ب همه عرب‌ها راء از دم! 

از وتتی که وارد تر کیه شده بودم» مرده فر او ال دیده بودم , اما این 
دار زده‌شده‌ها احساسی عجیب تلغرانگیز در من باوچود آورد . بشت یه 
آن‌ها کردم و رفتم. ۱ 

سب ) ریت مایست رگونتر مرا احضار کرد . تو جادرش زد صندلی تاشو 
کوچکی نشته بود . خبردارکردم و سلام دادم . اشاره‌کردکه آزاد باشم 
و بی‌اين که چیزی بگوید همان‌طور به بازی با خنجری عربی که دست نقره 
داشت وتوی دست‌هاد ش می گرداند ومی‌چرخاند ادامه داد. 

چندلحتله بعد ستوان سوم فون‌دیتر باخ :[6۳۵۵6)/ز ۲0۸ هم رسید, 
مردی بالابلند و بسیار لاغر بود و ابروهای سیاهی داشت که تا شتیقه‌هایش 
بالا می‌رفت . ریت‌مایستر باش دست داد و بی‌اين که نکاهش کند گنت: 

ص ہرای‌تان امشب مأموریت شاقی دارم ستو ال, ترلك‌ها تصمیم‌دارند 
باتصد شید به يك دهکدۂ عر بی که این دوز وبرهاست تات وتازی بکنند, 


Freund ۱‏ ۸1610 دوست عریر ! رفیق‌جان ! 


۸۵ ۱ ۱ ۱۹۱۹ 





دهکده‌نی است که اهالیش» وتتی انکلیسه۱ ترلها را از السط بیرون 
می‌ریختند» رفتار خوبی نشال نداده‌اند, . ۱ 

از کوش چشم به فون‌ریترباخ نگاهی انداخت و با کج خلتی ادامد 
داد 

ب به عقیده من »این قضیه‌نی است که فقط به‌خود ترلها مربوط است. 
گیرم آن‌ها مایلئد آلمانی‌ها هم در این عملیات شر کتی داشته باشند. 

فون‌ریتر باخ متکیرانه ابروهايش را بالا برد. ریت‌مایستر درکمال 
بی‌حوصلگی بلشد شد پشتش را به او کرد و دوتدمی توی‌چادر راه رفت. بعد 
بر کشت و گنت: 

_ هر گوت ! من که این‌جا نیامده‌ام با عرب‌ها سرشاخ بشوم! 

فون‌ریترباخ هیچ نگفت. زیت‌مایستر دوسه قدمی درچادر برداشت» 
بعد چرخی زد و تقریباً با خوشروئی کنت: 

-گوش بده‌ید ستوالا. شما سی‌نفری همراه‌تان برمی‌دارید. با این 
رودلف کوچولومان که این‌جا حی و حاضر است. و تنها کاری که‌می‌کنید 
محاصرء دهکده است. 

فون‌ریتر باخ کفت؛ 

- تروبهال» هرریت‌مایستر! 

ریت‌مایستسرخنجر عربی را برداشت به راحتی توی غلانش جا داد و 
کجکی نگاهی به فون‌ریتر باخ انداخت. 

- دستوراتی که به‌تان داده می‌شود همین‌هاست. کرفتن دور دعکده و 
مدانعت از عبور یاغی‌ها, همین‌و بس, 

ابروهای سیاه فونر یترباخ به طرف شقیته‌هایش بالا رفت. 

د هرریت مایستر, .. 

دا یا؟ 

- اگر ژن‌ها خواستند از سد ما بگذرند؟ 
۱ ریت‌مایستر نکامی‌نارامی به اوکرد» لحثله‌ئی ساکت ماند» بعدبالحن 
ب در ارمان تصریح نشده, 
فونریتر باخ چانه‌اش رابالا داد ومن سيبك گلویش را ديدم که‌در گردن 





۱ 110101 .2 به فرمان شبا! فرما بر دارم! 


وم مر کٹ کسب کار من است ر 


لاغرش بالا پائین می‌رفت. 
_ .آیا باید زن‌هاوبچه‌ها را د م بای ب به حساب آو رد هرریت مایستر 

شر-گر د بلند شد با صدای رعدآسائی گنت. 

- هر گوت؛ لویتنانت۱ | يك بار بدتان کنتم که اين موضوع در فرمان 
تصر پح نشده | 

ونر یربا کمی رنکش را باخت . وضش را اباد کرد و با ادب 
صردی له 

و بك سوال دیگر ؛ هرریت ما یستر ۰ اگرشود یاغی‌ها خو استند عبور 
"کنند چه؟ 

- به‌شان دستوربدهید عقب پروند. 

- اکر تخواستند عقب بروند چه؟ ۱ 

زیت‌مایستر داد زد. _ لویتنانت | شما سرباز هستید یا نه؟ 

فون‌ریتر باخ نا گهان کاری کرد که انتظارش نمی‌رفت: یعنی لبخند زد. 
و آن‌وتت با لحن تلخ یگنت 

مسلا سرباژم, 

ریت‌مایستر دستش را تکان داد. فون‌ریترباخ با ایی باور تکردلی 
سلام داد و بیرون رفت. در تمام طول سدت گنت و گو» حتی موقعی هم که 
زیت‌مایستر کنت «اون زرن کلای‌نم رودلف"»» ستوان فون‌ریترباخ مرا 
تابل آن ندانست که نگاهی بم ينداز 

ریت‌مایستر که اورا با نگاهش تعقیب می کرد غرغ رکنان گنت: 

س آخء رودلف! امان از دست ین نجیب زاده‌های دماتی! آن ريخت 
و روزگان! آن فیس و اناده‌شان! و آن وجدان لعنتی مسیحی‌شان! یکی از 
همین روزهاست که دمب همه این‌«نون؟»ها رابا کهنآبی‌بگيريم وبیندازيم‌شان 
بیرون! 

من مأموریت را برای نفراتم توضیح دادم» وحدود ساعت يازدەشب 

ستوان فون‌ریترباخ »علامت‌دادکه حرکتکنيم. هوا عجیب روشن بود. 


4. 6۱0806 ستوان. 
kleinem 6 ۳‏ ۲5۵۲۵ رود لب کوچولوی ما, 


Von‏ حرف اناف و از » کهتلامت لست است (فودر یتر باح س از ریتر باخ پامنسوب به 
۲ نجا)ودرجلواسامی خا لواد گی ننا له اشرافیتو فجیپزادگی است. 
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5 يك ربعی که تاختیم » سلیمان که ارتباط ما را با واحد ترك تین اه 
کرد خودش را به ما رساند و اطلاع داد که داریم نزديك می‌شویم؛ و او از 
قسمت خودش جدا شده‌که مارا راهنمائی کند. و راستی‌هم که چند دقیته‌بعد 
لکه‌های سفیدی در مهتاب به چشم‌مان خورد و اولین خانه‌های دعکده پیدا 
۳ 

فون‌ریترباخ به من دستور داد با افرادم آزجهت شرقی بروم‌وخودش 
با دست دیگر درجهت‌غربی راه انتاد» وتلرف چند دقیتد» پس از تقسیم کردن 
نفر اتم» آن‌ور ده به دست دوم ملحق شدم. 

حتی يك سک هم به‌طرف ما پارس نکرد. 

چند دقیقه منتظر ماندیم. صدای تاخت ترلكها که از سمت حتوب 
می‌آمدند زمین را لرزاند. سکوت سنکینی به وجود آسد» فرمان واضحی 
" هوا را درید و چکش کاری سم اسب‌ها از سر گرفته شد. غریو و هیاهوی 
وحشیانه‌نی بلئد شد؛ صدای دو تیر تفنگ آمد و یکی از اسو ار ان از سمت 
چپ من با صدای خنه‌ئی گنت: 

مب دست به کار شدند, ۱ 

فریادها برید. يك‌تیر دیگردرجای پرتی‌خالی شد. وعمه‌چیز درسکوت 
فرو رقت | ۱ 

يك درا گون خودش را به‌من رساند و داد زده 

- هر آونته روفیتزیرا: دستور سر کار ستوان۰ همه درملم جتوبی| 

و اانه کرد که ۱ 

- تركها دهکده را عوضی‌گرفته‌اند. 
۱ در خلاف جهتی که آمده‌بوديم برکشتم و افراد را جمم‌کردم. دم دعدۀ 

ورودی دهکده, فون‌ریترباخ با سلیمان سر گرم بگومگوی تندی بود. در 

چند متری‌شان ایستادم. فون‌ریترباخ شق و رق روی اسش نشسته بوده 
چهرة بی‌رنکش از مهتاب روشن بود وبا تحتیر سرتاپای سلیمان را بر انداز 
می کرد, یك لعئله صدایش بلند شد ومن به وضو ح شنیدم که می گنت 

- لاینا,,, ناین!,.. ناین... 

سلیمان به سرعت برق رفت و چند لحئله بعد با يك سر کرد ترك که 

Her ۱۲۵۲۲۱۶۱۲ ۸‏ سر کار استوار. ۱ 

۳ #, خیر. ۱ 


۸۸ مرګ کسب و9 کار من است 


قد و هیکلی بهبزرکی و چاقی اس ش داشت و کاملا پیدا بود که حیوان زیر 
تن سنگینش جال می کند تا قدم ازتدم بردارد بر گشت, 

سر گرد ترك شمشیرش را بیرون کشید و در حالی که آن‌را جلو خودش 
تکان‌تکان می‌داد خطابهُ مفصلی به تر کی‌ایر اد کر د. فون‌ریترباخ چنان‌بی‌حر کت 
سرحایش ایستاده بود که انگاری‌مجسمه‌نی است. وقتی سر کرد ترك اناضاتش 
را تمام کرد؛ مدای سلیمان » تند و موقر و زنکدار» به آلمانی بلند شد. 

من اینها را شنیدم؛ 

- سرگرد... قول شرفا... به شمشیرش... زه يك ده حوبا ,. 

آن‌وتت فون‌ریترباخ سلام خشکی داد و به طرف ما آسد. به من 

نزديك شد و با لحن سردی گنت 

- اشتباه شده, حر کت می کہ جه 

اسیش کاماا نزديك اسب من بود» ودیدم که دست‌های باند سیاه‌سو ختهاش 
روی دسته‌جلوها می‌لرزید. ہس ار لحظه‌ئی گفت: 

شما بیفتید جلو, این سلیمان راه رانشان‌تان می‌دهد., 

- تفل» حرلوینانت ۱ 

راست جلو رویش در لاء نگاه‌کرد و ناگهان با خشم فریادکشید. 

ب جح این «لز و به‌فل‌هر لویعنانت » دیگر چیزی بلد نیستید بگوئید؟ 

نیم‌ساعتی که اسب تاختیم سلیمان دستش تش را تا محاذات سین من بالا 
آورد؛ و ونتی ایستادم گنت: ۱ 

گوش ہدهید! مدای سگ ها ده می‌شود, 

و اضافه کرد 

- أبن دنعه دیگر حتماً ده یاغی‌هاست. 

يك درا گون رافرستادم که به‌ستوان خبر بدهد» وهمان نتش دنعاتیل 
احرا شد» منتها اين بار همراه پارس شد یل منگ‌ها, تفر ات» هر کدام سرحای 
خودشان ایستادند. کج خلق و خابوش بودند, 

چیز سفید خیلی کوچکی میان‌خانه‌ها به‌نثلر رسید. درا گون‌ها حرکتی 
نکردند اما احساس کردم که انبطرابی بر سرتاسر صف‌شان گذشت. سفیدی؛ 
با صدای عجیبی بد ما نزديك شد ودست آخر ایستاد, يكسک بود. ودرحالی 





Zu ۱‏ "رش به فرما لم سر کار ستوان! . 





۸۹ ۱۹1٦ 





که قدمبەتدم جلو ما پس می‌نشست و پائین تنه‌اش را محاذی زمین نگه 
می‌داشت شت» نالان و مویه‌کنان بناکرد به پارس کردن. 

درهمان لحظه مدای چکشی چارنعلی» شليك تیری» و درسکوت کوتاه 
پشت آن فریاد زنی برخاست؛ صدای «هااهااها!ی تز جگرخراشی که 
تمامی تداشت. لحظه‌نی بعد» صدای تفنگ بودکد» همه با هم‌انگاری» ارهر 
گوشه و کناری بلند شد. آن‌وقت نورتندی آسمان را روشن کرد» ومداهای 
خن کوفت و کوب» صدای‌ناله وزاری وعجزوالحاح به آسمان رت واسب‌ها 
شروع کردند به‌بیتراری, 

سه تا سکف به تاخت ازدهکده خارج شلد ند » شتا بان به طرف ماجستند» 
وتتریاً درست زیر بای اسب‌های ماکه رسیدند ایستادند. یکی شکاف پهن 
خونالودی در گودی شانه‌اش داشت. بناکردند به‌پارس کردن و مثل بچه‌ها 
ناله‌های پر یده سر دادن. بعد» ناگهان یکی‌شان‌توت‌تلبی به‌غودش داد» مثل 
تیری میان اسب من و بو کل ۳/۱ جپید» وآن دوتای دیگر هم سر به 
دنبالش گذ اشتند. روی زین چرخیدم تا بانگاه تعقیب‌شان کنمء چندبار جستند 
وبعد؛ ناکهان ایستادند» روی دم‌هاشان نشستند و زوزۀ مرک سردادند, 

«ها !ها اهاا‌ی زننده‌ثی بلندشد. دوباره به‌آن سمت بر گشتم. ازطرف 
دهکده‌شر پات طفه ئی به‌شدت طنین می‌انداخت و دوبار کلوله‌عائی صفیر کشان 
از بالای سرما گذشت 

سگ‌ها پشت سرمان روز د مرگ می کشید ند و اسب‌ها زیر پای‌مال‌سخت 
بی‌تر اری می کردند, 

سرم را به‌طرف راست چرخاندم و کنتم؛ 

- بور کل» تیری بیندازید این حیوان‌ها را دور کنید. 

ب خودشان را ر نم » هر او نته روفیت‌زژیر ٩‏ 

با خشول تکنتم: 

البته که نه. حیوان‌های زبان‌بسته, تیرهوائی درکنید, 

بور کل تیری شالی کر د. 

دسته‌نی اشیاح سفید» دوان دوان از دعکده بیر ون حسته از سرازیری 
شیب به رف ما دویدند, صدای بسیار تیز ژنی‌بلند شد, من روی زین تد 
راست کردم و به عربی فریاد کشیدم: 

- پرو | ۱ ۱ 
اشباح سفید ایستادند»بر گشتند, وچون دو دل ماندنه» اشباح تیرءلی ‏ 


uv, 


۱۰ مرگ کسب وکار من است 


بهطرف‌شان حمله بردند. تیغٌ شمشیرها برتی زد و... والسلام. 

حالا؛ در سی‌متری جلوما تودهُ سفیدی به‌وضوح معمایز ازخاك به‌چشم 
می‌خورد که حر کتی نمی کرد وبه راستی تی جای پسیار مختصری کرفته بود. 

طرف راست من شم آبی رنک کوچکی دست‌ها وصوزت درا گونی‌را ۱ 
روشن کرد. متوجه‌شدم که دارد ساعتش رانگاه می‌کند. وچون دیکربهراستی ۱ 
اشکالی درمیانل تبود داد زدم: 

- می‌توانید سیگار بکشید. 

صدائی با خوشحالی جواب داد 

شونن دانك , 

و نقطه‌های کوچك قرمزی‌درتمام طولعف درخشید و اعصا بآرامشی 
پیدا کرد, 

فریادها و زوزه‌هاباچنان‌توتی‌ازسر گرفته شد که زوز سک‌هاراپوشاند. 
ممکن نبود آدم بتواند صدای مرد و زن را درآن ازهم تمیز بدهد. عندائی 
که می‌آمد يك «ها اهااهااءی تيز و درعین‌حال واضح بودکه به توحه.غوانی 
یکنواختی شباهت داشت. 

آرامشی پیدا شد و بو ز کل کنت: 

_ هراونته روفیت‌زیر » نگاه‌کنید 1‏ 

هیکل دوچك سفیدی از سرازیری بوطرف ما می‌آمد , کنجکاواننه 
در دل بو۵د, 

صدانی بی‌قیدانه گنت ۰ ما سکف است. 

سفیدی» آهسته ونگ می‌زد. عینهو بچه‌ئی که نق‌نق‌کند. روی تلوه ' 
ستگف‌ها سکندری می‌خورد و چنان آرام و با تأنی جلوم ی آمد که آدم را ازحا 
در می‌برد. یك‌باربه زمین انتاد وانگار چندمتری‌به‌پائین غلتید» امادوباره‌بد 
پا برخاست. سای خانه‌ئی رویش افتاد و به کلی‌از ننلرمحو شد» امابعدنا گهان 
از مهتاب سر درآورد. 

سرانجام رسید به ما. پسربچدئی بود پنچ‌شش ساله» ریرهن به تن و 
پاپتی؛بازخمی خونالودبه گردنش. اب-تاده‌بود و روی‌پاهایش‌تلوتارمی‌خورد, 
با چشم‌های تیره‌اش مارا نگاه کرد ونا گږ‌ان‌با صدائی سخت بلند شرو ع به فر باد 
زدن کرد 

Dank! .1‏ ۵ خيلی مسون. 





۹۱ ۱۹۱۹ 


- باباا پاپاا.. 

د آنوقت» درازژیهدرازه با صورت به زمین انتاد. 

بور کل از اسیش به‌زیر حست؛ بهطرف او دوید و کنارش زانو زد. 
اسش جستی به عقب زد» دای من توافتم دهنه‌اش را بگیرم. صدا زدم: 

_ بو کل | 

جوا بی نیامد. دوباره» بدون این که صد‌ایم را پلندتر کنم صدا زدم: 

بور کل | 


بلند شد و آهسته به‌طرف من آمد وکناراسیم ایستاد. کل چارگوشش 
درمهتاب برق می‌زد. نگاهش‌کردم و گنتم: 

کی به شما اجازه داد پیاده شوید؟ 

9 هیچ کس؛ هر اونته‌ر وفیت زیر . 

- من به‌شما امر کردم پیاده بشوید؟ 

_ ناین» هراونته‌روفیت‌زیر. 

- پس چرا این کار را کردید؟ 

سکوتی کرد و گنت 

5 خیال کردم کارخوبی می‌کنم » هر اونتهروفیت‌زدر. 

سب خیال نباید کرد بور کل» اطاعت باید کر د, 

لب‌هایش را به‌هم فشرد» و دیدم که عرق برچانة منتیضش می‌دود. 

به زحمت فت 

ياء هراژنته‌ر وفیت‌زیر | 

- تلبیه خواهید شد؛ بور کل. 

سکوتی به‌وجود آمد, حس کردم که افراد» عمگی گوش به این سکوت 
تیز کر ده‌اند ؛ و کنتم؛ 

- سوار شوید. 

بور کل لحئله‌ئی طولائی نکاهم کرد, عرق از چانه‌اش سرازیر بود, 
حالتی بله و منگ داشت: 

- هراژنته روفیت‌زیر ! من بك پسر ابن‌تدری دارم, 

- موار شوید بور کل | 

دسته‌جلو را از دست من کرت و سوار شد. لحنله‌ئی که گذشت شت؛ ديدم 
سیکار روشنی شیاری لورانی در تاریکی شب ایجاد کرد و باجرقه‌های کوچك 


4۹۲ مر گث کسب کار من است 


به زمین افتاد. بعد» دومی» وباز یکی پس ازآن» وباز یکی دیگر »و باز یکی 
دیگر» ازسرتا ته ستون, و دریانتم که افر ادنسیت به من اظهار تنفر می‌کنند. . 


® ساعت راحت باش بعد از نامار» سلیمان گنت 
بعد ازجنکگ؛ ما به کلی عرب‌ها را «حدذف» خواهیم کرد. درست 
۰به‌همان شکلی کد رعایای ارمنی‌مان را حذف کردیم» و دقيقاً به همان علت, 
حتی زیرچادر هم حرارت آفتاب غیرقابل تحمل بود. روی آرنجم 
نیم‌خیز شدم و همان دم کف دست‌هایم عرق کرد. پرمبیدم؛ٍ ‏ 
به کدام علت؟ 
سلیمان به فوریت با لحنی فضل فروشانه گنت؛ 
- در تر کیه»؛ بر ای عرب‌ها و تركها هردو؛ جا ثیست. 
راست نشست و اکهان نیشش تا بدا گوش باز شد: ۱ 
- این همان مطلیی است که دیشب » فرمانده هیکل‌دار ما سعی‌می کرد 
. به ستوان فون‌ریترباخ شما حابی کند. خوشبختانه ستوان شما تر کی سرش 
نمی‌شود.... 
مکثی کرد. 
- ... چون ظاهرآ هیچ نباید متوجه شده باشدکه وتتی دهکد؛ یاغی‌ها 
با آن‌همه احتیاط ارمیان می‌رفت» ده عرب نشین مجاور را هم مثل آب‌خوردن 
نابود کردیم... 
من با دمان باز نگاهش‌کردم و او زد ز زیر خنده. خنده‌نی تيز وزنانه, 
شانه‌هایش درحال تشنح بالا می‌جست » بالا تنداش را از جلو به عقب تاب 
می‌داد؛ و موتعی که بد جلو برمی کشت دونا دست‌هایش را محکم بررمین 
ات, 
کم کم آرام گرنت. میکاری روشن کرد دود دور و درازی ازدماغش 
بیرون داد و له 
- وجود يك مترجم خوب» ابن جورجاهاست که به درد می‌شورد, 
" من پس از لحئلدثی گنتم: 
ب آخر این دهکده کناهی زد اه شت که 
سرش را تکان داد و گنت ۱ ۱ 





۳ ۱۹۱۹ 


- ماین لی بر ۱۱ شما حال ی تان نیست ! اين دهکده عرلا بود. پس 
نمی‌توانست بی گناه باشد.. 
و دندان‌های سفیدش ر انداخت بیرون. ۱ 
- می‌دانید؟ نکن جالبی است. همین ایراد شما را آن‌وقت‌ها درمورد 
مشابهی به‌پیغمبرما محمد هم کرفتند.. 
سیگار را ازلب برداشت» قیانه‌اش‌عوض‌شدوبالحن‌موقر وپارسایانه‌نی 
گنت. 
ب صاو اة اله علیه و آله‌اجمعین | 
و دنبال صحبتش راگرفت که 
- پله,,, و پیغمبر ما محمد درجواب فرمود: «اگرشبگزی تراگزیده 
باشد » پس آیا تو تمامی شبگران را نمی کشی؟» 
۱ چون وظینه‌ام اتتضا می‌کرد» همان شب تمام مطالبی را که سلیمان 
کنته بود به ربت‌مایستر گونتر گزارش دادم. يك دتيقه تمام قا‌قاه حندید» 
با قیافه‌ئی شاد چندبار جملهُ پیغمیر را دربار؛ شبگزها تکرار کرد. نهمیدم که 
به‌تمام این تضیه؛ فيط به‌عنو ان كلك جالبی که تر لها به «داین فون‌ریتر باخ 
کس‌خل» زده‌اند نگاه می کند. 
خبر ندارم که پس ازآن» سر گرد» با نتل اصل قضیه برای ستوان» 
تفر بح یش‌تری هم کرد یانه؛ و دانستنش هم به هرحال اعمیتی نداشت؛چون 
که ستوان» دو روزبعد از آن حریان به‌طر زی احمتانه, بیخود و بسی‌حهت 
زیر چشم‌های من خودش را به کشتن داد, و انکا رکه دستی دستی‌هم این کار 
راکرد؛ چون که درست همان روز خوشدوخت‌ترین اوئینورمش راتنش‌کرده. 
بود و هم نشان‌هایش را هم زده بود به‌سینه‌اش, 
دادم بر دندش توی جادرش» فرستادم بی ریت عایستر گو نتر ؛ و خودم 
با استوار شرادر 6/۳۵۲ کنار جسد ماندم, چندلحظه‌بعد ریت‌مایستر 
آمد ؛ پائین تخت سفری خبردار ایستاد» سلام داد» شرادر را فرستادیرونو 
جربان ماوتم را از من پرسید. حادئه را جزع به جزء برابش تعربف کردم. 
اخم‌هایش را درهم کشیده بود و وقتی حرف من تمام شد بناکرد تو چادر از 
این وربه آن‌ور راه رلتن و دست‌ها را پشت‌سرش به‌عم‌دادن وازهم گشودن. 
بعد ایستاد» پا قیااه‌نی نارانی به‌جسد نگاه کرد و زير لب غرید. 





۱ 1,۱۰۲ ۱10۱0 عز برم؛ 


۹۳ مرګ کسب و کار من‌است 


کی فکر می‌کرد که این احمقی...؟ 

آن‌وقت نگاه تندی به من انداخت و حرفش را خورد. 

فردای آن‌روژ تفر ات ساح وتجهیزات امل برداشتند و زیت‌مایستر 
نطق کوتاهی کرد که به نظر من نطق خوبی‌بود و مخصوصاٌ آن را برای روحيةُ 
افر اد منید یافتم , گیرم شاید سر گرد يك خر ده بیش از آن که فون ر یتر باخ 
شایستگیش را داشت ازش متایش کرد. . ۱ 


وده مجتامیر ۰1۹۸ 
انگلیسی‌ها دست به‌حملةه شدیدی‌زدند وجبهه درهم شکست,ترلها 
فرار را برقرار ترجیح دادند و بەطرف شمال گر بتتند, 
ما در دمسشق ماندیم» اما استراحت‌مان‌سخت کوتاءبود ودو باره مور 
شدیم تا حلپ م42 عتب بنشینيم. ۱ 
اوائل التبر» قسمت بد آدانا :47 منتتل شد» نرديك خم 
اسکندرون. و چند روزی آن‌جا ماندیم بی‌این‌که کاری بکنيم» نقط سلیمان 
به پاس شجاعت‌هائی که درجریان عقب‌نشیتی از خودش نشان داده بودبه 
دریانت يك‌تطعه نشال صلیب آهن منتخر شد. 
حدود آخر اکتبر» در دهات اطراف آدانا وبا شايع شد و کم کم تمام 
منطقه را گرفت. و روز بيست وهشتم اکتیر» ریت مایستر گونتر را ظرف‌چند 
ماعت ارپا در آورد. 
این برای يك «تیرمان» پایانی غم‌انگیز بود. 
من ریت مایستر گونتر را می‌پرستیدم . بلطف اوبودکه توانسته بودم 
وارد ارتش ش‌شوم, . وآن روز و روزهای‌بعد ازآن» ازابن که مر کش چندان‌اثری 
درم نکر د سخت متعجب بودم. وقتی‌به این موضوع نکر می کردم به این نتیجد 
رسیدم که مساألة دانستن این که من او را دوست می‌داشتم يا نه» درمورد او 
هم بیش از آن بر ایم مطر ح نبودکد» مثلا درمورد فدرا. 
شب می‌ویکم اکتبر خپرشدیم کهتر کیدبا آلتالت۱ ٥ا‏ م! E:‏ ترارداد 
متا رکذ حنگ امضاکرده است. 
۲ 27 ااا آستله میادکتورهای بولاوی؛ چکسلواکی» و روما فی بوجوو 
آمد تا اعتبار عید امدها رالئه پس از جنگ بزرث بد امسا خواهد رسید حننا کنند. 





۹ ۱ ۱۹ 





سلیمان با سرافکند کی به من گفت: 

ترکیه تسلیم شده و با وجود این آلمان هنوز دارد می‌جنکد! 

فرماندهی واحد گونتر به‌سروان کنت فونر کوف C. r0n Reckow‏ 
محول شد و اعزام به میهن آغاز کردید. با عبور از کشورهای بالکان » آرام 
آرام راه آلمان را پیش گرفتيم. سفر بسیار رنج آوری بود» چرا که پوشاکی 
جز همان البس نازك مستعمرانی‌مان نداشتيم وسرما هم ازتضابیش از آن‌بود 
که با فصل متناسب باشد. لاجر م تلنات سنگینی به‌مان وارد سل 

روز دوازدهم وامیر » در مقدونیه؛ يك صبح گر ند بارانی» وقتی از 
دهکدءه منلو کی که شب پیش درآن اتراق کر ده بودیم بیر ون آمدیم» سروان 
کنت‌فون ر کوف فرمان داد ستون متوقف شود و افراد رو به سمت‌چپ‌حاده 
صف بکشند. و خودش درمزرعُ شخم زده آن‌و رجاده آن‌تدرپس رفت‌تابتو اند 
سروته‌ستون را ببیند. مدت مدیدی‌یدون این که‌چیزی‌بگوید همان‌حا ایستاد. 
تکان نمی‌خورد» روخودش کز کرده بود» و اسب سفید و اوئینورم مندرسش 
ا ی ر لک روشنی ساخته بود. سرانجام سر بلند کرد» به دست 

ستش حر کت کوچکی داد و با صدائی بی‌نهایت ضعیف وبی‌طنین گنت 

آلمان تسلیم شد, 

قسمت عمده افر اد نشنیدند چه گنت ,تردیدی به‌وحودآمد؛ وپچپچه‌ئی 
از این‌سو به‌آن‌سوی ستون‌ کشیده شد» و فون رکوف با صدای همیشگیش 
فریاد زد. 

روهه ۱ 

سکوت برترار شد و او» حرفش را دوباره» خیلی به زحمت بلندتر از 
دلعُ پیش تکرار کرد: 

- آلمان تسلیم شد. 

و آنوقت ر کاب کشید و درجلو ستون جاگرنت؛ و دیگر جز تقوتق 
سم اسپ‌ها صدائی شنیده نشد, 

من راست جلو روبم را بگاه می‌کردم. پنداری ناگهان حفر عظیم 
ەياس زیر پایم دش واکرده بود. ہس ازچند دئیته صدانی طنین‌آنداز شده 

ما می‌ج؛گیم ۱ 
ما فرانسه را فتح می کیم. 





۹٦‏ مرگ کسب و کار من است 


عده‌ئی از درا گون ها وحشیانه شروع به سرود ځواندنکردند. 

باران دلدتر شلد, 

سم اسب‌ها هماهنگی نابه‌جائی به‌وجودآورده‌بود. وناگهان چنان‌بادی 
سر کرد وجنان بارانی گرفت که سرود ضعیف شد» آشفته شد» پرا کنده شد» و 
فرو مرد. 

و پس ازآن» : چنان شد که کاش از اول سرود را نخوانده بودیم! 


۱۹۱۸ 


در آلمان» واحد ما از این مر کز به‌آن مر کز اعزام می‌شد بدون این 
که هیچ کس بداندکی مسئول ما است. و استوار شرادر به من گفت. 

- دیکر کس مارا لازم ندارد. واحد ما حسابش زسیده است, 

دست آخر به قط حرکت‌مان» یعتی به شهر کوچك ب. رسیدیم, که 
آنجا بی‌درنگ خلم‌سلاح‌مان کردندتا خورد وخورالمان‌به گر دن‌شان‌نیفتد. 
لباس‌های شخصی‌مان راتحویل‌مان‌دادند»پولمختصری‌تو مشت‌مان گذاشتند» 
و ورته عبوری‌بر ای‌مان صادرکردندکه بتو انیم سرخانه‌زندگی‌مان بر گردیم. 

" به مقتصد شهر ۵. سوار تطار شدم. توی اناقك قطارء در نيم‌تنه و 

شلواری که ا دیکر کلی هم بر ایم کو تاه‌شده‌بود خودم‌را سحت مشحكاحماص 
می‌کردم, آمدم بیرون‌تو راهروایستادم. چشمم ازپشت به‌جلبر سیاه‌سوختة 
قد دراز تکیده‌ئی انتاد که سر تر اشیده داشت و شانه‌عای پهنش نزديك بود 
درز و دورز نیم‌تنا نخ‌نمایش را از عم بدرد. وتتی بر گشت» ديدم شرادد 
است, مرا بر الداز کرد؛ دماغ شکسته‌اش را باپشت دستش‌مالید و شليك‌خنده 
را سرداد؛ ۱ 

سب اهه» تونی؟ این جیست نت کرده‌ای! خودت را ربخت آتاپسرها 
درآو رده‌ای؟ 

ب توهم مثل من! . 


۹۸ مرک کب 9 کار من ات 


نگاهی به سروریخت خودش کرد د کنت: 

- من‌هم مثل تو. ۱ 

ابروهای مشکیش در يك خط مستقیم کت و کلنت رودی چشم‌هایش انتاده 
بود. لحئله‌ئی مرا نگاه کرد و قیانه‌اش توهم رفت: 

ریخت و روز يك جفت دلتك ریغو را به هم رسانده‌ايم. 

روی شیش واکن ضرب گرفت» بعد کفت 

- توکجا می‌روی؟ 

- شیر هه 

سوتی زد که: 

- عین من. پدر و مادرت آنجا هستند ؟ 

- آن‌ما مرده‌اند» اما قیم و خواهرهام آن‌جااند. 

- خوب. خیال داری چە کارکنی؟ 

- نمی‌دانم. ۱ 

روی شیشه مشغول ضرب گرفتن شد وچیزی نگنت. بعد سیکاری از 
جییش درآورد نصف کرد و نصنش را به من داد. ۱ 

با لحن تلخی گفت: 

- می بینی؟ ما این‌جا زیادی هستیم . نمی‌بایست برگشته پا شیم 

سکوتی شد. بعد گنت: 

- پفرما! يك نمونهاش را برایت بگویم.يك موطلائی کوچولوموچولو 
آن‌تر هست. 

وبا انگشت به اتاتك خودش در واکن اشاره کرد. 

که خوشکلی است. درست روبروی من... خوب." جنان نگاهم 
می‌کردکه پنداری سنده‌ام! 

دستش را به شدت به‌طرف ژمین حر کت داد. 

- عینهو يك پارچه عن! ليب آهن و همه چيز! عینهو یك‌پارچه عن! 

و اثبافه کرد 

- برای همین است که زده‌ام بیرول. 

دود سیگارش را برون داد» سرش را به‌طرف من خم کرد وکنت 

- می‌دانی دربرلن مردم‌با انسرهائی که با اونینورم تو کوچچه‌ها پگردند 
چه می کنند؟ 

نگاهم کرد و با لحنی یك‌پارچد ازخشم کنت: 


j 


۹ 5 - ۸ 


سردوشی‌هاشان را می‌کندا . 

چیزی تو کلویم گره شد. کنتم: 

-احت‌یتان داری؟ 

سرتکان داد. لحظه‌ئی ساکت ماندیم 3 او دوباره از ردو پر لے ٥‏ 

ب خوب» حالا تو می‌خواهی چه کار کنی؟ 

- نمی‌دانم. 

پرسید» - اصلا چه کاری بلدی یکنی؟ 

و بدون این که فرصت جواب دادن بم بدهد ریشخندکنان گنت: 

مب خودت را خسته نکن بیخود» من به.حایت حو اب می‌دهم : «عج | :.. 
وبنده خودم چه کاری ازم برمی آید؟ هیچی!- مافقط ازمان برمی‌آیدکه جنگ 
کنیم» اما انکار دیگر کسی احتیاجی به جنگیدن ندارد... خوب؛ اکر دلت 
می‌خواهد بگذار به‌ات بگویم: ماها بيکاه‌ايم. 

و نحشی داد. 

اما چه بهتر! هر گوت » من یکی ترجیح می‌دهم همه عمرم وا 
بیکاره باشم » تا این که برای حمهوری لعنتی آن‌ها کا رکنم ! 

دست‌های پت‌وپهنش را پشت سرش گرفت وبه چشم‌اندازی‌که ازجلو 
نظلرمان رژه می‌رفت نگاه کر د, بعد تکه کاغد و ته مدادی از حیبش درآورد» 
روی شیشه تکید داد و چیزهائی رویش نوشت ت وبه طرف من درازکرده 

بت یا ۾ این نشانی من | میت ه اگر تمی‌دان ی کجا بروی صاف یا پیش من . 

يك اتاق بیش‌نر ندارم» آما همیشه تو اتاقم برای يك همتطار تدیمی واحد 
گونتر جا هست. 

- یئین‌داری که اتاقت سرحایش است؟ 

به خنده افتاد وگنت۰ 

- اوه! آن که ہع-له! 

و انزود که. 

ت صاحیخانهام يك یو ه رن امەت . 
۱ درشهر هه يك‌راست به خالا عدو فرانتس رفتم. عواتاربك شده‌بودو 

باران ریزخفینی می‌باربد. بالاپوش نداشتم و سرتاپا خیس شده‌بودم. 

زنءمو فرانتس در را به‌رويم باز کرد, 
س اوه» تونی؟ بيا تو, 
و این جمله را طوری گنت که انگار دیروزش غم مرا دیده بود. 


زئی بود دراز وعبوس وتاتاله خشکه, با اند کک سپیلی پشت لبش »و 
پشم سیاهی کدی زیر جر دهلیزخیلی پیر تر ازسایق بنظرم مد 


- عمو فرانتس چطور؟ 

از بالای تامت لندهو رش به‌تحقیر کم کد و خیلی شلف 

س در فراسه کشته شد, 

و بی‌درنگ اضافه کر د کهه 

- قندره‌هایت را از پایت درآر, همه‌جا را به کثافت می کشی. 

جلو افتاد و در آشپزخانه را بازکرد. دوتادختر آن‌جا مشغول 
دوخت‌ودوز بودند, می‌دانستم آن‌ها خواهرهایم اند وبا وحود این به‌زحمت 
توائستم بهجا بیاورم‌شالن, 

زنع وم گنت: - پیانو دیگر. 

دخترها بلند شدند وهمان‌حور بی‌حر کت» بر بر نگاهم کردند. 

زن‌عمو گنت ۰ م برادرتان رودلف است, ` 

آمدند جلو و بدون این که لام تا کام جیزی بگو یند یکی‌یکی بامدست 
دادند رفتند سرجاشان‌نشستند. 

زن‌عم و گنت 

ب‌ خوبا) بگیر پئشین » خر ج برنی‌دارد! 

نشستم وخواهرهايم رانگاه کردم. آن‌ها هميشه‌يك‌خرده شبیدهم بودند» 
وحالا دیگر برای من تشخیص‌شان ازهم به کلی ناممکن بود. دوباره مشغول 
دوخت‌ودوزشان شده بودند و کاه به گاه دزد کی نگاهی پم می‌انداختند, 

زن‌عمو پرسید: ۰- گرسته‌ات است؟ 

حبدایش ماه نینی قالابی دامت, 

گنتم یب نهخیرم خالد! . 

ما غذامان را خورده‌ايم» اما اگرتو گرسنه‌ات باشد... 

متشکرم خالد. 

دوباره سکوتی برقرار شد. و خالد گنت؛ 

- اما عجپ سرو وضع انتضاحی داری رودلت! 

خواهرهایم سر بر داشتند و مرا نگاه کر دند, 


ما نند دسم ماه که د زن‌عنو» را برای آسانی «خاله» می خوانيم . 





۱۰۱ ۱ ۱۹۱۸ 





- این‌همان نیم تنە لی است که رفا نم بود, 

آخالد؛ این را که شنید کله نی بهسر کوفت من‌جنباند و بد کارش پرداخت, 
و من اضانه کردم: 

-نخو استند او نیفو رم‌مان تن‌مان بما ند؛ چون که او نينو رم مستعمراتی بود. 

دوباره سکوتی برقرار شد. ۱ 

خاله گنت: 

- خوب. که بالاخره توهم آمدی! 

ب بلهء خاله. 

خواهرهایت بزرک شده‌اند. 

- بله» خالد. 

- شاید این‌جا بعضی چیزها را جور دیگریبینی. خوب» زندگی واقعاً 
مخت است . دیگر هیچی نداریم بخوریم, 

- می‌دانم. 

آهی کشید و سر گرم کارش شد . خواهرهايم سرشان را انداخته بو دند 
پائین و بی‌اين که چیزی بگویند سوزن می‌زدند. مدت درازی گذشت 
نا گهان سکوت یخ‌زد. يك‌جورناراحتی پیدا شدکه‌فورا ازعلتش سر درآوردم. 
زن‌عمو منتظربود: اخر حتما بایددرمورد مادر يك‌چیزی می کنتم و ازجزئیات 
ناخوشی و مر کش سوآلاتی می‌کردم. آن‌وقت خواهرهايم می‌زدند زیر گریه» 
زن‌عمو قصه سوزناکی می گنت وبدون این که‌عيج‌جا رو راست مرامتهم کند 
از قصه‌اش این‌جور نتیجه می گرفت که من باعث مرک مادر شده‌ام, 

بالاخره به‌زبان آمد و گنت 

ت خوب) آدم چندان حرافی یستی ز9دلف. 

مس لد خاله. 

- انگارئه‌انگار که دو سالی از ځانه زند کیت دور بودی. 

- چرا خاله. دوسال تمام, 

- به نثلر نمی آید که چندانی مارا خوش داشته‌باشی. 

د جراء خاله, 

جیزی در لويم ده شل, لکر کر دم «دیگر وقتش است»» و زیر میز 

مشت‌هايم را بهم فشردم. 
گنتم :- می‌خوامتم دقیقاً ازتان بپرسم کد... 
زن‌ها هرسه سر از کارشان برداشتند و مرانگاه کر دند, حرام دارم ۱ 


۱۷۲ مرک کسب و کار من است 


در انتظلارشان چیزی‌وحشتناك و درعین‌حال شاد وجود داد شت که منجمدم کرد؛ ۱ 
وئمی‌دانم چه‌طوری بدحای «مادر چەجورمرد» که می خواستم بگويم؛ گنتم: 
عمو فرانتس چه‌جور مرد؟ 
سکوت سنگینی به‌وحود آمد؛ و خواهرهایم به زن‌عمو تاه کردند. ۱ 
زن‌عمو با لحن سرد ی گنت: ۱ ۱ 
- ازآن هرز بی‌قابلیت با من حرف نزن. 
.و بعد انزود: 
- مثل همه مردها يكنکر بیش‌تر توکله‌اش نبود: جنگیدن» جنکیدن» 
مدام جنگیدن... و دنبال نشمه‌ها انتادن| 
بعد از این حرف من ازجایم پا شدم. 
زن‌عمونگاهم کرد و گنت 
- به این زودی می‌روی؟ 
یلد 
- جائی پیدا کرده‌ای برای مائدن؟ 
بەدرو غ کنتم: پله. 
ازجایش بلند شده 
- چدبیتر. اين‌جا خیلی کوچك است. ازآن گذشته» خواهرهایت هم 
اینجا هستند. اما برای یکی دوشب مي‌توانستيم يك جوری بسازيم. 
- ممنونم خاله. 
بدتحتیر مسرو وضعم را راندازکرد و گفت: 
- بالاپوش نداری؟ 
س ته خاله. 
فکری کرد و گنت: 
ب صبرکن» انگار یك بالاپوش کهن عموت را دارم. 
رفت ومن وخواهرهايم تنهاماندیم ,بدون این که سر بلند کنندبه‌دوعت 
و دوزشان پرداختند. من ازیکی به دیگری نکا »کردم و کنتم: 
برتا کدام‌تانید؟ 
متم. 
آن که حواب داده بود» چانداش را آورد بالا, چشم‌هامان بد هم انتاد 
و او بی‌درنگ نکاهش را بر گرداند. ازترار معلوم توی خانواد» آن‌تدرها 
ازمن بهخوبی باد نمی کنند. 


۱۰۳ ۱۹4۱۸ 


پر گشتتا ؛ زل‌عمو گنت 
بیا» این را امتحان کن. 
بالاپوشی بود سبز رنک» زنده و بیدخورده وخ نما وبرای من بسیار 
گل و گشاد. یادم نمی آمد هیچ‌وقت عمویم را با آن دیده‌باشم . عمو فرانتس» 
در لباس شخصی»همیشه بسیار خوش وشن بود. 
ب ممتولم خالد, 
و بالاپوش را روی شانهام انداختم. 
- پاید پدهی برایت تنکش کنند. ا 
- بله خاله. 
م هلوز خوب است» می‌دانی؟ اگر ازش مواظبت کی حسابی برایت 
کار می کند. 
ب بله خاله, 
لبخند می‌زد. ريخت مغرور آدم دلسوژی را به‌خودش گرنته بود.بك 
بالاپوش به من عنایت کر ده بود, من دربار؛‌مادر هیچی‌نکنته بودم وبا وحود 
این او يلف بالاپوش بهام داده بود همة گناه‌ها گردن خودم بود, 
- راض هستی 1" 
- بله خاله. 
- مطمشئی که يك فنجان قهوه میل نداری؟ 
بت له خاله, 
٠‏ بارهم می‌توانی یك خرده بمانی اگر دلت بخو اعد» رودلشف. 
ممنونم خاله » بايد حتماً ارد 
بر تا ت بلند شدند ۳ بام دست دادند, جفت‌شان کمی از من 
بلندتر ډو دنك, 
خاله گنت: 
ب هرونت خواستی دیدن ما بیا, 
ڌو در کاه آشپز رخاله وستل سه‌تا ژن‌عا ایستاده بودم. سرشانه‌های بالا- 
پوش از سر کنف‌عابم آویران بود ودست‌هايم توآ ستین‌ عا کم شده‌بود .ناگهان 
سدتا زن‌ها سخت بالا لدد به نثلرم آمدند . یکی‌شان سرش را یك بر کرد» صدائی 
مثل مدای فطع واننمال بلند شد و این فکر ہم دست دادکه دیکر پاعای 
آن‌ا رودی زمین لیست » بلکه مثل عرب‌عای دار آویخته السلعذ تو هو | تاب 





۱۰۳ مرک کسب 5 کارمن است 


می‌خورند. بعد صورت‌هاشان محو شد؛ دیوارهای آشپزخانه ازمیان رفت» و 
برهوتی ساکن و بخرده جلو نظرم آمدکه در وسعت بی‌حد و حدودش تا 
جائی که چشم کار می کرد چیزی جز عروسك‌هائی که در هوا آویزان بودند 
و بی‌وتنه دور خود می‌چر خیدند دیده نمی‌شد, ۱ 

صدائی گفت: 

~ خوب» نمی‌شنوی؟ می گویم هروقت دلت خواست می‌توانی بیانی. 

«ممنون». و به سرعت راه افتادم طرف در. لبه‌های شکافېشت 

بالاپوش» تقریباً به پاشنه‌های‌کنشم می‌شورد. 

ځواهرهایم همان‌جا تو آشپزخانه ماندند. خاله مشایعتم کرد. گنت 

- فردامیح‌بایدبروی دکتر فوګل رایبینی,همین‌فردا حتما اکندنروی! 

له خاله, 

- خوب» به آمید دیدار رودلف. ۱ 

در را بازکرد. دستش ش تودست من خشك و سرد بود. 

که کفتی از بابت بالاپوش خوشحالی.ها؟ 

- خیلی خوشحالم خاله» ممنوب. . : 

خودم را درکوچه دیدم. در را به سرعت بست و صدایش را شنیدم» ۱ 
ازتو» که جفتش د .بشت در ماندم و به صدای قدم‌هایش که رو به خاموشی 
رف ت گوش‌دادم. درست مثل این بود که هنوزتوی‌خانه هستم, خاله را می‌دیدم 
که در آشپزخانه را باز می کند» می‌نشیند» بانتتیش را برمی‌دارد و تكتك 
ساعت دیواری در سکوت صدائی خشك و خشن می کند. بعد از لحئله‌نی 
خاله نگاهی به خواهرهايم می‌اندازد و با تکان دادن سر می‌گوید «حتی 
يك کلمه هم از مادرش نگفت ا». آن‌وقت خوامرهايم می‌ژنند زیر گرید. خاله 
تسلیشان می‌دهد و هرسه با هم احساس سبکبالی می‌کنند. 

شب سردی بود. باران‌ریزآرامی می‌بارید. راه را درست بلد نبودم؛ 
و برای د پبداکردن نشانی ئی که شرادر ہم داده بود ناجار شدم نیم ساعتی 
خیابان ک زکنم. 

در ۷ زدم و لحثله‌نی بعد زنی‌دمدرآمد. هیکل‌دار وبوربود وپستانهای . 
پری داشت 

فر اوا لیپ‌مان؟ Lipman‏ 


Frau ۱‏ خا نم. 


۱۵ ۱۹۸ 


بت هم ۱ ْ ۱ 
- می‌خواستم اونته روفیتژیر۱ شرادر را ببینم. 
بالاپوشم را را ناه رد و خیلی خش پرمید: 
برای چە ` 
٠‏ . یکی از دوستانشم. 
ب یکی از دوستانشید؟ 
خوب براندازم کرد و بالاخرهگفنت۰ 
پیائید تو. 
رفتم تو. دوباره بالاپوشم را نگاه کرد. 
س دنبال من ' ببانید, ۱ 
راهرو درازی را پشت سرش طی کردم. در اتاقی را زد و بی‌ابن که 
متتظر جواب بماند بازش کرد و با لب‌های به‌هم نشرده گنت" 
- یکی از دوستان‌تان, هرشرادز. 
شرادر که يك‌تا پیر هن بو۵» هاج و واج بر گشت 
ب تونی پس! چه زود! با تو! از آن حاثئله‌ها داری‌ها ... بالاپوخش 
را نگاه يک همین جلی را از کجا کش رفته‌ای؟ د بیاتو د! فراوه لیپ‌مان »؛ 
معرفی‌می کلم او نته‌ر وفیت زیر د«لا گث») از واحد گونتر ايكآلمانی تهر مان» 
فرا«لیپ‌مان»! : 
فر اودلیپ‌مان» مختصر سری جنباند اما بام دست نداد. 
شر اور با شادی بی‌مقدمه‌ئی گفت ؛ 
د بیا توا بیا تودیگر | شماعم, فراو«لیپ‌مان»! منتها اول آن کثافت 


را از تنت درآرا همین جوریش خیلی بهتری!... فراو «لیپ‌مان»! فراو 
نت : 
. پا « هر «شرادر»؟ 
فر او« لیپ ‌مان»؛ مرا دوست دارید يا نه؟ 
فراو«لیپ‌مان» نگاه مکش مرک مائی بش انداخت وگنت: 
- آخ! چه‌حرف‌عامی‌زنید شاعم , هره‌شر آدر»! آن‌هم‌جلودوست‌تان! 
چون که | کرمرا دوست‌داشته‌باشید» برای‌خاطرمن مثل‌برق می‌روید 





۱ استو از : 


۱۰۹ ۱ مر گت کسب و کار من‌است 


پیآبجو و .. ۰ ان مریانی. . ۰ خوب) هرچی گیرتان آمد, . ۰ برای این شازده 
پسر و برای من وءبرای خودتان» فراودلیپ‌مان»! البته اگر دست کم مرا 
قابل آن بدائیدکه بام شام بخورید! ۱ 

آبروهای پاجه بزیش را بالا برد» چشمك رذیلانه‌نی بش زد؛ بغلش کرد 
و به‌اش پیچید» و سوت‌زنال چند تدمی با پای والس در اتاق چرخش داد. 

فراودلیپ‌مان» با غش‌غش خنده‌ثی عشوه‌ئی گنت ' 

م آخ! هره‌شرادر»! من دیگر پیرتر از آنم که والس برقصم! ماشین 
کهنه دیگر حوب نمی کشد. گوشی که دست‌تان است! 

شرادر گنت 

د چی | پیر ؟ پس انکارآن ضرب‌المفل ڌ فرانسوی‌ها را تشندءه‌اند, . .۰ 

وچیزی به گوشش ش پچ پچ کرد که زنك از زور خنده ب بچ وتاب درآمد. 

ولش کرد و گنت 

- بعدش کوش بدهید فراودلیپ‌مان»» برای این دازد سر يك 
تشك بم بدهید. آمشب همین‌جا می‌خوابد. 

فراو«لیپ‌مان» خنده اش ر | برید و لب‌هایش را م فشرد» . 

أین‌حا؟ 
شرادر گفت؛ ۱ ۱ ۱ 
یاانته بایا! اين طفلك یتيم است ست؛ کنج خیابان که نمی‌تواند بخواید» 
فراودلیپ‌مان»! بالاخره آدم بايد درحق یلك آلمانی‌تهرمان خدمتی از دسش 
بر بیاید ! 

زنك اخم و ترشش را باهم کشید و شرادد فریادش درآمدکد. 

_ فراوولیپ‌مان»! فراودل لیپ‌مان» !نمی دانم اگربکوید د ند چه بلائی 
سرتال می‌آورم! 

بغل گرفتش مثل پر به‌دوا بلندش کرد و در اتاق شروع کرد به شلنگ 
آنداختن و هوار کشیدن کد. 

- الآن کر کد می‌خوردش | الآن کر کد می‌خوردش | 

و زنك که مثل دختربچه‌ها ازخنده ریسه می‌رفت می‌گنت: 

" واا وا! مگر به سرتان زده هسره‌شرادر؛؟مکر بد سرتان زده؟ 

شرادر » همان‌چور که اورا زمین می گذاشت (ونسبتا خشونت آمیزهم 

بدننظر من آمد) کنت: 
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- لوس» ماین‌شاتز! لوس, ماینه‌لیبه! لوس!! 

آش! اما فقط برای خوشایند دل شماست‌هاء هره‌شرادر» |[ 

و از در که داشت می رنت بیر ول» شرادز تب لد پر مدای به کپلش 
زد که گنت 

- امان! هر«سرآدر»| 

و خنده اش را که ید بغیغو مسی‌مانست و در راهرو دراز دور می‌شد 
شنیدیم 





پس ازلحظه‌ئی بر کشت. آبجو خوردیم ونان‌وچر بی‌خول. و شرادد» 
فراودلیپ‌مان»را وا داشت کد اشنا پس "وم 5٥/۸‏ خودش راهم وتف‌ما کند. و 
روی آن‌هم» دوباره آبجو, دوباره عرق‌زديم. وشرادر يك‌بند ور زد. ویبوه 
زن صورتش بیش‌تر گل‌انداخت ویش‌تر بغبغو کرد. نزديك‌های یازده» شرادر 
برش داشت و جیم شد ونیم‌ساعتی که گذشت خودش‌تنها بر گشت. بايك‌چنکه 
سیگار تو مشتش, ۱ 

با تیا گرفته» نیمی از سیگارها را روی تشك من ريخت و گنت: 

ت‌ بردار, بالاخره آدم بايد درحق يك‌آلمانی نیرمان خدمتی از دستش 
پر بیاید ! 


فردا عصرش سراغ دکتر فو گل رفتم. اسمم را به کلنت کنتم. رفتو 
بر کشت که؛«هرد کتر تا چند دقیتذ دیگر مي‌پذیر ندتان.» 

سه ربع ساعتی در تالار منتنلرش شدم. ظاعر آ؛ بعد از جنگی» کار وبار 
د کتر ف وگل سکه بود؛ اتاق چنان مجلل شده بردکه اول نشناختم. 

آخرش کلفنت بر کشت و مرا به اتاق دفتر برد. دکتر ف وگل پشت‌میز 
تحریر وسیع و برهنه‌لی نشسته بود. په آورده بود» موعا را سنید کرده‌بوده 
ابا هنوز به‌همان خوش تیانگی سابق بود, 

نکاعی به بالا پوشم انداخت» اشاره کرد برومپیش» دست سردی بمداد 
و تعارفم کرد که پنشینم , کف جفت دست‌هایش را تخت روی میز تحریرش 
گذاشت و گنت؛ 

س خوب؛ رودلف» بالاخره آمدی, 

- یاه هرد کتر«فه گل» , 

۰۰۰۰۰ س ۱ 


chat! Los mene Licbe! Los! ‘4‏ م‌تروما بجنب, گنج مسن! بجلب: عش 
من! بجنب! ۱ 
۲ لوعی عرق. 


۱۸ مرگ کسب و کار من‌است 


مدت درازی نگاهم کرد. بالاتنه و دست‌هایش کاملا بسی‌حرکت بود. 
تیانهاش که خطوطی موزون و پرتدرت داد شت» (قیافة به‌تول‌پدرم «امپر اتور 
ردمی»اش») حالت ثقاب‌زیبای متجمدی را داشت که چشم‌های کو چك کبودش 
پشت آن می‌جنبید و یکریز مشفول کاوش و جست وچو بود, 

با مدای خشن وپرزنگی گنت 

- سرزنشت نمی کنم رودلف, ` 

مکثی کرد نگاهم کرد و با تیه رویکلات از ئو درآمدکه: 

ثه» ر9دلف» «سرزلد نشت» نمی کنم. هیچ کس نمی‌تواند کاری راکه‌تو 
۱ کردی محکوم کند: احساس مسژولیتی که تو مئ کنی «بسیار سنگین» است. 
چیز دیگری هم درباره‌اش‌نمی گویم ,از این گذشته,دربارة «فر ارت» وعواتب 
«حیران نایذیر »هی که به‌وحود آورد هم؛ هرچه فکر می کر دم بر آیت نوشتم., 

با وضع دردناکی سرش را کرد و دبال حرفش گفت: 

- امیدوارم آنچه لازم بوده گنته باشم 

آهسته دست راستش را بللد کرد. 

کذشته» ته ا حالا آیندهءات مطرح است. 

با حالعی حدی نگاهم کرد» انگار منتظر جوابی بود, آما من لام تا کام 
چیزی نگفتم. آهسته سرش رابه چلوخم کرد» مثل‌اين که می‌خواست حواسش 
را جمع کند: 

- ازمقامدی که پدرت داشت خودت خبرداری. حالا «امین» او منم, 
بر ای این که پدرت از احرای نیاتش خاطر جمع باشد به اش تول دادم که دز 
موارد اخلاقی هم عیناً مثل موارد مادی هرچه از دستم راید ا اام 

سرش را بلند کرد و نگاهش را راست در چشم‌هايم دو 

الا باید ارت سؤالی بکنم ر9دلف. تصد اين را داری که ٻه یات 
۱ پدرت «احترام‌بگذاری»؟ 

در سکوتی‌که پیش آمد با انکشت‌هایش روی میز ضرب گرفت. ومن 

*سنه | 

دکتر فقو کل لحثه‌نی چشم‌هایش‌رابدهگذاشت اما حتی یکی از ععادات 
صورتش حرکت نکرد. با لحنی جدی گنت: 

ډړودلف» نیات کسی که «مرده» متدس أست, 

من به این حرف جوابی ندادم. 

دوباره درآمد که 


۱۰٩ ۱۹۱۸ 





- بی‌خبر نیستی که پدرت در این خصوص «بتید سو کند» متعهدشده 

بود, ۱ 
و چون من چیزی نگفتم اضانه کرد 
- به‌قید يك سو کندمتدس. 
همال‌طور ساکت ماندم. پس از لحئله‌نی که گذه شت» دوباره گنت. 
س تو دلسخت‌شده‌ای رود لف» ومك‌نیست که اين‌راباید تعیجه کنامانت 
شمرد. اما خودت په این نکته بی‌خواهی برد رودلف» که راستی راستی 
«مشیت ربانی» کارها می کند, جون» درهمان‌حال که‌به قصد تله تو در دلت 
برهوتی به‌وجود می آورد» درواتع «دوانی» هم کنار دردت‌سی گذارد و برای 
«توبه و انا به‌ات» شرایط مساعدی ایجاد می کند. 

دوباره پس از لحظله‌ئی گنت؛ ‏ 

- موقمی که تومادرت را گذاشتی و رنتی رودلف» مغاره حسایی کار 
می کرد و وضع مالی‌تا خوب بود, .. 

و با لحن غرورآمیزی اشضاندکرد. 

۱ - یا دست کم« کافی» بود. .با فوت‌مادرت»برای‌مغازه مباشریگرفتم. 
مرد کار گری است که اتوليك با ایمائی‌هم هست. هیچ جور سوءظنی هم به اش 
نمی‌چسید» ماورای این حرف‌هاست. منتهاء کار» واتعا خراب است, و در 
حال حاضر » مغازه فتط آن‌تدری درمی‌آوردکه خرح جاوخوراك خواعرهایت 
را اوستا برسالن کنیم, 

دست‌هایش را روی سینه‌اش درهم انداخت. 

من تا حالا به این وضع دشوار دل سوزانده‌ام» گیرم امروز می بینم 
آنچه يك بد بختی بی‌انماناند حساب می کردم؛ در واتم جز يك « «احسان در 
لباس مبدل» جیزی لموده,.. بله زودلف؛ خواست خداوندی رها می کند ؛ 

مشیت ربالی خیلی واضح به‌ننلر من می‌آید: راه تو را دارد به‌ات نشان 

می‌دهد, 

مکثی‌کرد و نگاعم کرد و با لحن محکم‌تری ادامه داد: 

ب تو باید بدالی ر 9د لف که در حال حاضر يك راه؛ و فتحا بك ر اه؛ 
بیش‌تر نداری. و آننءم تحصیل در دانشگاه است, یعنی این که با عنوان 
دانشعوی رشت الهیات يك‌بورس اسقفی بگیری و مسال خورد و خوراکت 
راهم با یك خانواده تر تیپ بدعی, اانه بر آن» عرچه‌لازمت بود من شخصاً 
پرداختش را پیشاپیش تعهد می‌کنم. 


چشم‌های آیش نا گهان شروع به در هید نکر د؛ انکار بیاطلاع 
خودش» و پك‌هایش روی‌آن‌ا فرو انتاد. بعد کف هردو دستش ت را بادتت 
تمام» تخت روی میز تحریر شگذاهنت و منتظر ماند. تونخ قیانژ زیبای تأثر 
اپذیرش رفتم و نا گهان با تمام قلبم از او احساس تنفر کردم 


مخوب) رودلف؟ 

آب دهنم را نرو دادم و کنتم؛ 

- نمی‌توانید مبلفی پیشکی‌به‌ام بدهید که در رشتة‌دیگری به جزالهیات 
تحصیل کنم؟_ ۱ ۱ 
درهمان حال که به‌خو دش احازه می‌داد یمچه لبخندی بزند درآمد کد. 

رودلف! رودلف! چەطور می‌توائی همچین سوژالی از من بکنی 
رودلف؟ چه‌طور می‌توانی از من بخواهی بت کومك کنم که از اطاعت‌پدرت 
سریپیچی» درصورتی که من امین آخرین وصایای او هستم؟ 

پس دیگر مطلیی باتی نمانده بود. بلند شدم. با مهربانی گنت 

5 بنشین رودلف » حر فم تمام نشده, 

گرفتم نه نشستم. با آهنگی از اندوه در صدای قشنگ جدیش» گفت: 

- ودراوم عسیان وگردنکشی‌ستی دودلف» ونمی‌خواهی اشاراتی 
راکه از طرف مشیت رباني به تو می‌شود ببینی. معذلك این اشارات در 
نهایت وضو ح‌است: ۰ با خانهخر اب کردن و به فقر وبد بختی کشیدن توء دارد تنها 
راه ممکن»؛ راهی را که مايل است تو طی کنی» راهی راکه پدرت برایت 
انتخاب کرده تشانت مي‌دشد , .. 

به این حرف‌هایش هم هچ جوابی ندادم. دست‌ها را روی‌سینه درهم 
انداخت» کمی به جلو خم شده چشم‌های نافذش را به من دوخت و گنت: 

تو مطشی رودلف که راحت این نیست؟ 

بعد مبدایش را پائین آورد» وبا نرمش وتتریبا به‌مهر بائی گنت: 

- مطملی کد بر ای کشیش شدن ساخته‌نشده‌ای؟ خودت را آزمایش کن 
رودلف. . شیچ چیز در وحودت ثیست کد تورا به زند کی کشیشی بخو اند ٩‏ 
۱ سرسفید قشلکش را بلند کرد و گنت: 
س هییج په کشیت شدن 9سوسه نشده‌ای؟ 

پس از لحئله‌ئی گنت: 

خوب, که حواپ نمی‌دهی» روولف! می‌دانم کد آن‌وقت ها همه‌فکر 





۱۱ ۱۱۸ 


و ذکرت افسر شدن بود. ابا خودت که‌می‌دانی دودلف» دیگر ارتش‌آلمانی 
. وحود ندارد. پس فکر هایت را جمم کن ین حالا چه کار می‌توأنی‌بکنی. من که 
اصلا از وضع تو سر در نمی‌آورم. 

سکوتی کرد وچون دید من همچنان جواب نمی‌دهم با بی‌حوصلکی 
مختصری تکر ار کرد: 

.هیچ از وضعت سر در نمی آورم. چی‌جل و کشیش‌شدنت را می گیرد؟ 


ب پدزم. 
دکترف و کل تا بنا گوش‌ترمز شد» چشم‌هایش‌برق زد» تمام قدبرخاست 
و فریاد کشید. 


ب رودلف۱] 
من هم ازجایم پاشدم.با صدای خنه‌ئی گنت 
ت برو گم‌شو! 


تمام طول اتاق را در بالابوش درازم طی کردم. دم در رسیده بودم که 
صدایش را شنیدم: ۱ 
رودلفا 
بر گشتم. پشت میزش نشسته کف جقت دست‌عایش را روی آ ن گذاعته 
بود. توانسته‌بود مجددا نظم را درقیافۀ زیبایش برترارکند. 
 "‏ فکرهایت رابکن,هروتت‌دلت خواست می‌توانی‌بر گردی, پیشنهادهای 
من به قوت خودش باقی می‌ماند. 


- متشکرم هرد کترهف وگل ». . 

و پیر ون آمّدم, ۱ 

در کوچه بارانك یخزدهئی می‌بارید. يِخة بالاپوشم رابالا دادم وفکر 
کردم: «حوب, والسلام, أبن شم درست وحسابی قالش کنده سل , » 

بی‌هدف راه افتادم, اتومبیلی به‌ام مالید و راننده‌تحشی به‌نانم ست, 
په خودم که آمدم دیدم مثل سرباز مسلحی دسط سواره‌رو پا می‌دعم, به 
پیادءرو رلتم و راعم را ادامه دادم. 

به محل شلوشی رمیدم. يك مشت دختر» خندان خندان ازم گذعتد 
و برای تماشای بالاپوشم‌سربر کرداندند. کامیون رو بازی گذشت.بر ازسرباز 
بود و کارکرهائی که لباس آبی کار تن‌شان بود. عمکی تننگک دست‌ثان بود 


۱۱ مر گث کسب وکار من است 


و باژو بندهای سرخ داشتند, سرود بین‌الملل می‌شو اندند. ازمیال حمعیت 
هم صداهائی با آزها دم گرفت. «رد لاغری با سر بردثه و مورت متورم از 
ازکنارم گذشت. لباس متحدالشکل فل د گر او 6۱4۲۵۱ تنش بودکه روی 
شانه‌ها رن پارجه سیر تر لد می‌زد, پیدا بود که سردوشی‌هایش را کنده‌اند, 
کامیون دیگری گذدت, پر از کار گر که تننگ‌ها را تو هوا تکان می- 
دادئد وفریاد می کشیدند: ِ 
زنده باد لینکنخت | Liebk ect‏ 
جمعیت با هم دم گرفت: 
- لییکنخت! لینکنخت! 
حالا دیگر چنان جمعیت انبوه بود که نمی‌توانستم قدم ازتدم بردازم. 
چیزی مشل کرداب؛ تقرياً به زمیتم انداخت که بازوی همسایة دست راسم 
را چسییدم و ۵ 
ب انشاءاننه مي‌بششيد. 
مرد سرش را بلند کرد . بر بير بود اما رت و لباس آراستهشی به 
تنش داشت و ازنکاعش عم وغصه می‌بارید. 
کنت. - کاینه اورزاخه" . 
حمعیت جلو رفت. من از نو انتادم رویش» وپرسیدم: 
ر لینکنخت کیست؟ 
نگاه مرددی به من آنداخت» دور وبرش را تگاه‌کرد وسدون اين که 
حواب بدهد سرت را پأئین انداخت. بعد مدای ثیراندازی آمد. پنجره‌ها 
"همه بسته شد ومردم پا گذاشتند به فرار. 
جمعیت» مرا هم به جلو راند. طرف راست چشمم به کوچدئی افتاد. 
خودم راکنا رکشیدم» زدم به کو جد وبا بهد و گذاشتم. کت دقیقه‌ئی که گذشت 





٩‏ خاکتری سیر منثلورلیاس ثنلامی است. 
۳ کارل لیبکنخت, رهبرا تلاپیون آ لمان (۱۸۷۱-۱۹۱۵).ویبسال ۲ با تناق 


مثلردین در رابنتاك پا لویب بودجا تلامی (۱۹۱۳-۱۵) آلنان مخا لت کرد و په 
مخا لنت با جنك نبا بات اشتر اش آمیز فراوان په راه انداخت. درماه بارس ۱۱۲ زب 
اسبار تاکرس را بنا نیادکه هنا مر کزی حزب کنو نیت آلبان شد . در نختبن روز ماه 
مه همان سال دستگیر شد وتا وامبر ۱۹۱۸ در زندان ما ند. در توامبر این سال ال قبول 
حضویت درحکومتا تالابی « له برت» و «شاینده‌مان» تن زد و به اتناق پا نوی همرزمش «رورا 
لو ز ابو رگد در زا وبا ۱۹۱۹ قیام اسپار تا کیست‌ها را رهبریکرد. درهمین سال در بر لن 
دستگیر شد و در زندان برالر شکنج1 بیار به قتل رسید, 

Ursache ۰۳۴‏ ۳۱2۵ مهم نیست. اهمیتی ندارد. 


۱۱۳ 5 ` 4 





یکی‌از کوچه‌ها را گر فتم وراه انتادم, بارال ایستاده‌بود.یکی‌داد زد 


کرچه 


اوهوی! پا توام» بچه حهودا 

سر بر گرداندم. ده متری آن طرف‌تر» تو دمن کوچه باریکی که به‌این 
می‌افتاد يك دسته سرباز ويك استوار دیدم . 

- آهای؛ پا توام| 

سا من 1 

- آره؛ توا 

با مدای پرخشمی داد زدم: 

- من جهود نیستم | 

اونته روفیت زیر کنت. ۱ 

اخ واس | نقط يك جهود ممکن است همچین خرقه‌ثی تنش‌کند! 
سر بازها که تو نخ من رفته بودند زدئد زیر خنده . ازخشم می لرزیدم. 
- می گویم حق ددارید به من بگونید جهود ! 

اونته روفیت زیر گفت. ۱ 

- هی» یواش‌تر» کرل۱ | خیال کرد‌ای باکی طرفی؟ ییا جلو اوراق 


ومدارکت را نشاں بده ببشم | 


کرد» 


رفتم حلوء دوندمیش ایستادم؛ خبردار کردم و گنتم. 

اژنته روفیت زير «لانگ» , د. ب. لشکر ۲۳ قسمت آسیا. 
اونته روفیت زیر ابر وهایش را بالا انداخت ويك کلام گنت: 
آوراتت, 

اوراتم را به طرفش دراژکردم, مدت درازی با دو دلی زبر و روشان 
بعد قیافه اش ازهم واشد, تیوك محکمی به شانه‌ام زد و کنت: 

- باید پبخشی درا کون ۱ کناه یکردن بالاپوشت است؛ متوجهی 


که . ریخت مضحکی داشتی : هرکه می‌دیدت می گنت بی‌برو برگرد يك 
اسپار تا کیستی۲ ۱ 52۳/۵15/6 ۱ 


سب شوب عیبی ندارد, 
- این‌جاها چه کار می کنی؟ 
- می گردم. 





Ke ۹‏ پر 
۲ حرب ا قلایی آلمان. 


۱۴ مرک کسب وکارمن است 


سر بازها زدند زیر خنده ویکی‌شان گنت: 
_ حالاکه وقت گردش کردن نیست! 
اونته روفیت زير درآمد که . 
حق‌دارد, ب کرد خانه‌ات, همین‌حالاست که بزن و بکش د رگیر بشود. 
نگاهش می کردم. همین دو روز پیش بودکه من عم اوئینورم تنم‌بود» 
با نفراتی که به‌شان فرمان می‌دادم ومانوتی که بم فرمان می‌داد. 
فریادهای جمعیت به یادم آمد و پر سیدم: 
م می‌توانی به من بگوئی لینکنخت کی است؟ 
سربازها غش غش به خنده انتادند و اونته روفیت زیر لبخند زنان 
گنت 
ب عجب | نمی‌دانی ٩‏ از کدام سوراخ درآمده‌ای؟ 
- ازتر کید. 
او نته روفیت زیر کنت. 
آها ! زاست است! 
سرباز سیاسوخته ریزه نتشی گنت: 
ب لینکنخت ؛ قیصر! جدید است! 
وهمه‌شان تاه قاه به خنده افتادند. بعد موطلانی میکل دار که قياف 
موفری داشت ت مرا نگاه‌کرد و آسته» با لهج غلظ باویرای گنت." 
_ لینکنخت کئانتی است که باعث شده ما این‌جا باشیم. 
اونته روفیت زیر لبخند زنان به من نگاه‌کرد. کنت؛ 
بااننه > بر گرد به خاندات, 
وسرباز ریزه نتش سیاسوخته داد زد 
لییکنخت را اکر دیدی به‌اش بگو منتتلرشیم! 
وتفنگش‌را تو هوا تکان داد . رفقایش‌شليك خنده را سردادند؟ خنده‌لی 
سربازی» دریدد و شاد. ۱ 
از آن‌ها دور شدم» خنده‌شان دور ومحو شد و دلم گرفت , حالا من 
يك غیر نثلامی بودم. تختخو اب لکتتدنی تو اتاق شرادر داش شتم. بیکاربودم 
وکل پولم آن‌تدری بود که يك هشت روزی شکمم را سیر تکیدارم. 


۱ 156۲ لب ابر الوران آ لمان. 
۳ ۶ بخشی از لمان واقع درفاسلا ارناحات بوهم وسلله جبال آلب که 
مر کز آن مو لبخ است. 


۱۹۵ ۱۹۱۸ 


به مر کز شهر رسیدم و از جنب وجوش عجیبی که ديدم حیرت‌کردم. 
مغازه‌ها پسته اما کوچه‌ها غلغله بود., رفت وآمد به‌اشکال صورت می گرفت. 
انگار نه انگارکه ده دقیتهد پیش تیر انداری شده يود , بی‌اختیار به جلو 
کشیده می‌شدم که ناگهان اوضاع به هم ریخت . زنی درست از پهلوی 
من گذشت. خندید. دهنش باز بازشد جوری که من وی 


و دندان‌های سفیل برفیش را تو انستم پیینم , و دندان‌هاش عجیب درشت 
نظرم آمد. وحشت سراپایم را گرفت. تیانه‌های گذرندکان بای هم رام 
گر فتند يك‌ریز بزر گ‌می‌شدندو ازنظر محو می‌شدند و ناگهان ؛ مئل يك 

مشت دایره گرد می‌شدند: ۽ چشم‌ها» دماخ» دهن» رنگ و رو» همه آزمیان‌می- 
رفت‌و جز دوایری سفیدی که به چشم‌های باباتوری‌می‌مانست چیزی ازشان 
باقی نمی‌ماند. واین دایره‌ها بزر گ وبزرگ‌تر می‌شد» مشل رویخی می‌لرزید 
و په طرف من می آمد› بارهم بز رگتر می‌شد» تتریا به مورتم می‌خورد 

و ازترس ونفرت به لرزه‌ام می‌انداخت. تق خشکی بلند می‌شد وهمه ازنظرم 

محو می‌شدند , بعد دایرة دیگری؛ شل و شیری رنگ» در ده قدمی پیداش 
می‌شد » صاأف به طر فم می‌آمد وپین و بزرت می‌شد. چشم‌عایم را بستم . 
۱ ایستادم. از ترس بی‌حس شده بودم 6 و دستی گلویم را می‌فشرد انگار می- 
خواست. خنهام کند. خیس عرق شده بودم و به شدت نفس ننس می‌زدم. 

کم کم آرام گرفتم وبی‌هدف » راست ت شکمم را کرفتم و راه انتادم , 
همه چیز بی‌رنگ ومحو بود. 

ناگهان» بدون‌این که خودم بخواهم» و درست مثل این که یکی فریاد 
رده باشد «ایست!» ایستادم. جلو رویم سردری سنکی بود. قیانُ زمخت و 
دریده‌ثی پیدا شد وصدائی گفت 

ایستادم دور وبرم‌را نگاه کردم. همه‌چیز محو ومثل خواب خاکستری 
بود. باصدائی بیکانه ازخود کنتم: 

- می‌خواستم پدر تالر را بیینم, 


۱۱۹ مرک کسب وکار من است 


يك شا گرد سابقم. ۱ 

صداگفت: - من هم همین فکر را کردم. صبر کنید ببینم: شما همان 
کوچولوئی نیستید که تو سیزده سالگی داوطلب شد؟ 

- چرا. 

صدا گنت نو میژده سالگی! 

سکوتی پیش‌آمد. همه چیز خاکستری وبی‌شکل بود. پنداری‌صورت 
مردك مثل باد كاك بالاسر من تاب می‌خورد. دوباره ترس پبه همه وجودم 
چنگ انداخت. چشم‌هايم را آن‌ورکردم وگفتم: 

- می‌شود بیایم تو گشتی بزنم؟ 

معلوم است که می‌شود. بچه‌ها سر کلاسند. 

گفتم: «ممنون!» و رفتم‌تو. ازحیاط خردسالان و بعد ازحیاط میانسالان 
گذشتم وبالاخره به «حیاط خودم» رسیدم. آن را اریب طی‌کردم, جلو رویم 
یك ئیمکت سنگی دیدم. همان ئیمکتی که ورثر را رویش خواباندند. برای 
این که به‌اش نخورم آن را دور زدم و راهم را ادامه دادم. بعد یم‌چرخی 
زدم» پاشنه‌هايم را پای دیزار گذاشتم» راه انتادم و شروع کردم بذ شمردن 
ندم‌هایم, 

لحظه‌ئی طولانی گذشت» مثل این بودکه موجود مهربان و مقتدری 
پغلم کرده بود و به لالائی تکانم می‌داد. 


هي رست موقعی‌که چند فنیگد" بیش‌تر ته جیب‌مان نمانده بود » 
شرادر در کارخانة کوچکی که تفس نلزی می‌ساخت کاری برای 
هردومان پیداکرد. شرادر به قسمت رنگ کاری فرستاده شد که درنتیجهآن 
روزی نیم لیتر شیر بی‌چربی هم گیرش می‌آمد. 
کاری که به من دادند کار آسانی بود. درهای تفنسدها را یکی‌یکی بر 
می‌داشتم وسمبه‌ثی نولادی را با چکش در زه آهنی آن‌ها فرومی‌کردم تا به 
قوارۂ لولا دربیاید. يك ضر بد چکش بد کله سمبه مي‌کوبیدم که فرو برود» و 
دوضر بۂ کجکیآرام بر ای‌این که شل بشود» بعد هم سمبه را پادست چې می کشیدم 


۱ ۳۲۵۵8 سک آ لما ی که معادل یاک سدم مارك است. 





۱۱۷ ۱۹۸ 





بیرون . لنگه‌ه‌ای در را چهارتاچهارتا روی میز کار گاه بالای هم می‌چیدم؛ 
و کار هر کدام که تمام می‌شد سرش می‌دادم پائین وسرپا تکیه‌اش می‌دادم به 
سترن. و کار هرچهارتا لنکه که تمام می‌شد » می‌بردم تکیه‌شان می‌دادم به 
ستون دیگری که سمت چپ کار گر بعدی بود » تا روی لولاهای تقسدها 
سوارشان کند. 

چون درها يك خرده سنگین بود اول کار یکی‌یکی می‌بردم. اما يك 
ساعتی که گذشت؛ مایستر۱ دستور داد برای صرفهحونې در وقت حفت حفت 
ببرم ومن هم اطاعت کردم » گیرم‌اشکال کار هم ازهمین‌جا شروع شد: کار گری 
که درها را روی قنسه‌ها سوار می کرد - پیرپاتالی به اسم کادل اہم - 
خیلی کندتر ازمن پیش‌می‌رفت؛ چون که بعد از کار گذاشتن درها روی لولاها؛ 
تازه مچپور بود قنسه‌های به آن سنگینی و دست وپا گیری راجابه‌جاهم بکنده 
بگذاردشان روی چارچرخهدهائی که آن‌ها را به تسمت رنگ کاری می‌بردند. 
بئابر این » ونتی من سرعت گرفتم» درمائی که از زیر دستم گذشته بود حلو 
جرز کادل روی هم‌تلمبار شد. مایستر که چشمش به‌آن‌ها انتاد به پیر ی گذت 
تیزتر بجنبد. اوهم سعی‌خودش راکرد اما کاری ازپیش نبرد. و ازآن بدبعد» 
هربار که درهای تازه‌ئی بردم جلو درهای تبلی به جرز تکیه بدهم بم غر زد 
که » لانک زام , مش » لانک زام!آ- منتها من که مجبوربودم هربار يك 
جفت درببرم نمی‌دانستم چه جوری می‌شود کندتر کار کرد, دست آخر لنکه‌عای 
دری‌که دم دست کارل می گذاشتم چنان زیاد شدکه باز مایستر آمد واین‌بار 
با لحن‌خشك‌تری پیری را توبیخ کرد. کارل آعنگ کارش را تندتر کرد» قرمز 
شد وعرق ازهفت بندش راه افتاد اما فایده‌ئی نکرده وقتی سوت تعتلیل کار 
به صدا درآمد» هنوز عتب بود. 

دست و رویم را تو دستشوئی‌های رختکن شستم. کادل پیره‌کنارم 
بود. پروسی۲ تکیده گندمگونی بودکه نلاعر موقری داشت و پنجاعی ازش 
می‌گذشت, گفت: - دم در منتتلرم شو پات حرف دارم. 

با سر گفتم چشم» بالاپوشم را پوشیدم» برک کارم را به‌بازیین دادم 
و ازلردهعا گذشتم. کارل پیره منتظلرم‌بود. اشاره‌ئی بم کرد و دنبالش رفتم. 





۱ ۱50۲ سر کار گر ؛ اوستا. : 

Lun gsam, Mensch, Langs! ۲‏ کندتر, با باه کندتر! زبهآسا فی) . 

۴ اعل بروس 55۵اع!], کثور قدیم آلنان, که اکنون میان چبهوری دم وکر اليك 
آلبان شرقی وجمهوری فدرال آلنان غربی شیم شده است. 





۷۱۱۸ مر گك کسب و کار من است 


دوسه دقیقه‌ئی درسکوت راه رفتیم تا این که ایستاد و رو به من‌کرد: 
- گوش‌کن یونگه ۱» من با تو دشمنی‌ثی ندارم اما این وضعش نمی 
شود. تو باعث می‌شوی که کار من عیب و ایر اد پیدا کند, 
نگاهش را به من دوخت وتکرار کرد. 
ب باعث عیب وایراد کارمن می‌شوی. و کارم ک‌عیب وایراد پیدا کرد؛ 
دیکر سندیکا نمی‌تواند ازم دفاع کند, 
من هیچی نگفتم. 
۱ دنبال‌حرفش را گر فت کد؛ انگار حالیت نیست چه می‌گویم. می‌دانی 
اگ رکارم عیب وایراد پیداکند چه پیش می‌آید؟ 
تب له 
اول چندتا توبیخ» بعد چندبار حریمه» و دست آخر... 
انکشت‌هایش را در کرده ۱ 
- اخراج! 
سکوتی پیش آمد. ۱ ۱ 
گنتم: من که آن جا نه سر پیازم نهتپیاز. نتط کاری را که ماستر 
گنت کردم. 
۱ نگاه دور و .درازی بم کرد ۱ 
اول دئعهة است که تو کارخانه کار می کنی ٩‏ 
- بلد. ۱ 
- قبلش چی؟ کجا بودی؟ 
تو تشود. . 
- به‌عنوان داوطلب؟ 
پله. 
سری تکان داد و گنت: 
- پس کوش کن. باید خیلی کند کار کنی. 
- آخر اژاین کندتر کد نمی‌توانم. شما خودتان هم که دیدید, ,. 
حرفم را بريد که 
- اولا که به من «شما» نگو. این دیگر چه حورش است؟ 
و بعد گنت: ۱ ۱ 
با رفیتی که پیش از تو آن‌روکار می‌کرد اوضاع‌مان حسابی 
June! ۱‏ جوان! (به] لما لی). 





۱۹۹ ۱۹۹۸ 


رو به راه بود. او هم دستور داشت درها را حفت حفت برای 
من‌بیاورد. 

پیپ سیاهی راکه از فرط کهنکی دندان موشی شده بود چاق کرد. 

- از برگه‌های لولائی که تواره می‌زنی » چندتاشان آن‌تدر تنگ در 
می‌آیند که مجبور باشی سمبه را ازشان به زحمت بیرون بکشی؟ 

حساب کردم و گنتم: 

- تو هرپانزده بیست تائی یکی. 

- وقتت را می گیرد دیگر . نه؟ 

سب پله . 

س خوب. حالاگوش بده : لابد لولاهائی هم میان‌شان هست که سمبه 
بی‌چکش توش فرو می‌رود؛ درست مثل‌اینکه سمبه را تو قالب کره فروکنی؟ 

پله. ۱ 

ب در وقتت صرفه‌جوئی می‌شود دیگر, نه؟ 

بله. 

- خوب» حالا خوب گوش‌کن ببین چه می‌گویم یونگه : فرداء از هر 
دەتا لو لا یکیش تنگ درمی‌آید. 

هاج و واج نگاهش کر دم, 

فت: ‏ شیرفهم نشدی؟ 

دل بەشىك› گفتم: 

- می‌خواهید بکوئید وانمودکنم که تو هر ده تا لولاء یکیش» سر در 
آوردن سمبه وتتم را می گیرد؟ 

بالحن رضایتمندانه‌ئی گنت 

- پس فهمیدی| اما این همه‌اش‌نیست, به‌لولاهای گشاد عم که رسیدی» 
پاید سمبه را با چکش توشان فروکنی و با چکش درآری. حالیت شد؟ حتی 
وقتی سمیه چنان راحت توش فرو برودکه پنداری تو قالب کره فرومی‌کنی, 
آن‌وتت خواعی دید که همه چیز درست می‌شود, گیرم بايد این شیوه را آزعمین 
فردا اول وقت به کار بگیری . چون که امروز من درست پنج‌تا تنسه زیادی 
سوار کردم يك‌دلعه اش عیبی‌ندارد؛ برو بچه‌عای قسمت رنگ کاری لبش را تو 
گذاشتند. اما اگر بخواعد همن‌جور پیش برود دیگر هیچ کاریش نمی‌شود 
کرد. می‌فیمی؟ مایستر می‌بیندو» وقتی‌هم که‌دید دیگر کار تمام‌است! آن‌وقت 
دیکر هرروز باید آن پنج‌تا تنس اضافه را تحویلش داد! و چون این کار از 


۱۳۰ مرگ کسب و کار من‌است 


عهده من خارح است ؛ هیچی» زیرش می‌زانم | 

دوباره پیپش را چاق کرد. 

- خوّب» حسابی حالیت شد؟ از فردا اول وقت. 

سکوتی پیش آمد. ۱ 

کنتم: - من همچو کاری نمی‌توانم بکنم, 

شانه‌هایش را بالا انداخت و کفت: 

_ از مایستر نباید حساب برد» یونگه . رفیتی که پیش‌از تو آن‌جا بود 
پنج سال تمام این کار را می کرد و هیچ کس بو نبرد. 

مس من از مایستر خورده برده‌ئی ندارم. 

کارل‌پیره با تعجب نگاهم کرد و گفت: 

ب پس بر ای چه نمی‌خواهی؟ 

راست تو رویش نگاه کردم و کنتم: 

س این «خرابکاری» است , ۱ ۰ 

کارل‌پیره تا بنا گوش قرمز شد و چشم‌هاش از غضب درخشید: 

- پس‌خوب گوش‌هایت را بازکن یونکه › این‌جا دیگر توی تشون 
نیستی!... خرابکاری! خواهر خرایکاری‌را هم گائیدم! من يك کار کرحساییم 
و درعمرم تو هیچ کاری. خرابی بالا نیاورده‌ام. 

واماند. دیگر نمی‌توانست چیزی‌بگوید. پیپ را چنان تومشت راستش 
فشرد که انگشت‌هایش سفید شد. 

پس‌از لحئله‌ثی نگاهی به‌من کرد و با ملایمت گنت: 

۳۳ این «خرابکاری» تست یو نگه 6 «همکاری» امست. 

جوابی بش ندادم. پی‌حرفش را گرفتکد: 

ب قکرکن . تو ارتش مانوتی هست و فرمانی و » دیگر هیچی . ابا 
اين‌جا بروبچه‌ها هم هستند. و اکر آدم ملاحتلٌ برویجه‌ها را نکند هیچ وتت 
يك « کار گر»‌نمی‌شود. ۱ 

بازمدتی نگاهم کرد. بعد سری تکان داد و گنت 

فکرهایت را بکن یونگه ار مایم می‌شودکد د شیراهم شده‌ای 
يا ه. ۱ 
وپشتش‌را به‌من کرد و رفت. 
بر کشتم بدخانة فراوا«لیپ‌مان» و شرادر راکه‌معنول ریشتراشیدن 


Frau ۱‏ شا لم. 





۱۳۱ ۱۱۸ 


بود تو اتاتش گیر آوردم. شرادر هرروز غروب ریشش را می‌تراشید. 
وارداتاق که‌می‌شدم بطری نیم لیتری شیر بی. شیر بی‌چر بی راء که تو کارشانه 
به‌اش داده بودند روی میز دیدم. هلوز نصفه بود. 
شرادر همان‌جو رکه‌برمی کشت بالبك تیفش به بدلری اشاره‌کرد و کنت: 
بردار؛ مال توست. 
بطری‌را نگاه کردم. شیرش کبود می‌زد اما به‌هرحال شیر بود. سرم را 
بر گرداندم و کنتم؛ 
نه. قربان‌تو شرادر | 
دوباره بر کشت وگفت. 
- من دیگر نمی‌خواهم. 
نصفه سیکاری از جیبم درآوردم و روشن کردم: 
۱ ب نه شرادر , این شیر تو است. بر ات حکم دوا را دارد. 
شرادر تیغش را به‌هوا بلند کرد و داد زده 
- مرگ من حرف این احمق جان را گوش‌کنید!.., مگر نگفتم «دیگر 
نمی‌خواهم»؟... یاالله! برش‌دارء دوم کوش ' ! 
- مطرح نیست. ۱ 
غرزنان کفت؛ - کله‌خر بد باژاریائی لعنتی! 
بعد بالاتنه‌اش را عریان کرد» خم شد و همچنان‌که تری لگن مشنول 
شست وشو بود بتا کرد به سوت‌زدن, 
نشستم و سیکارم را کشیدم. بطری شیر جلو رویم خودنمائی می کرد. 
يك‌بری نشستم که دیگر چشمم به‌اسش نفتد, 
شر آدر که داشت ت بالاننه‌اش را باحوله خشك می کرد پرسید؛ 
-کارل‌بیره بت چه کنت؟ 
سر تاته ماحر ارا بر ايش گفتم, تمام که کر دم ؛ سرش را به عقب‌انداخت» 
فك سنکیش به‌جلو جست» و حالا نخندکی بخند. 
دادزد؛ آخ| پس این‌جورا تو کار کاه رنگ کاری» قنسه‌عای امانه‌نی 
راکه کادل‌پیره برای‌شان فرستاد پس دست نکه داشتند, گیرم این کادل‌پیر» 
لبود و تو بردی| رودلف کو جو لو نود 
پیرهنش را تتش کرد بدون‌این که بکند تو شلوارش» و کرفت نشست, 





۱ اDummk0p‏ حل مشتگت. 





۱۳۲ مر ګت کسب و کار من است 


- توهم البته حالا همان کاری را می‌کنی که کادل پیره بت کفتد. 

- همچین مسأله‌ثی مطرح نیست. 

مرا نگاه کرد و خط سیاه ابروهایش روی چشم‌ها پائین آمد: 

ب جرا مطر ج ليست ؟ 

- برای این کاری‌که می‌کنم بدام مزد می‌دهند؛ من هم وظینه‌ام این 
است که آن‌کار را به نحو احسن انجام بدهم, 

شرأدر گنت 

.- بع... لها توکارت را خوب انجام می‌دهی» گیرم آن‌ها بدمزد می- 
دهند | هیچ‌حسابش را کرده‌ای که‌عمل‌تو سیب می‌شود کار ل‌پیره‌را از کارخانه 
پیندازند بیرون؟ 

با نوك انگشت‌هایش روی میز ضرب گرفت و دوباره گنت: 

. .و آنچه مسلم است این که » کادل‌پیره نمی‌تواند برود به مایستر 
بگوید. «یا پسره‌ئی که پیش از ر9دلف سر آن‌کار بود پن‌سال آزکار تلع 
می‌زدیم و» کارها این‌شکلی پیش می‌رفت اه ۱ 

نکاهش را به‌من دوخت و چون دید چیزی نمی گویم دنبال حرفش را 
گرفت که: 

- کادل‌پیره با همین گه کاری توانسته به‌این کار بچسبد؛ اگر زیربالش 
را نگیری کلکش کنده است. 

از من هیچ کاری برنمی‌آید. 

دماغ شکسته‌اش را با پشت دستش مالاند؛ 

- اگر بیندازندش بیرون هم» بروبچه‌های کارخانه نتلر خوبی نسبت 
به‌ات پیدا نمی کنند. 

- از من هیچ کاری برنمی‌آید. 

- اما چرا» برمی‌آید| 

سکوتی پیش آمد. 

کنتم: - من بهونلینه‌ام عمل می‌کنم. 

شرادر چنان ہدشدت از جا پرید که لبه‌های پیر هنش به دوطرفش پر کشید. 
داد زرده 

ب وظیفدات... می‌شو اهی بدانی این یف ات به کجامنجر می‌شود؟ ۸ 
روزی پنج‌تا قنسه که بش‌تر ساختد بشود» تا بابا زکه ۱ توی آن جیب‌هایش 


۱ 0 نان که برمی‌آید, ام ساحب کارخانه است. 





۱۳۳ ۱۹۱۸ 


که همین الآن هم ازبس پو بول توشان چپانده چیزی نمانده بتر کند يك مشت 

بیش تر پول بچپاند! خودت همین امروز صبح بابا زکه را دیدی‌کد س 

مر سدس اش می‌شد | با آن پوزهُ قرمز لعنتیش که مثل بوزه خوك بو دا 3 
شکمبه اش| . . خیالت جمع جمع باشد که او». . هیچ وقت رونخت 
ناراحت فمی‌خوابد! شیری هم که صبح‌ها تو قهوه‌اش می‌ریزد شیر چرخ کرد 
بی‌چربی ثیست!؛ خیالت تخت باشد! آن‌وئلینة لعنتی نو » بگدار بت بگویم 
معئیش جیست رودلف. کشنگی وبدبختی کادل پیره و اسکناس‌های با با که 

صبر کردم يك خرده از جوش و خروش بیفتد» و آن‌وقت کنتم: 

ب بهمن چه که وارد این معتولات‌بشوم؟ بر ای من مسأله روشن است؛ 
به‌ام اعتماد کرده‌اند و کاری دستم سپرده‌اند؛ و وظینۀ من حکم می‌کند آن را 
خوب انجام بدهم, همین وبس. 

شرادر حبران و سر گردان چندتدمی تو اتاق راه رفت » بعد بر گشت 
طرف میز ۱ 

کارل پیره پنج تا بچه دارد! 
سکوتی شد. من به سرعت» خیلی خشك؛ و بدون این که نگاعش کنم 


ب اینش دیگر بهحساب و کتاب ما دخلی ندارد. 

شرادر مشتش را روی میز کوبید و فریاد زد 

_ دون نر وت‌تر! ! ازآن ریختت دلم آشوب می‌شود! 

پلند شدم» دست‌های لرزائم را توی جيب‌هايم پنهان کردم و کنتم۰ 

حالاکه دلت از ریختم آشوب می‌شود می‌توانم بروم. 

لا این کرد دبی‌درنگ خم وخروشش ش فرونشست. باعمان 

س بهجان خودم رودلف» که گاه کاهی می گویہ نکند دیو انه باشی,. 

لبه‌های پیر هش را چپاند تو شلوارش» رفت طرف‌گنجه با ان وچربی 
خوك وآبجو برگشت و همه‌شان راگذاشت روی میز وبا سرخوشی‌ساختکی 


- سوتيش | لسولیش!۲ ! 


Donncrweller ۱‏ در لفت بامعنى صاعته است؛ و استللاحاً تکیه کلامی است درعوقع 
چ خشم ! مثالا" ر دهشو ببر دا یا «سرت را بخورد!». ١‏ 
Zu sch ۲‏ به‌تلرف میز! 





۱۳۳ مر گث کسب و کازمن است 


گرفتم نشستم. لقمه‌ئی کرفت و داد به‌من» یکی هم برای خودش 
درست کرد ومشغول خوردن‌شد. تمامش‌ که کرد يك‌لیوان آبجو بر ای‌خودش 
ریخت و نمفه‌سیگاری روشن کرد؛ د تین چاتویش را دقی بست گذاشت تو 
جیبش. سالتی غمکین و خسته داشت 
کمی که گذشت گفت؛ - بفر ما | این هم زندگی غیرنظلامی! همین است 
دیکر. . , آدم تا خرخره ویک فرو می‌رود ویکی نیست به‌اش دستوری 
بدهدا .یکی نیست به‌آدم بگوید چد کار باید بکند ! همداش خودتی که سر هر 
چیزی باید تصمیم بگیری| 
روی حرفش که فکر کردم دیدم حق با اوست. 
روزبعد» سر کارکه رفتم» وتتی ازجل و کارل‌پیره گذشتم لبخندی تحویلم 
داد وبا لحنی صمیماته گنت: _ ناء یونگه ۲ ۱ 
۱ سلامش‌کردم و رفتم پشتمیز کارم. زانوهایم توه داشت و عرق از 
لای کتفم به پشتم جاری بود . چهارتا لنکه در بر داشتم گذاشتم روی هم : . 
کار گاه از خورخور ماشین‌هائی که ورته‌های آهن را می‌بریسد بدلرزه‌در آمد. 
سمیه نولادی کوچك و چکش را برداشتم و شروع کردم به کار. ‏ 
گرفتار يكمشت لولاهای ناجور شدم ومتداری وقت صرف‌شان کردم. 
وتتی او لین جهارتا لنکه در را برای کارل بردم» دوباره لبخندی زد وتنکگ 
- این‌جوری خیلی خوب است» یونگه . 
صرخ شدم و جوابی ندادم, 
لولاهای بعدی هم» باز وضم‌شان ناجور بود» و يواش بواش داشتم 
امیدوار می‌شدم که آن روز و روزهای بعد» همه‌ثان همان‌جور خو اهند بود 
و به‌این‌ترتیب آن مسأله دیکر مطرح نخواهد شد. اما يك‌ساعتی‌نگذشت که 
رف لولاهای ناجور برید و لولاهای بعدی چنان راحت شدکه دیگر برای 
فروبردن سمبه درشکات آن‌ها به‌چکش احتیاج پیدا نکردم. احساس‌کردم از 
نو عسرق به‌پشتم راه کشیده . کوشیدم کد ابا" فکرش را هم نكنم . اما 
چنددقیقه‌ی که گذشت شت چیزی در دروئم به کار انناد و کورکورانه شروع به 
کار کردم؛ و چنان که باید, درست مثل يك ماشین ۰ 
ساعتی بعد» یکی جلو میز کارم سبزشد. سرم م را ند نکردم,نتلادستی 


Na, Junge! ۱‏ االله جوان. 








۱۵ ۱۹۱۸ 


را ديدم که. روی درها خورد» و توی این دست پیپ کوچولوی سياه دندان 
موشی شده‌ئی بود. پیپ» دونا ضربُ خشك روی فلز زد و صدای کارل را 
شنیدم که گنت: «چهات شده؟»- زیر چشمش سمبه‌را جلو شکاف یکی از لولا 
گذاشتم و فشار دادم, بی هیچ اشکالی رو رفت. درش آوردم و حلو چشمش 
بهمکاف لولای‌دوم گذاشتم. آن‌جا هم بهراحتی داخل‌شواب‌شد. به‌سرعت‌درش 
آوردم و همان‌طور» بدون این که سرم را بلندکنم» لنگۀ در را سر دادم‌پائین 
و بردم حلو درهای دیگر تکیه دادم به ستون . دستی که پیپ را نگهداشته 
بود همچنان آن‌جا بود . لرزش خنیفی داشت . بعد» ناگهان دیگر چیزی 
آن‌جا نبود, صدای قدم‌هائی را شنیدم که دور می‌شد. 

ماشین‌ها کار گاه وسیم را می‌لرزاندند. من بی‌وتنه کار می‌کردم. فعال 
بودم و خالی. به‌زحمت می‌توانستم احساس‌کنم که آن‌جا هستم. چارچرخۀ 
قست رنگ کاری چغ و چن‌کنان آمد. چرخ‌هاش روی ساروج کف کارکاه 
فریاد می کشید . و آن‌وقت شنیدم که رانندۀ چارچرخه با خشم سر کارل داد 
می کشد: 

۱ س نو چه مر گت است؟ زکه پول نذری به‌ات می دهد؟ 

سکوتی شد. من همان طور سرم پائین بود » فتط همین‌قدر ديدم پیپ 
" کال بلئد می‌شود و مرا نشان می‌دهد. 

پس از لحئله‌نی ازئو چارجرخه به‌چم و چم افتاد؛ سایه‌نی از زوی‌میز 
کار من گذشت وصدای مایستر » صریح وگستاخ از میان تقتق ماشین‌عا بلند 
شدکه. 

- هیچ نمی‌قهمم. شماها چه‌تان است؟ خوابید؟ 

مدای کارل در آمد کد. 

ب لفط ده دتیته کنار من وا ایستید» خودتان می‌فهمید که خوابم یا 
نه ! ۱ 

سکوتی شد, سایه از روی میز کار من گذشت » و مدای کارل‌پره را 
شنیدم که زیر لب بدوپیر اه می گفت, لیم‌ساعت بعد مایستر ب رگشت ؛ امااین بار 
مولق شدم گوشم را به آنچه می گنت پپندم . ۱ 

بعد» مدت‌درازی حس کردم که کادل‌پیره چشم از من برنمی‌دارد. زبر 
چشمی نگاه سریعی به‌اش انداختم؛ عیج همچو خبری نبود. پشتش را به من 
کرده رود» پس‌کله‌اش سرخ بوده موعایش از عرق بهعم چسبیده بود » و 
مثل دیو انه‌ها کار می کر د, حالا دیگر آن‌تدر در به‌ستون دم دستش تکیه داده 





۱۲٦‏ ۱ مرک کسب و کارمن‌است 


شده بود که حای تکان‌خوردن نداشت. ۱ 

سوت‌ظهر بلندشد. ماشین‌ها از کارانتاد وغلفغلاصداها کار گاه را برداشت. 
رفتم دست و بالم را شستم» صبرکردم تا شرادر آمد و با او به‌طرف ناهار 
خوری راه افتادم. تیافه‌اش عیلهو يك‌تکه چوب. بی‌این که نگاهم کند گبت: 

- برو بچه‌های رنگ کاری» کاردشان بزنی خون‌شان درنمی آیدا 

در نامارخوری راکه واکردم» سر صدا و گنت و کوها یکهو بر ید . 
حس کردم هم نگاه‌ها به‌من دوخته شده, به هیچ کس نگاه نکردم و یکر است 
به‌طرف یکی‌از میزها رفتم. شرادر هم دنبالم آمد» و سرصدا و گنت و کوها 
دوباره کم کم از سر گرفته شد. 

ناهارخوری تالار بز رگ روشن و تمیزی بود و میزهای کوچکی داشت 
بهرنگ سرخ صدفی که روی‌هر کدام يك‌دسته ميخك مصنوعی گذاشته بپردند, 

شرادر کنارم نشست و لحئله‌ئی بعد» کار گر پت و پهن و لاغری که 
شنیده بودم اسمش را « کاغد سیگاره گذاشته‌اند از سر میژ کناری ډلند شد 
آمد رو به‌روی ما نشست. سر آدر سرش را بلند کرد خوب براندازش کرد . 
کاغذ سیگار با اشارة دست سلامی به‌اش‌کرد و بی‌این که چیزی بگوید یا 
حتی نگاهی به طرف ما بکند مشغول خوردن شد. زن کار گر ناهارخوری 
با فنجان‌ها وبساطش‌آمد برای‌مان جوشانده ریخت. مردک رو به‌روئی بالا 
تنه‌اش را به‌طرف او چرخاند» و تازه آن‌وتت بودکه نهمیدم چرا اسمش را 
«کاغذسیگار» گذاشته‌اند. طرف سخت پت وپهن بود اما از پهلوکه نکاهش 
می‌کردی انگار هیچ ضخامتی نداشت. من همان‌حور که نگاهم را صاف حلو 
رویم به‌بالای سر او دوخته بودم غذایسم را می‌خوردم: "رو در روی من » 
وسطدیو ار اخر انی‌رنگك» لکذبزر ک چا رگوشی بود که رنگ سیرتری داشت, 
تو نخ این لکه رنته بودم و کهگاه نگاهی هم به شرادر می‌انداختم. سرش 
را پانین انداخته بود د می‌خورد» و خط میاه یوایش جلو چشم‌هایش را 
گرنتد بود. 

«کاغذ میکاره گنت- - یونگه | 

نکاهش کردم. چشم‌هایش بي‌رنگک بود. لبخند می‌زد. 

گفت: - اول دفعه است که کار کارخاندمی‌کنی؟ 

ب پلد, 

- پیش ازآن چه می کردی؟ 

از لحنش پیدا بودکه خودش می‌داند, 











۱۳۷ ۱۹۱۸ 


ب استوار سوارنتلام بودم. 

گنت: «استوار؟» - و از لای دندان‌هاش سوتی زد. 

شرادد سرش را بلند کرد و خیلی خشك کنت: 

ب مثل من . 

کاغد سیگار لبخندی تحویل داد و دو تا دست‌هایش را دور فنجانش 
حلقه کسرد.. . سرم را بلند کردم و نگاهم را به‌لکه بز رگ چهار کوش روی 
دیوار دو ختم, دقی راکه شرادد از چاقویش درآورد شنیدم » و از حسرکت 
آرنجش برپهلويم نهمیدم که آن را تو جبش گذاشت 

کاغذ سیگار گنت : - یونکه! 1 کادل‌پیره رفیق با معرفتی است ؛ 
هیچکس خوش ندارد او را اراین‌حا بیندازند پیر ول. 

نگاهش کر دم. دوباره آن لبخندعصبی کننده‌اش را از سر گرفت وناگهان 
میل شدیدی نو دلم جو شید که فنجان جوشانده‌ام را تو صورتش بکویم. 

کاغذ سیکار بی‌این که دست از لبخندزدن بردارد گنت: 

اگر ازاین جا بیرونش بیندازند هم گناهشر کر دن تو است. 

لک چا ر کوش روی دیوار را نگاه‌کردم و یتین کردم قبلا آن جا يك 
پرده‌نتاشی بوده» و ازخودم پرسیدم برای‌چه برش داشته‌اند. سرادر آرئجی 
بهام زد» و صدای خودم را شنیدم که 


خیلی ساده‌است. همان کاری‌را که کادل پیره به ات گزته » می کنی. 

شرادر با نوك انکشت‌هاش روی میز ضرب گرفت و من کنتم؛ 

مب لها 

شرادر از رب گرنتن واماند و کف عردو دستش ش راء تخت» روی‌میز 
گذاشت . من به کاغد سیگار نگاء نمی کردم اما حس می کردم که عمان‌جوردارد 
لبخند می‌زند. 

و کیان تیه راب روشن شد که از آن‌حا بر داشته‌اند پرده 
لقاشی لبوده؛ تمثال قیصر! بوده. 

مدای تقه‌ثی بلند شد و سکوت مرگی روی تالار انتاد , شرآادز ازعا 


۱ ۱۵56۲ لقب با دشاهان] لمان, دراین) یام ؛ لازه رژ یم سلدلنت در آ لبان ملفی سل نو ت, 


۷۸ ` مر گت کسب ‏ کارمن‌است 


پرید و بازوی مرا چسیید, فریاد زد 

ب دیوانه شده‌ای | 

کاغذد سیگار ایستاده‌بود و داشت صورتش‌را باسر آستینش پاكمی کر د: 
باری» فنجان را به‌صورتش پرتاب کرده بودم! 

کاشذ سیگار نگاهش را بەمن دوخت. چشم‌هایش برق می‌زد. صندلیش 
راکنار زد و به طرف من آمد, از جایم تکان نخوردم, باروی شر ادر دوبار 
پیاپی به‌سرعت برق از جلو من گذشت ت» دوصدای خشك بلندشد» و کاغدسیکار 
به‌رميین خلتید, همه ارحا پا شدنده عرش خفه‌لی بر خاست و په نظرم آمد که 
تالار روی ما بسته‌شد. جفت دست‌های شرادر را ديدم که به دست صندلی کره 
خورد. صدای کادل‌بیره را شنیدم که فریاد زده 

ول‌شان کنید بروند بیرون! 

و ناگهان تا دم‌درکوچدئی باز شد , و شرادد بازویم را گرفت و مرا 
دتبال خودش کشید, 

تو دستشونی» شرآدر دمست و بالش‌را حست. پندهای انکشت‌هاشغرق 
خون بود. ته‌سیگاری روشن کردم» و شرادر که کارش را تمام کرد دراز کردم 
طرفش. جندنا پك‌زد وپسم داد. سوت کارخانه به‌مدا درآمد؛ ابا پیش‌ازآن که 
۱ از دستشونی بیرون برویم دو سه دنت دیگر هم صب ر کردیم. 

سر ادر راه خودش را کچ کرد که تا کار گاه همراه من بیاید. در را پار 
کردم و حیرت‌زده سرجایم خشکم زد: تو کارگاه پرنده پر نمی‌زد! 

شرادر نگاهی بەمن کرد و سرش ر تکان داد , رفتم سرجایم و پس از 
لحثله‌ئی شرادر گذاشت رفت. 

چهارلنکه در بر داش شتم گذ اشتم روی می کار و مشنول باز کر دنشکاف 
لولاها شدم. بعد؛ دوتادوتا بردم بدستون دم دست کارل پیره تکیه‌شان‌دادم. 
ساعتم را نگاه کر دم: دەدقيتەلی از سوت کار می گذشت. تالار کار گاه وسیع و 
سوت و کور بود. . 

در شیشه دار ته تالار باز شد» مایستر سرش را آورد تو و داد زد. 

- دفتر! 

سمب کو چك نولادی و چکش را گذاشتم روی میز و رتم بیرول. 

دم دنتر بد شرادر برخوردم. مرا بدملایمت جلو انداخت. در را باز 
کردم, یکی کد قیانداش بدتکڈ تیماجی باپوز؛ موش صحرانی می‌مانست پشت 
پیشخوانی اپستاده پود و همان‌حور کد دست‌هایش را بەهم می »اليد نگاه‌مان 


۱۳۹ ۱۰۱4۸ 


می کرد. 
رفتیم جلو. با خندکوچکی گنت: 
سب شماها اخر احید | 
شرادر گنت: - برای چد؟ 
_ «اعمال زور برعلیه يك همکاره. 
ابروهای شرادر روی چشم‌هایش آمد پائین: 
ب بهاین سرعت؟ 
پوژه‌موشی با اخم و تخم گنت: 
- شورای کار گران: اخراج وری» یا اعتصاب. 
- و ژکه هم جازده؟ 
ياء یا » هر «زکه» هم تسلیم شدند. 
دوتا پاکت را روی پیشخوان به‌طرف ما سر داده 
- این‌هم حساب‌تان. يك روز و نصنی. 
و دوباره تکرار کرد: 
ایا با ؛ هر «ز که» هم تسليم شدند. 
تگاهی به‌دور و برش انداخت» صدایش را پائ ین‌تر آورد و گنت 
بت تو خیال می‌کنی هنوز همان روزگار خوب قدیم است؟ 
و بعد با همان لحن گفت: 
- در هرحال» یکی تو پوزهٌ کاغذ سیگار زدی که؟ 
شرادر گنت" - دوتا! 
پوژه موشی یك‌بار دیگر دور و برش را پائید و به‌يك لېپ جنب هگنت 
ب بد اسپارتاکیست که 1 نوش جانش | 
و چشمکی به شرادر زد. 
س ناخر خره‌فر ورفته ایمتویکه !حال و روزمان این‌است» : تاخرخره‌توی‌گه| 
شرادد کنت: - آ ی کنتی| 
بوژه موشی دوباره چشمکی انداخت و گنت: 
پس حالا يك خرده صب ر کن تا ببینی, برای ابد این آتایان بالا نمی- 
مانئد و ما زیر ! 
شرادر گفت: - درود برتوا - 





ya, ۱۵, 116۲۲ 6 ۰۸‏ بله, بله, آفای سکه شم .. 


۱۳ ۱ مرگ کسب و تارمن‌است 


ت و کوچه» همان باران یخزده‌لی که هشت روز بود يك‌بند می‌بارید به 
پیشوازمان آمد. چند قدمی درسکوت راه رفتيم و من گفتم: 
- تو مجبور نبودی خودت را تاتی کنی. 
شرادر کفت» - ول کن دیگر. 
و با پشت دست دماغ شکستهاش را مالید. 
- اکر از من می‌پرسی» این‌جوریش خیلی بهتراست. 
رفتیم به‌اتاق او, لحئله‌نی بعد صدای تدم‌های فراو«لیپ‌مان» راارتو 
راهرو شنيديم. شرآدر رفت بیرون و در را پشت سرش بست. 
اول یسك مشت غش خش خنده آمد وصدای تپوك زدن و بغ بفو. 
بعد نا کیان مدای فراودلیب‌مان» بودکه بلندشد. گیرم نه په بغیغو» یلکه 
- این! ناین | ان دیگر از این وضع به‌امان آمدم! ازحالا تاهشت 
روز ز دیکر اکر برای خودتان کاری گیر نیاوردید دوست‌تاب. باید برود! . 
شد که ۱ ۱ ۱ ۱ 
- دراین‌سورت من هم می‌روم! 
سکوتی‌شد» و فراوه‌لیپ‌مان» مدتی طولانی با مدای آهسته ور زد 
بعد ناگیان خنده‌لی عصبی سر داد و با صدا ی گوشخراشی فریاد کشید؛ 
خیلی‌خوب» فهمیدم هر «شرادر» » شما هم تشریف‌تان‌را می‌بریدا 
شر ادر بر گت به‌اتاق و در را باشدت به‌هم کو بید. مثل چغندرسرخ 
شده بود و چشم‌مایش از عضب برق می‌زد. لب تختخو اپ نشست و مرا 
نگاه کرده ۱ ۱ 
- می‌دانی اين حادو گر لعنتی ہم چی گنت؟ 
شئیدم. 
از جایش بلند شد؛ دست‌هایش را بهآسمان بلند کرد وگفت. ` 
_ زنکۀ دیوانه ! زنکذ دیوانه ! حتی حق پائین تنه‌اش راهم نکه 
نمی‌دارد! ۱ ۱ 
این شوخی مرا زد » و حس‌کردم که رنگم برافروخته شد. شرادر زیر 
چشمی نگاهی بم‌کرد و گل از گلش شکنت » پیرهنش را درآورد » نرجد را 
ات و وش ان مشفول ارون زدن رتش شد بعد تی را برداشت 


Nein! ۱‏ ه! 


۱۳۱ ۱۱۸ 


0 آرنجش را بادتت تا محاذات شانه‌اش بالا برد. دست از سوت زدن‌بر داشت 
و من توانستم صدای ضعیف و لجوج خراشیدن تيغ را بشنوم. 

يكدقیقه بعد» همان‌جور تيغ در هوا» رویش را بر گرداند. صورته 
سوای دماغ و چشم‌هماچیزی جز يك مشت کف سفید نبود. 

گنت؛ - راستی» انگار تو از بابت زن‌ها هیچ ککیت نمی کزد؟ 

انتظار چنین سژالی را ن‌داشتم. همین‌جور سرسری کنتم: «ند.» اما 
پلاناصله با دلواپسی فکر کر دم؛ «لابد حالاست که شروع می کند به‌امتنطای 
کر دن» 

شرادر گنت: - برای چه؟ 

زویم را بر کر داندم. 

ب نمی‌دانم. 

از نو شروع به کف‌مالی صورتش کرد. 

کفت۰ - یا ؛ یا » اما به‌هرحال امتحان که کرده‌ای ؛ نیشت9او! ؟ 

آره» يك‌بار. تو دمشق, 

شرادر گنت ب خوب» نتیجد ٩‏ 

و چون من هیچ‌جوابی ندادم» پی‌حرنش را گرفت که. 

- یااللد باباء آن‌جور مثل شاه‌ساهی مرده باچشم‌های راه‌کشیده‌روی 
صندلیت خشکت نزند! جواب‌بده دیگر! يك دنعه هم که شده دوتاکلمه حرف 
بزنا... آن کار بە‌ات لذت داد؟ آره یا نه؟ 

- آزه. 

خوب پس؟ 

حر کت تندی کردم و کنتم: 

- برایم آش چندان دهن‌سوزی نبودکه تکرارش کنم. 

تیغ به‌دست خشکش زد. 

- آخر چرا؟ زنک برایت لثرت‌انگیز بود؟ 

- اوه» ند! 

- بوثی چیزی می‌داد؟ 
له | 
- ابا حرف بزن| شاید خوشگل نبود؟ ‏ 





Nicht Wabr ۱‏ مگر ه۲ 


۱۳۲ مر کت کسب و کار من است 


- چرا... گمان‌کنم. 

شرادر با خنده گنت - کمان‌کنی! 

و بعد پی‌حرفش را گرفت: 

خوب» پس کجای قضیه می لنگیده؟ 

سکوتکی شد. 

گفت» ‏ د یااللهه حرف بزن! حرف بزن! 

با اناده گفتم: - خوب ؛ مدام می‌بایست باش حرف زد. اینش برایم 
خسته کننده بود 

شرادد من زگاه کر د, چشم‌ها و دهنش گرد شد و یکهو شليك خندور | 
ول‌کرد. کنت. 
۱ _ هر گوت! ! راستی‌راستی که بچه شاه‌ماهی مضحکی هستی رودلف! 

نا کیان آنش‌خشمی سوران دروجودم شعله کشید. 

گفتم: خغفقان بگیر! 

شرادر که بیش‌تر خنده‌ا شگرفته ہو د داد زد. 

آخ! مضحکی‌دیکر؛ رودلف! می‌خواهی راستش‌را رگا 
پیش خودم فکر می کت کد از همه‌چیز گذشته » همان بهتر نبودکه می‌رنتی 
شمیت م شدی؟ 
کی روی میزکوبیدم و زوزه کشیدم: 

ب خفتان بگیر | 

لحتله‌ئی بعد» شرادر بر گشت» آرنج راستش سب آرام بالا رفت» و از نو 
درسکوت» خراش‌خراش حشره‌وار تيغ بلند شد. 


ê‏ ) فر ا3 لیپ مان» همان‌يك‌هنته‌ی راهم که خودش بدما مهلت داده بود 
لازم نشد صبر کند. دو روز بعداز اخراج ما ازکارخانه » شرادر 
مشل‌گردباد پرید تواتاق ومشل دیو انه‌ها فریاد کشید: «لوس» منش» لوس !۲ 
پر ای انواح آزاد" نفر می گیر ند!» 
وسه‌روز بعدش» باردیگرمجهز ومسلح» شهر ه. > 1 راپشت سر کذاشتيم 
Herrgott ۱‏ وای خدا ! - خدای مير بان ! (بهآ لا نی) 
Mensch, los ! ۳‏ ,105 یجنب, سره بجنب ! (به آ لما نی) 
۳ درا ین هدنعام لمان‌شکت‌خورده خلع‌سلاح شده بود ولی‌جون نا ګپان | تگلیس‌ها 
برای برالداختن حکومت جدید | تلابی شودوی به تیر وی[ اما لیپا لباز پېداکرده بود ند 
آ یار | به نام افواج آزاد با پول و سلاح خود تجپیر کر ده پا جنک بلشو یاف هامی‌فرستاد ند. 
در این تاریخ هنوز ارش‌سرخ بهرجود نیامده بود. 


۱۳۳ ۱۱۸ 


فراودلیپهان آبنوره مفصلی گر فت. ماراناایستگاه بدرقه کرد وروی 
سکوب دستمالش را برای‌سان تکان داد . و شرادر که پشت شیشه کوبه 
ایستاده بود زیرلب کنت؛ 

- با همه دیوانگی‌هاش دختر بدی نبود. 

من روی‌نیهکت نشسته بودم, تلاربه‌راه انتاد. اونینورمم را نگاه کر دم 
و این احساس بم دست دادکه دوباره به‌زندگی بر گشته‌ام. 

ما را به کرنتس‌شوتز! که در و . 7[ اتراق کرده بود تحویل واحد 
روساخ راوورووم(ر دادند. از اوبر لویت‌نانت"روساخ خوش‌مان آمد. بالا 
بلند و باريك بود با موهای بورخاکی‌رنگ که درقسمت جلو روشن‌تر می‌زد. 
مثل يك افسر خودش را خشك وبی‌انعطاف‌نشان‌می‌داد اما درعین‌حال للفی 
تو حر کانش بود. 

از بی‌صبری خون‌خونش را می‌خورد و؛ ماعم. 

در 9 ۰ کاری نداشتيم بکنیم ۰ منتظر دستورات بودیم و از دستورات 
خبری نبود. ۱ 
گهگاه از آنچه در لتوئی" می گذشت خبرهائی به گوش‌مان می‌رسید و 
به‌افواج آزاد آلمانی که با بلشويك‌عا می‌جنگیدند حسودی‌مان می‌شد. 

اواخر ماه مه خبر شدیم که ریگا ع۸ راگرفته‌اند» و برای اولین 
مرتبه اسم ستوان لئوآلبرتاشلاگه‌تر Schlageter‏ .4 0 به گوش‌سان 
خورد که پیشا پیش مشتی از اثر اد؛ نخستین کسی بوده که وارد شهر شده. 

فتح ریگا آخرین کار چشمگیر بالتیکومر "ها بود . اولین شکست‌ها 
شروع شد» و روسباخ كلك انگلستان را برای ما تشریح کرد؛ 

- تا وتتی بلشويك‌ها سواحل بالتيك را داشتند » انگلستان علی‌رغم 
خلم‌سلاح آلمان چشم‌هایش را هم گذاشته‌بودو وجود افواحآزادآلمانی را 
در لولی ندید می گرفت. و «آتابان ردنگوت پوش‌های حمهوری‌آلمان"» 





۸ ۲6۱25۱:۷۶ گروه اگھیا ان‌برزهای غر نی آ لبان. . 
۲ 0۱6۲۱۵۷۵۱۱۸۱۸۸ معادل درجة ار للی, ستوان نکم . 

۴ ۵ از کذورهای ساحل با لذيك که امروزه بکی‌از جمه‌وری‌های سوسیالیستی 
اتحان دوروی است, شت‌وچپار هزار کیلومتر مر بع وسعت ودومیلیون ودویتو پنجاه هزار 
نفر سکنه دارد و پا پنخت آن شهر ریگا است. 

hulk ume ۴‏ افراح‌آزاد ناحی با (تیك. 
۵ مننلور اعنای لخستین حکرمت غير تلامی است که ہس از الفای رژیم سلدلشت 
درآ لبان؛ روی‌کار آمد و نتلامیان به انلر ر بشخندآمیزی نگاششان می کرد ند, 





۱۳۳ مر گك کسب و9 کار من‌است 





هم به تو به خودشان چشم‌هاغان را هم گذاشتند . اما به مجر دی که 
بلشويك‌ها منکوب شدند» انگلیس‌ها «درکمال تعجب» دیدندکه بالتیکومر 
نی‌الوانع تجاوز آشکاری است به‌پیمان خلم‌سلاح آلمان. و «آتایان حمهوری 
آلمان» زیر فشارانگلیس‌ها مجبور شدند بالتیکومرماراپس‌بخوانند. کیرم آنها 
برنگشتند. موضوع خوشمزه این است که بالتیکومرهاتبدیل‌شدند به گر وه‌های 
داوطلب روس‌مفید, حتی‌انکار یکیو شروع کر دند به‌روسی آواز خواندن... 

شليك خنده بلند شد, و شرادر از زور خنده کف دسته‌ایش را به 
ران‌هایش کو ید 

کمی بعد با حیرت بسیار خبر پیداکردیم که «آقایان ردنگوت‌پوش‌ها» 
دیکتات ورسای" را امضاکرده‌اند . اما روسباخ از این بابت لام تاکام 
حرفی با ما نزد. انگار این خبر مطلتاً ربطی به عالم او نداشت. همین‌قدر 
کنت که آلمان حقیقی در وایمار ۲ نیست؛ هرجاکه مردان آلمان به‌جنگیدن 
ادامه می‌دهند آلمان آن جاست. ۱ 

متأسنانه از بالتیکومرها هم خبرهای بیش ازپیش بدتری مي‌رسید. 
انگلستان لتونیائی"ها و لیتوانیانی"ها را برعلیه آن‌ها مسلح‌کرده بود . 
طلایش مو ج‌زنان جاری بود و نیروی دریائیش جلو ریگسالنگر انداخته بود 
وبرای حماه‌آوردن به گروه‌های ما پرچم لتونی را بالا می‌برد. ۱ 

اواسط ماه توامبر روسساخ گنت بالتیکومرها این انتخار را به ما 
دادداند که به کومك‌شان برویم. بعد مکثی کرد و ازمان پرسیده آیا به‌این که 
«آتایان ردنگوت پوش‌هاه به چشم «شورشی» نگاه‌مان کنند اهمیتی می‌دهیم 
يا ند؟ 

عده‌نی خند ید ند » و ر9وسساح گنت که کسی را مجبور نمی کند و هر 
کس که مایل باشد می‌تواند بماند. 


de ۲۳6۶ ۱‏ 1۱۲۱۵۰ مننلور پیمان معمسروف ورسای است که به تقیده 
آلما نی‌ها «پیمان امد» نبود بلکه دیکتات بود: مطلبی که یکی به زور دیکنه کرده باشد, 
قر ارداد تحمیلی. تحبلناید. ۱ 

۳۲ 6۱۲۵۲ مر کز ایالت تورینگ در آلبان شرقی, که به خابلر کا نون‌روشنلکر ان 
که درآن‌لرد و ته جع شد شیرت دارد. به سال ۱۱5 قا نرن.اساسی که رژیم جبهوری را 
بر آ لبان حا کم کرد دراین شهر نکاشته شد. 

۳ احالی لنو نی ( تگاه‌کنید به حاشیا ۳ سلح ۱۳۳). 

۲. ادا لی لیتوا نی 002:16,] یکی دیگر از کنورهای ساحل بالك که ابروزه در 
شبار جمهوری‌های سوسیا لیستی اتحاد شوروی است , شست و پلح هزار لیلرمتر مر بع وسعت 
و سه میلیون نلر سکنه دارد؛ و باینخت آن ویلنیو وناهااا۷ است. 





۱۳۵ ۱۹۱۸ 





هیچ کس نار لیقی نکرد. 
روساخ نگاه‌مان کرد وچشم‌های آبیش از غرور درخشید. 
به راه انتادیم وحکومت آلمان ستونی‌را فرستاد که جاو ما را بگیر ند. 
گیرم برای این مسأموریت بد کسانی را انتخاب‌کرده بود: آن‌ها هم به ما 
ملحق شدند و اندکی بعد اولین بر خورد صورت گرفت. دستجات لیتوانیائی 
به مقابلۀُ ماآمدند که نلرف يك ساعت از دم جاروشان کردیم. شب تو خاله 
لیتوانی اردو زدیم وچنین خواندیم: 
ما آخرین مردان آلمانيم 
که دربرابر دشمن 
به حای مانده‌ایم! 
این » سرود بالئیکوموها بود. ماه‌عا بود که عبارانش‌را یاد کر فته بودیم 
ابا آن شب نخستین‌بار بود که حس می کردیم حق‌مان است آن را بخوانيم. 
چند روز بعد » واحد روست‌اخ , با گشودن راعی از مان دستحات 
لتونیائی به تور نسر کش و و70۳۵ رسید وپادگان آلماتی راکه درآن 
به محاصره انتاده بود نجات داد. اما بلافاصله پس, ازآن عقب نشیتی آغازشد. 
در استپ‌ها و باتلاق‌های کودلاند 0/۵7۵2 برفی لاینتطم 
شروع به‌باریدن کرد وسوزی‌منجمد کننده برخاست. شب و روزمی‌جنگيديم. 
نمی‌دانم اکرستوان فون دیترباخ ما را می‌دیدکه با لتونیائی‌ها درست‌عمان 
معامله‌ئی را می کنيم که تركها با عرب‌عا می کردند» چه فکر می‌کرد؛ 
دهکده‌هار | به آتش می کشیدیم› مزرعه‌عارا غارت می‌کر دیم ؛ درحت عا 
را می‌انداختدم» میان نثلامی وغیر نثلامی» میان زن و مسرده ميان صفیر و 
کبیر فرق نمی گذاشتيم: عر که لتونیائی بود مخکوم به مرک بود . وتتی 
مزرعهئی را می گرفتیم وسکنه‌اش را قتل عام می‌کردیم» جنازه‌عا را توی 
چاهی می‌ريختيم وچند تا نارنجك هم می‌انداختيم روشان, بعد» شب» عم 
اسباب و اثاث خانه را می‌آوردیم وسيل محوط و داش شادی» روشن می- 
کردیم» وشمله» بلند و روشن از روی برف سر به‌آسمان می‌کشيد. 
شرادر آهسته به من می کنت: 
این بساط را یج خوش ندارم ! 
جوابش لمی‌دادم, اثاث واسپاب را نگاه می کردم که چه طور در آتش 
میاه می‌شد وبه عم می پیچید؛ واحساس‌می کردم که اینها همه واقعیت دارند 
وحقینیند» به دلیل آن که می‌توانم ویر ان‌شان کنم و درعم‌شان بشکنم, 


۱۳۹ مر کک كسب و کار من است 


واحد رواخ يك‌عشرتمام تلنات داده‌بود وهمچنان عقب می‌نشست. 

نزديك میتاو ,,ع/:/» اوایل ماه نوامبر» دريك جنگل زد وخوردی 
خونین اتناق انتاد» وبعد لو نیائی‌ها ازنشارآوردن به ما دست برداشتند, 
توفان لحئله‌ئی آرام گرنت چنان که دیگر به ندرت گلوله‌ئی شليك می‌شد . 
شرادر پاشد به‌تنۀ صنوبری‌تکیه داد. لبخند می‌زد اما ازخستگی نا نداشت. 
کلاهخودش را به عقب انداخت و کنت: 

_ هرکوت | از این بك ذره زندگی بدم نمی‌آید! 

وهمان دم آرام به‌جلو خمید» با حيرت به من نگاه‌کرد» آهسته روی 
زانوهایش پائین‌آمد» نگاهش به وضعی‌ناراحت فر وافتاد و تمام قدبه‌زمین درغلتید, 

کنارش زانو زدم و به پشت شلتاندمش, سوراخ بسیارکوچکی 
زیر سین چپش بود و» حداکثر چندتا قطره خون روی نیم‌تنه‌اش. 

همان دم فرمال حمله صادر شد. دست به حمله زدیم, زد وخورد تمام 
روز ادامه پیداکرد. بعد بر گشتيم وشب دوباره همان‌جا تو جنگل اتراق 
کر دیم. برو بچه‌هائی که‌برای‌رفع ورجوع کارها عقب‌مانده‌بودند به‌ام گنتند که 
بر ای شرادر گوری‌کندند؛ اما جنازه‌اش يخ زده بود وچون نتوانسته بودند 
زانوهایش را راست کنند همان‌جور نشسته چالش کردند. لوح فلزیش را هم 
تحویل من دادند. ت و گودی‌کف دستم براق وسرد بود. 

رورهای‌بعد» و در همان‌حال که عقب می‌نشستیم» همین جور مدام تو 
نکر شرادر بودم. او را می‌دیدم که بی‌حرکت زیر خالك نشته . گاهی تو 
خواب می‌دیدمشکه نومیدانه سعی می‌کند ازجا بلند شود وخاك سخت و 
يخزده بالاسرش را ازهم بباشد. اما با همه این‌ها ازاین که دیکر او را کنار 
خودم نداشتم رنجی نمی بر دم . 

بالتیکومرها در دستدهایکوچك به پروس شرقی بر آشتند. جمهوری 
آلمان راضی شدکه ما را ازاین‌که به خاطر آلمان جنگيده‌ايم عفوکند. و به 
عنوان ساخلو فرستادندمان به شهر س.9 › و اوضاع دوباره به همان‌بورت 
درآمد که در 9 17۰ بود. هیچ کاری نداشتيم ودست رو دست انتنلار می - 
کشيديم. تا این که ناگهان» درست مثل این که قصد تلانی آن بیکاری‌ها در 

میان باشد» يك روز جنک در گرفت : معدنچی‌های رورا با به تحريك 

٩‏ رود 115۲ رودخا نه لی است درآ لمان ازشاخه‌های رود رن 1۱۱۱/۸ و په لول 


۲ کیلومتر » که ام خود را به حون معادل زثال سنگ سرشاری که مشروب می ګند لیر 
س4 





۱۳۷ ۱۹۱۸ 





جهودها و اسپارتا کیست‌ها دست به اعتصاب زدند» اعتصاب به صورت قیام 
درآمد؛ وما را مامور کر دئد تیام را سر کوب کنیم. 

امپارتا کیست‌ها به اسلح سبك کافی مجهز بودند» سخت دلیرانه می 
جنگیدند و درنبردهای کوچه‌ثی هم استاد شده بودند. اما جنگ‌شان جنگی 
نومیدانه بود. ما توپ‌ها و می‌ننورف-راهای متعدد داشتيم. سر کوبی به 
شکلی بیرحمانه انجام گرفت. هر که یك بازوبند سرخ نزدش‌کشف می‌شد جا 
درجا تیر بارانش می کردیم, 

میان اسپارتا کیست‌هائی که دستگیر می‌شدند از همپالکی‌های افواج 
آزاد هم کم نبودند» که تبلیغات جهودها از راه درشان‌کرده بود. 

آخرهای ماه آوریل» در دوسلدورف 0۲# اعدو ؛ ميان يك گروه 
دوازده نفری کار گرهای سرخ که مراقبت‌شان بهمن سپرده شده بود هتکل 
1 نامی را پیدا کردم که در تورنس رگا ومعرویری77:0 و میتاو 
4 شانه به‌شانخودم جنکیده بود. - با رنتای‌دیگرش به دبواری‌تکیه 
داده بود. ثوار زخمبندی سرش غرق خون بود و رنف به رو نداشت, من 
باش صحبتی نکر دم ونمی‌توانستم بدانم مرا شناخته است یا نه. 

ستوأن با موتور از راه رسید » به زمین جست وبدون این که نرديك 
بیاید دسته را ازنظر گذراند. کارگرها آرام وخاموش و دست‌ها روی زائو 
پای دیوار نشمته بودند . فتط چشم‌هاشان که به ستوان دوخته شده بود 
حیات داشت. 

من پیش دویدم و از دستور جویا شدم. ستوان لب‌ها را به عم نشرد 
و گنت. طبق معمول. 

بش رساندم که یکی ابر وبچه‌های بالتيك عم آن جاست , زیرلب 
فحشی داد وپرسید کدام یکی است. نخواستم با انگشت نشانش بدعم ) گنتم : 





اه 
داده است. این مته به صورت یکی ازه‌پم‌گر ین مناعلق صنعتی ارو با وشاید جهان در آعده 
وشیر های صنعتی تنلیمی برسلح آن ګر ده است, چذا نکه: وو پر لال امون« در جنوب؛ 
دو یسور ك نرادا ؛ اسن [85٥۲‏ بوخوم حوناراع0ظ و دور تیر اد قنا0۳۱ظ در 
شمال, درابن حوضه الواع واقام صنابع لولید می‌شود اما به خصوص اععیت‌آن بر سنا یم 
فلری سنلین واستخر اج زغال سنك است که با ب‌های النعساد صنعتی آلنان نر بی وقدرت 
آ نکثور را کیل می‌دشد, 

Miucuwerfcr ۱‏ خمیاره ) ند از . 


۱۳۸ م رک کسب 3 کار من‌است 


_ همان که سرش نوارپیچ است. 
نکاهش کر د وبا صدای آهسته گنت 
ب داد پیداد» این که هنکل است! 
وپس ازلحظه‌لی سری جنباند وبه سرعت گنت 
حیف | سر بار بهآن خوبی | 
آن وقت سوار موتورش شد» روشنش‌کرد و راهش راکشید رفت, 
کاز گرها با چشم تعقیبش کردند. و ازپیچ کوچه که پیچید وناپدید شد 
بدون این که منتتلر فرمان من شوند پا شدند , پید | بودکه همه حیز را 
فیمیده‌اند. 
دو تا ازنفراتم را جلو دسته گذاشتم» دونفر را پهلودارکردم » خودم 
هم عقبدار شدم. هذکل درصف آخر تنها بود. درست جلو من. 
فرمال حرکت دادم و دسته به راه انتاد, 
جندمتری را کار گرها بی‌اراده با ندم‌های موزون طی کر دند. بعد ديدم 
دوسه تاشان» تتریباً دريك زمان» پا عوض کر دند و آهنگ قدم‌ها شکسته شد. 
شستم خبردار شد که دراین کار تعمد دارند. پهلودار طرف راست» همان‌جور 
درحال حر کت به طرف من چرخید وبا نگاه ارم نثلر خو است. شانه‌هايم را 
بالا انداختم . پهلودار خندید و اوهم ید تو به خود شانه بالا انداخت و 
بر گشت. ۱ 
هنکل » بنهمی ننهمی از دسته اصله گرفته بود وحالا داشت به 
محاذات من راه می‌رنت وطرف راست من. رنکش بسیار پریده بود و راست 
جلو رویش را نگاه می‌کرد, بعد شنیدم که یکی› خیلی آهسته زەزمه می کند. 
سرم را که بر گرداندم دیدم‌لب‌های هکل می‌حنید. کمی‌خودم را بش نزديك‌تر 
کردم» نگاه سریعی بهام انداخت و دوباره لب‌هایش جنبید» و در زمزمه‌اش 
شنیدم که : 
ما آخرین مردان] لمانیم 
که دربرابر دشمن 
بد حای ما ندهایج؛ 
حس کردم از زیرچشم نگاهم می‌کند. 
ازش فاسله کرنتم. 
همچنان چندمتری دیگر طی‌کردیم.از کوش چشم سر هنکل را دیدم 
که پا حالت عصبی بلند می‌شود ولاینتطم کمی جلوتر از ما» طرف راست 








۱۳۹ ۱۱۸ 





را تگاه می کند. درجهت نگاهش چشم انداختم اما جز يك کوچه باريك که 
به این کوچه می‌انتاد چیزی ندیدم. هنکل بازهم فاصله‌اش را بیش‌تر کرد. 
حالا دیگر تقریباً عقب‌تر ازمن بود وعمان‌جور زمزمه می‌کرد: 
ما آخرین مردان آلمانیم 
که دربرابر دشمن 
به حای مانده‌ایم! 
با صدائی پست ولجوجاند. 
نمی توانستم خودم را رانی کنم که اگر حیزی به‌اش می گویم این 
باشد که تندتر راه برود یا نفسش را ببرد. 
درست درهمین لحظه تر اموانی با سرصداوتق‌ونوق ار طرف چپ ما 
گذشت ومن بی‌اختیا زر زویم را بهآن سمت بر گر داندم؛ وهمان دم صدای 
دویدن قدم‌هائی ازطرف راست من بلند شد . - هنکل به تاخت می کریخت 
و دیگر تقریباً به کوچه باریکه رسیده بود. تفنگم را به شانه‌ام گذاشتم و 
آتش کردم: دوبار معلق‌زد و به‌پشت برزمین غلتید. 
فریاد زدم: 
- ایست ! 
وستون متوتف شد. 
به طرف هنکل دویدم. تشنجی شدید برسر اسر هیکلش می گذشت و 
خیره تو چشم‌های من نگاه می کرد. 
بدون این که تننگ را روی شانه‌ام محکم کنم» ازناصله‌ئی که یك متر 
هم نمی‌شد سرش را نشانه گرفتم وشليك‌کردم. گلوله به خالك خورد. 
دومتر آن طر ف‌تر » زنی اريك خانه درآمد, واخورد و حاخورد و با 
چشم‌های وحشت زده ميان درگاه خشکش زد. 
دوتیر دیگر پیابی شليك کردم, نخورد. عرق ازیس گردنم راء افتاده 
بود و دست‌هايم به‌شدت می‌لرژید. هکل جشم ازچشمم بر نمی‌داشت. دست 
آخر لول تفگ را روی نواز زخمبندیش گذاشتم» زیرلب کنتمء «فرذای 
هواک ؛ کاماراد۱. وماشه راکشیدم. جیغ جگرخراشی تو گوش‌عايم بیچید. 
سر بر گرداندم؛ زلك؛ حفت دست‌های سیاه دستکش بوشش را جلو چشم‌عایش 
کرفته رود و دیوانه‌وار زوزه.می‌کشيد. ۱ 


Verzclhung, kumarad! «4‏ ببخش, رفیق! (به۲ لا نی). 


۱۳۰ مرگ کسب کار من است 


عد ازجنک‌های رور هم» در سیلزی‌علیا' در جنک با لهستانی‌ها 
۾ شرکت کردم که قیام کرده بودند وباکومك آنتانت" سعی داشتند 
ارافی‌نی را که با مر احعه به‌آراء عمومی بهآلمان واگذارشده بود از آن 
منتزع کنند. انواج آژاد با موفتیت‌تمام اوباش را عقب نشاند؛ وخط جدید 
مرزی که توسط کمیسیون بین‌المتفقین تعیین شد اتدام دستجات ما را تأیید 
کرد. -باری «آخرین مردان آلمان» سرهیچ وپوچ نجنگیده بودند. 
با وجود اين» چیزی نگذشت که خبرشديم «جمهوری آلمان» به‌عنوان 
سپاسگذاری از ما که از مرژهای شرقی کشور دفاع کرده بودیم » تیام 
اسپارتا کیست‌ها را منکوب کرده بودیم و دوسوم سیلزیعلیا را برای آلمان 
حفظ کر ده بودیم» همه‌مان را مشل خاکروبه توکوچه ريخته است! 
فاتحه «انواح آزاده خوانده شده بود. نافرمان‌ها دستگیر وتهدید به 
زندان شدند. ۱ 
بر گشتم به ۵. ز. تفنگ و تجهیزاتم را ازم گرفتند واثاث شخم‌یم 
را پسم دادند؛ و ازآن میان بالاپوش عمو فرانتس را. ۱ 
۱ به دیدار فراو «لیپ‌مان: رفشم وم رگ شرادر را بش خبر دادم. كرية 
فراوانی کرد وبرای خواب نگهم داشت. اما روزهای بعد عادت کرد که وقت 
وبی وقت به اتاتم بیاید و دربارة شرادر بام حرف بزند. حرف‌هایش راکه 


۲ سیلزی 5116512 (به لیستا لی اسااسك عاعوا5. و بهآلما نی اشلهز ین جهاعه‌ان5) 
احیه ئی ازارو بای مر گزی و درحال حاضر قمسمتی ازخاك لیستان است که رود اودر 000۳۲ 
ازآن می‌گلرد. در ۱۱4 که وقایع این فصل از کتاب میگذرد» قمتی از بخش جنو ی این 
ناحیه ( که مر کزش برسللاو دادادع1(7 بود) به لهستان واگذدار شد وباقی آن به عنوان 
استان سیلزی‌حلیا دراختیار بروس (آلمان) ما ندکه شیر اویلن 0001 ایا لت شین آن 
برد. از ۱۹۴۵ به این طرف, سراسر لاحي سیلزی به جز قسمتی‌که متعلق ډه چکلواکی 
است جزوقلمرو لیستان شناخته شده . سیلزی‌علیا, در احیا کاتوو یتسه ۱1۵/0۲166 دارای 
یکی ازسرشار رین منابع ذال سنتك جهان است و به همین‌سب با صنایع آهن و پولاده 
تبدیل فلزات» محصولات صنعتی» فر آورده‌های شیمیا لی وغیره» یکی از مهم تر ین حوشدهای 
صنا بع‌سنگین واقتساد صنعتی ارو پای خر گی شمرده می‌شود. درعوس؛ سیلری سللی» شصوس ‏ 
درناحیة ورو کلاد ۱۲۳0۵10۷ (یا برسلاو) ناح کثاورزی بیار لروتمندی امت که فر آوردة 
آن دیش ر گندم وجنندر قند است ومعادن سرشار مس و لیکل دارد. 

۳ مننلور «توافسق صفیر» ۲۱۱6940 ۳»۱۱6] است » که حبارت بود از توانق 
برگااوی وچکلواکی و رومانی برای اجرای پینان‌ها ی که پس ازجنتگ اول جھا لی 
بسته شلا 
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می‌زد اشك‌هایش را خشك می کرد› لحئله‌نی بدون این که جیزی بگوید مید 
ماند. بعد نا کیان خنده‌لی حشری بش دست می‌داد و بنا می کرد به قمیش 
آمدن و اطوار ریختن. دست‌آخر شرط می‌بست که کلی از من کرد ن کلفت تر 
است واگ ر کشتی بگیریم بی‌گفت وکو پشت مرا به خاك می‌رساند.. وچون 
می‌دید من خیال مبارزه طلبی ندارم دستش را دور تنه‌ام حلقه می کرد . من 
زور می‌زدم که خودم را ازچنکش خااص‌کنم» و او هم مرا تبگ‌تر بغل می- 
زد. به زمین می‌غلتيديم» نفسش‌نند می‌شد وپستان‌ها و ران‌مایش را به‌سختی 
به‌من می‌نشرد. - کاری که درعین حال؛ هم متنفرم می کرد وهم لذتم می‌داد. 

دست آخر ؛ هرجور که‌بود خود‌را خلاص‌می کردم, اوهم پامی‌شدمی- 
ایستاد.. سرخ وخیس‌عرق. نگاه بدی بم می‌انداخت وبدو بیراه بارم می‌کرد» 
وحتی چندبار خواست کتکم بزند.تا این که بالاخره من‌هم از کوره درمی‌رنتمو 
ضر به‌هایش را تلانی می‌کردم. آن‌وقت به‌ام‌چنگگ می‌انداخت وبه سرو کولم 
می‌جست» نفس نفس زنان وخوره‌کشان؛ وباز روز ازنو روزی ازنو. 

يك شب يك بطری عرق وچندتا آبجو آورد. من‌تمام‌روز را به‌دنبال 
کار سگ‌دو زده بودم؛ گرفته بودم وحخسته, فر او «لیپ‌مان»رنت معداری 
گوشت آورد. ميان هر دولقمه لیوان‌های من وخودش را از عرق و آبجو 
پرکرد. غذایم راکه تمام کردم بناکرد به صحبت کردن از شرادر و آبغوره 
گرفتن وعرق خورددل؛ وجیزی نگذشت که پيشنهاد کرد با هم يك دست کشتی 
بگیریم. دستش را تو کمر من حلته‌کرد و دوتائی به زمین غلتيدیم . به‌اش 
دستور دادم فورا اراتاق‌من بر ودییرون. دیوانهو ار زد زیر خنده, آن‌عا خانه 
او بود. می‌خواست بم بنهماندکه حق ندارم چنین دستوری به او بدشم . و 
باز بی‌درنک کل و کشتی شروع شد, بعد دوباره به عرق خوردن پرداخت. 
لیوان‌مراپر کرد» زارزار اشك ریخت» ازشوعر مر حومش‌حرف زد از شرادد 
و ازستأجر دیکری که پیش از شرادر داشت حرف زد. يك بند زبان گرفت 
که آلمان کابوت ! شده » همه جير کابوت شده » دين و ایمان هم کابوت 
شده » دیگر اخلاقی باتی لمانده » و مارك » هشت منش نه شاعی است؛ او 
خودش همیشه همه حور به درد من خورده؛ اما من آدمی عستم که املا دل 
ند ارم ؛ شرادر حن داشته که می‌گنته من «يك شاه ماهی مردهءام 4 راستی 
راستی حن داشته؛ من نه به کسی علاته دارم نه په چیزی» و مین فردا بی 


گنت وگو دمم را می کیرد می‌اندازدم تو کوچه. 


۱ 0۷ نابرد. 


۱۳۲ [مر کک کسب وکار من است 


این راکه كەت چشم‌هایش از کاسه بیرون زد و دست گذاشت به فریاد 
کشیدن که : ۱ 

راوس ماین‌هرا راوس ۱۱ 

وبعد هجوم کرد به طرف من که کتکم بزند. پنجولم زد و کازم گرفت. 

يك‌بار دیگر انتاديم به زمین» وچنان مرا به خودش فشرد که نزديك 
بود خنه‌ام کند. 

سرم به چرخ افتاد. گمان‌کردم ساعت‌ها وساعت‌هاست که با این‌تطامد 
مشنول کل و کش گرفتنم. عینهو يك کابوس . دیگر نتوانستم بفهمم کیم و 
کجا هستم. ناکهان خشمی جنون‌آسا ہم دست داد , به طرش حمله بردم » 
افتادم رویش» به باد مشت وکتك گرفنتمش» و کنده‌اش راکشیدم. 


فردا صبح» کل سحر» مثل يك دزد ازخانه زدم به چاك و به تصد 
شهرم. پریدم تو تطار. ۱ 


mein Herr! ۱125 ۱‏ رکناد۳* برون, آقاجان! برون! (بهآ لیا لی). 


۱۹۳ 


درشهر م. به کارهای مختلفی پرداختم : عملکی» پادوی کارخاند» 
پیشخدمتی » روزنامه‌فروشی... آما هیچ کدام این کارها جندان دوامی‌نداشت 
و در فواصل بیش از پیش طولانی میان آن‌ها دوباره برمی گشتم و به تود 
عظیم بیکارانآلمانی می‌پیوستم, تونوانخانه‌عاخواییدم؛ صاعتم راگر و گذاشتم» 
وگرسنگی کشیدن را یاد گر فتم. 

در بهار سال ۱۹۲۲ خوش اتبالی بزرکی بم روکرد: موفق شدم به 

عثو ان کار گر مبتدی در کارهای ساختمانی پلی که پیش بینی می‌شد سا ماعه به 
اتمام پر معل استخدام سوم . دراین‌سد‌ماه» مطملن بودم که | ثرقیمت مارك از 
آن که بود پائین‌تر "نیاید» دست کم می‌توانم يك وعده در ميان اوضاع شکم 
را رو به راه‌کنم. 
۱ ابتدا دارم خالی کردن واگن‌عای ماسه‌بود. ار پر زحمتی بود ما عر حه 
بود می‌توالستيم میان‌هردو محموله‌نفسی‌چاق کنيم. متأسنانه‌دوروزبعدسر ابه 
یکی از بتونربزی‌ها منتقل کردند و از همان ساعت اول با دلواپسی ازخودم 
ار سيد م اسلا پنیه‌اش را خواعم داشت که خودم‌را تو این کار سریا نکهدارم 
با ده 

وا گونتی برای‌مان ماسه می‌آورد خالی می کرد پشت ماشین؛ و ما 
چهار ار می‌بایست لاپنتلم با بیل تو دعنه اولا ماربیج عنلیمی که ماسه و 


۱۳۳ مر ګت کسب کار من است 


سیمان را در يك زمان به مخلوط کن می‌رسا ند ماسه بچپانيم. ماشین‌بتون 
ریزی يكنفس می‌چر خید ولازم بودبی‌وتنه تغذیه‌اش کرد. فرصت سرخاراندن 
نبود. همچین که سرو کل مارپیچ فلزی پیدا می‌شد» مایستر زوزه‌اش را به 
سرش می‌انداخت. 

احساس‌می کردم‌میان دئدانه‌های چرخ بی‌رحمی گرفتار شده‌ام, موتور 
برقی بالا سرمان‌خورخورمی کرد» و رفیقی که موائلب کار ماشین‌بود -بابانی 
به اسم زیبرت ۲۲ط ک- دم‌به دم يك‌کیسه سیمان برمی‌داشت پاره می کرد 
می‌ریخت تو دهنٌ ماشین؛ و همان دم غبارسیمان سراپامان را می‌گرفت و 
تو چشم و چارمان می‌رفت. بی‌وتنه بیل‌می‌زدم» گرده‌هام از درد تیرمی کشید 
و زانوهام مدام می‌لرزید. يك لحظه فرصت نفس کشیدن پیدا نمی‌کردم. 

مایستر سوتی زد و یکی زیرلب کنت: 

- دوازده وپنج دقیقه است. اکس باز پنج دقیقه سرمان کلاه گذاشت. 

بیلم را انداختم» تلوتلو خوران چندقدمی برداشتم و خودم را زوی 
تل ماسه‌ها رهاکردم. 

زیبرت گنت: 

- جور نیستی» کرل!؟ 

- جورجوزم. 

غذایم را از تو دستمال بسته درآوردم: نان و يك خرده پیه خوك. 
شروع کردم به‌جویدن, هم گرسنه‌ام بود هم دلم دردمی‌کرد. زانوهام بدجور 
می‌لر زید. 

زیرت کرفت کنارم نست. دراز و تکیده بو ده دماغ دراز نوك 
تیز و لب‌های قیطانی داشت» و بلله گوش بود. ۱ 

صدائی درآمدکه: - زیبرت | بایدبه مایستر بکوئی که نلهر یعنی نلهر. 

زيرت ریشخند کنان گنت 

ب آره «پوست لیموه؛ ياء یا" , 

دو تدمی من حرف می‌زدند ابا صداشان خیلی دور به نتلرم می‌آمد, ۱ 

- ناکس‌ساعتش را درمی‌آورد می گوید: «درست‌ناهراست» ماین‌هر ۱۳» 

۱ سسر: 


۳ دل بله, بله. 
Men Herr ۳‏ آثاق من. حنرت آ 9ا. 





۱۳۵ ۱۹۳۲ 


سرم را بلندکردم. خورشید از زیر ابر در آمد و صاف به بتون‌ریز 
تابید. بتون‌ریز درهمان چند قدمی من بود. نونو» با رنگ قرمز روشن" 
کنارش وا گونتی روی‌ریل ایستاده بود» و روی زمین» جلو واگونت» بیل‌ها 
تو تل ماسه کاشته شده بود. آن‌ور ماشین بتون‌ریز » نوار نتاله بود که بتون 
آماده را بهپل می‌رساند. 

دلم درد می‌کرد» گوش‌هام زنک می‌زد» و هم اين‌ها را تار و مبهم 
می‌دیدم و در همان حال نانم را می‌جویدم. 

نا گهان حس کردم وحشتی وجودم را پرمی‌کند. چشم‌هايم را پائین 
انداختم اما دیگر دير شده بوده واگون وبتون‌ریز وبیل‌ها به‌انداره اسیاب. 
بازی بچه‌ها کوچك و مستخره شد و با شتابی دیوانه‌وار تو فضا پس نشست. 
خلائی سر گیجه آور پیدا شد: پشت سر وپیش روی و در اطرافم چیزی جز 
خارء»و در این خلاع چیزی حر «ا نتظار» نمود, انکار حادثهنی بی‌رحمانه» 
چیزی وحشت‌انگیزتر از مرک باید اتناق می‌افتاد. 

صدانی به گوشم خورد. چشمم به دست‌عايم انتادء تنگ درهم فشر ده 
شد ه بودند و شست دست چیم به گر د شست راستم تابیده بود. همان‌طو رکه 
چشمم به دست‌عایم بود با صدای آسته شروع کردم به شمردل۳۰۲۰۱:۰) 
۴ چیزی مشثل تشئج بم دست داد و همه چیز مث ل گرهی ارهم باز شد. 
کنار خودم» طرف راست» گوش بز رک و بل‌بل زیبرت را دیدم. یکی داشت 
می گفت: 

دون نروت تر !۱ می‌دانی این ا.کس جه کار می کند؟ بش ازظهر 
ساعتش را پنج دقیقه می کشد عتب. برای چه این را به رخش نمی کشی؟ 

پنداری مدا از میان قشرهای پنبه می گذشت» اما صدا بود و حالیم 
می‌شد چه می گوید. حریصانه بش کوش می‌دادم: 

- آخ! اکرزن‌نداشتم‌ويك مدشن" ناحوش احوال رو دستم‌نبود!... 

نشسته بودند. نگاه‌غان می‌کردم. به‌خودم فشار آوردم که اسم‌شان 
پادم بیاید. زیبرت»؛ «وبوست لیمو» هو گو ۵0 آن کوچو لوی‌رنگ‌پریده 
موخرمائی که کنارش است اسمش چیست؟ 

تورع شدیدی پم دست داد. درازبه‌دراز رو زمین ولوشدم. بك لحنله 





Donnernctter ۱‏ تاه کنید به حاشية صنحه ۱۳۳. 
۳ ۱۱1۱ دختر . دختر بچه. ۱ 


۱۴۳۶ مر ګت کسب کار من است 


بعد شنیدم یکی می‌کوید: 

سب حتما بايد يك چیزی بخوری» پیشت‌وار ٩‏ 

ياء ي 

کوش می‌دادم. چهارچنگولی به‌صدای آن‌ها چسبیده بودم. می‌ترسیدم 
نکند ساکت بشوند. 

- خدای عالم نباید به ما آلمانی‌ها شکمبه می‌دادا 

- یا دست کم شکمبه تی به مان می داد کهبتو انیم باش‌ماسه‌بلمبانيم , عین این 
ماشین لعنتی| 

یکی زد زیرخنده. من چشم‌هايم را بستم وتو دلم گنتم: 

آره. کو جو لوئه اسمش آدمو ند Edmund‏ امت„ 

زانوهام می‌لر زید. 

حالت خوش نیست» کرل ؟ 

چشم‌هايم را واکردم. دماغ دراز نولتیزی رویم خم شده بود. 
زیبرت . این زیبرت بود. سعی کردم لبخندی‌بزنم» وحس کردم پوستۀ سیمان‌و 
عرق که رو کونه‌ام خشکیده بود خرد شد. 

- خویم, 

و اضافه کردم 

دانکه شن ' . ِ 

ژیبرت کنت.. تابلی ندارد! 

و «پوست لیمو» خندید, 

دوباره چشم‌هايم رابستم. سوت‌نیزی هوا را درید, چند لحتله گذشت. 
همدچیز پاك شد» وحس کردم یکی شانه‌هایم را تکان می‌دهد. 

صدای ژیبرت درآمد که ياالته پیا! 

روی پاهای لرزان بلند شدم» بیل را برداشتم وبه زحمت گنتم: 

نمی‌فهمم. يك دقیقه پیش کاملا روبه راه بودم‌ها! 

«پوست لیموه گنت 

- آخ‌واس۲ ! زورکی که نیست, تن آدم غذا لازم دارد! چند وقت 


Dunke 5080 ۱‏ ممنون 
Ach ۵۵ ۳‏ نگاه‌کنید به حاشیا تنح 8۰. 


۱۳۷ ۱۹۳۲ 


يك ماه. 

ے همان است که کنتم ؛ از بی‌غذائی‌است. این ماشین‌لعنتی را ببین ۰ 
او هم اگر چیبزی تو شکمیداش نتهانی کار نمیکند» اماء منش! اورا بداش 
می‌رسند | حساپی به اش می‌خور انند! اخر لی پول بالاش رفته ! 

زیبرت بازوی چپش را پائین آورد خورخور موتوربلند شد. لولمار- 
پیچ عنلیم» زیر پاهای‌مان آرام شروع به چرخیدن کرد. «پوست‌لیموه بیلش 
1 توی آن خالی کرد وبا غیظ گفت: 

- بگیر | بلمبان! 

اد موند کنت۰- بگیر » خواهر حنده| 

«پوست لیمو» گفت۰- بگیر! بلمبان! د بلمبان! 

ادمو ند گفت۰- بلمپان و بترك! 

بیل‌ها یاخشم» مشل باران ماسه می‌ریختدد. فکر کردم : «ادعو ند. آره 

سمش آدمو ند است». سکوتی انتاد. تکاعی به «پو مت‌لیمو» انداختم . پشت 
شستش را به‌وسط پیشانیش کشید و دستش ش رابه‌زمین تکاند. با تلو کنت. 

س آخ‌واس! آن که می‌تر کد مایم آره! 

توه یتو بازوهایم نبود. عر بار که بیل‌رابلندمی کردم پیل‌پیلی‌می‌خوردم. 
حفره‌ئی پیدا شد و دیگر هیچی‌نشنیدم . با دلواپسی ازخودم پرسیدم «یعنی 
هنوز دارند حرف می‌زنند؟» 

«پوست‌لیمو» گنت 

ب هوگو... 

به نظر م درست چنان آمد که سوزن را روی صنحه گذاشتند. کوش 
می‌دادم و دیگر نمی‌شواستم دنب صدا را رهاکنم. 

- یك ماشین بتون‌ریزی چند می‌ارزد؟ 

هوگو نف انداخت؛ 

- من یکی که بخرش لیستم. 

زيرت که کیس سیمالی را پاره می کرد داد زرده 

- دوهزار مارك| 

غبار سیمان پر کشید ؛ لناف‌بان کر د و من پنا کردم سرفه کردن, 

«|وستلیهو» گنت 

خوب) ماشا حه قدر می‌ارزیم؟ 

يعنی به بول؟ 


1۳۸ مرک کسب و کار من است 


- آره. 

سکوتی‌شد. (اما آیا راستی‌راستی سکوت بود؟ یعنی راستی‌راستی آن‌ها 
حرف نمی‌ردند؟) 

بت بست گنیگگ! ! 

ادموند کنت.- همائش را هم واقعاً داده‌اند؟ 

«پوست‌لیمو» بیلش را با غیظ خالی کرد و گفت: 

به‌ربان. 

ب به زبان» چی؟ 

قیمت آدمیزاد خیلی خیلی ارزان است. 

من با مدای پستی تکرارکردم: «قیمت آدمیزاد خیلی‌خیلی ارزان 
است» و بعد یکیو دیگر هیچی نشنیدم. 

بیلم را فروبردم» به‌چیزی خورد» دسته‌اش ازدستم در رفت» درازبه 
دراز نقش زمین شدم» سرم پس افتاد و آنتاب خاموش شد. : 

یکی کنت: 

پاشو» هر گوت‌نوخ‌مال ۲ ۱ 

چشم‌هايم را باز کردم. همه‌چیزتره‌تاتی‌بود. قیافازرد وپژمرده «پوست 
لیمو» جلو رویم می‌رقصید. 

این‌هم مایستر ! د پاشو | 

يك‌مدا گنت 

ب می‌اندازدت بیرول‌ها! 

همگی دیوانه‌وار بیل‌می‌زدند.نگاه‌شان می کردم اماتکان نمی‌توانستم 
بخورم. 

زیبرت گنت: «خیلی خوب!» و دست‌چپش را بلندکرد. موتور ازخور 
خور کردن ایستاد و «پوست‌لیموه آهستد کنارم نشست. پشت‌سرش شن بدناله 
درآمد ومن» درمیان مه» چکمه‌های سیاه و براق مایستر را محاذی ورتم 
ديدم . 

س جه خبرشده؟ 


مدای ژیبرت گنت:- وتنة اجباری. 


Pfennig .1‏ نگاه کنید به حاشۀ سل ۱۱۶ 
Hergott,noch mal! ۲‏ ا‌خدا ؛ دو باده! (به۲ ا نی) 





1۳۹ ۱۹۲ 





آدمو ند نشست و به پی‌چه گنت پشات را بکن به اش. رنکت مثل کچ 


۱ ممقیك شده, 
س دوباره؟ 
بدبیاری. 
_ آشنل؛ منش» اشثل۱۱ 


ب همه‌اش دو دقیقه, 
سکوتی شد. باز شن به‌ناله درآمد» و هو گو زیرلب گنت: 
چس آمدی» کدلو له | 
صدای زابر ت کنت: 
- یاانه» این را فرو بده! 
و اشناپس" توحلقم جاری شد. 
هو گو درآمدکه:- زیبرت جان» من‌هم احساس ضعف می‌کنم. 
- يك مشت ماسه کقلمه کن! 
به زحمت توانستم خودم را بلندکنم. 
«پوست لیموه گفت:- خوبی؟ 
سرم را به‌عاامت تصدیق تکان دادم. ۱ 
کفتم:- بازهم جای خوشوتتی اس ت که يك توتف اجباری پیش‌آمد. 
: همه شليك خنده را سردادند. با حیرت یکی یکی‌شان را نگاه‌کردم. 
«پو ست لیمو » داد زد 
- یونگه! تودیگراز مایستر هم هالوتری! 
نگاهم را به زیبرت دوختم. کنتم؛ 
- قو این کار را کردی٩‏ 
«پوست‌لیمو» رو کرد به ژیبرت و با تعجب مسخره‌آمیزی تکرارکرد: 
- تو این کار راکردی؟ 
شنده‌ها شدیدتر شد,زیبرت با لب‌های قیطانیش لبخندی زد وسرشرا 
تکان داد. 
با حن خشکی کنتم: 


مر حق نداشتی! 





Schnell, Meusch, Schnell! °4‏ زود باباه زودا (به] لا لی) 
۲ ناه کنید به حاشیه صدح؛ ۱۰۷ ۱ 


۱۵ «ر گث کسب 9 کار من است 


خنده‌ها برید, هو گو و ادموند و «پوست‌لیمو» به‌من نگاه کردند. 
«پوست لیمو» که پیدا بود جلوخشمش را گرفته گنت: 
- اگر با بیل زده بودم تو پوزت خواهرت را گائیده بودم چی؟ اشتباه 
کرده بودم؟ 
آدموند گنت ۰ کل له ! 
سکوتی شد. و زیبرت کنت: 
نا خوب است دیگر. حق دارد. ا کرحکومت و تانون به دردبخوری 
"داشتيم به این حور کارها احتیاحی نمود, ۱ 
«پوست‌لیمو» گنت- حکومت وتانون! می‌دانی آن حکومت و تانون 
تورا من تو کجایکم می‌پپاندم؟ 
زیبرت همان‌جور که مرا نگاه می کرد زد زبرخنده: . 
- لنگی اجباری کار برطرف‌شد؟ 
۱ «پوست‌لیمو» با غیظ وغضب گنت ۱ 
- یاالته» بجلب | حتی يك دتيقه را هم از دست ندهیم؛ منکن است 
ارباب ضرر بخورد! 
زيرت که همان‌جور مرا نگاه می‌ کر دگفت:- روبه راه شدی» کرل؟ 
سرم را تکان دادم. بازوی چپش را پائین آورد. خورخور موتور بلند 
شد . ولول مارپیج عفلیم» زیر پاهای‌مان به آهستکی شروع به‌چرخیدن کر د. 


ر وزهای بعد» بحران‌های من بیش‌ترشد اما تغییر وتبدیل‌تابل‌توجهی 
درآن‌ها به‌وجود آمد. چیزها همان‌جورکه بودند باقی می‌ماندند» 
دیگر آن‌خلاء پیدایش نمی‌شد بلکه نقط يك‌انتظلار » يك‌حالت انتنلاربم‌دست 
می‌داد. وتتی آدم بهيك ارکستر گوش می‌دهد وصدای طبل‌را می‌شنود» دراین 
صد آی‌صر یح وخفطیل چیزی‌اسرارآمیز وتهدیدآمیز» چیزی باشکوه‌هست.- 
خوب» آنچه من احساس می کردم همچین چیزی است؛ سراسر روز برای من 
پربود از این ضربه‌های طبل. بعد» چیز بی‌رحمانه‌ثی اعلام می‌شد» عقدە ئی 
تو گلویم گره می‌خورد؛ وآن‌وقت منتتر می‌ماندم» بادلواپسی دیوانه کننده‌تی 
منتنظر چیزی می‌ماندم که نمی آمد. ضربه‌های طبل قلع می‌شد» حس می کردم 
. که از کابوسی , دارم بیرون می‌آیم. وناگهان انگار دیکر دیا واتعی نبود. 





۱۵۱ ۱ ۱۹۳۲ 





انگارپشت سرمن همه‌چیز راعوضو بدل کر ده بودند. هرچیزی نقابی‌به‌خودش 
زده بود. دور وبرم را نگاه می کردم و از وحشت و دو دلی لبریزمی‌شدم. 
آفتابی که به بیلم می‌تابید كلك بود» ماسه كلك بود» بتون‌ریز قرمز کلك بود, 
همه‌چیز دروغکی بود و پشت این دروغ‌ها مفهومی بی‌رحم و خشن وجود 
داشت. همه‌چیز برعلیه من دست‌به‌هم داده‌بود. سکوتی‌سنگین برقرارمی‌شد. 
به رفتایم که نگاه می کردم لب‌هاشان می‌جنبید اما يك کلمه ازحرف‌هاشان را 
نمی‌شنیدم. گیرم گوشی دستم بود, و خوب می‌دانستم که عمد ] لب‌هاشان را 
می‌جنبانند وصدا درنمی آورندتامن گمان کنم که دی انه شده‌ام. دلم‌می خواست 
سرشان فریاد بکشم که «کلك‌تان را خوانده‌ام» اجتس‌ها!» - اما همین که‌دهن 
وا می‌کردم» ناگهان صدائی دم گوشم شروع می کرد به‌حرف‌زدن. صدائی که 
خفه بود وبریده بریده. صدای پدزم . 

روزی ه#شت‌ساعت بیل‌می‌زدم, حتی‌شب توخو اب بیل می‌زدم . اغلب 
خواب می‌دیدم که دارم بیل می‌زنم»اما نه به آن سرعتی که باید. فلز سنیدو 
براق مارپیچ بیداش می‌شد ء مایستر زوزه‌اش را به سرش می‌انداخت» و من 
همچثان که دست‌هايم دور دسته بیلی نامرتی مثقیض شد‌بود خیس ری از 
خو اب می‌جستم.- گاهی وقت‌هابه‌خودم می گنتم ؛ «ببین‌چی از آب‌در آمده‌ای» 
يك بیل! یلابیلی‌تو !»۰ ۱ ۱ 
اه وقت‌ها فکر می کردم ا گر در ایام بیکاری می‌توانستم همین اندله 
غذائی راکه حالا دارم داشته‌باشم» با همان می‌ساختم. اما متاسنانه ناچار 
بودم برای پیداکردن همین یك لقمةٌ بخور وئمیر هم روزی‌هشت ساعت‌جان 
بکنم وبا جان‌کندن؛ بنیه‌ام را تحلیل ببرم و درعوض اشتهای پیش‌تری پیدا 
کنم. وبه این ترتیب صبح تا شب به‌امید فرونشاندن گرسنگی بیل می‌زدم و 
حر این که کرسنه‌تر بشوم چیزی دستم را نمی گر فت. 

چند روژی که به این وضع کذشت مصمم شدم که خودم را بکشم. 
تیم گرفتم تا روز شنبه را عم صبر کنم؛ چونکه برای خورد و خوراکم به 
اعتبارمزدی که‌می بایست بگیرء از زيرت پول‌ترض کرده‌بودم ودلم می‌هواست 
بدهدم را زيش ازمردن پیر دازم, 

روزشنبه رسید. بدعیم ر ادادم و بر ایم فطل آن‌تدری‌باتی ماند که | گر خیلی‌دست 

به‌عصاخر ج می کر دم‌سه‌روزی لك‌ولکی می‌توانستم بکتم.تصمیم کرفتم عمان 
روز کلك همه‌اش را بکنم و دست کم پیش از مردن برای آخرین‌بار دلی از 
عزاپیر ول بیاورم, سوارترامو ای‌شدم وپیش ازآن که‌به‌اتاتم بروم: چربی خو لك 


۱۵۲ مرگ کسب ٩‏ کار من است 


ونان ويك‌بسته سیکار خریدم. 

پنج طبتَة عمارت را بالا رفتم» در اتاقم را باز کردم ویادم آمدکه فصل 
بهار است؛/ آفتاب» آن‌هم. پس‌از پنج ماه » برای اولین بار از پتجر هکو چو لو که 
چهارطاق بازبود اریب به داخل اتاق می‌تایید. اتاقم را بر انداز کردم: يك 
تشك کاهی که روی چهار تخته‌نی انتاده بود» يك‌میز چوب‌سفید» بك لگن ويك 
گنجه. دیوارها از کثافت سیاه می‌زد. شسته بودم‌شان اما اناقه‌ئی نکر ده‌بود» 
می‌بایست تراشیدشان. در این‌جهت هم تلاشی کرده بودم اما قوه وبتیهام 
احازه نداده بود, 

بسته راگذاعتم روی میزء اتاق را جاروکردم» بعد رفتم تو سرسرا 
لکنچه را ازشیرآب طبته پر کردم آمدم دست و رویم راصنا دادم. از نو 
رفتم بیرون» آب‌کثیف لکنچه را خالی کردم و برگشتم؛ درز تشك کاهی را 
ده سانتیمتری شکانتم ء دستم را چپاندم آن‌تو و تپانچه‌ام را درآوردم. ۱ 

تنزیب‌هائی را که‌دور ماوژر ام پیچیده بودم باز کردم» مخزنش را وازسی 
کر دم؛ ضامنش‌ را زدم و حاضر وآماده گذاشتش روی ميز. مير راکشیده جلو 
پنجره که کمار تو آفتاب قرار بگیرد؛ و فم 

هشت تر اشة باريك ازنان‌بریدم وروی هر کدام‌شان‌تر اشه‌نسبتاً کلفت‌تری 
پیه خوك گذاشتم. بی‌هیج عجله‌ئی به‌تاعده مشغول جویدن شدم. همان‌جور 
درحال خوردن» تراشه‌های‌نان‌وپیهی راکه روی‌میزچیده‌بودم نگاه می کردم؛ 
وهر بار که یکیش را برمی‌داشتم تعداد تراشه‌هانی را که باتی ماده بود 
می‌شمر دم. آنتاب روی‌دست‌هايم می‌درخشید و کرمیش را روی صورتم حس 
می کردم. يك‌تا پیرهن نشته بودم وبه هیچی فکر نمی کردم » از این که‌سرم 
به‌آخور بند بود خوشبخت بودم. 

خورد وخوراکم راکه تمام کردم» خرده‌ریزه‌های روی‌میزرا جمع کردم 
ریختم توظرف کهنة مر بائی که برایم حکم آشغالدانی را داشت.بعدش‌دست‌هایم 
را شستم. چون‌صابون‌نداشتم» به امید ابن که چربی‌شان برود مدت درازی 
سائیدم ومالیدم‌شان. فکر کردم: «پارو را حسابی‌روغن‌مالسی کرده‌ای وحالا 
خیال داری بشکنیش». ونمی‌دانم چی باعث شد که هوس کردم پخندم, | 

دست‌هایم را باپیرهن کی تکه پاره ئی که کل میخی آویزان کرده بودم 
و جای حول دست‌وصورت به کارش می‌بردم خشك کردم. بعد بر کشتم پشت 





۰۱ نوعی لا نجه ساخت ۲ لمان‌که به نام کارخا 3 ساز ندهاش معروف بود. 


۱۵۳ ۲ 


میز» سیکاری روشن کردم رفتم پای‌پنجره ایستادم. 

خورشید روی بام‌های سگ لوحی‌می‌درخشید, تلاجی به‌سیکار ردم » 
پاره‌نی از دودش را رها کردم و عطرش را با ولم بالا کشیدم؛ بلند شدم 3 
روی‌پاهایم قد بلندی کردم .یرای تخمتین بار آن‌هارا زیر تنه ام محکم و پر امتقامت 
یافتم ؛ واگهان خودم را درفیلمی ديدم حلو پنجر ه ایستاده پسودم » سیگ‌ار 
می کشیدم و پشت ام‌ها را تماشامی کردم. بعد» سیگار که تمام می‌شد » تپانچه‌را 
برمی‌داشتم می گذاشتم رو شقیته‌ام» و همه‌چيزتمام می‌شد | 

دو دته به در اتاق خورد. به تپانچه که روی میز بود نگاه کردم اما 
پیش ازآن‌که فرصت پنهان‌کردنش را پیداکنم در باز شد: زیبرت بود. 

تو در گاهی ایستاد وباکف دست سلامی بم کرد. به سرعت جلورفتم‌و 
برابر میز ایستادم. 

فت" مزاحمت نمی‌شوم؟ 

ئه 

- آمدم بت سلامی بکنم. 

جوابی به‌اش ندادم. لحئله‌نی مسر ماند» بعد در را بست و يك‌ندم 
آمد تو. 

- زنك صاحبخانهات وقتی سراغ تورا گرفتم متعجب شد. 

- آخرهیچ وقت کسی پیشم نمی‌آید. 

کنت:- ۱۱9 

لېخند زد, دماغ نو لكتیزش درازشد و گوش‌های بر رک بلبله‌اش انگار 
راست‌تر ایستاد. يك‌تدم‌دیکرهم پیش آمد» تکاهش را تو اتاق چرخ داد و اخم 
کرد. بعد نگاهی به من انداشت و طرف پنجره رفت. 

من میزرا دور زدم ومیان او و میز ایستادم, دست‌مایش راکرد تو 
حجیپ‌هایش و بام شانه‌ها را نگاه کر د, 

ب هرجه نداشته باشی؛ عوا داری اقلا _ 

آزه, 

از من بلند بالاتر بود, چشم‌های من محاذی گردنش بود, 

- زمستان يك‌خرده سرد می‌شود» یشت‌وار؟ 

ى لمی‌دالم, دوماه بیش تر ليست که اين جا هستم, 


۱ 60۱ که ابنتلورا- پس این‌تلور! (به ٣لا‏ نی) 


۱۵۴ مرگ کسب و کار من‌است 





رو پاشنه‌هایش چرخی زد و رویش را به‌من کرد. نگاهش ازبالای سرمن 
گذشت و خنده‌اش برید. ۱ 

گنت الوا 

من حرکتی کردم. مرا آرام با کف دستش کنار زد و تپانچه را برداشت. 

بەعچله گفتم: مواظب باش» پر است. 

نگاه تندی ہم انداخت: سلاح راگرفت مخزنش را نگاه کرد و چشم‌تو 
چشتم من دوخت: 
- ازآن گذشته» شامنش هم باز است. 
سکوتی شد. 
کنت.- عادتت است که یك تپانچة پر روی میزت باشد؟ 
جوابش ندادم. سلاح را گذاشت ت وگرفت رو مندلی نشست. من عم 
- آمدم ترا بییتم » چون يلك چی ی هست که ازش سر درنمیآورم, 
من همان‌جور شا کت ماندم . کمی که گذشت 
- چرا خواستی هم پولی راکه ازمن دسي رنه بودی یکهوپسم 

بدھی؟ 

۱ ب خوش ندارم بدهکار باشم 
ب می‌توانستی نمنش ,نی ام ذاری برای هنتة دیگر. 
بات که کنتد بودم برای من هیچ اشکالی نداشت ۱ 

ب دوست ندارم متروض باشم. .. 

چشم توچشمم دوخت ولبخندزنان گنت: 

(9! دوست نداری متروض باشی. وحالاپولی‌ که داری نتط کناف 
خورد وخوراك سه‌روزت را می‌دهد و هنته هم هنت روز است» ماین‌هسر | 

هیچ جوابی ندادم. نکادش‌روی میز گشت»نا کیان ابروهایش بالارات 
ولب‌هایش قیطانی‌ترشد: 

دو روز با سیکار, 

بسته را برداشت ت پا دنت نگاه‌کرد و سوتی زد 

_ به‌خودت هیچ سخت نمی گذرانی 

جواب ندادم. بالحن یشداری کرت 

- تکند وکیل وصیت بر ایت برانی فرستاده٩‏ 

سرم را برگرداندم, نگاهم را به خاآء دوختم وبا لحنى تند وخشك 





۱۵ ۱۹۲ 





0 هیچ کدام این‌حرف‌ها به تو مربوط نیست. 

که ویس‌ماین‌هر ۱۱ به‌من مر بوط نیست. 

وقتی سربر گرداندم» خیره نگاهم می‌کرد. 

کاملا" درست‌است. بدمن مربوط نیست. تو می‌خواهی به هرئیمت 
شده همه پدهیت را يك جا به ام بدهی * به‌من مر بوط نیست. حر آن‌تدری که 
سه‌روز باش زند کی کنی پولی نداری: به‌من مربوط نیست. سیکار میلیونرها 
را برای خودت می‌خری: به‌من مربوط نیست. یك تپانچه پر روی میزت 
گذاشتدای. اوند آوخ‌داس۲؛ آن‌هم به‌من مربوط نیست ! 

چشم ازچشمم برنمی‌داشت. سرم را برگرداندم اما همان‌طور نگاعش 
را روی خودم حس می‌کردم. درست پنداری پدر بودکه نگاهم می کرد. هر 
دو دستم را زيرمندليم بردم و زانوهايم را به‌هم نشردم» و با نگرانی به 
خودم گنتم نکند یکوو شروع به لرزیدن کنم | 

سکوت درازی پدید آمد» و ژزیبرت با خشمی فرو حوردهگنت: 

تو تصمیم داری خودت را بکشی. 

فشار زیادی به‌خودم آوردم وبالاخره گنتم: 

بهخودم مر بوط است. 

پرید جلو» دو دستی پیش‌سینه پیرهنم را چسیید» از روی صندلی بلندم 
کرد تکانم داد و زیرلب غریده 

کثانت که! می‌خو اهی خودت را بکشی! 

چشم‌ها شآتشم‌می‌زد. رویم‌را بر گرداندم ویتاکردم به‌لر زیدن. 

بامد ای خنه‌ثی تکر ار کر دم که. 

ب به‌خودم مر بوط ow‏ 

همان جو رکه تکان تکانم می‌داد زوزه‌کشید که ناین! به تو مربوط 
نیست » کثافت! آلمان چی‌می‌شود؟ 

سرم را انداختم پائین و کنتم: 

5 آلمان کار از کارش گذخته . 

حس کردم انکشت‌عای زیبرت پیرعنم را ول می‌کند. شستم خبردار . 





«lale Geniss,mein 1101۲ ۱‏ حئرت] فا (به۲ لا ی ) 
۲ 29 اناد 0ونا وآن لز به‌هبین تر لیب... (به سا نی) 


۱۵٦‏ ۱ مر گے تسب و کار من‌است 


شدکه هم الآن چه اتفاقی خواهد انتاد: بازوی راستم را بالا آوردم اما 
دیگر دير شده بود: دستش با تمام قوت روی‌گونه‌ام پائین آمد. ضربه چنان 
محکم بود که تعادلم را به‌هم زد. دست‌چپ ژیبرت دوباره پیش‌سینا پیرهنم 
را چسیید» و سیلی دیگری به پهن مورتم خورد. بعد چنان‌به‌عتب هلم‌داد 
که به‌روی مندلیم پرتاب شدم. 

گونه‌هایم می‌سوخت. ٠‏ صرم چرخ می‌خورد» فکر کردم الان است كه 
بلند شوم خودم را بیندازم رویش! آما ازجایم کن نخوردم. يك دقيقَةُ تمام 
گذشت. زيرت جلوم ایستاده بود. لختی خوشایندی سراپایم راگرفت. 

زیبرت به‌من خیره شده بود, چشم‌هایش برق می‌زد و ديدم که عضلات 
نکش مثل نبضی می‌زند. 

غرش کنان کفت*-_کثافت گه! 

جفت دست‌هایش را جیاند تو حیب‌هاش و پنا کرد در اتاق تدم‌زدن و 
فرنادکشیدن که ناین! ناین! ناین! ۱ 

بعد چشم‌های آتشريزش را متوجه من کرد و نریادکشان گفت. 

ب توا توا تو که یکی ازحنگجوهای انواج آزاد بو ده‌ای[ 

جنال بكم بر کشت که کنتم الان خودش را می‌اندازد زدیم. 

_گوش‌هایت را خوب واکن! آلمان کار از کارش‌نگذشته! فتطيك‌جهود 
که چنین حرفی می‌زند» که آلمان کار از کار شگذشته! جنگ همان‌جور ادامه 
دارد» می‌نهمی؟ حتی بعد از آن کیکاری دیکتات ورسای هم جنک اداسه 
٠‏ داردا 
دوباره دیرانه‌وار تو اتاق بناکرد به تدم‌زدن. 
داد زد: ه رگوت! آخرء این که مثل روز روشن است! 
دنبال کلمات می گشت» عضلات فکش يك‌بند می‌پرید. مشت‌هایش را 
۱ کره کر ده بود 

ناکهان پنا کرد به‌نریاد زدن که:- مثل روز روشن است! مثل روز 
روشن است! 

روزنامه‌لی ازجییش بیرون‌کشید و کنت: 

م پفرماا من اهل نطق وخطابه پیستم ؛ اما این تو نوشته است» باخیل 

جلی| ۱ 

روزنامه را توچشم من فرو کرد: 

« آلمان تادان خواهد دادا»به این نتیجهرسیده‌اند, می‌خواهندهم 


۱۵۷ ۱۹۳۲ 





محصول ذغال‌مان‌را بگیر ندا حالا بهاین‌نتیجه رسیده‌اند! بگیرنگاه‌کن دیگر ! 
این حانوشته‌اند. با خط جلی! نتشه‌شان این است که آلمان را تابودکنند! 

نا گهان تا بنا گوش قرمز شد و صدایش را به سرش انداخت که. 

_آن‌وقت تو کثانت که می‌خواهی خودت را بکشی! 

روژنامه را تو دست چپش تکان داد و کو بیدش توصورت من. 

داد کشید». پنرما! بخوان! بخوان! بلند بخوانش! 

با انگشت لرزان وسط مطلبی را تشانم داد و مسن شروع کردم به 
خواندن 

« نه» آلمان مغلوب نشده است.,.» 

زیبرت عربده کشان کنت: ۱ 

- برپاا... کثانت! وقتی از آلمان حرف می‌ژنی» برپا! 

پلند شدم: 

« آلمان مغلوب نشده است؛ آلمان فاتح خواهد بود. جنگ به‌آخر 
«ثرنیده است منتها اشکال دیکری‌یانته. ارتش مضمحل و انواح آزاد منحل 
«شده است اما هر مردآلمانی» با يا بدون اوئینورم؛ هنوز می‌باید خود را 
«سربازی تلقی کند. هرمرد آلمانی می‌باید یش‌از هرزمان دیگر جسارت خود 
«را» شهامت وهمت شکست ناپذیر خود را به مدد خویش فرا خواند. هر که 
« ذسبت به‌سر لوشت‌ مین بی‌علاقگی نشان‌ دهدچنان است که به‌میهن خیانت‌می کند. 
«هر که تسلیم ناامیدی شود به مثابه آن است که ازبر ابر دشمن می گریزد. 
«وئلینه هرفردآلمانی این است که به‌خاطرملت وبه‌خاطرخون آلمانی خویش 
«درهر کجا که ایستاده است بماند؛ بحتگدء وبمیر د!» 
زیبرت فریاد زد 
- دون‌ر وت‌تر!! انگار این‌را درست برای تو نوشته‌اندا 
۱ شرمنده و از پا درآمده؛ نکاهم را به روزنامه دوخته بودم . رامت 

م ی کنت؛ آن‌را برای من وشته بودند. 

۱ زیبرت کنت: ۱ 
ب حرف نداردا تويك‌مر بازی! هنوز سربازی! اوئیلورم را واش! توء 
مر بازی | ۱ 

قلبم درسیند بنا کر د به‌نپیدن, همان چور اینتاده» ماندم. ہی حر کت 


Donnerweller ۱‏ نگاه کنید به حاشیا صنحة ۰۱۲۳ 


سرجارم ميخ شده بودم. زیبرت با دقت براندازم کرد. بعد خندید و شادی 
قیافه‌اش‌را پر کرد. د متش را آنداخت دورشانه‌هايم وموجی گرم در رک‌هايم 
دوید. مثل دیوانه‌ها فریاد زد حرف ندارد! 

با مدای پستی کنتم: 

يك دقیقه ولم کن. 

کنت:- خداوندا! ضعف تکنی یكهو؟ 

- يك دقیته ولم کن. 

نشستم. سرم راگرفتم تو دست‌هایم. 

گفتم:- شر منده آم ؛ زیبرت. 

و آرامش دلپذیری سراپایم را گرفت. 

دیبرت پا ناراحتی گفت ۰ آخ 9اس۱! 

پشت به من کرد» سیگاری برداشت آتش زد رفت پای پتجره ایستاد. 
سکوتی طولانی پیش‌آمد. من پا شدم رفتم پشت‌میز نشستم و با دستی‌ارزان 
روزنامه را برداشتم به دنبال اسمش کشتم: فولکیشر بئو باختر ۲ بود. 





۱ Ach Was! ۱ 

Voelkischer Beobachter ۲‏ روز امه ارگان حزب اسیو نال سوسیا لیست( نازی) 

هیتلر بود.. وی آوا نت‌سدت‌ها یش ازروی کار آمدن‌خود, وحتی بك سال‌قبل از آن که متام 
رهبری‌بلامنازع حزب نازی را بهدست آرد » امتیاز این روز نامه راکه ورقپاره‌گی بی برو 
وضدییود بود وهنته لی دوشاره | نتشارمی‌یافت ازساحب ورشکته بدهگارش خر بداری کند, 
هبلغیکه برای این امر برداخته شد شت درارمارك بود که هیتلر خود هر گر نگفت آن را 
از کجا توانمت فر اهم‌آورده اما بعدحا معلوم شدکه این مبلغ را صندوق محرما ته ستادار تی 
پرداخت کرده بوده است!- حزب نازی به کوماك وابتذ تتلامی سفارت آمریکا در بر لن که 
برای دار ودستا اوباشان ازی بانی خير می‌شد و کارخا ندچی‌ها و با نکداران خر بول را 
آبلیغ می کرد که بهحیتلر - باعنوان «بانی يك نهنت توده‌ای (!) که سواد مطابق با اسل 
موسو لینی است» -کومك‌های ما ل ی کنند, توانت درماه مارس‌سال۱۹۲۳این‌رور امه‌را از گرو 
درآورد. ۲ نگاه‌با یاری‌شای مستمر همی‌خخس (سروان‌لر ومن‌اسمیت 50۱۱ 1۳۵1۵۱ وابت 
خلامی آمر یکا که مختسوساً برای همین امر به مونیخ اعزام شده بود) وبا کرمك‌های مالی 
رو برخت ۸۲٤۲م‏ مںR‏ ر لعید محروم] لبان - و رو لنندان و بازرگانانی که وحشت ازروی‌کار 
آمدن احزاب کا رگری سب شده بود در نیا یت گناده‌دستی سر کیه را شلکنند ومبا لفی بددلار 
( که لبدیل آن بابارك, ارقامی نجومی را تشکیل می‌داد) بدجصرب اراذل و منحرفان جنسی 
سه 





۱5۹ ۱۹۳ 





تو صفح اولش کاریکاتوری به چشمم خورد. این کاریکاتور «جهود 
بین‌المللی» را «درحال خفه کردن آلمان»نشان می‌داد. چیره حهوده را حزء به 
حوع نگاه کر دم ؛ وناکیان» انگار شربه‌نی به‌ام وارد آمد. ضر به‌ئی که شدتی 
شگف ت آو رداشت. آن‌قیافه راشناختم| آن‌چشم‌های‌غده‌دار ,آن‌دماخ درازخمیده» 
آن گونه‌های شل‌وول» آن خطوط بدخواه سرشار از لفرت را شناختم. تاآن 
هنگام » بارهاوبارها این جزئیات را روی‌عکسی که پدربه درمستراح چسبانده 
بود تماشا کرده‌بودم! نوری‌خیره کننده به‌دلم‌تابید. همه‌چیزرا تاتیش خواندم. 
خودش بود. غریزهٌ دوران کود کيم فریبم نداده بود. حق داشتم آزش‌نفرت 
کنم. تدها اشتباهم این بو د که پنابه عتید کشیش‌ها باو ر کرده‌بودم که اوشبحی نامرئی 
است‌وحزبا ورد ودعاء جزباچناله وزرنجه یاخیرات ومبرات‌نمی‌شود په اش 
غالب شد. اباحالادیگرحسایی می‌شتاختمش. چیزی بود وانعی‌واتعی ورنده 
زنده »که توهر کوچهوخیابانی به اش‌برخورد می‌شد کرد. شیطان» شیطان نبود» 
هود بود, 

ازجایم بلند شدم. لرزشی ازنرق‌سر تا نوك پایم می‌گذشت. سیکارم 
انگشت‌هایم را می‌سوزاند. دورش انداختم ودست‌های‌لرزانم‌را به‌جيب‌هايم 
فرو بردم, رفتم جلوپنجره نفس عمیقی کشیدم. بازوی زیبرت‌به بازری مسن 
جسییده بود و احساس می کر دم که نیروی او وارد تن من می‌شود. او ,جنت 
دست‌هایش را روی نرده جان‌پناه پنجره گذاشته بود. نه‌به‌من نگاه می‌کردنه 
تکانی می‌خورد, سمت چپ من ؛ آفتاب در دریانی ارخون فرو می اسشست. 
بر شتم » ماوزر را برداشتم» باژويم را تراز صورتم بلند کر دم» خیلی آغسته» 
و آنتاب را نشان گرفتم. 

زیبرت کفت:. 





ہے 

ببر داز ند این روز امه لوانت از ارابل آن سال ب‌سورت روز نامه لی‌بومبه درآبد. داشتن 
يك چنین روز نامه لی که اران تبلیفالی حرب باشد جیزی بودکه شاید بدون آن عیتلر از 
بر لده‌تر ین بر ك خود محروم می‌ما اد؛ چر ا که هزین شر يك ورقبارا بیآبرو: آنغم به 
صورت بوهیه دهت کم تا هنگامی که «شاوانه «حکم ویر از فابل آشننا لی بدا دار ده است به 
لول معروف سر به جهنم میز ند, 

چاجبله, عیناً از گز ارش سرو ان ار ومن‌اسبیت به و اشنگتن (مورخه ۲۵ توامبر ۱۹۳۲) 
هل شده است. م ([نگاه کنیل به کناب ۱۱6۱6 11:۱۵ he Rise 6 Fall of the‏ الر: ويام 
ل شاکرر [W.L.Shirer‏ ۱ 


۱۵۸ مرگ کسب و کار من است 


سرجارم ميخ شده بودم زیبرت با دقت براندازم‌کرد. بعد خندید و شادی 
قیانه‌اش‌را پر کرد. دستش را انداخت دورشانه‌هايم وموجی گرم در رکگ‌هايم 
دوید. مثل دیوانه‌ها فریاد زد حرف ندارد! 

با صدای پستی گفتم: 

- يك دتیته ولم کن. 

کفت:- خداوندا! ضعف نکنی يك‌هو؟ 

- يك دتیقه ولم کن. 

نشستم. سرم راگرفتم تو دست‌هایم. 

گفتم+- شرمنده‌ام» زیبرت, 

و آرامش دلپذیری سراپایم راگرفت. 

زيرت با ناراحتی گفت: _ آخ واس!۱ 

پشت به من کرد» سیکاری برداشت آتش زد رفت بای پاجره اینتاد, 
سکوتی طولانی پیش‌آمد. من پا شدم رنتم پشت‌میز نشستم و با دستی‌ارزان 
روزنامه‌را برداشتم به دنبال اسمش کشتم: فولکیشز بئو باختر ۲ بود. 


Ach Was! ۱‏ ۱ 
Beobachter ۲‏ ۷۵۵۱۱5050۳ روز امه ار گان حزب ناسیو نال سوسیا لیست( نازی) 
هیتلر بود. وی ترا نت‌مدت‌ها یش ازرو ی کار آمدن‌خوده وحتی يك سال‌قبل از آن که مقام 
رهبری‌بلامنازع حزب نازی را به‌دست آرد » امتیاز ان روز نامه راکه ورقباره‌لی بی برو 
وشدییرد بود وهنته لی دوشباره | نتشارمی‌بافت ازساحب ورشکتا بدهکارش خر بداریکند. 
میلف ی که برای این امر برداخته شد شت هرارمارك بودکه حیتلر شود هر گر نگنت آن را 
از کجا توائت فر اهم‌آورد, اما دحا معلوم شدکه این میلغ را صندوق محرما نك ستادار تس 
پرداخت کرده دوده است!- حزب ازی با کومك وابتد تنلامی سنارت آمر یکا در بر لن که 
برای دار ودستذُ اوباشان ازی بافی خير می‌شد و کارخا دچی‌ها و با نکداران خر بول را 
تبلیغ می‌کرد که بدهیتلر - بهاتنوان «با نی یك نهنت توده‌ای (!) که سواد ملا بق با اسل 
موسو لینی است» 4۵ کوماث‌های ما ل ی کنند, لوانت درماه مار س سال ۱۱۹۲۳۴ بن‌رور نامه‌را از گرو 
درآورد. ۲ نگاه‌با یاری‌های مستبرهمین‌شخس (سرو ان‌ترومن‌اسمیت 51 نون رواب 
تلامی آمر یکا که مختواً بر ای همین امر به مونیخ اعزام شده بود) وبا کرما‌های مالی 
رو بر خت 1۲٤۲م‏ من ر لیعید محروم] لنان م و لرو لنندان و بازرگا نا نی که وحثت ازروی کار 
آمدن احزاب کار گری سبب شده بود در نها یت کناده‌دستی سر کینه را شل‌کنند ومبا لفی به‌دلار 
(که لبیل آن به‌مارك. ارقامی تجومی را نکیل می‌داد) بهحرب اراذل و منحرفان جنی 
سه 





۱8۹ ۱۹۳ 





تو صفحد اولش کاریکاتوری به چشمم خورد. این کاریکاتور «جهود 
بین‌المللی» را «درحال‌خفه کردن‌آلمان»‌نشان می‌داد. چهر؛ جهوده را جزء به 
حزع نگاء کردم ؛ وناگهان؛ انگار ضر به‌نی به ام وارد آمد. ضر به نی که شدتی 
شکنت آورداشت. آن‌تیافه‌راشناختم| آن‌چشم‌های‌شده‌دار ,آندماغ درارخمیده» 
آن گونه‌های شل‌وول» آن خطوط بدخواه سرشار از نفرت را شناختم. تاآن 
هنکام » بارهاوبارها این جزئیات را روی‌عکسی که پدربه درمستراح چسبانده 
بود تماشا کرده‌بودم! نوری‌خیره کننده به‌دلم تایید. همه‌چیزرا تاتهش خواندم: 
خودش بود. غریزه دوران کود کيم فریبم نداده بود. حق داشتم ازش‌نفرت 
کنم . تنها اشتباهم این بو د که بنا به عقیدۀ کشیش‌ها باور کرده‌بودم که اوشبحی نامرئی 
است‌وجزبا ورد ودعاء جزباچسناله وزرنجه یاخیرات ومبرات‌نمی‌شود به‌اش 
غالب شد. اماحالادیگرحسابی می‌شناختمش. چیزی بود واتعی‌واتعی وزنده 
زنده» که توهر کوچه‌وخیابانی به اش‌برخورد می‌شد کرد. شیطان» شیطان‌نبود» 
د بود. 

ازجایم بلند شدم. لرزشی ازفرق‌سر تا نوك پایم می گذشت. سیگارم 
انگشت‌هایم را می‌سوزاند. دورش انداختم ودست‌های‌لرزانم‌را به‌جيب‌هايم 
فرو بردم, رفتم جلوپنجره ننس عمیقی کشیدم. بازوی زیبرت‌به بازوی مسن 
چسییده بود و احساس می کر دم که نیروی او وارد تن من می‌شود. او»حنت 
دست‌هایش را روی نرده جان‌پناه پنجره گذاشته بود. نه‌به‌من نگاه می‌کر دنه 
تکانی می‌خورد. سمت چپ من » آفتاب در دریانی ازخون فرو می‌اشست. 
بر لشتم» ماوژر را پرداشتم» بازویم راتر از صورتم بلند کر دم» خیلی آعته؛ 
و آفتاب را نشان گر فتم, 

زیبرت گنت: 





بے 
بپر داز لد, ابن روز امه لوانت از اوایل آن سال به‌صورت روز نامه لی‌بومیه درآید. داشتن 
یك چنین روز لامه لی که ارگان لبلیفا لی حزب باشد چیزی بودکه شاید بدون آن عیتلر از 
بر لده کر بن بر گد خود محروم می‌ما زد؛ چراکه هرینة شريك ورقپارا بی‌آبروه آن‌هم به 
سورت وهه دت کم لا هنګاء ی که «شاوانه «حکم و تیر از قابل اعتنالی بدا نار ده است به 
قول معرول سر به جهنم میز ند. 

ژاجبله, عیناً از لز ارش سر و ان لر ومن‌اسبیت به واشنگتن (مورخة ۲۵ تواسبر۱۲۳) 
قل شده است, - [ نگاه کنید به کناب 1۱616۱ 1۱۲۵" Fall of tle‏ وگ he Rise‏ ار : و پلیام 
ل شایرر [W.L.Shlrer‏ ۱ 





5 ملاح خوبی ات 

صدایش مهر بان وفروخورده بود, 

آهسته گنتم : مب با ا » و ماوژر را روی میز گذاشتم, لحئله‌نی بعد 
که دوباره برش داشتم» تنداتش د ر گودی کف دستم سنگین وخودمانی بودو 
حالتی محکم و واقعی داشت و وزنش در گودی دسم می‌نشست. نو دلم 
می کفتم: «من يك سربازم. اونینورم را ولش! من يك سربازم.» 


ردای‌آن روز یکشنبه‌بود. بر ای مراجعدبه ادار ثیت‌احوال اچار 
بودم تا روز دوشنبه پایان کار صبر کنم. . . 
پشت پیشخوانی کارمندی که‌ریش بزی نوچولو وعينك‌دوره‌آهنی داشت. 
بامرد سفیدموئی اختلاط می کرد. ایستادم تا حرفش‌تمام شدوپرمیدم: ۱ 
- بیزحمت می خواستم توشناسنامه‌ام "علاحی به‌عمل‌بیاید. 
کارمندی 5 +دعينك آهنی داشت بدون این کدنگاهم کند پرسید؛ 
_ چه چوراملاحی؟ 
استعنا از کلیسا, ۱ ۱ 
هردو باهم سرشان را بالاآوردند. پس ازلحئله‌ئی کارمند عين ك آهنی 
به‌طرف همکارش جر خیدو آهسته سری‌تکان‌داد وبعد» دوباره نگاهش رأمتوچه 
من کرد: 
خودتان‌را وابستة چه نرقدئی اعلام کرده بودید؟ 
کاتوليك. 
حالا دیگر کاتوليك نیستید؟ 
ب خیره ‏ , 


۰ ¬ man 


0 

- پس چرا درحریان سرشماری اخیر مذهب‌تان را بهاین‌شکل اعلام 
نکردید؟ 

س من مرشماری نشده‌ام. 

س چرا؟ 


۱۱ ۱۹۳۲ 


ب چزن که در کورلا زد بو دم, در انواج آزاد. 
مرد سنید مو خط کشی برداشت و با ضربه‌های کوتاه کوتاه بنا کرد 
به کف دست چپش کوبیدن, 
کارمند گنت 
- این کار صددرصد خلاف تانون است, می‌بایست اطع داده باشید. 
حالا کلی گرفتاری دارید. 
ب افواج آزاد را سرشماری نکرده‌اند. 
کارمند با تغیر سرتکانل داد 
۱ با من جریان را اطلاع خسواهم داد. تابل تبول نیست. سرشماری 
يك امرهمگانی است. حتی آتایان اعضای افواج آزاد هم ازاین امرمستثنی 
نبوده‌اند, 
سکوتی‌پیش آمد. 
گفتم۰- من در شانزده! سرشماری شده‌ام. 
کارمند به‌من نگاه‌ کرد و شیشه‌های عیتکش برق زد: 
- خوب. پس چرا آن وقت خودتان را کاتوليك معرفی کردید؟ 
- پدر و مادرم این جور معرفیم کردند. 
- ند سال‌تان بود؟ 
س سیز ده سال , 
باز به‌من نگاه‌کرد: 
- پس حالا بیست و دو سال‌تال است؟ 
آهی کشید وبه‌طرف همکارش بر گشت؛ و دوتانی سرشان را حنباندند. 
آن وت گفت: 
ب غوتبا, که حالا دیگر کاتوليك سد ٩‏ 
سا یر 
عینکش را برد روی پیشانیش: 
س برای چه؟ ۱ 
حس کردم که پااین سوآل دارد پا را از كام خودش درازتر می کند. 
تند و خشك کفتم: 
ب معتمد ات للسفیم عوض شمده, 
کارمند به‌همکارش نگاه کرد و زیرلب گنت معتقدات فلسنیش عوض 





! مننلور ۱۱۲ است. 


شده‌ا» د مرد سفیدمو ابروهایش را پرد بالا» دهنش نیمه بازشد و سرش از 
چپ به‌راست بناکرد تکان خوردن. کارمند بهطرف من چرخید و گنت: 

ب خیلی خوب» پس برای خرو ج از کلیسا تا سرشماری بعد عبر کنید. 

س دوست ندارم دوسال انتظار بکشم. 

چرا؟ 

و چون دیدمن جواب ندادم به‌عنوان - ختم مذاکرات کفت: 

س معلوم است دیگر ؛ کاری لیست که فوریت داشته باشد, 

دیدم باید به‌عجله‌ام رنک اداری بدهم. این بودکه گفتم: 

- حالا که دیگر پابند مذعبی‌نیستم هیچ دلیلی ندارد بیخود تا دو سال 
دیگر خراج مذهیی بپردازم. 

کارمند روی سندلیش قد علم کرد» نگامی بطرف همکارش انداخت و 
چشم‌هایش از پشت شیشه‌های عينك بنا کرد درخشیدن. 

_ زیخر » زیخر » ماین‌هر ۱ » شما دوسال‌خراج مذهبی نمی‌بردازید» 
گیرم آئین‌نامه تصریح کرده است.. 

مکثی کرد و انگشت اشازهاش را برف من گرفت» 

- جریمه‌لی که خواهید شد از خراج مذهبی خیلی بیش‌تر است! 

روی صندلیش پس نشست و با نگاه فاتحانه‌نی تو نخ من رفت . 
سفید موه تیشش واشد. 

با لحن خشکی گنتم: 

ب همه‌اش برایم علی‌السویه‌است. 

کارمند» عیتکش برق زد. لب‌هایش را به‌هم نشرد و همکارش را نگاه 
کرد. بعد خم شد» کشوئی‌را کشید بیرون» سهنسخد چاپی ازآن‌تو درآورد 
و گذاه شت» يا بهتر بگویم» انداخت روی پیشخوالا. 

ورقه‌دا را پر دا شتم وبادتت پر کردم. تمام که شد دراز کردم به‌طظرف 
کارمند. نگاهی به‌شان انداخت» مکثی کرد و پا اخم و تخم به‌سدای بلند 
خواندشان 

_ کنفسیو نس‌لوس ]بر گوتگه لوی‌بیکت". درست همانی است که 
هستید؟ 

Slcher, sicher, melu ۱‏ البته» البته) حنرتآ فا. (به] لما نی) 

Konlesslonslos aber Gottglubig ۳‏ خداپرست, اما قاقد وابتگی به هر نوع 
فرقه لی. (به] لما نی) 
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- بله, 
نگامی به‌همکارش انداخت., 
- این... معتقدات فلسفی حدیدتان است؟ 
ب پلد, 
ورقه‌ها را تا زد و گنت - خیلی خوب. 
سری بهاحترام برایش تکان دادم. حتی لایق این ندانست که نگاهی 
بم بکند. همکارش را نگاه می کرد. روپاشنه‌هايم عتب گردی کردم و به 
طرف در راه انتادم. از پشت سرم شنیدم که به‌نجوا می گوید. 
یکی دیگر به‌حساب این فرقه‌چی باری تازه! 
توی کوچه؛ فولکیشر بئوباخ‌تر زا از جیبم درآوردم » نشانیش را 
پید | کردم. راهش يك خرده دور بود اما تراموای نشستن مطرح نبود, ۱ 
: کم وبیش سهربع ساعتی راه گز کردم. حسابی ار نفس افتاده بودم. 
روز قبلش اچار از خورد و خوراك چشم پوشیده بودم . ظهر » زیسرت 
بخور و نمیرش را بام نصف کرده بود و جند مارکی هم بم قرض داده بود. 
از کارگاه که بیرون می‌آمدم تکه نانی برای خودم خریده بودم» اما حالا 
یاز دوباره گرسنگی بنا کرده بود به‌تیش زدن و پامام ”عت می رفت . 
دفتر حرّب در طتَه اول ساختمان سود. زنکزدم. در نیمه‌بار شد و 
جوانك گندمگونی ازآن لا سرك کشد . چشم‌های سیاهش‌براق ومواشب بود. 
چه‌فرمایش دارید؟ 
- می‌خوأعم تو حزب اسم بنویسم, 
در» ازآن‌ که بود بارتر نشد. پشت‌سر جوانك گندمگون بر کله 
جوانك دیکری را ديدم که پای پنجر نی ایستاده بود و نور آنتاب عاله 
سرخی دور سرش ليده بود. 
چند ثانیئی کذشت شت تاجوانك موسرخ چرخید و باشستش ح اشارۂ کوچکی 
کرد وکفت: 
۔ اشکالی لدارد , 
در» چارناق بازشد و رلتم توء و دهتائی جوان که پیرعن تهوه‌ئی 
رنگ تن‌شان بود نگاهم کردند. جونهک مگون بزویم راگرنت و با لی 
که بیش از اندازه مدب و مهربان بود بم کنت: ۱ 
ب خواعش می کنم تشریف بیارید. 
مرا هارف میزکوچکی برد و نشاند وتقافانامهلی چایی بم داد که 
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" پرکنم. تما م که شد درازش کردم طرف همان جوانك کندمگونی که گرفت و 
ماربیج زنان از لای میزها رفت به ته تالار. حر کاتش جاندار وخوشایند بود. 
"رسید به‌يك در خاکستری رنگ وه آن لا ناپدید شد. 

دور و ہرم را نگاه .کردم . تالار بزرک و روشنی بود با فیش۔ 
دان‌ها و میژهای میرژا بنویس‌ها و دوتا ماشین تحریر ؛ که تو نگاه اول به 
بك دفتر تجارتخانه می‌مانست. گیرم حال و هوای يك دفتر را نداشت. 

جوان‌ها هکی پیرهن تهوه‌لی تن‌شان» کمربند تسمه شمشیری به 
کمرشان و جکمه به‌بای‌شان بود. سیگار دود می کر دند و باهم ور می‌زدند. 
یکی‌شان داد شت روزناسه می‌خواند. دیگران کار عمده‌یی نمی کردند اما 
بی کارهم به نظر نمی آمدند. مشل این بود که انتظار می کشند , 

پا شدم» و پاشدنم انکار تغییر نشاری درهوا تولید کرد. به‌جوانك‌های 
پبرهن تهره‌نی نگاه کر دم.. انگار هیچ کدام توجهی به‌من ند آشتند اما باوجود 
این حس می کردم که کوچك‌ترین حرکت من هم ازننلرشان پتهان نمی‌ماند. 
۱ رفتم طرف پنجره و پيشانيم. را چسیاندم به‌شیشه ء د برای یك ثانبیه حس 
کردم که معده‌ام زیر ورو می‌شود و پانین می‌رود. 

هوای خوبی است» نيشت دار؟ 

سرم را بر گرداندم: جوانك سرخ مو تن دلم ایستاده بود؛ چنان 
تنگکه آرنجش توکرده‌ام بود. نیشش که تا بنا گوش وا بود حالتی صمیمائه ` 
داشت اما چشم‌هایش سخت حدی و کاونده بود. گفتم «یا» و خیابان را نگاه 
کردم: آن پائین» تو پیاد‌رو, جوانك تکیده‌ئی با پیراهن قهوه‌شی که رد 
زخمی عمیق صورتش را تاج داده بود از این ور به‌آن ور تدم می‌زد. وتتی 
می‌آمدم تو؛ متوجهش د شده بوهم توپیاده‌رو طرف مقابل ؛ دوتا وال 
جلو شیشه آینٌ مغاژه‌نی ایستاده بودند. گاه به کاه برمی گشتند و به‌طلرف 
ریق روبرونی‌شان نکاه‌ی می‌انداختند, 

این بار مصده‌ام منتبض شد و سرم را خالی حس کردم , لکر کردم 
اکر بنشینم حالم بهتر می‌شود» و بااین فکر رو پاشنه‌هايم چرخی خوردم 
و همان دم بار دیگر همان تغییر فشار را در هوا احساس کردم. 

يكىيكىجوانكهارا از نلر گذراندم هیچکدام به‌من نگاه نمی کردند, 

فرصت نکردم که ہنشینم. درکوچك خاکستری ته‌تالار ناگهان باز شد 
و حوانك کندیگون یرون اد خودش را با حر کتی مریم و خوشایند 
کنارکشید و سرو کل مردی تتریبا چهل ساله پیدا شد. خبله و کت و کلنت و 
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سکته‌نی بود. حوانك‌ها, درق و دورق» پاشنه چکمه‌ها رابه‌هم کو بیدند 
و بازوی راست‌شان را بلند کردند. »رد خپله هم بازوی راستش را بالابرد و 
انداخت» وهمان جا تو درگاه ایستاد و نگاه تیز و سختش.را به‌من دوخت. 
انگار توخاطره‌اش می کاوید ببیند پیش ازآن مراجائی دیده است یا نه. سین 
پرقدرتش زیر پیر اهن تهره‌ئی رنگش ورقلمبیده بود» موهایش را خیلی خیلی 
کوتاه زده بود وچشم‌هایش توپف‌پلك‌عاش پنهان شده بود. 
آمد جلو, تدم‌های سنگین برمی‌داشت و» بنهی‌ننهمی کزمژ. به‌دو 
تدمی من که رسید» دونا از جوانك‌ها از دسته جدا شدند و بی‌اين که لب از 
لب واکنند دوره‌ام کردند. 
_ فه‌رددی ؟ Freddie‏ 
جوانك گندمگون پاشنه‌هایش را درتی بههم کو بيد 
یاوال » هر «ئوبرش تورم فورر»" ؟ 
تقاضانامه. 
فه‌رددی تتاضانامه را به‌طرفش درازکرد. لوبرش تورم فورر آن را 
توی مشت پت و بهنش گرفت و انگشت اشارۂ آن یکی دستش را گذاشت 
رویش, 
Lang Sill‏ ۱ 
برایش خبردارکردم و کنتم: 
- یاوول » هردئوبرش‌تورم‌فورر». 
انگشت سپل تابیده وکوتاهش که نوك چا رگوشی داشت خطوط 
تقاضاناسه را طی کرد. بعد سرش را بالا آورد و به من نگاه‌کرد. پف 
صورتش از چشم‌هایش چیزی جز يك شکاف باريك باقی نمی گذاشت. حالتی 
لخت و چرت آلود داشت. 
- کجاکار می‌کنید؟ 
- کارگاه ساختمانی لینگن فل‌زد ۲ع5اع[ 7۱7867 
س از رلتای همیارتان کس درحزب امنویسی کرده؟ 
- یکی؛ کمان کنم, 
- يقبن ندارید؟ 
ب خیر, اما فولکیشر بئو باخ تر را می‌خواند. 





°٩‏ 0۶۲۵۱۲۵۱۵۵۶۲ از درجه‌های .5.4 (کروه سل حزب نازی): معادل ستوان 
یکم. » برای اس , آ, نگاه کنید به حاشة مه FY‏ 


۱۹۹ ۱ مر کت تسب و کازمن‌است 





ب اسمش چیست؟ 
- ژی‌برت , ۱ ۱ 
" لوبرش تورم‌فورر روکرد به فه‌رددی . یعنی رویش را که چه‌عرض 

کنم ؛ همه بالاتنه‌اش را. انگارگردنش را به‌شانه‌هایش لحیم جوش کرده 
(و دند, 

- تحقیق کن | 
هرددی پشت میزی نشست و توی یکی از فیش‌دان‌ها بناکرد به 
گشتن. لو بر ش‌تورم‌فورر انگشت اشاره‌اش را روی تقاضاناسه به استراحت 
رها کرد. 

- تر کید؟. 

ا » هر ولو برش تورم‌فورر>. 

_ با که؟ 

هرریت مایستر دکونتر». 

فه‌رددی باشد. . 

زی برت اسم نویسی کرده. 

انکشت اشارۀ تابیده» روی چند سطر جست زد. 

_ آحا! انواج آزاد! 

و نا کیان آن حالت چرت‌آلوده از ميان رفت . 

پاکد؟ ۱ 

- لوبرلویت‌نانت«روسباخ». 

آوبرش‌تورم‌فورر لبخندزد» چشم‌هایش میان‌شکاف شروع کرد بدبرق 
زدن» و لب‌هایش را مثل دله‌ها آورد جلو ۱ 

در بالتيك ؟ در رور ؟ یا در سیلزی‌علیا؟ 

ب هر مه‌تا, 

_ کگوت!! 

و تپوکی به شا نه ام رد. دویا جوانك‌هایی که دوره‌ام کرده بودند پس 
زدند ورنتند سرجای‌شان کر نتندنشستند. لوبرش‌تورم فورر » تمام‌ننه بر گشت . 
طرف فه‌رددی : 

مکارت موقتش را صادرکن. 

شکاف چشم‌هایش از نو هم رات, دوباره همان حالت چرتی اواش‌را 





۱۶۷ ۱۳۲ 





پیدا کرد . 

- اول اس. .ى داوطاب «ی‌شو ید » بحل کے تا بل امتناده تشخیصرتان 
دادند ونست به فورر' سو گند وفاداری یاد کر دید به‌درحد اس» آ. مفتخر 
خواهید شد. وسم‌تان می‌رسدکه پول اژنیفورم‌تان را ببردازید؟ 

- متأسفانه خیر, 

- چرا؟ 

- همه‌اش يك هنته است که کار پیدا کرده‌ام. 

اوبرش‌تورم‌فورر» تمام هیکل به‌طرف پنجره چرخید. 

وتو 0۱0 

جوانك‌سرخ‌مو عقب گردی‌کرد. بنیمی‌ننهمی می‌لنگید. وپاشنه‌عایش 
را درقی به‌هم کوبید. صورت پوست واستخوانیش که غرق لکه‌های ترمزبود 
به لبخندی از هم واشد. ا 





۱ حروف اختصاری .5.۸ مخف کلام ر کب اشتورم] ای لو نک وموازه!رمصت5۱ 
(گروه‌ضرنت) است. نخستین افراد ایب‌دسته که ازاراذل و اوباش و و لگ دان و باا ندازان 
و باجگیران تشکیل‌شده بود تلامیان «افواج آزاد» بودندکه ہیں ازشکست آلمان در جنگ 
اول جیا لی لا لی ' بهتر ازحزب نازی برای خود نی یاقتند. اس.آ. مخت زیر ام «گروه 
ورزش ژزیمناستبك» مأمور حننا ثلم‌میتینگ‌های دارودسته هیتلر و بهم‌زدن مینینگ‌های 
احزاب دیگر بود. رهبران احزاب مخاف را کدك می‌زه و ازمردم باج می‌گرفت. شورش 
معروف بد «کودتای آپجوفروشی مو پیخ » (۸ تواعبر ۲۳) نیز به‌یاری هبین افراد رخ 
داد. وپس از روی‌کر آهدن هیتلر تیر نختین اردوگاه‌عای کار اجباری راکه بی‌در نگ 
بد کشتار گاه‌های اسیر آن و ردیان تبدیل‌شا هم اینان بلیان اد ند , بدین‌قص دکه در این 
اردوگاه‌ها اار اد لی اه را باراد دل کنك ز نند وشکنجه دعند وآزار ګنند لا به گنته یکی 
ازسران آذ‌ها «هردم, لیزی ترس را تزی تنبان‌شان حس‌کنند!». گروه اس,[. را !بدا 
سروان ار لت روهم م1101 )۷۱5:] - نره غرل ستمگر امردباز ی که جنا چکاری سادخوی 
بود ۔ بی‌ریخت. اما سازه‌ان آن, یك سال ہس از رو ی ار آنسن هیتلر» برالسر ساخت و 
پاخت هیتلر و اوباش ذیگریکه دسر کردگان منش سیاعینگری آلمان» بود‌ند و روعم را 
هروی بت وبا لین‌شیری ار اش می‌شناختند ملحل شد و روم ؛ علیرغم تنام لاش‌عا لی که 
در راه اعتلای هیتلر وحزب ازی کرده بود درسر آشاز تئیه خوټن سی‌ام ژولن ۱+۳۴ 
به ارمان شخص هیتلر لبر باران شد . اءا «سر کرد ان اشرافی سباعیگری آلبان» نیز از 
ساخت وپاخت خود با ولگرد الریتی نتیجه ئی نگر فنند. ز بر) بی از روعم» ار تش خصوصی 
هیتلر لام خود را به اس. د. مبدل کرد و ز بر فر نان برد له مراب مات‌خوگ‌تر و يار 
| لدیثه تر از ررحم ز بر فر مان يلر قر ار گر فت! 

۴ ۲ لیا آ لیا نی بامعی يتوا و .ن که مننلور از آنا درحزب وحکوعت 
نازی‌ها شخس آدو ف هیتلر بود. ۱ 


۸ ۱ مر ګت کسب و کارمن است 


اوئینورم هاینر یخ ر[م/۳:/ء ] را بده بهاش, 
لخد اتو پس نشمت » قیافه اش به هم آمد و الدوهیار شد. 
گنت - اوئینورم .هاینریخ برای تن او خیلی گشاد است. 
لوبرش‌تورم فورر شانممایش را بالا انداخت وگفت: - تنگش می‌کند, 
اتاق از صدا افتاد . وبرش تورم فورر نخاهش‌را روی حواك‌ها کردش 
داد و بالحن محکمی گنت 
ب يك عضو انوا آژاد ابن حق را دارد که اوئیفورم هاینریخ را 
"بپوشد, 
فه‌رددی کارت تاخورده‌ئیرا به‌طرف او درازکرد. لوبرش‌تورم‌فورر 
بازش کرد» نگاهی به‌اش انداخت » بستش؛ درازش کرد به طرف من و گنت: 
- عجالتاً برای تو» دستورء همان باقی‌ماندن سر کار ساختمانی است. 
با کلی خوشحالی متوجه شدم که مرا «نوه خطاب می کند 
س نشانی‌خانه‌ات‌را بده به اوتو. اوتیفورم هاینر یح را برایت‌می‌آورد. 
لوبرش‌توزم‌فورر روپاشنه‌هایش چرخی خورد اما رایش بر کشت و 
دوباره رویش راکرد به‌من: 
ب يك عضو دافواج آزاد» لا بد سلاحي چیزی هم دارد؟ 
- تپانچه ماوزد. 
کیا قایمش کرده‌ای؟ 
لای تشك کاهیم. 
شانەماى پرقد رتش را بالا انداخت۰ 
ب پچکانه است, ۱ ۱ 
تمام هیکل‌رو کرد بهدمته جوانكهاء چشمکی به‌شان رد وکنت: 
تشك‌های کاهی» پیش شویواها چندانی سر نگهدار نیستند. 
حوانك‌هازدند زیرخنده» آماخودش خم به‌اېرونیاورد. خنده‌ها که بر ید 
باز کنت: ۱ ۱ 
- اوتو! یادش بده‌که چهجوری قایمش کند. 
له‌رددی زد به‌بازوی من 
به اوتو اعتمادکن. تپانچا خردش را چنان وب پنهان کرده که سالا 
دیگر خودش هم نمی‌تواند پیدایش کند. 


1 50520 مختف کلم مر کب آلىانی شولزپولیتزیت اکازاممzاںطء5‏ ( پلبی 
تگهبان) که معادل پاسبان است. ۱ 





۱۱۰٩ ۱۹ 





جوانك‌ها از نو زدند زیرخنده و این‌بار» لوبرش‌تورم فورر هم. بعد 
پس گردن فهرددی را توی پنجۀ پرقوه‌اش گرفت و چندین‌بار به جلو خجمش 
کرد و با هر خم کردنی به‌فر امه گنت 

_ پو تیت کانای | بوتیت کانای ۱ ! 

فه‌رددی بدا کرد بهپیچ وتاب‌خوردن» اما برای نجات خودش چندان 
تقلائی نمی کرد. 

لو برش‌تورم‌فورر يك‌بند گنت « پوتی ت کانای ! پوئیت کانای | » و 
قیافه‌اش حالت‌سکته‌ئی پیداکرد. دست آخرء به‌يك‌نشار» فه‌رددی را تویغل 
اوتو انداخت. چنان که تعادل اوتو به‌هم خورد و تزديك بود بینتد. 

حوانك‌ها شليك خنده را سردادند. 

کوبرشتورم‌فورر فریاد زد: - آختوزکت ۱۲ 

و اتاق از حرکت و سرصدا انتاد. 

ستش را گذاشت روشانه من و قیانه‌اش شد مثل سنگ. 

داوطلب اس. آ. ! 

و مکثی کرد, من راست به‌حالت خبردار ایستادم. 
فورر چشم انتظار نداکاری بی‌حد و حدود تو است! 


۰ 
a. 
8 


- یاژول, هر «لوبرش‌تورم‌فورر» | 

لوبرش‌ورم فورر مرا رها کرد؛ يك قدم عقب رفت » به حالت خبردار 
ایستاد» بازوی راستش شر را بالا برد و با مدای محکم پرطنین فریاد زد 

ب هایل‌هیتر؟! , 

جوانكعا مثل سنگ ایستادند » با بازوهای بالاگرته. و بعدء همه با 
هم دريك آن؛ باصدائی محکم وخشك؛ با تکیه به‌روی عريك از هجاعائی که 
تلف می کر دند غریو کشیدند: 

- هایل‌هیتلر ! 


غریوشان با قدرتی تمام در سین من طنین انداخت. آرامش عمیتی 





Petite Cunallle! ۰‏ تا قلای بك وجبی! (به فرانوی) 
۲ ۸ خبردار! ترجه کنہد؟ مراب بانید! و غیره.. ( ۲4لا ي) 
He 1۱۱۱۱۶۲۱ ۳‏ جاوید هیتتر! - شعار 0زیعا و افراد آلباتی دوران لیلذ 
هیتلر, که به چای کلبالی چون ساام و درود و بدرود پیز به کارمیرفت! 


۱۷۰ مرک کسب و کار من‌است 


احساس کردم. راهم را پیدا کر ده (ودم و اکنون راست و روشن پیش پایم 
بود. وئلینه» درهر لحثلة زند کی من می‌توانست انتظارم را داشته باشد. 


(٩‏ هنت‌ها و بعك ء ماه‌ها گذشت. پا وحود کار سنکین بتون‌ریزی و 
متّوط مداوم قیمت مارك ۱ و گرسنگی» خو شمخت بودم, هر شب » 

به مجر دی که کار گاه را ترك می کر دم؛ به‌عجله او نیفو رمم‌رامی پوشیدم وخودم 
را به‌مر کز اشتودم" می‌رساندم » و زند کی واقعیم شروع‌می‌شد. مبارزه با 
کمونیست‌ها تعطیل‌بردار نبود! ما اجتماع آن‌ها را به‌هم می‌زدیم ؛ آن‌ها 
اچتماع مارا, ما مراکز ضربتی آن‌هارا اشغال می‌کردیم» آن‌ها مراکزضربتی 
ماراء. هفته‌ئی نمی گذشت که با آن‌ها درگیری نداشته باشیم, گو این کد. 
هیچ کدام از دو طرف دراصل مساح نبودیم» غالا دراین د رگیری:۱؛ تل و 
توك» صدای گلوله‌ئی‌هم به گوش‌می آمد. هاینریخ که‌من‌او نینورمش‌راصاحب 
شده بودم براثر گلولدثی که صاف تو قلبش خورده بودکشته شده بود» ومن 
اچار روی پیرهن تهوه‌ئيم دوتا سوراخی راکه ردگلوله بود رفو کرده‌بودم. 
یازدهم ژانویه» برای مبارزان حزبی به‌بورت‌تاریخی‌تطعی در آمد". 





١‏ پی ازجنگ جیانی اول, یعنی ازسال ۰۱۹۲۱ الیان بهای مارك آلمان رو به 
تنرل. گذاشت ۰ چنانکه فی‌السثل حنتاد وپنح مارلکه در ابتداگ | ین سال معادل يك دلار ‏ 
آمریک بود درابتدای سال ۱۹۲۳ به حفت هزار مارك رسید 1 عکی از ورین يك منازه 
فروشندغ ابزار اتوموبیل ازسال ۱4۲۳ در دست است که نان می‌دهد بپای هر حلته لاستيك 
ممتعمل الومییل‌دراین سال, چپیارصدوشت میلبارد ماركکاغدی بوده است! (اين عکس را 
می‌توا نید در شمارۀ د۷ کتاب هنته بببنید] . ب حزب هیتلر از این وضع و به خصوص از 
حواقب آن بیره‌برداری‌های لبلیفا کی و سیاسی فراوان‌کرد . [ یز نگاه‌کنید به حاشیا ۳ در 
همین صلح]. 

۲ 5۱۲۲ هر یاف از «واحدخای ضر بتی» گروه اس:۰1 

۳ براثر ستوط سر یع بیای مارك » دولت جمیوری آلبان که لمی‌توا لت اقاط 
سنئین غرامت جنگ مفلوبا خود را به متلتین بپردازد در اداخر سال ۱۸۲۲ ازمتنقین 
درخواست کرد دراین مورد مهلتی مقرر شود اما پرانکاره ۳۱:۵۲ رلس دوت فرا له 
این تناضا را با سرسختی نام مردود شمرده وچون آلمان که متعید شده برد معادل اقماید 
مورد تعید خوش سوخت وچوب بافر انمد تحویلا دهد ازعهد! نجام تعهدات خود بر یامد 





۷4 ۱ ۱۹۳۲ 


دولت بوانکاده به‌اشغال رور فرمان داد. وی «هیأنی‌ساده از مهندسان» 
بدانجا اعزام داشت - هیأتی به‌معیت شصت هزار سرباز مساح - که بتابر 
مضمونی‌که آن روزها مخت سر زبان‌ها انتاده بود هدف‌عائی «عنحصرا 
صلححویانه» داشت! ۱ 

به‌نا گهان خشمی آمیخته به نفرت» همچون مشعلی در سراسر آلمان 
فورر » همواره و به هرمتاسیتی اعلام کرده بودکه تحمیلنامة" ورسای 
متفتین را قانم نمی‌کند و دبر یا زود» تا تیر خلاص را بهتيتة آلمان‌خالی 
نکنند ازپا نمی‌نشینند. جریان حوادث نشان دادکه حق به‌جائب اوست » و 
مردم گروه گروه به‌حزب پیوستند» چنان که طی يك ماه دعداد افراد آن رتمی 
را نان می‌داد که تا بدان‌روز سابته نداشت, و فاحعه اتتصادی که پس‌از آن 
حادثه بر کشور سیاه روز ماحمله‌ور شد» از این سوی» جهش معجزه‌آسای 
« نهضت » را از آنچه بود سریم‌تر کرد . گوبرش‌تورم‌فورر اغلب به خنده 
می گفت: ۱ 

اگر مسائل را درست از روبه‌رو نکاه‌کنیم بهاین نتیجه می رسیم که 

حزب» باید ازرئیس‌جمهور پوانکاره مجسمه‌ئی بسازد! 

جیزی نگذشت که خبر شدیم متاومتی که فر انسه در منطمَۀ رور با آن 
مواجه شده آن‌قدرها هم که صدراعظم کونو۲ مع می کوشد با بوق وکر نا 
بقلم بدهد بی مايه و پوشالی نیست. 





و ۱ 
لیروهای نلامی‌فرا نه ناحیة روری‌را! اشنا ل کرد ند (۱۱ زا ثویهُ۱4۲۳)-آلبانکه‌عشتاد درصد 
محصول پولاد و زغال سنگش با از دست رفتن رور به هدر رفنه بود یکباره بهزائو در آمد 
و اقتصادش یکره فالحگلت. حزب ازی میدان وسیع وآماده‌لی برای شود نا لی و تبلینات 
له دست آورد واکثر بت قر بب به اتنا ق کار گر ان را که په اعتصاب سختی بر خاسته دود ند به 
سوی خود کشید. جاک های چر یکی بی‌امانی در گیرشد که اگرچه فرانوی‌ها با لام قدرت 
به سر کو بی آن برخاستند کم‌لرین لتیجه لی بر تگرفتند. - درعین حال اقتصاد آلمان به چنان 
وسعی افتاد که بیای دلار آمر یکا لی؛ ازهنت‌هز ار مارك درا دای سال ۱۱۸۲۲ نلرف ۵+ ماه 
به چپاره‌یلیارد, و لا دوماه بعد به چندین‌هرار میلیارد مارك رسید - در واقع ارزان‌تر از 
کاشل سیاه ! ۔ , هیتلر «ردم آلبان را بر اگیث ت که دو لت جهوری شم از نحت لب با بت 
زير بار برداشت غرامت رفته باشد , کاسه کو(ه‌عا را پرسر حکومت جنهوری شکت و به 
در ئی رسیدکه هر گر دورش را هم نکرده بود. . ۱ 

ج برای آشنالی با مننلنا رور تاه نید به حاشیة صفحأع؟) . 

. قحمیلنامه؛ معادل دیکنات, - نگاه کنید به حاشۀ صلحهم؟)‎ ٩ 

۲ و بلهلم آو نو رجل سیاسی ۲ ابان (۱۸۲۶-۱۹۲۳) که از ۲ ۱۵۲۹۷۱۹۲ صدراعنلم 
راش بود ۱ a‏ 


س فر مزر 


۱۷۲ مرک کسب و کارمن است 


درتطارهای باری که ذغال آلمان را به‌فر انسه حمل می کرد. به‌مقیاس 
وسیمی‌خرابکاری صورت می گرفت. پل بود که درهم‌می‌شکست ولکوموتیف 
بودکه از خط بیرون می‌افتاد و سوزن! بودکه دستکاری می‌شد. 

درمقایسه با این شیرین کاه شتن‌ها و مخاطر ات ثراوانش» درگیری‌های 
تفریبآهمه روز؛ما با کمو نیست‌ها »دیگرر نگ و جلائی نداشت. می‌دانستي که حزب» 
به‌مو از ات گروه‌های میهن‌پر ست دیگر › در «متاومت ر 9ز» نقشی دارد؛ 9 ما 
سدتن بودیم - یعنی زی‌برت و اتو ومن - که درهمان نخستین روژهای 
اشغال تعاضا کردیم که مخفیانه به‌مئطقه اشغالی فر انسه اعزام شویم. پاسخ به 
صور رت امریه‌تی به‌مان ابلاغ مہہ ۰ وجود ما درشهر م. لازم بود و می- 
بایست همان‌جا بمائیم , - و من درست مثل آن موقعی‌که با افراد گروهان 
انواج آزاد درشهر .٩‏ 7 پا گیر شده‌بودم» از نو احساس کردم که کنج پاد گان 
شهر آرامی دارم کپك می‌زنم؛ حال آن که دیگران بەخاطر من در خط آتش 
می‌جنگند. 

آنچه بی‌صبری مرا ده چندان کرد این بودکه معلوم شد بسیاری از 
همقطارها و مائوق‌های انواج آزادم‌هم درجریان مقاومت اسمی در کرده‌اند. 
بەخصوص سر کار نایب لوا لبرت‌اشلاگه‌تر A. 5: ger‏ ۰160 

۳ اسلا که تر برای هرسر باز تدیمی اواج آزاد حکم یك کلم جادوئی 
را داشت 

او تهرمان ریک بود, بی‌با کی ودل و جر آتش حد وحدودی نمی‌شناخت. 
هرجائی که می‌شدجنگید جنگیده‌بود. در سیلزی علیا سه بار دسته‌های‌لهستانی 
دورهاش کرده کیرش انداخته بودند و هر سدبار از چنک‌شان در رفته ېود . 

۲ شنیدیم که در (9ر » حمله به‌سوزن‌های راه آهن راکار آسانیکرفتد دون شان 

خود دانسته بو ده ولاجرم زیر پوزهُ فرانسوی‌ها که سخت مر اقب‌بودند دست 
به‌ویر ان کردن‌پل‌هامی‌زد. بهشوخی‌می گنتند که اهدفی «متحصررآسلحجویاه» 
دست به‌این اتدامات می‌زند! 


بیست وسوم مه» خبر وحشتباری هم ما را به بهت فرو برده 
په دنبال تخریب پلی درخط راه آهن دولیسو رک به دوسلدورف 
5 اهسرمی است کسه خعلوطط اصلی و فسرعی راه آهن را قلع و دصل م یکنسد. 


خرا یکاری دراین‌اهرم سبب می‌شودکه یکی‌از در ربل چنان که بايد وسل شود و در ننیجه 
قعلار ازشتا بیرون افند. 


ANP ۱۹۳۲ 


Duisburg - Dusseldorf‏ فرانسوی‌ها اشلاکه‌تر را دستگیر و تیرباران 
کرده‌اند. 
چندروز بعد توسط يك گروه میهن‌برستان که با حزب درارتباط بود و 
اعضایش‌را افراد سابق‌واحد رواخ تشکیل می‌داد خبر يانتیم که اشلا که‌تر 
را التر اد3 Walter Kadow‏ نامی که معلم.مدرسه است به فر انسوی‌ها 
لو داده؛ و من و دونثر از رفتا انتخاب شدیم که بر ویم حسابش‌را برسیم. 

مأموریت را دربیشه‌نی نزديك ...۳۲ انجام دادیم. کاده را بامر بات 
تخضاق کشتيم و جنازه‌اش را چال‌کردیم. گیرم جنازه را پیداکردند و چندی 
بعد پلیس مارا گرفت, محا کمه‌مان کردند و بر ای من و رنتای دیکرم‌هر کدام 
ده‌سال حبس بریدند. 


جسم را من در زندان ۵... ,۰( کشیدم, وضع غذایش بد بود ؛ ما 
۱ در دوره بی کار گز کردن؛ از آن بدتر هایش راکشیده بودم. منتها 
با چیزهائی که حزب برایم می‌فرستادکم و بیش اوضاع شکم رو به‌راه بود. 
و اما کار - که پیش‌ترش دوختن السمه نتلامی باماشین خیاطی بود دربرابر 
خرحمالی‌هائی که تا آن‌وقت‌کرده بودم هیچ می‌نمود. ازطرفی» می‌بایست کار 
را در سلول انثر ادی خودم انجام دهم › و همین که می‌تو انستم در تنهائی 
برای خودم سر گرم کار باشم کلی غنیمت بود. 
گاه به گاهی درساعت تفریح‌می‌شنیدم که همز ند آنی‌هايم آعسته‌ازدست 
تکهبان‌ها شکایت می‌کنند. اما خیال می‌کنم همه‌اش راعم نمی‌بایست گردن 
آن‌ها بگدارند, کمااین که رابطه خود من با آن‌عا عالی بود. چندان زحمتی 
هم نداشت؛ مودب و متواضع بودم » سؤال پیج شان نمی کردم » صدایم به 
اعتر اض بادرخواستی بلندنمی‌شد» وهر کاری بم‌می کفتند فورآً انجام‌می‌دادم. 
در ورته‌ئی که موقم ورود به‌زندان‌پر کردم» خودم‌را کنفسیونس‌لوس 
آبر گو اکه لوی پیک معرلی کرده‌بودم, این بو د که و قتی‌دیدم کشیش پروتستان 
زلدان به‌ملاتاتم آمده‌تمجب کردم. او اول از این که من فرایض‌مذعبی را به کلی 
ترك کرده‌ام انلهار تأسف کرد. بعدابراز تمایل کرد که بدائد با چه آئیتی تر بیت 
شده ام 4 و موآعی که فهميد در ارت تاتوليك بوده‌ام انگار خیالش راحت 
۱ نگاهکنید په حاشیك ۲ ماح ۱۶۲. 


۴ " مرک کسب و کار من است 


شد. آن‌وتت ازم پر سید که مایلم « کتاب مقدس» را پخوانم ؟ و چون حواب 
مثبت دادم نسخه‌ئی به‌ام‌داد ورفت. يك‌ماه‌بعد» کلید درقتفل چرخید وباز سرو 
کل کشیش پیدا شد, نگفتد پیداست که جلو پایش بلند شدم. ارم پرسید که 
خواندن کتاب مقدس را شرو ع کرده‌ام یانه » و از خو آندنش خوشم آمده‌است 
یاخیر, - گفتم‌بله, - آن‌وقت ازم پرسید از جنایتی که کرده‌ام پشیمان‌شده‌ام؟ 
بش کفتم پشیمانی تو کارم ليست ) جون که این مردلك کادو يك خائن بود و 
ما به‌عشق وطن سر به نیستش کرده‌ایم. - به‌ام متذ کر شد که اعدام خاننانفتط 
حق دولت است ۰ ب مر سا کت ماندم؛ چول حساب می کردم که درآن حال 
5 آن وضع ناید يه او بگویم که دربساره جمهوری وایمار ۱ ل عقیده‌نی 
دارم, گیرم او خودش معئی سکوت مرا فهه‌ید» چراکه نسری تکال‌داد وچند 
آیه‌ئی بلغور کرد و رفت. 

این که به کشی شگنتم ازخواندن «کتاب مقدس» خوشم آمده چاخان 
لوده کتاب» تمام آن مطالبی راکه پدرم » و زیت‌مایستر د گون‌تر» وحب 
دربارة حیودها به گوشم خوانده بو د ند تأیید_می کرد این‌ها تومی بودند که 
محال بود تا برای‌شان ننعی نداشته باشد دست به کاری بزنند؛ تومی بو دئد 
که از روی اسلوب وتاعده به نامشرو ع‌ترین حیلد ها اتدام می‌کردند» تومی 
که درجریان طبیعی زند کی مصداق تهوعانگیزترین نوع شهوت پرستی‌بود, 
را ستش» چندان هم بی‌نشار وناراحتی بعض این قصه‌ها را نمی‌خواندم: قتصبةه. 
هائی که درآن‌ها لاینقطع مسالة بغلخوابی و زنای یامحارم مطرح بود » و, 
اغلب هم بانپخته‌ترین الفاظط وعارات. 

سال سوم » در زندگی زندان من اتثاق توق‌العاد‌ئی رخ داد ۰ نامه‌ئی 
بم زسید. 5 
باحیجان ولرزه ازپاکت درش آوردم: امضای دکتر فو گل پایش بود و 


«رولف عزیرم, » 


«گرچه حتا می‌توانم با عمل شنیع ی که | 
انجام داده‌ای خودم را از هرقیدی نسبت به تو آزاد 


٩‏ مننلور حکومت آلدان است که چون به سال 1۱٩‏ فا نون اساسی آن دراین شهر 
اننا شد آدر! «دجنپورقو‌ایبار» نامید ند. نیز نگاه کد به‌حاشیة وسفحدع۱۳ و۲تنحه ۳ . 





۱۷۵ ۱ ۱۳۲ 





بدانم » باز حساب که می کنم می‌بینم به خاطر پدرت 
نه فقط نباید دراین نلا کتی که انتاده‌ای وحتت است 
به امید خدا بگذارمت» بلکه می‌باید دشنام‌هایت را 
فراموش‌کرده دست نجاتی به سویت درازکنم. 

«سه سالی است که خداوند سنگینی دستش 
روی تو گذاشته تا به خود یائی و دیگر بش از این 
ازآزادی‌خودت‌برای ارتکاب گناه سوع استناده نکنی. 
اطمینان دارم که این سه سال برای تو عافیت بخش 
بوده‌است . به قدرکنایت ندامت کشیده‌ای و کیفر 
کتاهانت را جشیده‌ای. ‏ 
۱ «من نمی‌دانم کناهانت جه بوده . تو با تم 

همه روابطت با من » سعی کرده‌ای اعمال وائعالت را 

همیشه ازمن پنهان نکهداری. منتها خدا می‌داند چه 
جور زندگی‌ئی ممکن بود داشته باشی که آخر کارت 
را به قتل نفس وآدمکشی بکشد. وقتی فکر می‌کنم 
زندگی تو چه سرمشق وحشت انگیزی ازتن‌پروری 
وعیش وعشرت می‌تواند به اطرانن خود داده باشد» 
دلم ازغصه ریش می‌شود. درعرحال» آنچه عیشه 
جوان را از راه سخت وظیفه واطاعت منحرف می- 
کند هوا وهوس است؛ آن هم پست‌ترین وعش. 

«اماحالا دیکر » رودلف عزیزم» تو به‌مجازات 
سخت خودت رسیده‌ای , حتت است و خودت هم 
۱ می‌دانی, گیرم خداو ند عاألم» درشلمت بی‌نهایتش 
همیشه آماده عونو است. 

«مسلءاً حالا دیگر امکان ندارد که نیت متدس 
آن مر د محتضر طابق‌النعل بالنعل انجام بگیرد ؛ و 
نضاحتی که بار آورده‌ای به کلی وصول به‌متام‌مبارکی 
راکه پدرت بر ای‌تو می‌خواست غیرممکن کرده‌است. 
اما طرق اد‌تری هم هست که تو بتوانی به جبران 
کناعانت ببردازی. طر قی که جر يا يك قلب نادم ويك 
نیت تاطع برای خدمت په خداوند جیزی درم ندارد. 


۱۷۹ مر گک کسب و کارمن است 


حالا خير تو فقط دراین است؛ و پدرت هم که ازآن 
دیا نگران تو است مسلماً جز این تصمیمی نمی- 
نت" ۱ 

«ا گر ندامت » آن‌جورکه من امیدوارم ¢ 
انشاءانته چشم‌هایت را بازکرده باشد ؛ اکر حاضر 
شده باشی آن‌کبرو تفرعن را ببوسی و بگذاری‌کنار 
و ازآن هرج ومرج طلبی وشلوغ بازی‌هایت دست 
برداری » شك نداشته باش که می‌تسوانم برایت 
تخفیف‌مجازات بگیرم. این‌را بدون‌این که زمینه‌هائی 
حیده باشم نمی کویم؛ اطلاع پیدا کرده‌ام که خانواده 
آن حوائك شريك حرمت - ۳۰۰۰8[ چند ماه پیش 
موفق شده‌اند برایش بخشش بگیرند. این موضوع 
برای تو سابقة بسیار مناسبی است» و چنانچه یتین 
پیداکنم که این مجازات توائسته است دل بی‌عطوفت 
تورا نرم کند» مسلم است که می‌توائم دست بهاقدام 
بزنم و تو را ء رام وپشیمان به‌آغوش خودمان 
بر کردانم. 

داز خاله وخو آهرهایت پیغامی برایت ندارم. 
لابد حالیت هست که این زن‌های واتعا نجیب » دز 
حال حانرمایل نیستندکه به هیچ وجه با يك محکوم 
جزائی سرو کاری‌داشته باشند. منتها البته ازنامدئی 

" که برایت می‌نویسم‌خبر دارند» و لاینقطم دست‌شان 

به دعا بلند است که پشیمانی به دل سشکت اثر کند. 

واین» درست همان چیزی است که من هم از اعماق 
دلم برای تو آرژو می‌کنم. 

۱ دکتر ف و کل.» 


سه ماه پس از دریانت ابن نامه درسلول من باز شد و سرنکهبان 
که تراولی دنبالش بود آمد. تو» تگاهی سرسری انداخت ومبدای نکره‌اش را 
ول داد کد. 


۱۷۷ ۱۹۳ 


بت خادمت مدیر | اشنل۱! 

مرا انداخت .پیش » تکهبان در را بست وسرنگهبان داد زده 

_ اشنل » منش › اشنل ۱۲ 

قدم‌هایم را تند کردم, دهلیزهای دراز تمام نشدنی نی را طی کردیم. 
زانوهام می‌لرزید. 

سرنگهیان یکی از کهنه درجه‌دارهای‌حرفه‌نی بود. با قدم‌های کشیده‌نی 
راه می‌آمد وبالاتنه‌اش را صماف وسیخ نکه می‌داشت . سیل‌های چخماتی 
سفید شق و رق داشت . يك سرو گردن ازمن بلندتر بود و هر يك قدمش دو 
تای شلنگ من بود. يك خرده قدم‌ها را سست‌کرد و زیرلب کنت: 

ا 

مچشاه تدم دیگر هم رفتیم » e‏ دارد مرا نگاه می کند. کمی که 
کت دوباره درآمد که. 

ب لمی‌خواهد بترسی. کار EM‏ نکر ده‌ای. اکر کار بدی‌کرده بودی 
من خبر داشتم, 

1 سرکار سرنگیبان.. 

۱ ین پیش هر دير کتور " مسوانلب 
دهنت باش , از آن مردهای خیلی با کله است ؛ گیرم. ۳ 

صدایش را پائین‌تر آورد. 

. همچین » بفھمی ننهمی» يك خرده ... 

دست را ستش را مرت بالا آورد و پساپس کت و بش را این رو 
آن‌رو کرد 

- ... یعئی ؛ ازآنش که بگذريم» يك خرده چیز است... 

انگشتش را گذاشت شت روپیشانیش وچشمکی پم زد, 

سکوت‌کوتاهی شد. 

دوباره تدم مست کرد وقدری بلدتر گنت۰ 

- پس خیلی‌حواست راجمع می کنی و» فتط جواب‌عائی به‌اش می‌دهی 





۰۱ زودا! فوراً ۱ (به۲ لا لی): 
Mensch, Schnell ۲‏ ,ااءصا6 بجئب, باباه بجئب! (به] لىا ی 
Herr Direktor ۳‏ جنپ رلیس. (به آلبا لی) 


۱۷۸ مر گث کسب و کارمن است 


که لازم باشد. 

من. نگاهش می‌کردم. چشمك دیکری بم زد وپی‌حرفش راگرفت که 

س ... آخره با اوء گوش‌هایت را خوب باز کن| آدم هیچ وقت نمی 
داند جوابی که باید بدمد کدام است, 

همان‌جور نگاهش کرد . به حالت آدم دانا و نهمیده‌نی سرتکان 
می‌داد. بعد ایستاد و دستش راگذاشت روی بازوی من؛ 
مشلا » بنرما! يك نمونه‌اش این: تو خیال‌می‌کنی حرف احمقانه‌ثی 
از دهنت‌ببرون پریده . خوب؟... ابدا! یك هو می‌بینی طرف‌کلی‌هم خوشش 
آمده! 

وبعد افزود. 

حال برعکسش... 

دوباره به راه افتاد, مدت درازی سبیلش راکشید وبالاخره گفت؛ 

- خوب دیگر» حسابی‌مواظلب جواب‌هائی که می‌دهی باش» درا کون! 

تپو کی به شانه‌ام زد. 

کفتم:- خیلی ممئوئم» سر کار سرنگیبان. 

یك راهرو دراز دیکر. بعد کف‌چوب بلوط موم کشیده دیل به ایر 
فرش شد. از درمضاعفی گذشتيم شتيم وصدای تق وتق ماشین تحریری به گوشم 
آمد. سرنگیبان افتاد جلو» نیم‌تنه‌اش راکشيد صان و صوف‌کرد» دری راکه 
رنگ قرمز زده بودندکویید» رفت توء خبردارکرد وبا مدای محکمیگنت: 

- زندانی لانگگ حاضر است» هردی رکتور | 

صدائی گفت: ۱ 

بیاریدش تو ! 

سرنگهبان مرا انداعت پیش. اتاق خیلی روشن بود وشدت سلیدی 
دیوارها چشمم را زد. ‏ 

حنه‌ئی گذشت تا مدير را دیدم . جلو پنجرۀ ہز رکی ایستاد کناب 
سبزرنگی دستش بود. ریزه نتش وتکیده و سخت رنگ پریده بود؛ پیشانی 
پین» و ازپشت عينك دوره طلایش چشم‌های بسیار نافذی داشت, 

مرا پراندازکرد و گنت «لانگث ؟» وتشنجی عصبی ازسراسر صورتش 

سرنگهپان» آهسته با کف دستش که به پشت من بود مرا بد جلو رالد 
وبعد فشار دستش را تطع کرد. خودم را دريك متری میز ديدم و سرنگهبان 





۹ ۱۹۳ 


را ا بشت میزء دیوار زاف تا سقف پوشی از کاب بود. 

و بعد ؛ ازهمان جاک ایستاده ود کناب مد را ۷ روی میز. اما 
نشانش نگرفت. کتاب تالوشه میز یش‌تر نرسید و به کف اتاق اقتاد . 
سرنگهبان آمد بجنبدء که مدیر باصدای گوش خراشی جیخ زد - ایست! 

چشم‌هاش؛ دماغش» پیشانیش» دهنش» همه چیزش جنبید . با فرزی 
باور تکردنیثی انگشتش را به طرف سرنگیبان گرفت و کنت: 

- من پاعتشدم بیفتد. علی ذا ؛ وليف خود من است که برش‌دارم... 

سرنکیبانگنت: ۱ 

روشن است» هر دير کتور . 

مدير با يك.شلنگگ خودش را به میز رساند» کتاب را قاپید و گذاشتش 
کثار زیرسیگاری که تا نیمه پر از ته سیگارهای تصفه کشیده شده بود , بعد 
شانه‌راستش‌را بالاآورد» نگاهی به‌من کرد»خط کشی را که‌روی میزبودبرداشت» 
پشتش راکرد به من » و باسرعت دیو ائه واری بنا کرد دور اتاق شلتگ 
انداختن. 

گنت علییدا, این لانگک است! 

سکوتی شد, وناگیان سرنگیبان بیخود وبی‌جهت روبه من داد زد 

- یاوول» ردیر کتور ! 

مدير ازپشت سرمن گنت: 

لگا ء من اين حا شکایتی ازشما دارم که هر دکتر له کل نوشته, 

ازمدائی که می آ..د مهاو م بود که پشت‌سرم خط کش‌را به‌چیزشل وولی 
می کو بد. 

- شیابت کرده‌است که ما ره زامبه او که رونوشتش را برای من فرستاده 
حو اپ نداده‌اید, 

آب دهم را قورت دادم گفتم؛ 

ب هر دير کذور ! دکتر ي دیکر قیم من ثیست , من دبگر کییر 
سال مال من بود, خده ذشش را حنباند, اخم کرد و گنت:ٍ 

- این دلیل می‌خود که جواب | نامه اش را ندید؟ 


۱۸۰ 


خواست بگویم چشم. 


- علیهذا | گردرست فهمیده باشم (خوردن خط کش په طح میز) نامه‌ئی 


که دکتر فوکل بشما نوشته (خوردن خط کش بهپشتی صندلی) امه ی است» 
اگر بتو انم بگویم» بسیار جالب (خوردن خط کش به کف دست) خواست 
بدرتان این بود که شما کشیش پشو ید 1 


یاه هر دير کتور . 

ب پرای جد؟ 

- برای تولدم به‌متدسة عذرا نذر کرده بود, 

جلد صرب پیاپی خط کش و سیلی از «دآه آهاههای تیز گوشخر اش به 
آمد و بعد دوباره بنا کرد به‌شلنگک انداختن» 

و شما بااین امر موانق نبودید؟ 

-ثاین» هردیر کتوز. 


از پشت سرم: 


- این موضوع را به‌پدرتان کنتید؟ 
- پدرم عتیدۂ مرا نمی‌پرسید. 
امابت خط کش به‌چفت پنجره. 
س آه! آها 
از روبه‌رویم: 
- ابن دلیل می‌شود که شا کنفسیونس‌لوس بشوید؟ ‏ 
_ ناین» هر دير کتور . 
-دلیل واتیش چجیست ؟ ۱ 
ب نکر کردم که کشیش اعتراف گیر من به‌راز ترا خیانت کرده, 
اصابت خط کش به‌میز, اخم. شلنگ اندازی. 
- بهچه کسی» دراین تصورمشکوك (خوردن‌خط کش به‌عحلف کتاب‌ها) 


آن راز را لوداده بو د؟ 


ب بهپدزم. 
ازپشت‌سر من: 
- و واتنعیت داشت؟ 
- ناین» هر دير کتور » واتعیت نداشت. اماخیلی دیراين را نهه‌یدم. 
همچنان ازپشت سرم: 
تب - منتها دیکر ایمان و عتیده‌تان برنگشت؟ 


۱۸۰۱ ۱۹۲ 


ناین» هر در کتور . ۲ 

تق تق خط کش روی چوب «lî e.‏ بسیار تیز گوشخراش . و 
اگهان» فریادی بسیار بلند. 

- جالب | 

اصابت شدید خط کش» پشت‌سر من» روی یك چیز تیخته‌لی. 

ب سرنگهبان| 

سرنگهبان بدون این که بر گردد کنت: 

یاوول » هر دیر کتور ؟ 

- جالب | 

یاوول» هر دير کتور | 

. رو در رزوی من: 

ب درنامۀ دکتر فقو کل خواندم که. .. 

با نوك انگشت‌هایش کاغذ را بلندکرد و مشل چیزی‌که ازش عتش 
می‌نشیند تاجائی که می‌شد دور از خودش نکه داشت. 

. اگرشما زیر بار نثلریاتش بروید (امابت خط کش به‌نامه) سعی 

می کند برایتان عفو بگیرد. خیال می‌کنید ازش ساخته باشد؟ 
5 - تطعاء هر دار کتود. د کتر فو گل مرد با کله‌ئی است » وعلاوه بر آن 
دارای خیلی. .. 

تبسم. اصابت خت کش به‌نامه. شلنگ اندازی. 

- [۱9! هر دکتر وکل آدم باکله‌ئی است؟ علییذا بنر ماتیدکه این هر 
دکتر فو گل در چی يك همچنین آدم با کله‌ئی است؟ 

ب درطب » هر دی رکتور . 

| 9 - 

از پشت‌سر من 

ت هیچ به‌لکر تان ختلور نکر ده که وانمود كنيد شودنان را په اختیار 
دکتر فو کل می گذاررد» و بمداز آن که بخشش‌تان را از تصویب گذراند 
بزنید زبرش؟ 

ب لاین» هردیر کنور, چنین چیزی به‌فکرم ختلور نکرده, 
س څوبا, 7 ی[ حالا عفیده‌تان راجع بهاین ات جیست ٩‏ 


ت این کار را لمی‌کنم. 





۱ با للعجب! عجبا! که این‌علور! (هآ لا ی) 


۱۸۲ مرگ کسب کار من‌است 


آه_ آها 
رو به‌روی منء يك سرخ کش را روی میز گذاشت شت و دو دستی بهسر 
دیگرش نثار آورد. 
مدت مدیدی ساکت ماشدم. سرنگهبان با لحتی جدی درآمد کد: 
«جواب هرذیر کتور را بدهیدا». مدیر خط کش را بلند کرد و به‌تندی گنت: 
«به‌اش فرصت بدهیدا». و سکوت همچنان ادامه یافت. 
۱ دست آخ رگفتم: 
نمی‌دانم, 
مدير اخم کرد. لب‌هایش رابه‌هم نشرد. نگاه تند وتیزی به‌سرنگهبان 
انداخت. خط کش را به‌مجسمةً مفرغی کوچکی که روی ميزش بود کوبید. و 
بعد» باتمام سرعت بنا کرد دور من شلک انداختن. 
- ب‌جز دکتر وگل کسی را سراخ دارید که بتواند بر ای گرفتز: عذو 
شما اتداماتی بکند؟ 
- ثاین» هردیر کتور . 
ازپشت سرمن. 
- اطلاع دارید که» در موقعیت شماء عنو و بخشودگی می‌توانند. 
نمف مجازات را تقلیل بدهد؟ آن وقت عوض ده سال فقط پنچ سال حبسی 
می کشید. 5 
این را نمی‌دانستم» هردبرکتور . 
ب خوب. حالا که دانستید جوا نامه‌اش را می‌دهید؟ 
ناین» هر دير کتور . 
تجح مهد وال بیش‌تر حبسی بکشید و وانمودنکنید 
که خود را به‌اختیار دکتر فو اشته‌اید؟ 
یا » هردیر کتوز . 
ب برای چه؟ ۱ 


۱ 


- این کر » معنیش فریب دادن اوست. 
رو به‌روی من. باحالتی جدی, خط کش رو بهمن» وچشم‌های نافذش 
درچشم‌های من دوشته: 
_ دکتر فه کل را به‌چشم يك دوست نگاه می‌کنید؟ 2 
- ناین» هردیر کتور  .‏ 





۱۸۳ ۱۹ 


- برایش محبت و احترام تائلید؟ 

ب مسلماً خیر » هودیرکتوز . 

و اضافه کردم که. 

با وحود اين آدم بسیار با کلدنی است. 

حال «آدم خیلی با کله» را بگذاريم کنار. 

و باز از سر گرفت: 

لالگ ؛ کشتن دشمن وطن شرعا مجاز است؟ 

مسلماً» هردیر کتور . 

- دروغ به کارش زدن چی؟ 

ب مسلما» هردیر کتود , 

- نامشروع ترین کلك‌ها چه‌طور؟ 

ب مسلما» هردیرکتور . ۱ 

و با وجود این میل ندارید به‌دکتر فو گل كلك بزنید؟ 

- ناین» هردیر کتور . 

- چرا؟ 

- این دو تا با هم فرق می کنند. 

ب جرا این دوتا باهم فرق می کنند؟ 

فکری کردم و کنتم: 

ب چون‌که این جا فتط پای من درمیان است. 

با صدائی تیز و لحنی ناتحانه «آه آه!» کرد . چشم‌عایش پشت 
عينك دوره طلا برق‌زد» خط کش را پرت‌کرد روی میز» بازوهایش را روی 
سینه توی هم انداخت وحالتی سخت خوش و رای به خود گرفت. 

گنت؛ - لالگ | شما آدم خطرناکی هستید. 

سرنکهبان سر ب رکرداند و با حالتی جدی مرا برانداز کرد. 

- و می‌دانید چرا آدم خطرناکی هستید؟ 

- لاین» ثردیر کنتور . 

د حول شرالتمندید, 

عينك دوره طلایش برقی زد. بی‌حرنش راگرفتکه: 

ب آدم‌عای شرافتمشد همه از دم خر نا کند, نتط آدم‌عای ادرست و 
دغل مردم بی‌آزار و بی‌ضرری شمتند, و علتش را می داند؛ سر تگهبان؟ 

_ لاین» هردیر کتور . 


۱۸۹۳ م رک کسب و کارمن‌است 


- میل دارید بدانید؛ سرنگیبان؟ 

البته», هردیر کتور » که میل دارم بدانم.. 

- چون که مردم دغل‌نادرست لقط برای خاطرمنافم‌شان دست‌به‌اقدام 
و عملی می‌زنند. به‌عبارت دیگر ؛ اتدامات‌شان «حقیر اند» است. 

تشست , حفت ساعدهایش را گذاشت رو دسته صندلیش و ازنو حالتی 
تخت خوش و خرم پیدا کرد. 

کنت: _ لانگ » من بيار خوشحالم که اي نامۀ «دکترفوکل اک 
۱ شود حالا الا این «دکتر فو کل پاک کاری ا 
انجام بدهد (لبخند) بسیارکم است. ولی من» برعکس... ۱ 

پا شد. به‌سرعت» شلنگ انداز» خودش را به‌ردیف کتاب‌ها رساند. 
دست برتضا یکی راکشید بیرون و درحالی که پشتش را این ور کرده بود 


مشلا من می‌توانم» نظربه رفتار مساعد شماء برای‌تان تقاضای عفو 
و بخشو د کی کنم. 

به‌سرعت بوژینه‌نی چرخید» مه شمشیر بازها خط کش را رو به من 
گرفت. چشم‌هایش برق زد و ناگهان ان مدای تیزش جیغ کشید: 

- و این کار را خواهم کردا 

کتاب راگذاشت ت سرجایش. شلنگ انداز رفت سرجایش نشست, چشم. 
مایش را بلند کرد و یکهو» انگار از دیدن ما درآن‌جا متعجب شد. چون که 
ازسر بی‌حوصلگی حرکتی کرد و گفت: 

زندانی را ببرید! 

و بلافاصله بناکرد به‌فریاد زدن؛ 

اشنل! اشنل! اشنل'! 

سرنگیبان هم داد کشید؛ - لوس"] 

و تثریبا دوان دوان بیرون آمدیم, 

مدير به‌تول خودش وناکرد» گواین که برای برخورداری از نتایجش 
ناجار مشمدم دوسال دیگرهم آن تو بمانم, ۱ 
در ۱۹۲۹ معلوم شد که نیمی از مدت محکرمیتم بخشوده شده است. 





۱ 00061 زود! 
۲ 9 تجنب! 
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و من» پس از پنج سال آز کار از زندان درآمدم. 

حسابی چاق شده بودم و این بار لباس‌هايم به‌تنم تنک شده بسود. 
باز جای شکرش باقی بود که وقنی آزاد شدم هنوز تولك تابستان نشکسته 
بود وهوا هنوز ملایم بود. چون با این وضع مجبور نبودم بالاپوش عمو 
فرانتس را پوشم. 

علاوه برپولی‌که از کار زندانم گیرم آمده اجازه‌نامه‌ئی هم بم دادند 
که بتوانم به‌شهر م ...۸1 بر گردم. 

توی قطار» وتتی به‌فکر سلول زندانم‌افتادم یکه خوردم» وعجیب‌این 
که از نکر آن احساس دلتنگی کردم. تو راهرو واگن ایستاده بودم از پشت 
شیشه تماشا می‌کردم. کشتزارها رژه می‌رنتند و زیر آفتاب به‌سیکی مسوج 
می‌زد ند » و من نکر می کردم که: «آزادم». 

فکر کردن به‌آژادی برایم عجیب بود. بهخصوص‌که بعد از هم 
حساب‌ها» باز می‌دیدم که آزادی خود رابه هرحال مدیون نامه او هستم! 

پس ازمدتی بر گشتم که بنشینم. دست‌های خالیم دوطرف تنم‌آویزان 
بود. دقایق یکی پس از دیگری می گذشت. دیگر کسی نبودکه به من 
بکوید چه بايد بکنم. دلم گرفته بود. از نو برگشتم به‌راهرو. و دوباره از 
پشت شیشه ننا کردم به‌تماشا. گندمزارها زیبا بود بادکه برآنها می‌گذشت 
پولك‌های ریزی برسطح‌شان می‌انداخت. درست مثل پولك‌های روی 
دریاچد. 

در زندان پشج تاسیگارهم بم داده بودند» بدون جیزی که روشن- 

شان کنم, به جای خودم بر گشتم » از مسافری آتش کر فتم و دوباره آمدم 
توی راغرو. ۱ 

سیکار هیچ مزه ئی نداشت. چندتا پكکه زدم» شيشه راکشیدم پائین و 
تا جائی که می‌توانستم به دورتر پرتش‌کردم. باد» برش گرداند کوییدش به 
واکن؛ وخوشه‌ئی از جرقه انشان شد , بعد شیشه را بالاکشيدم و از نو 
به کشتزارها چشم دوختم, آن موی کشتزارها مرتم سرسبزی بود اما اسبی 
لمی‌دیدم . 

س از مدتی به‌نکر حزب افتادم و احساس خوشبختی کردم, 


۱۳۹ 


حزب تصمیم گرنت که مرا «مدتی به علف بیندد» » و در ایلخی 
سرهنگ‌بارون نون به‌زریتس 2زمعوعل 0 که نزديك شهر 3 ... 1۲۰ 
در ایالت پومرانی مه۲٥٥‏ ملك وسیعی‌داشت برای م کاری‌دست‌وپا کرد. 

کار جدید» حسابی سرحالم آورد. حیوان‌ها خوشگل بودند و خوش 
هیأت» و تاسیسات بسیار جدید» و سرهنگ بارون نون يه‌زریتس ‏ که اکر 
چه دیکرمصدرکاری‌نبودهچنان هر «لوبرست!» صداش می‌کردند - نظلم و 
تاعد آهنینی بر آن‌حا حاکم کرده بود. 

بالا بلند ولاغر اندام بود» باچهره‌نی بلوطی رنگ و پرازچین وشیارء 
و نکی پیش ازاندازه دراز کت راستی راستی جای تعجب داشت به‌خود او 
هم ریخت اسب را داده بود. بچه مهترهاء پشت سر» اسمش را گذاشته 
بودند «پوزه فولادی»» و من هرگز نتوانستم سر درآرم که این لتب را 
به خاطر جانه‌اش به‌اش داده بودند پا برای خاطر چشم‌هایش. - چشم‌هایش . 
درننار اول هیچ چیز غیرعادی نداشت. همین آبی بود وبس. اما ونتی فون 
په‌زریتس ناکهان آن‌هارا برمی گرداند طرفت» پنداری يك‌هو دكم برق را 
می‌پیچاند. امان نداشت بشود تحمل‌شان کرد. 


سه ماه تمام بود که پیشش کار می کردم و هنوز حتی یك بار با من 


Herr Oberst ۱‏ جناب سرهنگك (به آ لما نی) 





۱۸۷ ۱۹۹ 


همکلام نشده بود» و فکر می‌کردم چون آدم طرف اعتمادش مرا استخدام 
" کرده لاہد اصلا مرا نمی‌شناسد , تايك روز بعد ازنلهر که من تك و تنها نو 
چمنی مانده بودم و داشتم نرده‌ئی‌را تعمیر می‌کردم» از پشت‌سرم صدای 
تاخت آشنای مادیانش را شنیدم. صدائی مثل صدای بشکن که با مکیدن 
زبان و رهاکردن آن بلند می‌شود در آمد و» ناگهان مادیان جلورويم سبز 

شد باريك وبلند- که عضلاتش, تابهتا» زیرپوست سیاه خوشگاش می‌برید. 

رلانگگ ۱ ۱ 

قد راست کردم. و باحرکت فرژی که برای حالت خبردار کردم؛ 
مادیان گوش‌هایش را راست کرد. فون به‌زریتس نوازشش کرد و بدون این 
که مرا نگاه کند» مثل این که دارد باحودش حرف می‌زند گنت 

يك مزرعد کوچك در مارین تال [م://ع:2/07 دارم ... پاك به 
اميد خدا انتاده, .. 

سا کت شد و من منتظر ماندم. 

به‌حالتی که انگار حوامش جای دیگر است؛ و درست مثل کسی که 
با سدای بلند مشغول فکر کردن باشد پی‌حرنش درآمدکد» ‏ 

- فکر کرده‌ام اگر زمیتش بتواند علف کافی بدعد شابد بشود چند تا 

اسبی آن‌جا ول‌کرد. 

۱ زو له شلاق سواریش را پائین آورد» گذاشتش لا ی گوش‌های مادیان و ؛ 
آهسته وازشش کرد. 

ب زمان پدرم چند تا اسب آن‌جا بود» اما هیچ وقت کسی حاضرنمی‌شد 
آن‌جا ماندگار بشود... کوش مزخرفنی است, همه‌جایش آب است . از 
عمارتش شصه می‌بارد. از زمینش همین‌جور, بايد عمه چیز را ازسرنو تعر 
کرد. حتی زمین وخاکش را بايد دوباره از نو به دست آورد... 

لوك شلاق را بلئد کر د ونگاه آبی یر قابل تحملش را به من دوخت, 

ب متوجھی؟ 

- یاوول » هر لوبرست, 

اس از لحئله‌تی نکاهش را بر گرداند و راحتم‌کرد. 

ب فخرم متوجه دو شد, 

بانوك شلاق پشت کوشش را خاراند وخیلی به خشکی گنت. 

شراینلش این‌هاست؛ اول دوتا آدم بت می‌د+م وسعی می کنی شمه 
چیز را تسیر کنی, مواجبی را هم که این‌جا می گیری خواعی کرلت. اکر از 


۸۸ ۱ ۱ مر ګت کسب 9 کار من‌است 


درعین‌حال يك ماده YR‏ وجند تا مرغ وخر وس ومتداری پذر هم بدات 
آمی‌دهم ۰ خودش می‌شودکلی زراعت. هرجه توانستی از کشت وخوك ومرغ 
وحوحه و دوتا ییشه‌ئی که مال مزرعه است دست پیاری مال‌خودت. شکارش 
هم مال خودت. اما این را توی گوشت فروکن : ازآن احثلهئی که بساطت 
را پهن کنی وآن‌جا مستتر بشوی» دیگر يك یاپاسی هم خبری نیست! توجه 
کردی؟ حتی یك پاپاسی! 

شلاتش را تکان داد ونگاه تیزش به روی من انتاد. وناگهان باصدای 


خشمکیینی‌داد زدء 


ياء هرلوبرست. 

سکوتی شد. و او باصدای آرامی گفنت». 

نگو «یا». يك اسب بردار برو نگاهی. به‌آن‌جا ینداز ٤‏ وق که 
دیدی) آن وقت بگو «یاه. . 

هم الآن هرلوبرست؟ 

- همین الان . ضمت به گئو رک Georg‏ بگو يك جفت چکمه بت 
پلهد, لازمت می‌شود. 

دست جلو راکج کرد ومادیان به هوا بلند شد. 

بر کشتم توی سرپوشیده و به ګئورګ کنتم که نون یه زریتس می- 
فزستدم به مارین‌تال . 

ګئو رگ چشم‌هایش‌را چين داد؛ چندبار تگاهم کرد وسرش را چنبند. 
بعد با لحتی اسرار آمی ز کنت: 

سپس آن بابا تونی؟ 

لیخند زد وانتادگی دندان‌هایش آفتابی‌شد وحالت مسن‌تری به‌اش داد, 

آی که عجب ناکسی است این پبری! روی خوب اسبی شرط بسته. 

رفت پی‌چکمه‌ها. وقتی مشغول امتحان‌شان بودم» آهستد 

- این‌جور پیشکی هم شادی نکن. جای پرت کثیفی است. کرم کر 

کردی ازت تمی‌آید که وشعش را روبه راه کنی » بیخود بله نده! 

کنتم ممنون. مالی ہم داد» سوارشدم و راه انتادم, 

ازایلخی تا مارین‌تال ده‌کیلومتر راه بود» آسمان يك لکه ابرنداشت 





۱۸4 ۹ 





اما با این که تو ماه سپتامبر بودیم هوا سخت می گزید. توی ده راه مزرعه 
را پرسیدم» وسه چهارکیلومتر دیگر هم درجاده‌ئی غرق کل وشل که نمنش 
را خلنگ پوشانده بود طی کردم, نه خانه‌ئی ديدم نه کشت و کاری. همه‌چیز 
بایر و وحشی انتاده بود. 

جاده به تردة چوبی پوسیده‌نی رسید وبرید , از اسب آمدم پاسن و 
به مپیداری بستمش, گرچه ازهشت روز پیش بارانی نيامده بود» زمین خیس 
بود و اسفئجی. ۱ 

چند قدمی رفتم تا توانستم خانه را پیداکنم. 

بامش جا به‌جا ريخته بود. نه دری داشت نه‌پنجره‌تی. ومیان درز د 
دورز سن وآجر وارفته وشکافتۀ کنش علف درآمده بود. 

کشتی به دورش زدم و راه انتادم طرف اصطیل: بامش هنوز سرجا 
بود ابا یکی از دیوارهاش لمیده بود. 

گئو رک طرحی از زمین‌ها بم داده بود» ومن بی‌هیچ عجله‌ئی بهطی 
کردن و وارسیش پرداختم: ۱ 

ببشه» يك مشت نهال وقلمة باريك وخیس بود. وجز بیشه که می‌شد 
سوخت و شکاری ازش تأمین کرد» دیکر هیچی آنجا نبودکه آدم به کومکش 
بتواند جل خود را ازآب بیرون بکشد, همان‌طور عبورا؛ قسمتی را هم که 
می‌شد زیر کشت برد نگاه‌کردم: يك تکه زمین‌شنی کوفتی. بعدش یك کاجستان 
کوچك بودکه ایستادم وباکیف تمام؛ صدتائی قلمهُ زیبا ونیمچه درخت را 
تماشاکردم, بعد از آن هم مرتی‌ها شروع می‌شد: روی هم پنع تکه چمن‌بود 
که با پرچین پا نرده ازهم جدا شده بود. سه تایش را جکن‌ها گرفته بودند. 
و دوتای دیگر که ازيك کوره راه گل وشلی پائین‌تر افتاده بود» به کلی پو سیده 
و ازمیان رفته بود . با وحود چکمه‌عائی که پام بود هیچ موضوع داشت 
که تدم بگذارم آن تو وخودم را به دردسر بیندازم. 

کوره راه را کرفتم وبرگشتم. پس ازيك ربم راه پیمائی به آبگیری 
رسیدم وتازها زآنچه د رآنجا گذشته بودسر در آوردم؛ آبگیر می بایست به یمن سدی 
که سیل‌باخود برده بود برشود. آب؛ دوتا جمنی راکه بمت‌تر ازبتیه بودند 
گرفته بود و ازآن‌عا به چمن‌های دبگرنشت کرده بود. کیرم خیلی آهسته‌تر, 
چون که دراین‌جاء بك بر آمدگی مختسر خالك جلوش را بته بود. 

لخت شدم رفتم توی آبکیر, آبش به چه بخی! ننس عمیتی کشیدم و 

رلتم زبر, پس ازلحنله‌ئی دیوارة سد را پیدا کر دم, بالای آن که رفتم , آب تا 


۱۹۰ مر ګت کسب کارهن است 


ژانویم بود. با پا مالیدن توانستم جهت دیواره بند را پسداکنم و سریع‌تر 
تدم بردارم. | ۱ ا ۱ 
آب سیاه بود و گل‌آلود, مواطب بودم که درمحل شکستکی دیو اره» 
زیر پایم خالی نشود. درحقیتت» هنوز درست به وسط آبگیر نرسیده بودم 
که» مجبور شدم شناکنم تا سه چهارمتر آن‌طرف‌تر؛ به بریدگی آن طرف 
دیواره برسم. دوباره پایم را روی دیواره گذاشتم و به‌کنار آبگیر رسیدم. 
جز همین یکی شکستکی دیگری نداشت. 

از آب در آمدم وبرای رسیدن په لیاس‌هايم که درطرف مقابل درآورده 
بودم» دوان دوان آبگیر را دور زدم. دندان‌هايم به هم می‌خورد. معذلك 
به دنعات تا توزك پا درآب فرو رفتم . منتها باد حاصل از دویدن خشکم 
کرد» وموقعی که لباس‌هايم را می‌پوشیدم دیگر تنم چندانی خیس نبود. 

متابل آیگیر» روی تخته سنکی نشستم . آفتاب دیگر داشت پائین 
می‌رفت..سک لرز می‌زدم و احساس خستگی و گرسنگی می‌کردم. بخور و 
نمیری راکه همراهم داشتم ازجیب درآوردم وهمان جورکه آبگیر ر! نگاه 
می کردم مشغول سق‌زدن شدم. ۱ 

آبگیر را يك لشکر جکن محاصره‌کرده بود . ازطرف. مغرب ؛ تودۀ 
سیاهی‌بالا آمد و ... این هم ازآفتاب!- و به ناگیان ظلمت فروانتاد وبوی 
رطو بت وپوسید گی ازخاك بیرون زد وهمه چیز دلتنگی وحشتباری کرد بعد 
شماعی از آفتاب ابر زا سوراخ کرد وبرسطح سیاه آب گذشت » و درکودی 
جمثزارها مھی سفیل متراکم شد, ۱ 

تخته سنگی کید رویش تشه بودم تا نیمه درآبگیر نرو رفته بود., 
دور وبرم همه چیز سرد و لزج بود. به خیالم رسید که در اتیانوسی ازلای 
ولجن فرو رفته‌ام. 


به ترارگاه‌مان که بر 2 ۽ کنو ر کت دهنة مال راگرفت و گنت 

پیری تو دنترش منتتلرت است. بجني ! 

بعد نگاهی بم کرد وآهسته گنت 

خوبا., عقیده‌ات حيست ؟ زستان» آنجا, هال ‏ ,... 

در دفتر» هیزم منصلی تو آتشدان می‌سوخت و فون يه‌زریتس که 
یپ درازی دستش بود جلو آتش نشسته » پا درست‌تسر بکویم توصندلی 
راحتیش لمیده بود؛ لمیر های تاتاله خشکه‌اش رودی نشیمنگاه) 3 دوا لیک 





۱۹۱ ۱۹۹ 





دراز چکمه پوشش جلوش دراز بود. سربر گرداند» چشم‌های آبیش را دوخت 
به من و داد کشید. 

خوب؟ 

خبردار کردم و گنتم: 

تیا | 

پا شدء باصلابت رو دوتا لنگک‌های درازش‌ایستاد. حس کردم که حالت 
تعجبی بم دست داده است» تا آن لحثله او را جز سوار براسب ندیده بودم. 

بت حوب نکر هایت راکردی؟ 

- یاوول » هرئوبرست . 

درطول وعرض اتاق بناکرد به تدم زدن وپیپ کشیدن. 

با لحن فروخورده‌نی پرسید: 

_ثکر می کنی بتوانی؟ 

- یاوول ؛ هرئوبرست » به شرطی که بتوانم سد را تعمیر کنم. چهار 
متر از دیواره‌اش را اپ برده . 

همان‌جاکه رسیده بود وازد وخوب براندازم کرد 

- اکجا نهمیدی که شکاف چیارمتر است؟ 

لخت شدم رفتم نویش. 

- شکستکی دیگری ندارد؟ 

_ این » هرلوبرست , 

دوباره مشغول تدم زدل شد, 

- پس به آن بدی‌ها هم که من خیال می کردم نست. 

ایستاد و با دستة پیپ پشت گوشش را خاراند. 

_ که تو لخت شدی زدی به آب؟ 

_ یا » هرلوبرست . 

پا رضایت خاطر نگاعم کرد 

ب بسیار خوب. تو اولین کسی عستی که چنین فکری کردی! 

نشست. ساق‌هایش را به هم جنت کرد» و درازشان‌کرد جلو خودش. 

سب خوب» بعد آ ۱ 

_ بعد» هر لوبرست ؛ باید چمن‌های پانی دت حاده را زه کشی کرد 
وخشکاند. آن مه‌تای دیگر » همین تدر که تمیز بشوند وچالهچوله‌شان پربشود 
کالی است, ۱ ۱ ۱ 
- شاه و اصطبل چی؟ می‌توانی خودت تعمیرشان کت ؟ 


۱۹ مر گت کسب ‏ کارمن است 


- یاوول » هر لوبرست . 
سکوتی پیش آمد پاشد بدآنشدان تک داد و گنت 
حالا خوب گوش‌هایت را بازکن. 
یاوول » هرئوبرست , 
- برای من» چندتا اسب» آنجا؛ مسخره است, اصلا به حساپ ثمی- 
آید. چیزی که مهم است.. 
مکثی کرد؛ روی‌دوتا پاهایش‌پاتمه زد وباطمانینه وطمتلراق‌ادامه‌داد؛ 
... این است که قطعه‌ئی ازخاك آلمانآباد ودایر بشود ويك خانواده 
آلمانی آن‌جا زند کی کند. متوجهی؟ 
بلافاصله جوابش را ندادم. ا کلم «خانواده» که گنت دلم به شور 
انتاد. مکر قرار نبود مزرعه را بسپارد دست من؟ 
بی‌صبرانه تکر ار کر د: 
س متوجه یآ 
_یاوول » هرلوبرست . 
ب پسیارخوب . از فردا دست به کار می‌شوی . گګئورګک » انراد و 
معبالم مورد لزوم را در اختیارت می‌گذارد. ہس دیگر کار تم است ؟ 
یاوول » هرلوبرست . 
م بسیار خوب . اما یادت باشد ! از لحتلە تی که نوی آن باتلاقت 
مستتر شدی» دیگر یك پاپاس هم خبری نیست! حتی اکر از گرسنگیبتر کی 
هم یك پاپاسی خبری نیست! حربلا بدتری که سرت بیاید یك پاپاسی خبری 


نست! 


1۹ سال تمام طول کشید تا توانستم کاری راکه قبول کرده بودم په 

جائی برسانم. حتی درارتش هم کاری با این همه ز<مت وجان کندن 

انام نداده بودم. زند گم در رایملی ذه شت که باورکردنی نیست. بد رحمت 

بهحال و ونبعی که در کورلاند داشتم :ادم به گر ما عادت می کند و به‌سرما 
عادت می کند که به کل عادت نہ ی کند | ۱ 

سد لعنتی پدر ساحب‌بان را دراورد. هنوز يك سوراخش را نگرفته؛ 





۱۹۳ ۱ ۱۹۲۹ 


يك جای دیگرش وا می‌شد. وتازه از اول اکتبر تونان پشت تونان بودکه 
بلند می‌شد وتمامی نداشت. وصیح تا شب » درحالی که تا زانو توی آبگیر 
و از زالو بدبالا زیر باران‌بودیم جان‌می‌کنديم. فتط شب‌ها تن‌مان خشك‌بود. 
روی آجر فرش اتاق لای نمد عرق گیر اسب‌ها می‌کپيديم. پوشش ستف را 
تعمیر کرده بودیم اما دود کش آتشدان » دود را آن‌تدر بد بالا می‌داد که 
ناچار می‌بایست مان چاتو دسته کردن ازسرما وخفه‌شدن از دود» یکیش را 
انتخاب‌کنيم. با همه این حرف‌ها » سد را محکم کرديم. گیرم پیدا بودکه 
استحکامش لاسری است و ازآن پس مدام باید هوایش را داشته باشم, 

با دستيارهايم هم اشکالاتی پیداکردم. ازهم شکایت می‌کردند و کار 
یکدیگر را ناجورمی خواندند. از فون یه زریتس خواهش کردم برای امتحان 
یکی‌شان را پس بخواند » و ازآن به بعد دیگر گرفتاری پیش نیاسد . اما 
کار گری کد برایم عوض فرستادند هم ذات‌الریه گرنت و ناجار شد برود. 
خودم هم کرفتاريك حملهٌ نسبتاً سخت مالاریا شدم وچند روزی انتادم. دوبار 
هم چیزی نمانده بودکه تو باتلاق فروبروم. 

دستآخر روزی رسیدکه توانستم به فون به‌زریتس خير بدهم که 
اوضاع مزرعه روبه راه شده‌است, 

وقتی می‌خواستم بروم توی دنتر» به بابا یلهلم برخوردم. با دست 
اشارة دوستانه‌ئی بم کرد ند از بس ایاپ حیرتم شد یادم رفت جوابش را 
بدهم. 

بابا ویلهلم یکی‌از اجاره دارهای نون به‌زریتس بود » و معمولا 

اجاره‌دارها چنان خودشان را از میترها و کار گرهای اصطیل والامقام‌تر 
حساب می کردند که این‌ها حتی به‌خیال‌شان هم نمی گنجید که يك وقت يك 
اجاره دار باشان دو کلام حرف بزئد, ۱ 

نون یه زریتس نو صند لی راحتش لسم داده یپ درازش تو دستش و 
پاهای چکمه پوشید»اش جلوش دراز بود. طرف راستش؛ روی عسلیکوتاعی 
ازچوب تیره » شش تا لبوان بزرک آبجو و شش تا کیلاس کوچك پر از 
اشناپس چید» بود, 

ب تمام شد » هر له بر اسس. ۱ 

اون به‌زریتس کیلاسی اشناپس» تو دست راستش گرفت و گنت 

_ ګوٽ ! ا ۱ 

پاشد و کیلاس را به طرف من دراز کرد. گنتم «دانکهشون؛ هرلو. 


۹۳ مر گث کسب وکار من است 


برشت », یکی هم برای خودش برداشت ت ولاج عه بالاانداخت » يك لیوا" 
آپجو هم برداشت ت و دئیال آن فرستاد پائین . ۱ 
آشنابس خودم‌راکه تمام کردم » کیلاسش‌را روی عسای کوچك گذاشتم 
اما ون بهزریتس دیگر آبجو تعارنم نکرد. 
آستینش را روی لب‌هایش کشيد و گنت: 
- پس»؛ کارش راکردی. 
ياء هرلوبرست. 
نگاهی به‌ام کر دء تیانداش برچین شد و حالس موذیانه به خودش 
گرفت. و بالاخره» همان جور که په پشت دست چپش را زیر چان سنگینش 
کردش می‌داد «گنت؛ 
ناین ناین» هنور یله" تمام نشده) کار دیگری هم مانده که 
پاید انجامش بدهی, ‏ . 
م کدام کار ؛ هر لو بر ست؟ 
ازچشم‌هایش برقی جست: 
- پس توء کارش را کردی, ر نيشت وار؟ خان ه آماده شده و می‌توانی 
نوش مستتر بشوی؟ 
_ یاه هرئوبرست. 
ب همین حوری![ ند اسباب و اثائی داری»؛ ند سفره‌نی» زد رف و 
نظروفی؛ و می‌خواهی آن تومستتربشوی؟ شرط می‌بندم فکر اینش را دیگر 
نکر ده بوردی , 
۰ این»؛ هرلوبرست. 
مب خوب» پس می بینی که تمام تسده 
زیر چانه‌اش را مالاند وبثاکرد به‌خندیدن. 
بايد همه این‌مارا پول بدهی بخری. لابد پولسی زیر سر داری» 
نيشت 9ار؟٩‏ 
ناین» هرلوبرست. 
با حال تعجب کنت۰- واس[9اس!؟ پول ندادی؟ پول نداری؟ این . 
۰ که نمی‌شود» ماین فرویند!؛ این حوری کد اسلا نمی‌شود, برای تھی 
اساب و اثاثه پول لازم است. 
۱۷۵۰۱۰۱ چ1 چطورا (بدآدانی) 
Freund ۳۲‏ 1610 دوست من. دوست تزیز, ( به] لیا لی) 





۱۹۵ ۱۹۹ 


- من که پولی ندارم» هرلوبرست. 

دوباره بنا کرد به‌سرتکان دادن کد. 

نداری؟ شادهاشاده۱ ! پول نداشتن تن» بمی که ازاثات و زندگی‌خبری 
ثیست | و خوب دیگرء د پیداست دیگر؛ اثاث و زند کی ندا* شتن‌هم » یعنی که‌از 
مزرعه خبری نیست!| 

چشم‌هایش را بمن دوخت ونگاهش بی‌درنگ حالعی حدی گرفت و 
باز بنا کرد به‌برق‌زدل. خودم را سخت ناراحت احساس می کردم. 

- برای من خوابیدن لای جل نمد اسب‌هم آن قدرها سخت نیست؛» 
هر لو برست. 

بالحن ریشخند آمیزی گفت:- چه؟ یعنی که من» سرهنگ بارون فون 
یه‌زر ینس آدمی؛ احاژه بدهم مستأجر ملکم حای ناراحت بخوابد؟ ناین» 
ناین» ماين فر و یند ۱ بی‌اثاث وزند گی» » یعنی ازمزرعه خبری نیست. حرف 
هم ندارد! 

بابد جنسی نگاهی بم کر وبی‌حرفش را گرنت که 

9 پس می‌بینی که کار هنوز تمام نشده. هنور يك کار اتی مانده که باید 
انجام بشود. ۱ 

چه کازی هرلوبرست؟ ‏ 

خم شد يكگیلاس آشناپس برداشت و لاجرعه بالا انداخت» گذاشتش 
روی میز» يك لیوان آبجو هم برداشت ت بددنبال آن فرستاد. ربانش را به 
صدا درآورد و چشم‌هاش برق زد. و 

معروسی کردفت. . . 

با صدائی لرزان» تته پته کنان گنتم: 

- اماءهرکوبرست؛ من علاقدثی به‌ژن کرنتن ندارم. 
چمله را تمام‌نکرده بودم که قیانه‌اش توهم رفت و دادش درآمد: 

9اس؟ علاف4 به‌زن کر اتن نداری 8 تباحت هم خوب چیزی است! 
دلت می‌خواهد اجاره‌دار بشوی» و آن وقت خیال زن گرفتن نداری؟ خیال 
کرده‌ای با که طر فی ٩‏ 

- فسرزای هواک" هرئوبرست, من علاته‌ئی ازن کون ندرم.. 
ریاد زد جه ٠‏ 





۱ 5:00 حيى! افوس! (به۲ لا نی) 
Vere un ۲‏ مرا علو پفرما لید! عذر می‌شواهم! (به آلا نی) 


۱۹۹ مرگ کسب کار من است 


و دست‌هایش را بەھو | بلند کر ده 
- جواب سربالا دادن ودنه» کنتن؛ آن هم بەمن! بەيك افسر ارشد! 
به‌منی که اکر خدائیش را بخواهی » از توی که کشیده‌امت بروث! 
و چشم‌های نانذش را به‌من دوخت. 
- دست کم فکر نمی‌کنی یك روز مریض بشوی بیفتی؟ 
ناین» هرلوبرست., 
_ ه رگوت ! نکند توهم از آن یاروها باشی1. .. ازآن چیز... 
به‌تندی گفتم: 
_ این؛ هرلوبرست | 
و یکهو بناکرد زوزه کشیدن: 
- پس دیگر چەمر گت است؟ 
۰ جوابی ندادم. نگاهی دور و درار ہم کر د» بعد بادسعه سپ ! پشت ‏ 
شش را خار اند و گنت ۱ 
- پس تو وضعت عادی است؛ ئه؟ 
فتط نگاهش کردم. 
مثتلورم این است که انشاعانته اخته که ستی؟ مه چیزت سرحاش 
است؟ ۱ 
الیتد» هر لو برست» عیب و علتی ندازم. 
- می‌توانی بچه پس بیندازی» ليشت وار؟ 
- گمان‌کنم بتوانم؛ هرلوبرسب. 
نا کهان شليك خنده را سرداد. 
5 « گمان کنم» چه‌صینه‌نی است؟ 
بدجوری دست و پایم نوپوست گردو گیر کر ده بود. 
کندم؛ : مشتلورم‌این است که هیچ‌وقت‌امتحان نکرده‌ام ببینم پدرمی‌شوم 
یا ند» هرلوپرست. 
پپش را روبه من گرنت و زد زیر خنده؛ و من همین جور سرسری 
ديدم سمت جلو انبارۂ پیپش شکل سر اسب‌است. ۱ 
ت هر چه نباشد» شم" ن جو ری‌ها کد انشاء انته دست خری لو لجن زده‌ای؟ 
یا ؛ هر لو ترست, 
دوباره شلیك خنده را سرداد و گنت 
ند دلعه؟ 





۱۷ 4۲4 





- دو دفعه» هوئو بر ست. 

فریاد کشید:- چی؟! 

و مدت دراری تاه قاه خندید. خنده‌اش که آرام ممل یری يك 
کیلاس اشناپس ويك لیوان آبجو خالی کرد» رنگ وروی تیره‌اش بهصرخی 
نشست» و باچشم‌هائی که می‌درخشید تو نخ من رفت. ۱ 

داد زد صبر کن ببینم! این قضیه را باید روشن کرد گنتی چنددنعه؟ 

ب دو دفعه؛ هرلوبرست, 

- هردوبار بایکی؟ 

ب لاین» هر لو برست . 

با وحشتی ساختکی پیپش را به‌طرف آسمان بلند کرد؛ 

- ای وای! تو راستی راستی که چیزی... به‌اش چه‌می گویند؟... 
خوب؛ چندان مهم نیست!... به‌نظرم به‌اش می کویند«دون ژوان» ... 
که کنتی با هر کدام‌شان فقط يك‌کش رنته‌ای! يك کش! ها ها ها... بیچاره 
زن‌ها! چه بلانی سرت آورده‌اند؟ 

من من کنان» تند و نامنهوم کنتم؛ 

- آن‌اولی واقعاً پر می گنت. دومی هم» خوب دیکر» صاحبخانهام 
بود. 5 ۱ 

نون یه‌زریتس › که دوباره داشت باعجلٌ تمام گیلاس اشناپس و 
لیوان آبجو را دنبال هم به‌خندق بلا سر ازیر می کرد داد زد. 

- عجبا! زنك صاحبخانه؟ خیلی بامزه‌است! دست کم دیگر ابن در و 
آن در زدن ندارد. هروقت خواستی زیر سرت است! 

با صدای لرزائی کنتم: 

ب ضوب بله. من هم ترسم درست از همین بود. می‌ترسیدم که... 
عادتش بشود, 

جنان شليك خنده را سرداد که انگار دیگرهر گز خیال بریدن ندارد, 

خودم راکر فتم و گفتم ؛ 

- هرلوبرست, گناه از خودم که نیست اکر ژیاد گرم مزاج نیستم. 

مرا نگاه‌کرد وانگار اکهان چیزی به‌نکرش رسید. خنده‌اش را بريد 
و با قیانه‌ئی راشی کنت: 

- آسان! همین را می‌خواستم بگویم: گرم مزاج نیستی, لفتش همین 
است. از «ماده» روبرمی کر دالی, آرهه اسب‌هانی را هم دیده‌ام که این حو ری 


۱۹4۸ مرگ کسب و کار من است 


بوده‌اند, 
تکیه داد به‌آنشدان / پبیش را روشن کرد؛ و باتیاندی رای به‌من 
نگا کرد. بعد از لحئلئی گنت: 
- اما با همه این حرف‌ها هیچ سر در نمی آورم که چرا نمی‌خواهمی 
زن پگیریک. ۱ ۱ ۱ 
هاج و واج نگاهش کردم. 
کفتم. آخره هرلوبرست, مان می 
- کوی‌ی‌یی! بیخود کمان کیا و دتی که را گرفتی» دیگر من . 
نمی‌آیم چرتکه بیندازم بينم چند بار به‌اش فتیله می‌گذاری» ليشت دار؟ 
توی پنج سال» سالی یك بار هم که لنکش را هوا کنی می‌توانی پنج تا بچه 
پس بیندازی, وطن هم از تو جزاین دیج توتعی ندارد! این, ناین» هیچ 
کدام از این مزخرفاتی که گنتی برای من دلیل نمی‌شود که زن نگیری. 
و بااین حرف به چشم‌های من خیره شد . ۱ 
رویم را بر گرداندم و گنتم: 
این يك عقیده است»؛ هر لو پرسب. 
پیش را ب‌طرف آسمان بلندکرد و دادش درآمدکه: 
_ واس! عقیده | حالا دیگر Î‏ بر ای من صاحب عقیده هم شده! 
بعد گنت" 
- خوب گوش‌هایت را واکن! حالاکه دم از عقیده می‌زنی» بگذار من 
هم دوتا «عنیده» توی آن کل کج بد باواریاثیت تروکنم: اولیش که هر 
آلمانی خوب وتفه‌اش این است که تخم وتر کد‌پس بیندازد» دومیش‌هم این 
که توی هرمزرعه‌ثی صددرصد وجود يك زن لازم است! اشتیم راتس۱؟ 
وچون دید من جوابی نمی‌دهم غرید: 
_ اشتيم راتس ؟ 
ب یاوول » هر لو برست! 
که را ستشض» از جهت کلی؛ واتعاً هم حق بااو بود. 
آن وقت چنان‌که پنداری کنتو کو را شم شده ی می‌کند کت 
ب پسیار خوب. پس قنیه حل شد. 
سکوتی برقرارشد. 
گنتم:- آخر» هرئوبرست» حتی اکر سی‌شواستم زن بگیرم هم 


٩۱۱۳۲۱92 ٩‏ صحیح است؟ (به۲ لما نی) 





۱۹۹ ۱۹۳۹ 





خودتان که واردید» این جامن کسی را نمی‌شناسم که. 

روی صندلی راحتیش لم داد ولنگ‌های دراز چکمه پوشش را بجلو 
دراز کرد 

- غص اینش را نخور. خودم فکر همه چیز را کرده‌ام. 

دهنم از حيرت واماند. 

نگاه سنگینش را به‌طرف من بر کرداند و درهمان حال گفت: 

قطعاً همچین تصوری برایت پیش نمی‌آید که خدای نکرده خیال 
دارم دست فلان جنده خانم را بکیرم بیاورم تو مزرعه بنشانم تا از تو يك 
دیوث حسابی بسازد که مجبور بشوی خودت را توی الکل غرق کنی و 
بگذاری اسب‌های من خواهرشان گائیده بشود؟... خودت هم می‌دانی که 
من محال است تو ژندگی دست ب‌يك همچین کاری بزنم. 

خا کستر پیپش را میان آتش تکاند» سرش را بلند کرد و گنت 

بت دختری که بر ایت انتخاب کرده‌ام» الری Elsie‏ است. 

تته پته کنان کنتم: 

- الری؟ دختر بابا ویلهلم ؟ 

مگر الزی دیگری هم اين دور و برعا سراغ داری؟ 

ما او ممکن نیست مرا تیول کند» هرله برست! 

- حتماً تبولت می‌کند. 

چشم‌عایش را بههم کشید و بانگاهش خوب بر اندازم کرد 

- از همه چیز کذتته» قد تو يك خرده ثسبت به‌او کوتاه است. این 

يك حرفی, اما آن‌تدرها زشت شت نیستّی, هیکلت هم که پر است.. ۾ خوبا» الته 
او کمی برای تسو دراز است, اما چه‌بهتر: این به آن در! توبا سینه و زیر 
بفل‌های پرت ء او هم باانک‌عای درازش, تخم و تر که میزانی می‌توانید ہس 
بیندازید... حوب تصورش را بکن! 

دستی زیر چاه گنده‌اش کشبد و ادامه داد 

-... دوتا نژاد که تاتی می‌شودء آدم هیچ نمی‌داند چه‌پیش می‌آید. 
مثلا هیچ رمید نیست بچه‌عا فقط به‌تو بروندو بالاخره چی‌از آپ‌دریایند ؟,., 
سیله و زیر بغل» حسابی/ اما پاسا؛ کوتاه! 

بعد» هه‌چنان که بللد می‌شد دنبال حرفش راگرفت که 

تب اما موف-وع سراین ثبست, و از آن گذشته, بر ای کار کردن روی 
زمین‌هم دست وپای‌کوتاه مناسب‌تراست.,. له» چیزی که به‌حساب می‌آید 


۷۰۰ مرگ کسب 9 کار من‌است 


نداد استو بس شما دوتا؛ جفت‌تان »آلمانی‌های‌خوبی : هستید » وآلمانی‌های 
خوبی به‌وجود می‌آزید, ففمط ین مطرح است ! همین مقدار اسلاژ کثافتی که 
در پومرالی همست بس است! 

سکوتی پیش آمد. صاف به‌حالت خبردار ایستادم. آب دهنم را قورت 
دادم و کنتم. 

ویر ك لیش۱؛ هر و برست؛ من میلی به‌ازدواج ندارم. 

بادهان بازنگاهم کر د. بعد رگ‌های پیشائیش متورم‌شد. چند لحظه‌ثی 
همان حور ماند» بی‌اين که بتو ائد چیژی بگوید» و در آن حال؛ چشم‌های 
آبی غیرقابل تحملش را خیره به‌من دوخته بود. آن وتت ناگهان زوره 
کشید که 

_ دو گوتثر دام‌تس آرش‌لوخ ۵ 

۱ پرید طرف من» بر گردان های یت یه نیمتنه‌ام را تاپید و دیوان‌وار 
تکانم داد. ۱ 
جين می‌زده 

ب اسیاب و اثاث! اسباب و اثاث| 9یلهلم بیره به‌ات اساب و اثاث 
می‌دهد! 

ولم کرد. پیپش را ,انداخت روی مز تحریر» دست‌هایش را پس سرش 
درهم قنل کرد به‌طرف در راه افتاد. بعد برگشت طرف من و فریادکشيد: 

- د9 لومپ ۱۳ من دارم به‌تويك مزرعة حسابی می‌دهم| من دارم به 
تو يك دختر می‌دهم! آن وقت تو,.. 

چنان به‌طرف من آمدکه گمان‌کردم الان است‌که بکوبدم. 

فریاد کشید. 

ده شواین"! تو میل به‌ازدواج نداری| آن هم بعد از آن همه 
محبت‌هائی کد درحقت کرده‌ام! 

البته» هرلوبرست» من نمك پرورده‌تانم! 

داد زده 

- خنه‌شو | 


۱ ۷۱۳۷/5 واقعاً. به‌راستی (بهآ لا نی) 

۲ ۸5۰۱00 ttverdammtesاoع Du‏ لر ملعوتر منعول! ( به۲ لیا لی) ‏ 
Dı Lump! ۳‏ توء بی‌سرو پا! (به] لما نی) 

Du 505۳6۱۵۱ ۴‏ تو پت فارت. (به] لما لی) 





۳۸ ۱۹۹ 


بعد دوباره یك حملٌ عصبی دیگر ازجا کندش. و همان جور که ازاین 
وربه‌آن وراتاق قدم می‌زدومشت بدسینه می کوبید بنا کرد باخودش غرولند 
کردن که 

ب به خودش . . . جر... نت.,, می‌دهد... دز... حضور... يت .. 
اف,,, سر ا,.. 

رسید به ته اتاق» چرخید وغرید. 

سا اس,,. پاپ.,, وی. ام.. تاثا 

به طرف من آمد ومشت گره‌کرده‌اش را تو صورتم تکان داد 

ى یك دست وسائل اتاق خواب از جوب پلو ط » يك میز غداخوری»؛ 

یك کی جوب‌سفید» ۸ شش‌تا صندلی‌حصیری » جهارحفت ملاند. .. می‌شنوی؟ 
ملانه ! حضر تآقائی که هیچ وقت خدا جز يك دستمال چر کوندی‌کثانت 
چیزی به‌خودت ندیده‌ای!... هیچی هیچی که نباشد» روی هم ششصدمارك! 
وآن وقت» يك دختر هم سرانه!... اما تو ا... تو را من حتش است بزئم 
با اردنگ ازاين در بیندازم بیرون . چه اس 1۰ باشی چه اس . آ نباشی ! 
لایق همائی که بروی‌کنج نوانخان‌ا بکندی! مثل ولگردها تو یتلاوی غذا 
بخوریا... فهمیدی؟ اردنکت می‌کنم! 

نگاه وحشت‌انگیزی پم انداخت , برایم مثل آفتاب روشن شد که به 
آنچه می گوید عمل خواهدکرد» و زانوهايم زیر تنم بناکرد به لرزیدن. 

همچنان که نکاهش سوراخم می کرد؛ دوباره به حرف درآمد که 

دا اشلاک دوخ آینرا,,.! آتا جسونه را باش‌که دست رد به سین 
الزي می‌زند! کره مادیانی به‌آن تمیزی و دست‌آموژی! بارکش یکه قد دوتا 
مرد می‌تواند برایش کار کند!, ,, تازه » علاوه برآن؛ اساب واثاث به‌ات 
می‌دهم | تو هم عینهو مثل پدر او هستی! خوب دیگر » عمه‌تان سروته يك 
کر باسید! مرا بک و که برای بله گرفتن ازپدر دختره اچارشدم آن‌تدر باچکمه 
لکد به ماتحتش بکوبم که آب کو نش حوش‌بیآید!,,, هر گوت! جنان مزرعهُ 
درجۀ یکی برای زلد کی تو رو به راه‌کردم که په اندازۀ مواجب يك سال 
سه تا مهتر ہرایم آب خورد» تازه ارزش مواد و مصالحش شم به‌کنار!.., 
نمی‌خواغم ازندا تاری‌عائی که برای توکرده‌ام حرف بزنم» شواین هوند"! 
مزرعه را می‌دهم په تو » آن همه ااث زندگی را می‌دهم به تو » و تو رد 





Da 6۱۵۲ 00۱۱ ۱‏ آدم, شته هم میکن است بلند. 
۲ 5۱۱۱۷۵۵۵ سك کر 


۲۷ مر گک کسب کار من آست 


یکهو آرام شد. | لحن شک گنت: . 
هیچ نمی‌فهمم! اصاا علت نداردکه من با تو یکی به دوکنم. 
دو قدم عقب رفت › تامتش را راست کگرفت و صدایش مثل شلاق 
فرودآمد. 
_ لونته روفیت زیر | 
خبردارکردم و کنتم: 
_ یاژول» هرئوبرست . 
اطلاع داشته باشید که يك‌سر باز» حتماً بایدبر ای ازدواج ازثر ماندهش 
کسب اجازه کند, 
ياء هرئوبرست . 
با لحنی بسیار شمرده گنت: 
_ لونته روفیت زير ! من به شما اجازه می‌دهم با الزی پراش 
E . Brueker‏ عروسی کنید. 
وبا صدائی رعدآسا اضافه کرد 
متا اين» يك «فر مان» است! 
پس ازآن پشتش را به من کرد» درکوچکی راکه طرف راست آتشدان 
اتاق ود شود وسدا" زد 
_ الزی ! الزی ! 
- آخرء هرلوپرست .. 
بر گشت‌ونگاه تندی‌به‌من کر ده آن چشم‌هاچشم‌های‌پدرم بود. - چیزی 
بیخ کلویم گره شد و دیکر نتوانستم حرفی بزنم. 
الزی آمد تو. نون به‌زر ینس با کف دست تپوك آهسته‌ثی به کنلش زد 
وبدون این که رویش را بر گرداند رفت بیرون. 
الزی با سر سلامی به من کرد اما دستش را جاو نیاورد . همان‌جا » 
راست و بی‌حرکت با چشم‌های به زير انتاده‌کنار آتشدان ایستاد, کمی که ۱ 
شت» سرش را بالاآورد ونگاهش را بد من دوخت. ومن» خودم راکوچك 
ومنحك احساس کردم , 
سکوتی طولانی پیش آمد. 


کنم 





4 فا ۳۰۳ 


- ألژی ,.. 

ونگاه کوتاهی به‌اش کردم, 

- می‌توانم الزی صداتان کنم؟ 

- الیتد. 

ديدم سینه‌اش يك خورده بالا آمد. دست وپایم را گم کردم ونگاهم را 
به آتش دوختم . 

- الزی ... می‌خواستم بە‌تان بگویمکه... اکر کس دیگری را دوست 
دارید بهتر است بله ندهید. 

گنت 

- این‌جاکس دیکری که نیست. 

بعد» چون دید من چیزی نمی گویم افبانه کرد 

- گیرم فقط من يك خورده هاج و واج شده‌ام. 

تکان مختصری خورد. 

ب ويك چیز دیکر. .. اگرازمن‌بدتان می‌آید هم» بهتر است بله ندشید. 

من که ازشما بدم نمی‌آید. 

سرم .را بلند کردم, ازقیانه‌اش چیزی نمی‌شد خواند . از نو نگاعم را 
به آتش دوختم وبا خجالت کفتم؛ 

- من يك خرده ریزه‌ام. 

په تندی کنت.۰ 

ب به اینش توجهی ندارم, 

و دبال حرفش کنت: 

- یقین کارهائی که آن‌جا کرده‌اید » منظورم سر مسزرعه است » خیلی 
حسابی است, 

موح غروری مرا درخود گرفت؛ بك «دختر آلمانی» بود 1 يك «دختر 
آلمانی» وائعی, 

کشیده قامت ومحکم ومتواضع بود. برای حرف‌زدن » منتنلر بودکه 
دوباره من چیزی بکویم. ۱ 

کفتم: - مدامثن هستید که ازمن بدتان نمی آید؟ 

راست و بی‌شیله پیله کنت؛ - نه, اہدآ. عیچ ازتان بدم نمی‌آید. 

آتش‌ها را نکاه می کردم و دیگر هیچ نمی‌دانستم چه بگویم. وناگهان 


ج ۳ 


۰ هرک کسب از من است 


درنهایت حیرت ازفکرم گذشت «اگر بخواهمش مال من است آ» و هرچه 
کردم نتوانستم بنهمم ازاین موضوع خوشم می‌آید يا ند. 

سرم 7 وا بالا بردم ونگاهش کردم. آرام؛ بدون ای ن که پلك بزند نگاهم 
می‌کرد. يك جور کرختی درخودم حس کردم و کله‌ام از کار انتاد . آن وتت» 
بی‌اراده‌دست بردم يك شده‌موی‌طلائی راکه بل کوشش‌آویزان شده‌بود به‌حای 
خودش بر گرداندم. لبخندی‌زد » سرش را خم کرد وصورتش را به دست من 
چسباند, 

فهمیدم که هرچه باید بشود شده . 


اگر پول مختصری که به عنوان ارث خاله به آلزی می‌رسید نبود 

اموان‌نداشت ت بتوانيم تومزرعه مستقربشویم. باوحود این » شش ماه نگدذشته 
بود که مجپور شدم ناتحه کاجستان را بخوانم. 

انداختنکاج‌های بیشه » بهآن زودی» برای ما حکم تکه تکه کردن 
جگرمان را داشت . چون‌که باآن » تنها ذخیره‌ئی که زیر چاق داشتیم از 
دست‌مان می‌رنت. 

اما نگرانی بز رگ ما بی‌پولی نبود» سد بود. زندگی مزرعه - و به 
تبم مزرعه» زندگی‌ما دوتا په آن سد بسته بود؛ ومراتبتش بر ای مابه‌صورت 
مبارزه‌ثی در آمد که‌علی‌الدوام در گیرش بودیم. همچین که بارندگی يك خرده 
طولانی‌می‌شد» دوتائی با دلواپسی به هم نگاه می کردیم. واگرشب وئمف 
شبی تونان سختی بلند می‌شد» ناچاربودم ازجا بلند شوم چکمه‌ها را به پایم 
بکشم فانوس را بردارم بروم بينم اوضاع ارجه ترار است. 

گاه درست سر بزنگاه می‌رسیدم؛ دوسه ساعتی میان آب ولجن غوله 
می‌خوردم وسعی می‌کردم با هرچه دم دستم بود جلو طفیان آب را پکیرم. 

یکی دوبارکه نتوالستم يك‌تنه جلو شکانی راکه احتمال می‌رفت بازتر 
شود پگیرم» ناچار شدم بر گردم سرمزرعه پی الری . و او» با این کهآبستن 
بود ازتختخواب پائین آمد وبدون این که ذره‌ئی اراحتی نشان بدهد تاکلاً 
آلتاب دوش به دوش من کار کرد. وبالاخره وقتی آنتاب‌درآمد وباران ایستاد 
دیگر نا نداشتيم که خودمان را ازمیان گل و شل به شانه برسانيم و برای 


ر J1‏ اول زندگی درمزرعه» مشل سیخ ی گذشت که از کاپ بگارد! 





۵ ۱۹۹ 





این که سروتن‌مان را بخشکانيم آتش روشن‌کنيم. 
۱ بهار ».نون به‌زر یس دیداری ازمان کرد. دربار؟ وضع اسب‌ها و 
اوضاع مزرعه چیزی پیدا نکردکه انگشت رویش بگذارد . پر ازاین که به 
دعوت ماآمد نشست ولیوانی آبجو بأ با خورد ازمن پر سید مایلم عضویت 
بو ند درآتامانن der Aare”‏ 20 را پذیرم یا نه . و توضیح داد 
که اين يك حنبش سیاسی است که در زمیند 4 تجدید و اصلاح کشاورزی آلمان 
فعالیت می کند. 

حقیقتش این بودکه پیش ازآن هم کلمد بوند 4ر8 به گرشم خورده 
بود » و شعارش - یعنی بلوت. بودن, اوند» اش‌ورت"- به عنوان لام 
عالی آئین‌هائی که عافیت آلمان وابسته به‌آن‌ها است تحت تأثیر قرارم داده 
بود. باوجود این به فون به‌زریتس چواب دادم که عضو حزب ناسیونال 
سوسیالیست هستم ونمی‌دانم که می‌توانم‌عضویت بوند را هم بپذیرم یا نه. 

این را که شنید بنا کرد به خندیدن . سرهنگ» سران اس.آی ناحیه 
را نثر به‌نفر می‌شناخت وا گر می گنت که حزب؛ این عضویت مضاعف را 
اجازه می‌دهد حرفش برای من حجت بود. از این گذشته» این را می‌دانستم 
که خودش عضو حزب هم هست » گیرم او یه فعالیت درپناه بوند بیش از 
عنوان اسیونال سوسیالیست امتیاز قائل بود ؛ چون که کشاورزها » هنوز 
کم وبیش ازعضویت در يك حزب تردید داشتند» درصورتی‌ که نبت به 
احتماعات تاریخی‌ثی که کلم بوند' به خاطرشان می‌آورد مخت حساسیت 
نشان می‌دادند. 

به این تر تیب من عم به او پیوستم وچیزی نگذشت که نون به‌زریتس 
از من خواست دبیری «شر کت کشاورزی» دعکده را تبول کنم » جون‌که 
اشتغال اين بقام به وسيل يك عضو بوند خالی ازاعمیت نبود. من حتی به 
لکر م هم ختلور نکرد این پیشنهاد را ردکنم ؛ چون او ہم اطمیتان داد که 
پرای لعمالیت سیاسی درمیان حوانان رزوی ٥ن‏ خیلی سناب می کند 4 و از 
طر فی » ام لا" روش من به‌عنوان يك درحه‌دار سابق افوا ح‌آزاد؛ برای اواز 
هر عاق وختلابه‌ئی کار آمدتر بود. 

تابستان آمد وهو اسنع روی درجۀ عوای‌خوب ایستاد, سد از آزار و 
اایت من دست برداشت وتوانستم وقت یش‌تری صرف وظایف تاژه‌ام کنم. 





Bull, Boden und ۶۱۷۲ ۱‏ نژاد: خاك و شیر (به آ لا نی) 
Bund ۳‏ اتحادیه (بهآ لا نی) 





۲ ۰ ۷ ۱ مر گث کسب و کار من‌است 


دسته کوچکی از مخالفان در ده بود که اول کر صرچه می‌رشتم پنبه 
می کرد؛ اما وقتی که مونق شدم يك مشت جوان نترس بی کله را دورخودم 
' جمم‌کنم روش «ضر به زدن» راکه خود حزب هم از انواج آزاد ارث برده 
بود برعایه‌شان به کاربستم وپس ازچند ضربه جانانة پی دربی» مخالنت نان 
شد وسک خوردش, وآن وقت بودکه توانستم به مراد دل» درآن واحد به 
امور دو کانة تربیت سیاسی ونظامی جوان‌هايم مشغول بشوم. نتایج کارعالی 
بود» و چندی بعد توانستم با انتخاب افرادی ازمیان آن‌ها به ابتکار خود 
دست به تشکیل يك واحد چريك سوار بزنم که بهام امکان میداد هر بار کد 
بوند محلی یا حزب در دهات اطر اف گر فتار دردسری‌شود بی‌درنگ بتوانم 
خودم را برسانم واقدام به مداخله کنم. درنتیجه » این واحد چنان به‌سرعت 
جنگدیده شد که برای تبدیل به‌يك ستون نظامی فقط اسلحه کم داشت. منتها 
من مطمئن بودم که این اسلحه «واقعا» يكحا وحود دارد؛ و همین که « د«روز 
آلمان» طلوع کند حسرتش به دل‌مان تخواهد ماند. 


نکینی الزی خیلی خسته‌اش می‌کرد. برای‌این که به کارهایش برسد 
راستی راستی خودش را می کشید . خطوط صورتش کش می‌آمد و 
به هن وهن می‌انتاد. 
يك شب بعد از شام جلو آتشدان آشپزخاند نشسته بودم داشتم 
پپم را پرمی کردم (چندان وتتی نبودکه ر پیپ کش شده بودم) و او هم کنارم 
روی سندلی کوتاهی نشسته بود داشت چیزمی بافت کد؛ ان مرش را مین 
دست‌هایش تام کرد و حق وهتق به ریه افتاد. 
با مهربائی لنتم: . 
- خیلی خوب» الری ؟ 
هق هنش دوبرابر شد., 
پاشدم انسر لد راکرنتم آتشی ازکور؛ آتشدان برداشتم 5 شتم روی ‏ 
وتونم . پیپ یپ که روشن هده آهسته جلو آتشدان تکانش دادم تا تکل آتار 
بیفتد. 
کریذ الزی بندآمد. بر گشتم سرجایم» نگاهی بداش انداختم. گونه۔ 
حایش را خشکاند» دستمالش را گلوله کرد گذاشت به جیب پیشبندش و رقت 








۱۷ ۱ ۱۹۳۹ 


با مهربانی کنتم؛ 

- الزی . ۱ 
چشم‌هایش را به من دوڅت. 

- به من نمی گوئی چه‌ات است؟ 


- اوه جیزی) لسست, 

بدون این که چیزی بگویم نگاهش کردم. 

دوباره گفت: - چیزی نیست. 

اما یتین داشتم الآن اس ت که دوباره بزند زیر گریه. همان‌جورنگاعش 
می کر دم. انگارنهمید که واقعا می‌خواهم علتش‌را بدائم» جون پس از لحئله‌ نی 
دون این که سرش را بلدد گند یا زبانتتیش دست بکشد ت: 

به دی گنت - آخر این چه فکری است‌الزی! خودت بهتر میدن 


که هیچ علتی ندارد من تورا سرزنش کنم. 
عین دختربچه‌ها دماغش را بالاکشید» بعد دستنالش‌را ازجیب پیشبند 
درآورد» فین کرد توش و گنت 


- اوه» ازبابت کار خودم هم می‌دانم که هر چه ازدستم بر يايد 

می‌کنم . اما منظورم این نبود. 

آن تدرصبرکردم تا خودش به‌حرف‌آمد. بدون این که سر بلند کند گنت 

- نو خیلی ازمن دوری. 

همان جورنگاهش می کردم , تااین که دست آخر سرش را بلند کرد و 
چشم‌مان. بدهم انتاد, 

چه می‌خواهی بکوئی» الزی؟٩‏ 

- تو آل‌تدر ساکتی رودلف» که.., 

حرفش را سبك و سنگین کردم و کنتم: 

- آخر تو خودت‌عم که‌آدم پرحرنی یستی »الزی 

باتتیش را گذاشت رویز انوهایش, به ۳ پشتی مندلیش تکیه داد وتنش‌را 
مثل این که شکمش اسباب زحمتش ش بود حلوداد, 

- امر من‌ورای تواست. من که ساکت می‌مانم برای اين است که تو 
حرف بزنی, 


۲۰۸ مرگ کسب کار من است 


با مهربانی گفتم: 

- من اهل پرچانگی نیستم فتطهمین, 

سکوتی شد و اوکنت: 

_آخ! رودلف؛ مبادا يك‌وتت خیال کنی ازت گله‌ئی‌دارم؛ فقط خز استم 
علش را گنتد باشم 

ازنگاهش دس و پایم را گم کردم, سرم ز | پانین انداختم وچشم‌هایم‌را 
دوختمبه پیپم. 

ب خوب ,علتش را بکو» الزی. 

گفت. 

راستش , آن‌تدرها هم بر ای حرف نزدنت نیست» زودلش.., 

مکث کرد. تنفس پرصدایش را شنیدم. با هیجان دنبال حرفش راگرفت 
کد: 

ب خدا می‌داند چهتدر دوری؛رودلف! گاه وقت‌ها که سر میژنتسته‌ای 
وچشم‌های سردت توی خلاع راه‌می کشد برايم‌این فکرپیش می‌آید که وجود 
من اصلا برایت مطرح نیست. 

«چشم‌های سردم !» شرادز هم راجم به‌چشم‌های سرد من چیزهانی 
می لثت, .. 

با تلاش فراوان کنتم؛ 

ت‌ طبیعتم این حور است. 

مثل اینکه حرف مرا نشنیده باشدگفت. 

رآخ؛ رودلف!۱ گر می‌دانستی احساس‌این که ازۃ تو جداهستم چه تدر بر ايم 
وحشتناك است! برای تو فتدل سد و اسب‌ها وبوند مطر ح است. گاه وقت‌ها 
که برای رید کی بداسب‌ها توی اصطبل می‌مانی چنان با محبت نگاه‌شان 
می کنی که فکرمی کنم‌فتط آن‌ها دستند که موردعلاقه وعشتتند... 
به خودم فشار آوردم کدبخندم. | 
_ اوه! ول کن بابا»ه این حرف‌های احه‌مانه چیست ااری؟ معلوم است 
کد تورا دوست دارم؛ رن منی‌دو 

نکاهش را به من دوخت, چشم‌هایش برار اشك بود. 

ب دوستم داری واتعاً 1 

خوب البته که دارم‌الزی» طبیعی است. 

نگادی طرلانی به‌ام‌کرد» بعدنا گهان خودش را به کردم آوبخت و 





۲۹ ۹ 





صورتم را غرق بوسه کرد. گذاشتم سر فرصت هر چه می‌خواهد بکند» بعد 
سرش را روی سینه‌ام گذاشتم بناکردم به نوازش‌موهایش . بدون این که 
تکانی بخو رد» گلو له شده وبه‌من چسبیده باتی ماند. اما پس ازلحنله‌تی که 
به‌خود آمدم » دیدم تنها چیزی که‌بش فکر نمی کردم او بود. 


ك ہی ازتولد پسرم گذشته بود که يك‌روز سرو کل یکی از مهترهای 
فون یه‌زریتس با اسب پیداشد و پیغام آوردکه اربابش فورا مرا 

خواسته است. مادیانم را زین کردمو رفتم. این مادیان تاخت خوبی داشت 
وده کیاومتر راه تا ایلخی را به‌سرعت طی‌کردم: در اتاق کار فوق یه‌زریتس 
را زدم ؛ صدای سرهنك بلندشد که «بیائیدتو!»» و داخل شدم. 

دود تند سیکاربر ک کلویم را گرفت؛ و بهرحمت توانستم ده نثری 
از آقایان را ببیئم که‌دور میزئون یه‌زر بتس > شخصی را که اوئیفورم 
اس.اس! پوشیده بوددوره‌کرده بودند. ۱ 
۱ دررا بستم» به‌حالت خبردار ایستادم و سلام دادم. 





٩‏ اس.اس. .5.5 حروف اختصاری 5۱۵]101 - 505002 پلیس اعنیتی آلبان 
هیتلر ی بود که مآمور یت‌ر اقبت ازارد و گاهعهاکعر کو سر زهین‌های اشفا لی] لان ازی را بر 
عهده داشت. درابتدای کار, گرده اس. اس, بر ای حثاتلت ازشخص هیتلر به وجود آمد » 
ز يرا که وی چندان اطمینا نی به گروه اس,۲. [ نگاه کنید به حاشیة صفح۱۳۷] و اکان یکه 
گردانندگان بیآبردی آن بودند نداشت وچنانکه در حواشی صفحات قبل آمد سرا نجام 
یز آن‌گروه و سر آن وا لون بخش را قر با نی کرد لا مناقم خود راکه در بر ابر اختلار 
سران اراش واحتمالاعلام حکومت ئنلامی ازتلرف ر لیس جبیورهیند بو رگ به ختلر افتاده 
بود لجات دهد. این ماجرا در ۳۰ ژو لن ۱۹۳۴ و با هکاری ارش و پلیس صورت‌گرفت 
اما جلادان اصلی آن‌افر اد اس. اس, وفرما نده‌اپشان ها پثر بخ Heinrich Hlmmler jk‏ 
بود ند, - گروه اس . اس , لخت به رهبری روز نامه نگاری برشتو لد نام سازمانگرفت و 
چندی پيد به ها یدن 11011670 نام ی که خبرجین پلیس بود سیر ده شد. درسال ۱۸۲۸ عیبلر 
که لا آن هنگام در حوا مو لیخ مرشداری می‌کرد به رعبری این سازنان رسید که (به نة 
و ل خاپرر) در آن‌ایام دسته لی در یت نفری بود ابا دریایان کار حکومت نازق» فدر لی 
خوفانگیر بود که سر اسر ارو بای إشُغال شده راز بر جکیۀ خود ذاشت.- افر اد ان گر و ه» به 
آنلید لاشیست‌های موسو لینی پیر ان سیاه می بوشید ند و نبت هتخس فورر (ینوا) سو ګنل 
وفاداری باد م ی کرد ند. ۱ 


۳۹۰ مر گت کسب و کارمن است 


نون‌به‌زریتس گفت*- بنشین این‌جا . 

و به‌م‌ندلی پشت سر خودش اشاره کرد. 

نشستم. گفت و کوها ازسر گرفته شد . به آقایان حاضران نگاه کردم 
ودیدم همه‌شان را می‌شناسم. ملکداران بزرک‌آن اطراف بودندو»همه‌شان 
هم عضو بوند , اما آن انسر اس.اس, را هیکل فون یه‌ززیتس از من 
پنهان می‌ داشت وجرأت هم نمی کردم برای دیدن قیانه‌اش به‌پهلوخم بشوم. 
فقط دستهایش را می‌دیدم » که کوچك و کپل بودند وروی میز» درحر کاتی 
بی اراده» يك‌بند روی‌هم می‌افتادند و ازهم جدا می‌شدند. 

یکی از مالکان درباب پیشرفت‌های بوند درمنطته گزارشی می‌داد و 
ازتعداد اعضای‌معتقد آن‌سخن می کنت» گزارش‌او که‌تمام‌شد بحث وگنتگوی 
نسبتأپر جوش وخروشی در گرفت - بعد دست کپلی. روی میززد و سکوت بر 
ترار شد» ونهمیدم که حالا خود اس.اس. حرف می‌زند. 

صدایش خفه و بی زنگ بود, اما چه راحت حرف می‌زد . بی‌يك ذره 
تردید» بی‌يك ذره مکث. درست مثل این که دارد نوشته‌ئی کتابی چیزی را 
رو خوانی می‌کند. از وضع سیاسی کشور طرحی کلی داد» شانس‌های حزب را 
دررسیدن به‌قدرت تښر یح کرد» و ازاعضای بوند خواست که متافم‌اختصاصی 
منطقه‌ئی و مسائل شخصی را از یاد ببرند تابتوانند بیش از پیش در ارتباط 
با سران اسیونال‌سوسیالیست فعالیت کنند. پس ازآن گنت وگوی مختصری 
شد و بعد آقایان اعضای جلسه ازجا بلندشدند» و ناکهان اتاق از زبادی 
تعداد آدم‌ها وسرصدائی که راه انداختند بازارشام شدا 

نون یه‌زریتس بدمن گنت 

- همین جا بمان» کارت دارم. 

با چشم پی‌اس.اس کشتم. در حالی که يك‌عده ازملاكها دورهاش کرده 
بودند می‌رفت طرف در. یك‌بار که سرش را این‌ور کرد» ديدم عينك پنسی به 
سم دارد. 

فون به‌زریتس گنت کنده‌ثی نو آتشدان بیندازم» و اطاعت کردم. 

دربدا کرد وسکوتی در اتاق برترارشد» وسرم را که بلند کردم ديدم ۱ 
انسر اس.اس دارد به طرف من می‌آید. برک‌های بلوط را روی یخداش 





4 اش ۳۱ 





دیدم وتیافه‌اش راشناختم:هیملر! بود. 
پاشنه‌هادہ را به‌هم کونتم و بازویم را بالا گرفتم. قلبم به‌شدت می‌تپید, 
نون یه‌زریتس گنت 





Himmler ۱‏ 11۱0۲۱0۱ مر غداری که با عينك پنی خود شبیه عدیر ان عدرسه بود 
و ازمدرساً فنی هوخ شو له ع11001:50:[01 مو نیخ دیبلم کناورزی داشت آرام آرام لارد 
مخصوص هیتلر - ععنی سیاه جامگان «اس. اس را بنا می‌گذاشت . وی زتر دست روحم 
( نگاه کنید به‌حاشیصفحك۷ع۱) فرما اده کل اس.1 و اس. اس. ارم یکر د ودرخارج اززاداه 
باواریا مس حتی درم‌حافل حزبی نیز شهرتی نداشت. در نخستین روز آوریل ۱۹۳۴ 
ازطرف "ور ینگ به ریاست "شتا بوی پروس منصوب گردید و بی در تک دست به کار ایجاد 
امبر اطلوری پلیی خنیه لی که تحت قرمان خود او باشد شد و درحسان سال » پس ازا نکه 
توانت دیتلر را متقاعد ګند که روهم برضد او دست به کار توحلله کودتا ی شده‌است از او 
فرما نگرفت که قیام‌را یکوبد و بدین تر لیب توانت باقتل عامگروهی ازمخا فان ( که جدها 
تا ده‌هزار فر اعلام‌شد) یا یه‌هایحکومت پلیس خودرامحکم کندو به صورت‌دژخيم اعنلم ازی 
درآ بد. افر اد او جنان زه جشی ازمردم یی‌گناه به خسوص از تبردیان گر فته نود ند که 
(به عنوان مثال) تا آستا ته جنگ, حدود یکصدحزار قر ازسرماه دارترین جودیان دون» 
آر چیح داد ند با بخشیدن هب دارو ندار خود به اوء اجازه میاجر تی برای خود و افر اه 
خا نواده‌شان .تصیل کنندا م دستگاه اهر یی هیملر به دستباری جلادان‌ی نام و ننگی چون 
ها یدر یش و 1یشفن سرانجام بهصورت سازما نی در آم د که وخئینه اش ابحاء انان‌عا وسازمان 
دادن کشتار میلیون‌ها افر اد بشری بود. این اهر ین تا تکار که صاحب‌اختیار مرت و ز ندگی 
هشتاد میلیون آلبا نی و دو برادر آن ازءردم دیگر بود به‌سال ۱۸۴۳ درختلا به محرما ته لی 
خعلاب به‌افر ان‌خود گفت: «آنچه برسر يك‌فرد روسی یا جك می‌آید به‌هیح وجه برای من 
اهمیت ندارد. ای نکه ده هزار زن روسی هنگام حثر خندق ند تا نك از خستگی بسر ند » 
فتط تا آن حد مورد اعتنای من اس ت که خندق صد تا نك, برای آلنان, آمام شده باشد!»- 
هیر ؛ درشب ليم آامان در رنی, از دولت اخراج‌شد! برا در باسالار دو یس (جانتین 
پیشوا) تصور می کرد که شاید علرد او موجب جلب لان مین شود؛... شیر لا ۲٩‏ ماه مه 
۵ در حوما فلشبور ی سر گردان بود و درالن لار بع, درحا ل سبیل‌خود را ر اشینه 
پارچا سیاهی بر چشم شود بته بود واو بلررم سر باز ساد ی به تن داشت مراه يازده قن 
افر اس,اس. به راه التاد لا ا(خند جيه 4 ! نگلیس و آعر یکا گنرد وخود را ه زادگاعش 
لرسا د امامیان هاسو رد و برمرهاون در بك باسگاه انگلیسی متوثف شد. او را شناختند 
و با این که لخش کرد ند و بر ای اين که مبادا (هری با خود داشنه باشد به خویی جت و 
جو شد "وا نت کول محنوی سیا نوری راکه ز بر له خودمخفی کر ده بود پنهان نگه دارد. 
ابا روز ۲۳ مه , هنگامیکه يك افر سروس خي انگلیس به پزشك تلاعى عراهء خود 
دستور داد که دهان ز ندا ی را وارس ی کند یلار موفق شد کسوژرا با دندان خود شکند . 
و علیر شم لدام کوشش‌ها درنار ف‌دو از ده‌دقیته خود کشی کند و بدین کر کیپ از اجر ای اعدام به وسیلة 
دار جات با بد, ۱ 


۳۲ مر کث کسب کار من است 


این لانگث است. 
هیملر جواب سام مرا داد. بعد» بالاپوش چرمی سیاهی راکه روی) 
پشتی صندلی‌نی گذاشته شده بود برداشت پوشید » دکمه‌هایش را با دفست 
تمام (ست ) یکی‌یکی‌شان راء نا دائه آخر , کمر بندش را مرتب کردودستکش 
های‌سیاهش را پوشید. رو کرد طرف من وسرشرا بدطرفم م کرد وبم‌خیره 
شل . ارقیانه‌اش هیچ چیز دستگیر آدم نمی‌شد. 
درآمد کد. 
شما تو اعدام 9 Kado‏ شر کت داشتید) ثسست؟ 
ب پاوول » هر .. 
به عجله گفت: ٠‏ ۱ 
عثوانم را ذکر نکنید. ۱ ۱ 
و بعد» به دثبال خرنش گنت: 
- پنج سال در زندان داخا حبس کشیدید؟ . 
اه ` 
- قبل از آن هم در تر کیه بودید؟ 
با 
_ درحه دار درا گون؟ 
ریا . 
_ پدر که ندارید؟ 
ب‌ تا ۱ 


ودوتا خواهر دارید که شودر کرده‌اند ؟ 

يك لحئله دو دل‌ماندم و بالاخره کنتم: 

- از شوه رکردن خواهرهایم خبر ندارم. 

فون یه‌زریتس ؛ خندان گنت 

_ هه‌!هه! حزب از همه‌چیز خبر دارد! 

بدون این که اثری از تبسم درصورش پیدا شود با کلداش رايك سر 
موتکان بدهد ہی حرفش راگرفت که 

- خوشوتتم به استحضارتان برسانم که خانم همشیره‌ها » مردوشان ۱ 
ازدواج کرده‌اند, 


۰۱۷۳ تگاهکنید به ماجر ای کادود. درسنحا‎ ٩ 
صحیح است» آقاک... (جمله الام می‌ما ند)‎ ۲ 
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وبعد گنت: 
ب شما در واحدخردتان بك حوحد د جر بك‌بوند تشکیل داده‌اید؟ 
یاوژل . 
آین.. ۾ بسياز... 
بدون ان که هیچ دلیل واضعی داشته باشد ۰ مکی کرد. 
- این بسیار فکر درخشانی است. به‌تان توصیه می کنم که فعالیت‌تان 
را در این زمینة بخصوص تشدید کنید. و از همین حالا به‌شما ساموریت 
می‌دهم که دررابطة با سران‌بوند و حزب » يك اسواران تشکیل بدهید. 

و درحال حرف زدن»نگاهش را بالای سرمن درفضا به نط نامعلومی 
دوعته بود» و این تنصور عحجیب به‌ام دست داده بود که آنچه را یمن 
می‌گوید » از روی چیزی که آن جا هست می‌خواند. . 

مکثی‌کرد. من کنتم «یاول!» واو دوباره به‌حرق درآمدکه: 

-حتقش است به‌چريك‌عاتان» با این نکر که عندالاتتضا به «سوار نظام 
اس.اس .» تیدیل خو‌اهند شد آمادکی روحی بدعید. معذلك خیلی موائلب 
خواهید بودکه از ملاقات من باآن ها حرفی نزئید . ابن نکنه. نتط بایدین 
سران بو ند وخود شما محنوظ بماند. ۱ 

کف جنت دست‌هایش را گذاشت ت روی بالاپوش چرمیش و» شست‌هایش 
را به زیر کمربندش فرو برد. 

نکتة بسیار میم این است که سوارعاتان را در نهایت دنت و با 
سختگیری تمام ائتخاب کنید. دربارژ کینیت جسمی» پاکی نژاد و اعتتادات 
مذهبی‌شان هم طی گزارش‌هائی که می‌دهید مرا درجسریان بک‌ذارید. نگنته 
پیداست که بايد جلو ورود کسانی که مدعب را زیاد حدی می گیر ند گر فته 
شود, ما اس. اس .هائی که مدام‌باوجدان خودشان کرنتار چه حنک وحدال باشند 
لازم نداریم, ۱ 

فون به‌زریتس شليك شنده را سوداد. ۱ 

هیملر عمال حور تأثر نا,ذیر بانی‌ما ند , صرش ؛ بنهیی نیح ؛ به طرفب 
شاه راست تمابل داشت و نکاهش ممچنان به‌عمان نقدلةُنامعلوم فضا دوخته 
بود. انکار با صپروحوسلك تمام انتنلار می کشید که نون به‌زریتس خدد؛ بایان 
ناپذیرش را برده تا او بتواند خلابه‌اش را دقع ازعمان جائی که راکرد 
دلبال کند , 


اون به‌زریتس ههان‌طم رفهتهد‌زنان غر پدکه: 


۱ب مرگ کسب و کار من‌است 


- این! ناین! ما اس. اس.هائی که مدام با وجدان خودشان‌گرفتار 
جنگ وحدال باشند لازم نداریم | 

و بالاخره از .صدا افتاد. 

هیمار بلافاصله پی‌حرنش را گرفت که 

همچنین لازم است ازلحاظ اخلاتی هم‌روی افر ادتان خیلی دقت کلید. 
آن‌ها باید ابن نکته رابدانند که‌يك اس. اس.؛ اکر به‌اش امر کنند که‌مادرش 
را با دنت‌های خودش بکشد؛ باید بی‌درنگ امریه را اطاعت‌کند! . 

. مکی کرد ودکمهٌ دستکش‌های سیاهش را بست. هرلنگه‌اش سدتا دکمد 
داشت؛ و او هرسه‌تا دک هردوتا لنگه را بست. . بعد سرش را بلئد کرد و 
از شیشه‌های عیتکش برقی هس ٩‏ ۱ ۱ 

- بدتان يادآوری می کنم که تمام این جریانات بايد محرمانه تلتی 


دوباره مکنی کرد وگفت. 
- همین. ۱ 
سللامی دادم که اوهم درکمال دقت به ام پاسخ دا داد. و از دنتر خارج 


پسود.. 


شندم. 


9 اعد ازپسرم دوتا دختر بهدایا آمد و احساس کردم که بار وین 
۱ سنگین شده است. الزی ومن به‌سختی کار می‌کردیم اما دستآخر 
دای" نتیجه رسیدم که باتلاق» فتط بخورونمیری بهما می‌دهد وبابت‌آینده» 
نه‌ما می‌توانیم امیدی به اش‌داشته باشيم ندبچه‌هامان. اکراسب‌هامال‌خودمان 
بودند؛ یا اکر آفون‌یه زریتس مارا - هرچقدر مختصرهم که باشد د تو منافع 
ایلخی سهیم کرده بود» باز می‌شد يك حوری جل خودمان را از آب بیرون 
بکشيم. اما آنچه ازخولها ومرغ وماکیان و سبزیاری به‌دست می‌آمد آن 
قدری نبود که کوره بگوید شناء یا فرداکه بچه‌ها پاگر نتندبشود باآل به‌لور 
شایسته‌ثی تر بیت‌شان کرد. 
با وجود اين من تاآن اندازه به این مسئله توحه نمی کر دم که از کار 
کردن روی زمین چشم بپوشم. بلکه درست ‌بهعکس» برای من در کارمزرعد 
" داری چیزی لوق‌العاده .و معجزه‌آسا و جود داشت پتین داشتم که همچنان 
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خورد وخوراکم تأمین است. ۱ 

این » احساسی بو د که الری نمی‌توانست در کش کند؛ جون که اوهمیشهة 
خدا تومزرعه زندگی‌کرده بود. اما من زندگی دیگری را از سرگذرانده 
بودم »؛ وگهگاه» شب‌ها وحشت رده خواب می‌دیدم که فون به‌زریتس _ هان 
حور که دی از تبول ازدواح شانه خالی کردم تهدیدم کر ده بود - بیروئم 
انداخته» و دوباره بی کارو بی‌پناه؛ با پاهای لرزان وشکمی کد اژ فرط تشنج 
شکنجه می‌شود توکوچه‌های شهر م. ویلان وسر گردانم. لرزلرزان وخیس 
عرق ازخواب می‌جستم وحتی پس از بیدار شدن هم هدتی وقت لازم بود تا 
خاطرجمع بشوم که تو باتلاق در اتاق خودم هستم و الزی در کنارم است. 

" روز می‌شد» به حیوال‌ها می رسیدم؛ اما خاطرةٌ رنج آور خواب همان 

جور آزارم می‌داد. آن‌وقت فکر می کردم که فون به‌زریتس زیر بار این که 
اجاره‌نامه‌نی دست من بدهد نرفته» وبنابراین» امروز یانردا می‌تواند دم‌مان 
را بکیرد و از مزرعه بیرون‌مان بیندازد. 
. گاهی این موضوع را با الزی هم مطرح می‌کردم. اوائل» الزی 
می گنت کم‌تر احتمال دارد فون‌یه‌زریتس مارا جواب کند»- چون مسلماً 
هیچ کس گیرش نمی‌آید که هم مثل من به اسب‌ها برسد و هم زیر بار شر ایط 
سختی که به‌ام تحمیل کرده است بروده و با این حرف‌ها به‌ام اطمیتان خاطر 
می‌داد. اما دست آخر » ب سکه کفتم وگنتم » ترس من‌به اوهم‌رخنه کرد؛ تاحدی 
که تصمیم گرفت تا جائی که امکان داشته‌باشد از سروته خرج‌ها بزئيم وپس 
انداز کنیم» تا یك روز بتوانیم مزرعهُکوچکی بخریم و خیال‌مان از بابت 
آینده راحت شود, ۱ 

«پس‌انداز کردن» با آن اندك مند کی که کیر ما می‌آمد» معنیش این‌بود 
که روی هريك پول سیاه ناچیزی هم حساب کنيم وحتی تید خیلی چیزهای 
لازم را هم بزنبم. با وجود این تصمیم‌مان راگرفتيم و از همان روژه برای 
ما و بچه‌مامان رژیمی شروع شد که سختی و شدتش باورنکردلی بود. سه‌سال 
تمام )حتی يك‌بار دست ازپا خطا نکردیم, 

مسلم است که زندکی بسیار دشواری را طی می‌کردیم» امابا این‌همه 
با هرمحرومیت تاژه - حتی هنگامی که مثلامجبورشدم ازتوتون‌چشم وشم 
ازنکر این که اندك اندك به علف نزديك مي‌شويم و روزی خواعد آمدکه 
زمینی داشته باشم که مال شخص خودم باشد و سرانجام بتوانم با یقین کامل 
به خودم اگویم که دیکر هر گز از گرسنگی رنج نخواعم برد لذت فراوانی 


i 
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می بردم 


آلری می‌دید که انجمن‌روستانیان و بوند وقت ریادی ازمن می‌گیرده 
و.دست‌آشر» چون امور مزرعد راهم نمی خو استم پشت گوش بیندازم» اراین 
که سرتا ته سال را بکش کار می کردم نق ونوتش‌باند می‌شد ,ازطرفی » خودم 
هم کاهی سنگیتی وظایفم را به شلات حس می کردم وپیش خودم» نه چندان 
بدون احساس خجلت وسرانکندکی»؛ اعتر اف‌می کردم که ازفعالیت‌های‌مبارزاتیم 
بەتد ر گذشتد لذت نمی بر م. علتش این نود که غیرت و تعصب میهن‌پر ستی 
یاوفاداری من نسبت به فورر چیزی‌کم از دیگران باشد؛ بلکه میل خریدن 


يك مزرعه کرچك و درآن ريشه کردن ودرآن مستتر کردن خانواده چنان در 


من توت گر فته بودکه‌گاه» بنهمی_ننهمی » از تسلسل حوادئی که نعالیت‌های 
۱ سیاسی کذیته من زندگیم را وتف‌آن‌کرده بود متأسف می‌شدم. 


. مثلا برایم مثل روز روشن بودکه چنانچه در افواج آزاد نجنگیده 
بودم؛ يا در گروه اس.[. مبارزه نکر ده بودم » یا کاد99 را نکشته بودم »هر گز 
نون‌به‌زریتس يا هیملر" بهفکر نینتاده بودندکه مرا برای بو ند یا تشکیل يك 


اسو اران آاس.اس. درنظر بگیر ند. و گاه این نکر ازسرم می گذشت با که دز 
گذشته چیز زیادی روی ایمان سیاسیم گذاشتهام ودر آینده هم‌باید چیززیادی 
روی‌آن بگذارم؛ کنار کشیدن‌از آن ایکان‌ندارد» وبه‌این ترتیب شایدامکانات 


يك زندگیآرام و آسوده راء هم برای خودم وهم برای‌کس و کارم به خطر 
می‌اندازم. 

با همة این .حرف‌ھا با این انکار می‌جنکیدم. په وضوح در می‌یافتم که 
این انکار ازخود خواحی من آب می‌خورد و این رویای بهبود بخشیدن به 
شرایط زندگی خویش در برابر سرنسوشت آلمان چیزی جز يك طمعکاری 
حقیر ونفرت‌انگیز لیست. 

نک عحجیب این کد» درست از روی مسطرر: پد ر بود که می‌توانستم 
نیروی مات‌کردن و دور انداختن این عجز وفتور را به‌دست آرم؛ 

در واتع به خودمی کنتم:| کر پدرم شهامتآن‌را بافته بود کهعلی‌الدوام 
به‌طلرژی باورنکردنی دربرا بر خدائی که وجود هم نداشت ازهمه چیز بگذرد؛ 
منی که به آرمانی مرئی ومشیودباور دارم آن‌هم‌در وجود السانی ساخته از 
اسشخوان وکوشنت» مبلا می بايد به دلیلی بسیازمحکم‌ترخودم را برخی‌ايمانم 
کنم» بی‌آن که ازندا کردن منافم و-اکر لازم شود جان خود؛ پردائی 
داشته‌باشم, 
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وبا وجود این »فکری رنج آور در گوشه‌های‌رو-مباتی‌ماندوبا حادثه‌ئی 
عجیب که درآوریل سال ۱۹۳۲ پیش‌آمد عمیق‌تر شد. 

ازچندی پیش براثر تبلیغات آهنگری به‌نام هرتزفلد ۵|ع موز که 
خواه براثر نیروی جسمی خود یا شوخ‌طبعی‌ویاساد گی سخنانش نزد دهتانان 
شخصیت ونفوذ کلامی‌بسیار داشت؛پیشرفت‌های بوند دهکده‌ئی درهسایکی 
ما یکسره متوتف مانده بود. او بوند را نشائه کرفته بود» سران آن را 
آشکارا ریشخند می‌کرد و به‌طورکلی سخنانی بنیان کن و ضد.میهنی برزبان 
می‌راند, ۱ 

بو ند منطته که به‌بستن دمان او ناتوان بود مرا به کومك خواست. 
به رژسایم مراجعه کردم و ازآن‌ها اختیار تام گرفتم. برای هرترفلد تلە نی 
گذاشتم و په چنخش آوردم؛ دوازده‌تانی از حوان‌های من» جماق به دست 
انتادند به جانش. آهنگر مخل شیر جنکید و دوتا ازآن‌ها را ازپا درآدرد» 
وبتیه که ازپا درآمدن دوستان‌شان را دیدند خون‌جلو چشم‌هاشان راگرفت. 
موتعی‌که من پا وسط گذاشتم» دیگر خیلی دیربود: هرتزفلسد با سر و مغز 
متلاشی نتش زمین شده بود. ۱ 

دراین. شرایط» دیگراحتر از ازبازرسی‌امکان‌نداشت. اما رژسای حزب 
و بوند بهتلاش انتادند» وپلیس ماجرا را بسیارسهل گرفت. شهودی جستیم 
که کنتند موضوع» زد وخوردی بوده است که درحالت مستی برسر دختری 
در گرفته » و پرونده بایگانی شد. 

پلیس» دوماء‌پیش ازآن» درموردیکی از رنتای اس.1. که گر فتاردردسر 
مشابهی شده بود بدقلقی سختی از خود نشان داده بود؛ ویو ملایمت 
چویانه‌ئی که‌این‌بار نسبت به‌ما پیش گر فت‌به طور قطم از پیر وژی‌شکوعند فورر 
آب می خوردکه» پانزده روز قبل» در انتخابات ریاست جمهوری, با نتيج 
درخشان چهارده میلیون رأی بلانامله پس‌از سپهبد هیندنبو رگ ترا رگرنته 
بود | اڍن بود که فکر کردم اکر مرگ هرز فلد «پیش‌از» انسخابات اتفاق 
می‌التاد شك لبود که پلیس.تحتیناتش را به دور دورعا می‌کشاند, تا جائی 
که ماجرا ازداد اه ومحاکمه سردر می‌آورد وسرو کار من بازندان می‌انتاد. - 
تا آن‌چاکه مساله بهمن مربوط می‌شد حاضر بودم برای خاطر يك اقدام 
حیح وعادلانه؛ بار دیکر هم .هر بلائی را که بر سر م می‌آید بپذیرم» اما پا 
نگراني_ازخودم می‌پرسیدم که در آن صورت» تکلیف زئم که باسه‌تا بچۀ قد و 
وم قد توی مزرعه‌یی پرت التاده دست‌تنها می‌ماند چه می‌شد؟- از بابا 


اسر ۳ 
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وبلهلم که قطعانمی‌توانست‌هیج جور انتثلاروتو تعی داشته باشد؛ نون:4زریتس 
راهم که» شخصا بهتر ازآن می‌شناختم که امیدوار باشم روی.شرط و بيعت 
خودش که «هربلانی سرتان‌بیاید انتظار يك‌تاز کومك از طرف من نداشته‌باشید» 
پا بگذارد» دست بالاکند و باری از دوش زن وبچهام بردارد. 

۱ الزی کاماو بو برده بود که من يك مر گیم هست؛ ومدام سژال‌هاشی 
می‌کرد که از چواب‌شان طفره می‌رفتم. اما راستش» هم این مسائل دلم را 
ازغصه شرشار می کرد. گاه اوتات» حتی این ضعف را داشتم که فکر کنم چد 
آسوده‌خاطر می‌شدم اگر می‌توانستم درگ شه ‌کنار ولایتی که هیچ کس از 
فعالیتهای‌سیاسی گذشته ام خبر ی ند اشته باشد ودرنتیجه‌سر ان‌حزب راحتم بگذارند 
برای خودم کاری گیر بیارم!- اما بعدبه‌این نتیجه می‌رسیدم که این‌جورنکر‌ها 
برای‌من بسیاربچگانه است. پیداکردن کار» درآامان‌آن روز کار تقریباً امری 
ناممکن بود وخودم بهتر از هر کسی .می‌دانستم که اگر فرد مبارزی نبودم که 
وناداریش مشهور: خاص وعام باشد» محال بود حزب مرا به فون‌یه‌زریتس 
بمپارد» و امکلن نداشت فون‌یه‌زریتس دست وبال مرا به کاری‌بندکن. و به 
دتبال آن اعتماد کند که مزرعه‌ئی به اختیارم بگذارد. . 


به سرانجام توانستم» نه‌چندان بی اشکال و دردسر» ترتیبی بدهم تا 
اسواران چریکی که هیملر به تشکیلش فرمان داده بود روی‌پاهای 

خودش بایستد. باتبول ورضای خود افراد» برای هر کدام ازآن‌ها يك‌پرونده 
امزدی اس.اس. تشکیل دادم وبرای هیملر فرستادم , این پرونده‌ها وقت 
زیادی ازم گرفت دمن ژحمت فوق‌العاده‌ب بد خودم تحمیل کردم. به‌خصوص 
در تبت شحره نام هر يك از نامزدها کد؛ چون میدانستم حزب در انتخاب 
نفرات اس,اس. بهمسالدٌ خلوص نژادی افراد تاچه پایه اهمیت می‌دهد 
شخماً وضع هر کدام را در دفاتر ادارات وزارت کشور با دقت تمام مطالعه. 
کردم و تاجایی که می‌شد این مطالعات را ہی کرفت» پیگیری کردم. معذلك 
در خاتمه گزارش خودم قید کردم که شایسته ندیدم پروندهٌخودرا نیز به‌پرونده 
اثر ادم اضافه‌کنم» زیرا می‌دانم که متأسنانه دارای شرایط جسمانی مطلوب 
نیستم: اس.اس. تاکید می کرد که نامزدها دست کم دارای تامتی به پلندی 
يك متر وهشتاد سانتیمتر باشند» ومن» دست کم از این یك بابت» کمود 





۳۹ ۱۹۹ 


بسیار داشتم | 
درست روز دوازدهم دسامیر بودکه جواب هیملر رسید . نامزدهائی 
را که پیشنهاد کرده بودم پذیر فته بود اززحماتی که بر ای‌تر تیب پرونده‌ها 
متحمل شده بودم بم تبريك می گنت؛ و اعلام می‌داشت به‌ملاحئل خدماتی 
که انجام داده‌ام مصمم شده است نسبت به شخص من درمورد مشخصات 
جسمانی استثنا قال شود وبنابراین» مرا بادرجذ لوبرشار فورر' درگروه 
نخبة فورر می‌پذيرد. 
ْ جلو میز آشپزخانه ایستاده بودم» خطوط نام هیملر جلو چشم‌هايم 
می‌رقصید. زند گیم» سراپاء معنی ومفنهوم تازه ی پیداکرده بود. 
پدرم درآمد تاتوانستم به‌الزی حالی کنم که‌پذیر نته شدن دراس.اس. 
بر ای من‌جه تدر سعادت و خوشبختی همراه آورده است. و برای اولین‌باز 
در طول‌زند کی مشترلدمان» سراین موضوع حرف‌های نسبتا تندی رد وبدل 
کردیم؛ بهخصوص موقعی که من ناگزیر شدم به‌پولی‌که باآن همه زحمت 
برای خرید مزرعه پس‌انداز کرده بودیم» برای تهیة اوئینورم ناخنك بزنم. 
۱ سر صبروحوصله به الزی توضیح دادم که حالا دیگر فکر خرید زمین 
سنعنی است؛ که من هیچ وت توزند کیم حر بر ای نظامیگری شوی وذوقی 
نداشته‌ام؛ وپاید این فرستی‌راکه در اختیارم گذاشته شده چارچنگولیبچسیم. 
الزی بهانه می‌آوردکه اس. اس. ارتش نیت ؛ که آن‌عا حتوق و 
مواجبی به من خواهندداد؛ که از همه چیز گذشته» نمی‌توان مطمن بود 
که‌پیر وزی حزب قطعی‌است ؛ و اگرچشمم رادرست واکتم خودم عم می بینم دز 
انتخاباتی که بعدازانتخابات ریاست جمهوری انجام شده» حزب مقدارزیادی 
آراء را از دست داده. 
به این جاکه رسید خیلی جدی صدایش را بریدم » چون نمی‌توانستم 
اجازه بدهم که حتی يك لحثله نسبت به موفتیت نهضت ښك و تردید به 
دل راه بلهله, 
موفقیتی که آن روز ہیش‌تر با ایمانم ازآن حرف می‌زدم تا بسایتینم» 
پسیار زودتر از آن که حرنت آمیدو اریش را به خودم می‌دادم به دست‌آمد» 
ازآن روزی‌که این‌مشاجره وبکو مگو میان ما اتناق افتاد يك ماعی 
نگدشته رود که» فورر سدراعنلم رایش شد» وحنل عفته بعد » حر ب کدغر گو له 
مخالفتی را درعم می‌شکست با عتب می‌راند ہر کر سی قدرت مستتر شد . 





۸ 0۱::۴ ۲ را 0 , درجه اس,اس. » معادل درج استواری درارش. 


۱۹۳۴ 


درماه ژونن فرمانی بهدست من‌رسید که با اسوارانم برای شر کت 
دربازدیدی که ازسواران اس. اس. صورت خواهد گرفت به‌شهر س» بروم. 
" مراسم سان و رژه» در کوچ ه‌های مزین به‌پرچم‌های صلیب شکستد» 
طبق نتشه و با نمی فوقالماده» درمیان شور و هلهلة بی‌نظیر مردم 
بر گزار شد. ۱ 
هیمار ء پس از آن که انراد را با دقت تمام سان دید خطابه‌ئی ايراد 
کردکه اثر بسیار عمیقی در من گذاشت. راستش حش » آنچه کنت» برای من هم 
مثل هم افراد اس. اس. از مدت‌ها پیش آشنا وخودی بود. اما شنیدن آن 
مطالب؛ دراین جشن بر شکوهو ازدهان شخص رایس فورر ` همچون‌تا کیدیئی 
بر يك حقیقتت تاپتالك حلوه کرد. 
رایئس فورر ابتدا ازیاه‌های بسیارسختی‌سخن گفت که پیش از به‌دست 
گر لتن‌تدرت» هنکامی که « کسانی بدماپشت ت می گردندو بسیاری ازما بهزندان‌ها 
انتاده بودند» برانراد اس. اس. وبرحزب گذشت , اما ب‌لف خداوندی» 
«نیضت» و اس. اس.ها براين تجارب فاق آمدند. واکنون اراد آلمان 
مارا به‌پیروزی رسانده است. 





Relschs {ihrer ۰۱‏ درج شییلر, ومهم تر ین درج دارودب؟ شبه تلامی اس.اس.» ‏ 
آقر یبا بعادل ار آشبد, 





۳۳۱ ۱ ۱۹۳۴ 





بای فوزد که فر او ان گنت ۱ 
... این پیروزی هیچ چیز را تغییر نخواهد داد» و نمی‌باید دروضع 
روحی راهن سیاهان تغییری به‌وجود آید. اس. آس.ها در روزهای پر 
آنتاپ نیز همان باقی خواهند ماندکه در دور تونان‌ها بودنده سربازانی که 
تنها و تنها از وجدان و شرف خویش الهام می‌گیرند.ه 

د 

... در همه دوران‌هاء از عصر دوردست رادمردان توبتونی' به‌این 

سو» شرف به‌مثابه آرمان نهائی هرسر باز تلقی شده است. اما درآن اعصار 

از منهوم شرف گاهی چندانی نداشتند» و درعمل؛ غالبا در انتخاب راعی 
که از دیگرراه‌ها شر انتمندانه‌تر باشد به اشکال برمی‌خوردند.» 

رایس فورر کنت مفتخر است که بگوید «برای مردان اس. اس. 

دیگر چنین اشکالانی وجود ندارد: پیشوای ما آدولف هیتلر يك بار برای 

ممیشه شرافت اس. اس. را بدصراحت معین کرده است. او شعار کروه 

بر گزیده‌اش را بااین جمله بیان می کنده «شرف تو» وناداری تو است!» ... 

بنابر این ؛ ار این پس» شمه چیز به‌طور کامل ساده و روشن است , دیرگ ر میج 

کو نه مسأل و جدانی برای‌مان پیش نمی‌آید؛ همین قدر کانی است که شعخص 

وفادار باشد وبه‌عیارت دیگر » اطاعت کندا- وظینه ماء وئیفه منحصر به‌نرد 

ما» اظاعت‌است. و بەلیلن اد. ین اطاعت محض یت يقن داریم که دیگر عرگز 

اشتباه نخواهيم کرد و هميشه در طریق راست قدم برخواعيم داشت ت و اصل 

جاودانی آلمان؛ آلمان ار تر از همه را به‌استو اری» در رورعای وب و 





۱ و اون یا لو ينون 100005 تفوس قدیمآ لبان که به‌عبر ای قبایل وحشی وصحر ا 
گرد سمیر 02۱01:۲656 قارو گل ھا را مخر کرد ند (دو قرن بش از مبلادسیح) و صرانجام 
بەدست مار بوس ]۱10۲ سر کوب شد ند (به‌سال ۱۰۲ ق. م). س «ټلام لو تو نی» که او باش 
ازی سخت بدان عشق می‌ورزید ند, لام سر بازی و برستاری بود که در حدود سال ۱۱۲۸ 
در اررشليم بهوسیلا سلیبیان بی‌افکنده شد ابا با قوذ در ميان شواله‌های بورت ۴ل رب 
۵۵ (در ۱۲۳۷) و نر فرهنگ آلبا نی در پروس: بیش آر در خود خاله .ان 
اعتبار یافت؛ قدرت آن در ۱۴۱۰ در لا تن برک ع۲٥‏ [۸٤«ہه؟‏ از میان رفت. گرو بسن 
استاد بزر لد آ لبرت بر اند لور گی de rone‏ 6ط به کب ارار (ستح 
مذهبی) ۔ (در ۱۵۲۵) از لباعی کامل آن مالع شد؛ چنان که تا جدودی در اتر شس باقسی 
ما لد 

ڄ. شواله‌های بورت لاو , ننلامی مدذشبی و سر بازی بودکه هسال ۱۳۰۲ میلادی 
به و سیل آلبرت آ پل درئی ۸.0۸11۲۲۸ استف ریگا بی ريخته شد. 


۲ مر گت کسب و کارمن‌است 


روزهای بد مطمح نظر قرار خواهيم داد.» 
هیملر پس ارپایان سخنر انی خود روسای حزب وثرماندهان اس. آس. 
را بەحضور پذیر نت. و من که ازحتارت درحهة خودم متللم بودم وقتی ديدم 
که به حصوص مرا احضار کرده است سخت حيرت کردم. ۱ ۱ 
در یکی از تالارهای شهرداری» پشت میزخالی وسیعی ایستاده بود. 
لو برشار فورر «لانگک»! شما دراعدام کادوو شر کت داشعد» زد؟ 
_ یاوول» هر رایشس فورد. 
- پنج سال در زندان داخا موس بودید؟ 
- یاوول هررایشس فورد. 
- قبل از آن در ترکیه بودید؟ 
یاوول» طررایئس فورد. 
با درحه استواری؟ 
_ باژول؛ هررایشس فورد. 
پدر و مادرتان مرده‌اند؟ 
یاوول هررایشس فورد. 
س کردم سرخورده و هاج و واجم. هیملر جزئیات زندکی مرا به 
خاطر داشت» اما دیکر به‌خاطر نمی آوردکه من خدمتی هم به‌اش کرده‌ام. 
سکوتی پیش‌آمد. با دقت مرا نگاه‌کرد ودنبال حرفش راگرفت که. 
دو سال پیش شما را درمنزل سرهنک بارون نون به‌زریتس دیدم؟ 
- یاوول» هررایشس فورد. 
۱ - سرهنگ بارون فون یه‌ژریتس با شما به‌عنوان اجاره دار کار 
.می کند؟ 
_ یاوول» هررایشس فورد. 
عينك بی‌دورداش برتی زد. 
با لحن خشکی کنت: 
و همه این جیزها راهم یار ازتان پرسیده‌ام ؟ 
تته پته کنان کنتم: 
- پاوول» هررایشس فورد. 
نگاهش از پشت شیشهدای عينك سوراخم می کرد. 
- فکر می‌کردید دیکر فراموش کرده‌ام؟ 
با اشکال زیاد گنتم: 


۳۳۳ ۱ "` 4۴ 





یاوول» دررایشس فورد 
- اشتباه کر دید! ۱ 
قلبم بنا کرد به‌تپیدن. چنان به‌حالت خبردار خودم راگرتم» که 
۱ عضلاتم به درد آمد, باقدرٹ تمام؛ با مد و تشدید کاہ' گفتم: 
- اشتباه‌کردم» دررایشس فورر ۱ 
بهمهر بانی گفت؛ ۱ 
يك سرباز» هرگز نباید نسبت به‌ثرماندهش شك کند. 
بعدش سکوتی طولانی پیش آمد. از خجالت خشکم زده بود. اهمیتی 
شت که موضوع شك و تردید من چیز بی‌معنی و مهملی باشد. اين قدر 
دک من» شك کرده بودم. روحیۀ جهودی تنقید و بی‌ارج و قرب کردن 
توی رگ و ريشذ من جا خوش کرده بود: من به‌خودم جرت داده بود که 
دربارهُ مافوقم تضاوت‌کنم. 
رایشس فورر با دتت تونخ من رفت و دتبال محبتش را گرفت: 
- این موضوع دیگر تکرار نشودا 
_ ناین» هررایشس فورر. 
سکوت دیکری پیش آمد و او به‌سادکی و بامهربانی گنت 
- پس دیگر صحبتش راهم نکنیم. 
۱ ومن بالرژشی که براندامم گذشت ت پی‌بردم که دوباره مرا مورد اعتماد 
خودش ترارداده. 
به رایشس فورر نگاهکردم. په رط ط حدی وسخت و انعطاف ناپذیر 
صورتش نگاه کردم و احساسی از اطمینان سراپایم را فراگرفت. 
" رایشس فورر چشم‌های سردش را کمی بالاتر از سر من به‌نقطه‌ثی در 
فضا دوخت و مثل چیزی که از رو بخواند.ادامه داده 
- لوبرشار فورر! ارتباط بافعالیت‌های شمادرمقام يك فرد اس. اس. 
بهن فرصت داده امت که عقیده‌شی در باره‌تان پیداکنم. شوشوقتم به‌شما 
بگویم که این عقیده» عقیدء مساعدی است. شما آرام و محجوب و مشتیله, 
شودتان را حلو لمی‌اندازید ؛ بلکه می‌گذاربد نتاپج درباره‌نال سخن بگویند , ۰ 
شما دتیقا ابلاعت می کنید» و درمواردی که به‌تان آزادی عمل داده شده از 
خودتان ابتکار و قدرت تشکیلاتی نشان داده‌اید. په‌خصوص دراین زمینه؛ 
پرونده‌ثی که در مورد افرادتال برایم فرستاده‌اید بسیارقابل تتدیر است, این 
پر و نده‌مانشان دهنده دقت واقس آلمانی است. 


۱۳ ۱ مرك کسب و کار من است 


و پالحن محکمی گفت: 

- یره بزونده ره استر که ایست دی براکسیس!| 

نگاهش را تا روی من پائین آورد و اضافه کرد؛ 

- خوشوقتم بشما بگویم کدتجر ییات دوره زندان شما می‌تواندبرای 
اس. اس. منید واتع شود. ۱ 

چشم‌هایش دوباره بجائی‌بالای سرمن دوخته‌شد» و بدون‌تر دید بدون 
وتنه» بدون این که خر گزبرای یانتن کلمه‌ئی معطل شود بهسخن درآمدکد: 

تب جرب در تقاط مختلف آلمان دست اندر کار روبه‌راه کردن ارد وکام 
های تمر کزی است که حدنشان بهبود و ابلاح جنایتکاران است از طریق 
کار. ضمنا معیبوز خواهيم شد دشمنان حکومت ناسیونال سوسیالیست راهم 
. در همین اردو گاه‌ها زندانی‌کنيم. تا به‌اين طریق از غیظ و نفرت همشهری 
های‌شان در امان نکه‌شان داریم. دراین سورد هم» هدف» پیش از در چیز 
همان هدف‌تربیتی است. مسأله این است که به‌عنایت يكز ند کی ساده» فعال» 
و تابع نظم » روحیه این افر اد را اعتلا بدهیم و تربیت‌شان که :۰ من دز 

نظر گر فته‌ام از بدو امر درادارة کونت سن تراسیونس لاگر" داخاة متامی 


Ihre besondere Stirke ist die praxis ۱‏ کله قوت (شخصیت) شما» عمل‌است. 
ger ۲‏ اKonzentrntlons‏ اردوی قىركزء که علامت اختصاری آن × است و از 
این‌بی صه‌جا «کاال» نشا ته همین ارد و گاهیا خواحدبود. - آدعمکش‌های ازی درسر اسر 
آلمان اقدام بهتأسیس دکاال»های خودکرده بودند و درآدحا دست ب‌جنایا کی می‌زدن دکه 
درمجوع» بکی‌از هرت نگیز گر ین و ا! نا ی‌لر ین‌صنحات تاریخ بشری را تشکیل می‌دهد. این . 
اردوگادها په تدریج رستاً تبدیل به کثتار طادحالی شد که واردان په آن‌ها از دو راه به 
سر توشت واحدی محکوم بودند: اگر کودك با سا لخورده و با به‌حرعلت دیگر فاند ثروی 
کار بودند در هان تین ساحات ورود در اتاق‌دای گاز بدحالداکت رسیده در کوره‌های 
مخصوس لبدیل ددخا کستر می‌شد ند, و اگر قدرن کا رکردن می‌داشتند, تا آن جا که می توا لستند 
در شثراجلی پیب ی‌کار کنند و از پا در نبایند جان می کندند و سرانجام, بهمجردی که نا لوان 
می‌شد ند راہ گروه تخت را در بیش می‌گر فنند که در هرحال» این فاصله یش از بك و 
دو و حداکثر چند ماه نبود. س مهم‌لرین این ارددگاه‌های مر لد عبارت بودند از؛باین. 
پور ك Papen bureg‏ > لوین امه ¢ Neucngam‏ » راوس بروك. 1۱۵۲6۵5-00۵0 
زاخ زن حاوزن ہeی۴1au-ہءکhاSac‏ » بر گن پلزن ۲800۱-16520 , دورالوردهاورزن 
0۳۵-0( » بوخن واد Buchen-wuald‏ » تندستر کف ۹سا و داخای 
Dachau‏ )در ۲ لبان) » ثا تز ویلر ۵02۷۱۱16۴ (درفرانه) ۰ ماوت اور Maullhause‏ 


(در | لر یش)۰ فلوسن بورگ ›Flossenburg‏ تره زین اشتات ۸ گر وس رورن 
تب س 


۳۳۵ _ ۱۹۳۴ 


به‌شما بدهم.حقوق درجه‌نان را دریافت: خواهید کرد به‌اضانا مزایایمختلف 
دیگر؟ و.از این گذشته» مسکن و سوخت و تغذیه‌تان هم تأمین خواهدبود 
و خانواده‌تان را هم همراه خواهید برد. 

مکثی کرد. ۱ 

- یك زندکی خانوادگی واتعاً آلمانی» به‌ننلرمن می‌تواند» برای هر 
فرد اس. اس. که دريك کا ال مقام اداری داشته باشد يك عنصر گرانبهای 
نات اخلاتی به‌شمار برود. 

وچشم به‌من دوخت: 

- معذلك شما نیاید اين رايك فرمان تلتی کنید. این نتط يك پيشنهاد 
است و اختیار رد و تبولش با شخص شماست. شخصا نکر می کنم تحارب 
عملی شما به عو ان يك زندانی» و استعدادمائی که خاص س امت در 
يك چنین سمتی می‌تواند به حال حزب بسیار مفید واقم شو , بااین 
وصف)؛ دتتا به‌علت خذدمات مشعشع شما» بەعهدە خودتان هو کار که هر 
تمنای دیگری هم داشته باشید عطر ح کید 
۱ کمی دو دل ماندم» و الاخره کنتم: 

_ هررایشس فورر ؛ مایلم به استحضارتان برسانم که 2۲, سندکتبی 
برای مدت ده سال متعهد .خدمت کلئل بارون نون یه‌زریتس هستم. 

- این تعهد معتابل است؟ 

_ این» هررایشی فورد. 

- ناین» هرر ایشس فورد. 

در این مورت تصور نمی کئسسم با ترك او جیزی از کی شا 
بر ود؟ 

_ این هررایشس فورد. منتهاء به‌شرط این که عرفون به‌زریتس 
موالتت نند, 





ے 
0 (در چکلواکی) » اشتو آهوف اارااuا5‏ شلم نو 0«صاءطC‏ تر بلینگا 
۲۵ زو بور Maydanek ille Sobor‏ بلزك recاBu‏ إلاس تزوف 
۷ 3 آوشو یس ۶ (در ایستان)؛ که در آن‌شامیلیون‌ها | نان در بی ر سا 4 ار ان 
وضعی به دار آو يخته شد‌ند, تير باران شدند, با گاز خنه شدند, و پا عنجون خو کچه‌های 
آزما یشگاه مورد لجر پیات خوف انگیر علمی و علبی و غیره قرارگرفتند و سرا جام به‌قتل 
رسید‌ند. (نگاه کنید پهمقسة کناپ] 


۳۳۹ مرك کسب و کارمن است 


نیبچه لب خندی زد وگند:ه . 
موالثت می کند, از این بابت اطمینان داشته باشید, 
و ہی حرنش راگرفت‌که: ۱ 
. فکرهاتان را بکنید و ظرف هشت ررز بدمن جواب بدهید. 
و پائو لد انکشت‌داش آهسته روی میز زد: 
همین . 
برایش جبهه بستم. رد احترام کرد و از پیشش بیرون آمدم. 
تا فرداشب به باتلاق برنگشتم. وقتی رسیدم بچدعا خوابیده بودند, 
با الزی شام خوردم» بعدپیپم را چاق کردم رفتم تو حیاط رولیمکت نشستم 
هوا خوش و شب بسیار روشن بود. 
۱ لحظه‌نی بعد الزی هم بدمن ملحق‌شد. اورا درحریان پیشنهاد هیمار 
گذاشتم 6 و حرفم که تمام شد به‌اش نگاه کر دم. حفت دست‌هایش را صاف 
روی زانوهایخ گذاشته سرش را راست بی‌حر کت نکه داشته بود, ۱ 
پس از لحقه‌ئی به‌دنبال حرفم گفتم» 
- اوائل؛ شرایط مادیش چندان به ز این‌حا ثیست. جزاین که تز کارت 
کم‌تر است. 
بی‌اين که سرش را تکان دهد گنت: 
- موضوع من.درمیال نیست, 
درآمدم کد: ۱ 
- وقتی افسر بشوم اوشاع و احوال بهتر می‌شود. 
- یعنی عنوان افسری می گیری؟ ۱ 
سم الیته, حالا دیگر من حزو کهنه حزبی‌ها حساب می‌شوم؛ و خدمات 
دوران جنگم هم بحساب می‌آید. 
الری سرش را بر گر داند طرف من؛ و دیدم تیان متعجبی پیدا کرده 
است؛ 
- انسر شدن همان است‌که تو همیشه آرژویش را داش تی مگرنه؟ 
بت درست اممت. 


- پس دیگر دو دلیت مال جیست؟ 
یم را روشن کردم و گفتم: 
چندان چنگی بهدلم نمی‌زند. 


- چی چنکی بهد لت نمی‌زند؟ 





۳۳۷ ۱۳۳ 


- زندان زندان است حتی برای زثدانبان. 


۱ دست‌هایش را روی‌هم گذاشت 


بت خوبا., پس دیگر وشن ات۰ باید ردکنی. 

جوابی دادم و پس از چند لحله الزی به‌دال حرفترگنت؛ 

- یعتی ار بگوئی نه, رایشس فورر ازت دلگیر می‌شود؟ 

_ قطعا نه. وقتی يك فرمانده انتخاب رابه‌عهدء خود سرباز می گذارد 


دیگر از تصمیمی که او می گیرد دلگیر نمی‌شود. 
- حس‌کردم که الزی تونخ من رفته است. پرسیدم: 


ب تو چه‌لور؟ ازاین کار خوشت می‌آید؟ 

بدون کم‌ترین تردیدی کنت 

- ند. خوشم نمی‌آید. یك ذره هم خوشم نمی‌آید. 

و بلافاصله اضانه کر ده 

- منتهاتو که هیچ وقت عقيدهٌ مرا به‌حساب نمی آوری. 

چندتا پك به‌پیپم زدم. بعد خم شدم يك مشت ریک برداشتم و کف 


دستم بنا کردم به‌بالا انداختن و گرفتن. 


- رایشس لورر عتیده دارد که حزب در يك کاال پیش‌تر می‌تو اند 


از وجود من استفاده کند, 


پاشد 


a, 


- يك کاال؟ 
. کونت سن تراسیونس لاګر. 
- ازکجا همچین ءتیده‌ئی پیداکرده؟ 
- از آن جاکه پنج سال آزگار تو زئدان بردهام. 
الزی به‌پشتی ثیمکت تکیه داد و نگاهش را به‌متابلش دوخت, 
- تو این‌جاهم وجودت مفیداست. 
خیلی آرام کنتم: 
ب مسلم است, این جا هم وجودم منید است, 
و کاری هم که می کنی مورد علاقه‌ات است, 
بك لحئله روی حراش فکر کردم و کنتم: 

- اینش به‌حساب لمی‌آید. اگروجود من در کال برای حزب منیدتر 
پس بايد بروم په کاال, ۱ 
- اما آخر شاید وجود تو این‌جا مفیدتر باشد؟ 
از جایم پا شدم, 


۳۳۸ مرک کسب وکار من‌است 


رایشس فورر همچین عقیده‌نی ندارد. 
سنگریزه‌ها را یکی یکی بەطرف طوتد چاه پرتاب کردم؛ پیپم رابرای 
خالی کردن خاکسترش به‌چکمهام کوبیدم و به‌داخل خانه بر کشتم. شروع 
کردم به‌لخت شدن» ولحنه‌ئی بعد الزی هم آمد. ۱ 
۱ دیروقت بود و مسحت خستد بودم اما خوابم نمی برد.. 
فردای آن روز بعد از امار» پیش ازآن که برود سر شستن ظرف‌ها 
بچه‌ها را خواباند. من جلو پنجرة ئیمه‌باز روصندليم نشستم و پیپم را چاق 
کردم. پشت الزی به من بود و تق و توق ظروف را که توی لاوك به‌هم 
می‌خوردند می‌شتیدم. روبدرويم» دوتا سپیداری که این ور و آن ور راهبند 
نرده بود زیر آنتاب برق می‌زد. ۱ ۱ 
صدای آلری را شنیدم که پر سید 
- بالاخره چه تصمیمی گرفتی؟ ۱ 
به‌طرنش چرخیدم امافتط پشتش را دیدم: روی‌ظرنشونی خم‌شده‌بود. 


- فمی‌دانم. 

متوجه شدم که پشتش دارد قوز درمی‌آورد. 

بشتاب‌ها به‌ملایمت تق و توق می‌کردند ومن تو دلم کنتم: «زیادی 
کار می کند. خودش را خیلی خسته می‌کند, » 

سرم را بر گرداندم و ازنو چشم به‌سپیدارها دوختم. 

الری دوباره در آمد کد. 

ب چرا وارد آرتش نمی‌شوی؟ 

_ يك اس. اس. به ارتش نمی‌رود. 

سا نوی آس. اس. نمي‌توانی مقام دیگری بگیری؟ 

- نمی‌دانم. دایشس فورر دراین باره‌حرفی نزد. 

بعد سکوتی پیش آمد؛ و من کنتم: 
تس در ارتش » بر ای این که آدم ترقی کند روی تعلیماتش هیلی حساپ 

ب تو اس. آس. چدطور! 

تو اس. اس. بیشتر ونم جسمانی‌آدم حساب است, و تجر بداش, 

نیم چرخی به‌طرفنش زدم و انانه کردم: 





۳۳۹ ۱ ۱۹۳۳ 


_ مابنه پزونده ره استر که ایست دی برا کسیس!". 
الزی پارچه‌ئی از سرمیخ برداشت و سر گرم خشکاندن نلرف‌ها شد. 
همیشه اول از بشتاب‌ها شروع می‌کرد» که ضمناً هم یکی یکی تو گنجه ی 
چیدشال. 
- برای چه خوش نداری به‌يك کاال بروی؟ 
صدای رفت و آمدش دا ازپشت سرم می‌شنیدم . کتله آهایش را ازپادر 
آورده بود و آهسته روتخته کوب کف اتاق می‌رنت ومیآمد. 
بدون سر بر گر داندن گنتم؛ 
ب برای این که ؛ دوستاقبانی است دیخر. 
و پس از لحتلە ی اضافه کردم 
- از آن‌گذشته» آن‌جا از اسب هم خیری نیست. 
الری گنت 
امان از این اسب اسب کردن تو! 
بشتابی‌که در رج خودش جا می گرفت» جینگی کرد و سرپائی‌های 
الزی بر کف تخته پوش سرید, ۱ 
ایستاد و پرمتید. 
- به‌مان خانه هم می‌دهند؟ ۱ 
- آره. .موخت هم, حورد وخوراك هم. دست کم به‌غانو ادء من‌یکی. 
از این‌ها گذهعه پاداش و مزایاهم در کار است, نو می‌توانی برای خودت 
بگیری تو خاند بنشینی . 
الزی گفت. 
ب اوه! نه باباا 
برش تنس ایستاده اود جل وگنجه. ره پستش به‌من بود, 
رویش را کرد به من و خودش را راست گرفت: 
- شودم که فکر می‌کنم درعین سلامتم, 
ب+وضع اولم بر کشتم, آفتابگیر پنجره نیمی از سپیدار دست راستی 
را از چشمم ,:هان کرده بود, متو حه شدم که ر اند نر ده احتیاج په ندید 





۱ قلا قوت (شخصیت) من؛ عسل‌است, 
۲ لوعی سر پال ی که هآن تخنه است و با بند چرمین بار یکی به‌پابند می‌شود, انن 
لوعر با لی درشبال کثرر ما بيار مرسوم است و بدان کتله ماداد می گر بند. 


و مرک کسب و کار من است 


رنگ دارد. ۱ 

الزی دوباره گنت 5 

- تو کاال بازندانی‌ها بدرفتاری می‌کنند؟ 

با لحن خشکیگفتم: 

- قطما نه, درحکومت اسیو نال سوسیالیست» دیگر این‌جور چیزها 
امکان ندارد, 

و اضافه کردم 

کاال‌ها هدف تریتی دارند. 

کلاخ‌سیاهی خودش را به سنگینی رو نوك سپیدار دست راستی‌انداخت. 
پنجر ه را عقب زدم که هترتماشایش کم دستم شیشه را تك‌کرد و دلم‌چر کین 
شد. با صدای‌بلند گنتم؛ 

- پدرم ِ دلش می‌خواست افسربشود. گیرم قبولش کردند.بك 
تاراحتی ریه داشت 


و ناگهان به دوازه سالگیم بر گشتم: داشتم پنجره‌های ببزرک تالار 
را می‌شستم» وگاه‌به کاه از زیرچشم نگاهی به تصویر انسرها می‌انداختم. 
تصویرهاازچپ به‌راست» به‌ترتیب من‌ردیف شده بودند. عموفرانتس ميان 
شان نبود. عمو فرانتس هم خیلی دلش می‌خواست افسر بشوده اما آن‌قدر 
که لازم بود درس نخواند. 

مدای الری درآمد کد. 

رژدلش... 

و مدای بسته شدن دولنکه در قنسه را شنیدم . 

س... افسرشدن آرزوی قلییت است» یشت‌وار۱؟ 

با ببیحوسلقی کنم: ۱ 

جرم ند اين‌حوز. نه‌توی يك ارد وگاه. 

ب خوب» پس قبول‌نکن! 

کین ظرف خش ك کنی راگذاشت روپشتی صندلیم. نیم‌چرخی زدم و 
دیدم الزی تونخ من است. چون هیچی نکنتم تکرار کرده 

- قبول نکن پس. 

ازجام پا شدم. 

رایش‌فورر فکر می کند وحود من در بك کاال منیدتر می‌تواند 


Nicht ۴۵۵۲۲ .١‏ همین‌جور یت[ 


۳۱۳۱ ۴ 





باشد, ۰ ا 
الزی کشو میزرا باز کرد و سر گرم‌چیدن چنگال‌ها شد.يكپهلوترارشان 
می‌دادکه چپ و راست توهم بیفتند. لحثله‌ئی در سکوت کارکردنش را تماشا 
کردم» بعد قابدستمال را از روی پشتی صندلیم برداشتم ولکهنی راکه دستم 
روی شيشه پنجره انداخته بود پاك کردم . ۱ 
سدروز دیگرهم گذشت» ويك روز بعدازناهاربرداشتم بەر ایس فورر 

نوشتم که پيشنهادش را پذیرفته‌ام: نامه راء پیش ازآن‌که لالومهر کنم دادم 
الزی بخواند. با صبر وحوصله خواند» گذاشت توی پاکت و گذاشتش روی 
مبز. ۱ 

کمی‌بعد به‌یادم‌آوردکد بايد بروم به مارینتال ]۵//عز۸/۵ مادیان 
را بدهم نعل بېندند. 


۵ داخاو» زمان» زود گذشت و آرام. 
ارد وکاه تشکیلاتی نمونه‌داشت. زندانی‌ها منقاد انظباطی بی‌چون 
وچرا بودند» ومن بااحساس آرامش خاطر و رضایتی عمیق؛ یکنواختی سخت 
و بی‌انعطاف زندکی سر بازخانه‌ئی را بازیافتم. 
در سيزدهم سبتاء‌بر ۱٩۳۶‏ تقریباً دوسالی پس از شروع کاروزندگی 
در کاال؛ باخوشحالی تمام درجهُ دیگریگرفتم و اونترشتورم فورر' شدم. 
ازآن به‌بمد» ترفیم رتبه‌ام به سرعت صورتگرفت: در اکتبر ۱٩۳۸‏ درجۀ 
لوبرشتورم فورد گرفتم» در ژانویۀ ۱۹۳۹ درجۀ هاوپ‌تشتورم فورر. 
حالا دیکر برای خود و افراد خانواده‌ام می‌توانستم آیند؛ مطمئنی 
ایش‌بینی کنم. 
در ۱۹۳۷ الزی برایم پسری آورد که به‌یاد عمویم اسمش‌را فرانتس 
آذاشتم. با او؛ تعداد بچه‌عامان به‌چهار رسیده بزرگهکارل اي عنت 
سالش بودا دومی» کاتر ینا ٣ع[‏ × پنج سال و هرا ھ۲٣٥[‏ چهار, 
السر که شدم» به‌جای نصفه وبلائی که‌بر ای زند کی داشتیم وجای‌مان 





|« ۲ درجه اس. اس.؛ معادل درجا ستوان دوم ار لی. 
۲ ۲ درجه اس. اس.؛ معادل درجۀ ستوان یام ار تش, 
bre ۴‏ ]نتنااداد110 درج اس. اس.؛: معادل درجه سردا لی‌ارلش. 


۱ 


۲ مر گت کسب ۶ کار من اسب 


خیلی تنك بود» صاحب ویلای دربستی شدیم بسیار راحت‌تر و در جائی 
خیلی.بهتر. حقوق افسری هم اجازه ریخت وپاش بیش‌تری به‌مان داد؛ وپس 
ازسال‌های دراز محرومیت» این که دیگرناجار نبودیم هريك‌قاز در آمدمان را 
به رک جان‌مان کره بزنيم کلی اسیاب رضایت خاطرمان بود, 

چندماه بعد ازآن‌که به‌درجة هاوپ‌تشتورم‌فورر رسیده بودم نیروهای. 
ما هم وارد لهستان شدند ۰ من همان روز تقاضاکردم کدبرای جنگ به چیھ 
اعزام بشوم. 

درست هشت روزبعد »حو اب من به‌شکل بخشنامه‌نی ازدارف رایس فورر 
به دستم رسید. وی ازانسران بی‌شمار اس.اس. شاغل درکاال‌ها که باروحیه 
حقیقی «پیراهن سیاهان»' به‌طور داوطلب به جبهه لهستان رفته بودند 
مپاسگزاری می کرد ر اظهار می‌داشت که «معدذلك آتایان باید درك کنند که 
رایشس‌فورر بدون برهم زدن تشکیلات اردوگاه‌ها نسی‌تواند به تمام این 
درخواست‌هاپاسخ مساعد بدهد. علیهذااز آتایان‌تمنا می کرد درآینده‌ازتقاضای 
تغییر وتبدیل محل خدمت خودداری کنند و اجازه دهند شخصا برای 
وافن‌اس.اس." افر ادی را انثخابکند که اذار اردو گاه‌ها به‌طورقطم بنواند 
ازآن‌ها چشم بپوشد. 

ا آن‌حا که به‌من مر بوط می‌شد » مفهوم بخشامه این بو د که برای آینده 
امید چندانی نداشته باشم, جون تا آن هنگام پ پنج سالی می‌شد که در ادارهٌ 
اردو گاه‌ها فعالیت می کردم » تمام مدارحش را پیمو ده بودم و دانه دانهُ پیج 
ومهره‌هایش را می‌خناختم؛ بنا بر این امکان بسیار کمی وحود دام شت که من‌هم 
جزو افراد انتخابی رایشس‌فورر قرار بگیرم. با وجود این» دنتی به آن‌عده 
از همتطارهایم که درچییه می‌جنگیدند نکر می کردم» بسختی می‌توانستم به 
این زند کی کارمندی که درحال حاضر گرفتارش شده بودم تن بدهم و تمکین 


۱ لیستان» همجنان که انتظارش را داشتيم» به‌سرعت حسابش پاك شد و 
جنگ قرو کشید. 


1 مننلوراز (پیراهن سیاهان) افراد اس.اس. است؛ به‌اعتبار لباس متحدا لشکل‌شان 
که حیتلر آنرا از روی التگوی پر اهن قهوه‌لی‌های شتشلار دش موسولینی - دیکنا لور 
ایتا لیا- تنلیدکرده بود. این افرادکه خت بدعنوان محافنلان شختمی هیتلرا ننخاب‌می‌شد لد 
مشتی بزن‌بیادر کله بوك بودئد که للها بد وفاداری لبت په شخس او سوگند می‌خوردند. 

wal fe. ۲‏ سازمان اس.اس. برای فعا ليت در کورهای اشفال شده. 





۲۳۳ ۱۹۳۴ 


بهار ۱۹۳۰ آمد. همه‌جا بیش‌ازپیش سخن‌از «حمله برق آسا'» درمیان 
بود. در اوایل ماه مه» فورر نلق مهمی در دایشتاگث" ایرادکرد. وی در 
۱ اکنون که دیکر لهستانیوجود ندارد و دانتزیگ" 

به مادر وطن با زگردانده شده است» دیگر» 

دمو کراسی‌هادلیلی‌در دست ندارندکه برسرمسائل 

اروپابه‌جست‌وجوی ترارومدارمسالمت‌جویانه‌نی 

با رایش؛ برنيایند. اکر آن‌ها به‌چنین اتدامسی 

متوسل نمی‌شوند» بدان حهت است که اربابان 

حهودشان بااین اندامات مخالنند.. نتیجه روشن 

است» حهود بین المللی تصور می کند آن ئة 

دلخو اه که انحادواتناقی را بر علیه رایش‌برانگیزد 

و به‌طورقطم حسابش را با ناسیونال سوسیالیسم 

تسویه کند فر | زسیده است. آلمان در این مبارزه 

نا گزیر است يك‌بار دیگر سرنوشت خود را داو 

بگذارد, اما اگر دمو کراسی‌عاو جهودجهانی کان 





۱ تا لتيك هشهور ار تش هیتلر درجنگ جهانی دوم. هبدلر خودعینه تا کیدمیکرد 
که «هدف باید وارد آوردن ضر به ی قاطع وخر د کننده درآغا ز کار باشد؛ و برای نیل به 
این مقصود, صواب یا ختلا و احترام باعهدنامه‌ها می‌باید متا نادیده گرفته شودا»- این 
شیوه کا بدان حددر پیروژی ارش‌های هیتلر موثر بود که جا لی‌خوا ندم يك بار زره‌بوشهای 
ژثرال ها لس کودریان از لشکر پا نزدهم «پا نزر» درخاك شوروی, دوب ت کیلومتر جلو تراز 
مواضع خود, و درشت خعلوعد ار لش سرخ‌وارد شهری‌شد, و این‌حاده جنان باور نگردنی 
بود که اها لی شهر , به کیان ای نکه لا نك‌عا متعلق بهار شس خودی‌است براکشان دست ودستمال 
تکان داده بود ند! 

۲ راشناگ جع دادنا5اع1۱ مجلس شورایىلیآلان. 

۳ دا لیگ Dantzig‏ ام لبا نی گدا لسك ودل است واقع در دغاټ خلیجی به 
همین ام دردریای با لتيك! و کنار مسب‌رود و یستول آناادا ۰۷ این شهر د٩٩‏ بندریآزاد 
اعلام شد در۱۳۸ هیتلر به‌(در آن را بارایل‌سوم ملحق کرد و در ۱4۴۵ بار دیگرضمینه 
خاك لهستانگشت. باریکۀ دا سیگ که حدفاصل پروس شرقیدغر بی است دستاو یز آ لمان بر اق 
حمله په لهستان قرا ر گر فت: ودرحقیقت اشفال دالان دا تشگ بهرسیله قوای قیتلر بود که په 
سال ۱4۳۸ جنگ جیا نی دوم را برافروخت. 

۴ راش Resch‏ کلب ]لیا نی است به‌بهنای امہرانلوری. هبنلره . دوران حکومت 
شود و دار و دسا ار باشا شس را ١ر‏ اش سومء با «ر ايش شزارساله ه ھی نا مرل 


۳۷۳« مرگ کسب کار من‌است 


کرده‌اندکه شرمناری ۱٩۱۸‏ هرگز بار دیگر 
می‌تواند تکرار شود سخت گرفتار خود فریبی 
شده‌اند, رایش‌سوم با عزم و اراده‌ی‌راسخ آماده 
است پا به‌میدان این مبارژه بگذاردا 
فورر با شکوه فراوان اعلام کردکه. 
دشمنان حکومت ناسیو نال سوسیالیسم ببه‌سرعت 
و ڼه سختی تنبیه خواهندشد. واما جهودان» در 
هر کجا که امکان یابد» و درهر کجا که در سرراه ما 
به چنگال‌مان انتند از صفح روز گارمحوخواعند 
کشت! 
سه روز پس از این نطق؛ فرمانی از رایشس‌فورر اس.اس. دریانت 
داشتم که برای تبدیل سربازخانة سابق توپچیان لهستانی به اردو گاه‌تمرکز» 
بهلهستان بروم. ۱ 
این کاال. حدید می‌بایست به اعتبار نام تلعه مجاورآن آوش‌وینی 
خوانده شود. 


٩‏ ویلیام ل. شادرر موب تاریخ ماصل «ییدایش و مقوعد رایش سومء. در باب ان 

ارد و لاه مرگ می تویسد: «در یتو یکم فور 1۹۴۰ ر بخار دگل و کس کع 6۱۵ Richard‏ 
بازر ش کل اردودای کاراجباری به هیملر خبرداد که هنگام گشتز نی در اطراف کرا کووی (جنوب 
لیستان) محل مناسی برای تشکیل يك اردوگاه یافته است. آوشو بس (با به نام محلی‌آن 
داوش‌دییت‌صیم» 1۲ع0:۳1) قب با تلاقی‌دورافتاده‌لی. بود با دوازده هزار قوس ک‌چند 
کارخاه داشت و ساجاً محل سر بازخاة سوارقلام الرس بود.کار به زودی آشاز شد ؤ 
آوشو یس رسا بهعنوان اردوگاه کاراجپاری برای ز ندا نیان‌سیاس ی که ] لما نی‌هامی‌خواستند 
با خشوت مخصوصی نبت به‌آن‌جا رفتا رکنند افتتاح شد. دربهار ۱۹۴۰ برای سر پرستی 
اردو گاه جدید, و تدارك کارگر برده‌سان؛ دسته لی‌از بر گزیده‌لرین او باش اس.اس. کهبوزف , 
کرامر ۵26۲ ]یز و رود فراتن‌هوس 55ع110 1۲۱.]:۳202 جزو آن‌ها بود ند.. این 
شخص اخیر يكآدعکش محکوم به اعدام بودکه پنح سال در ز ندانگلرا نده‌بود. او بیش ر 
ردکی یس از بلوغ خودرا, نخست درحبس و سېس به ز ندا نبا نی گلراند, و در ۱۹۴۲ به 
سن جيل وش سالگی در داد گاه لور لرک از این که درآوشو یس بر انعدام دومیلیون 
و نیم لن فلار ت کرده بود برخودمی‌با لید!» [دقت کنید درهمتلا بت حتا بق ز ند گی روه لی فرا نتس 
هوس و رودت لانگ, قهرمان این کتاب!] 





۳۳۵ ۱۳۳ 





۰ ۳ 
صمیم گرفتم عجالتاً الزی‌وبچه‌ها را همان‌جادر داخاو بگذارم؛ و 


خودم در سعیت لوبرشتورم‌فورر «زلسلر» 2/6 و هاوپت 

شارفورر ا«بنز» 2ر8 ويك راننده‌حر کت کردم. نیمه‌های‌شب به آوش‌ویتس 
زسیدم. درخانه‌ئی که مصادره شده بود خوابیدم و نردایش ار اردو گاه سابق 
بازدید کر دم. 

سه کیلومتری با قلءه ابله داشت. اما کاال می‌بایستی خیلی بیش از 
سریازخانه‌های توبچیان لیستانی توسعه یاید و درعین‌حال می‌بایست لاگر" 
دیگری را هم دريك محدودء مشخسص» تانزدیکی تسبذیی رکه‌تا ۲9 دربر گیرد. 
کرداگرد هردو اردو گاه؛ منطقه‌نی وسیح با پینه‌نی‌حدود هشت هر ارهکتاراز 
صاحیانش خلم‌ید شدهبود تابه کشاورزی عمده اختساص یاید يا برای تمب 
کارخانه‌عای صنعی مورد استناده قرار گیرد. 

سراسرمثطته را از این‌سوتا آن سوطی کردم. مثل‌کف دست صاف‌بود» 
جر این کهگاه مردابی یا بیشه‌ثی درآن به‌چشم می‌خورد. را‌عایش وضع 
تاجوری داشت؛ چندان مشخص نبود و اغلب در زمین‌های آیش کم می‌شد. 
تكوتوك خانه‌هائی به‌چشم می‌خوردکه دراین دشت بی‌ابتدا وبی‌انتهاسخت 
حتیر و کم شدربه‌ننظر می آمدند.درتمام مدتی که کشت وگذارم به‌طول‌انجامید 
به دیارالیشری برنخوردم. ۱ 

ماشین را نکهد اشتم و به‌تتهانی » پیاده؛ جدد صد متر ی راه رفتم تاپاهایم 
ازخوابرنتکی بير ون‌اید. عورانی لی مره داشت که ازبوی گدید گی‌مرداب‌عا 
اشباع بود. وسکوتی سنکین برسراسرآن سنگیتی می کرد. افق که عمتراز 
خاك کسترده بود خطی سیاه کردا کرد دشت می‌کشید که بهزحمت» گاعی‌این 
جا و آن‌حا یکنواختیش با چند دسته درخت مغشوش می‌شد. علیرغم فسل» 
آسمان پائین بود و بارانی» و برفراز افق خطی خاکستری از ابرعاکشیده 
شده رود. تاآن‌جاکه چشم کار می کرد میج تموجی یاگرهی برسراسر زمین 
دید و نمی‌شد . يك‌سره یاب بود و گسترده, دی عمچرن کت اسان 





۱ 11:0)56۱:2۲]01۱۲6۲ آجودان (ر لیس دفتره در لشکیلات تقلامی ). ۱ 

۳ ۲ اردوه آردو اه 

Dirkenau ۳۲‏ اردو ۴اه معر وف اسیر ان چنگیدر مجاورت ارد و گاهآرشو س که خاص 
کشتار بپودیان برد.- شیرت مخوف این اردوگاه نز تا بدان حدبود که مسولا اين غردد را 
با پکدیگر نام می برد لد: اردوگاه آوش‌و یس بر که او. 


۳۳ مر گك کسب و کار من است 


قدم‌زنان بر کشتم. 

ار سوار شدن به‌ماشین احساس شعفی. بم دست داد. 

سر بازخانه‌های لهستانی را موریانه‌ها ویر ان کرده بودند, نخستین کارم 
این بو د که بدهم تمیزشان کنند . کار خانة‌تولیدحشره کش«9رله و فریسلر»ع|۱۳۵۵۳ 
Frischler‏ & ازهامیور أHambourg‏ متدار تابل ملاحئله‌ئی کیفت کاس ! 
5 برای من فرستاد به‌شکل دانه‌های متبلور. ازآنجاکه استعمال‌این 
دانه‌های. بلورین‌سخت خطرناك بود دوتن کار گر متخصص پیزهمر اه محموله 
آبده بودند تا با رعایت تمام جوانب احتیاط؛ کار تنابودکردن حشرات‌را 
شخضاً انجام پدهند, کوماندو ۲ ی از ۱ سرای جنی لفستانی نیز به اختیارم 
گذاشتد شد تا ديرك بکوبد» سیم‌خاردار بکشد» ونپارهای دیدبانی‌اردو گاه‌های 
دوگانه رابر پا داردکه - همچنان که گنتم- می‌بایست محدودۂ مشخصی‌داشته 
باشده آوش9بءس زندانی‌های جهود را بپذیرد و بر که‌ناو اسرای جنگی‌را. 

اندکی بعذ» گروه‌های اس.اس.رسیدند وسر بازخاند‌ها را اشغال کر دند؛ 
نخستین ویلاهای انسر ان بالا رفت» ودرهمان روزی که اردو کشی افتخار۔ 
آمیز به فرانسه پایان یافت» اولین محموله زندانی‌های جهود هم از راه 
رسید» وآن‌ها هم مونلف شدند اردو گاه‌های خودشان را بناکنند. 

درماه اوت» نوانستم تم الری و بچدها را نزد خود بیاورم. 

ویلاهای افسر ان پ پشت‌شان به‌اردو گاه‌بود روی‌شان به تلع وش‌ویتس 
که» کلیسا و دوتا برج ناتوس بسیار بامکوهش درزمیتهة آسمان مشخص‌بود, 
در دشتی چئین هموار ویکدست» اين دو برج ناققوس سخت بدچشم تسار 
می‌بخشید » وبد‌همین سبب بو د که من خانه‌ها را درحهت آن دو گرفته‌بودم. 

خانه‌ها» بناهای چوبی جادار و راحتی‌بود برپیگاه‌هانی از سنگ‌های 
تراش؛ و مزین به صنه‌های مهتابی روبه‌جنوب وباغ وباغچد 

الزی از اتامتگاه حدیدش بسیارشاد شد و به خصوص تاسیسات بسیار 
جدید حرارت مر کزی و آب کرم که باش ر تقدیم کردم سخت‌ننلرش راکرفت, 
توانست بی‌هیج زحمتی ازدمکد هآ وش یتس کلنتی گیر بیاورد؛ ومن‌هم برای. 
کارهای سنگین‌تر دوتا از زندانی‌ها را بهاختیارش گذاشتم, 

طبق دستور اکید رایتس‌فسورر من موثلف بودم م سوایبنایاردو که 


۱ .گال سمی. ۹ 

۳ در اسل کلمه لی پر تنا لی است که کم و بیش درتام ز بان‌های چیان 
به کار می‌رود. منیوم آن» در !صل اف واحد ننلامی است‌با لعداد کی ننر ات, که به‌مامور بت 
و یژه‌لی اتز ام شود و بدطرر مجزا عمل کند. 


۳۳۷ ۴ 


باتلاق‌های. منطته‌و مانداب‌های‌اطر اف رودخانه ایشژل 1ع[ ]1[ راهم 
بخشکانم تا برای کشاورزی آماده شود. به زودی دانستم اتداماتی راکه در 
زمین‌های نون یه‌زریتس انجام داده‌ام؛ اين‌جا باید درمقیاسی بسیار وسیح‌تر 
به کار بندم» و اگر آب‌های .3ایش‌ذل را پشت سدی مهارنکنم با هيج جور 
زه کشی نمی‌توانم بەمقصود برسم. 

رانا ریختم وبه کومك وسائل دستی که تدارك دیدم و محاسیات 
بسیار دقیقی که کردم به رایشس‌فورر اطلاع دادم که برای انجام کار سه سال 
وقت می‌خواهم,-چهار روزبعد باسخ رایشس فورر رسید: يك سال به‌ام‌وقت 
داده بود. 

رایسس‌فورر ؛ آس.اس.ها را به سزای کم‌ترین خطائی که مسرتکب 
می‌شد ند به‌شدات شیه ودحتی ۽ اعدام می کرد؛ ومن ازسرتوشتی که در صورت 
عدم انجام کار در راس موعسد مغرز به انتثلارم بود کاس لا آگاعی داشتم, 
۱ اینآ کامی‌نیروئی‌مافو ق‌بشری بهمن داد. بندو بساطم را بسردم ان جادر 
کار گاه مستفرشدم. به ستأد عملیا نیم لحنله‌نی| ستراحت‌نمی‌دادم. از رندانی‌ها 
رور ز وشب کار می کشیدم. م رگومیر میان آن‌عا تصماعدی وحشتالد پیدا کرد؛ 
اما در کمال خوشپختی این مسأله کم‌ترین محذوری برای ما پیش نیاورد؟ 
چون که محموله‌های جدید» خودبه‌خود جاهای‌خالی‌را پرمی کرد. 

اس اس»های‌می‌هم تاای‌جان گذاشتند پشت کار + بسیاری‌از آن‌عابر ای 

خاطر اشتیاه‌های ناجیزی که اکردر د شر ایط‌دیگری بود به کلی اغماضمی کردم 
خلم درجه شدند, و دوتن ازشار قور ر ها ۱ راهم به کناء سهل‌انگاری نا 
بیشتری تیرباران کردم. 

سر انجام ؛ کار » ببست وچهار ساعت پیش از وقت مترر به‌اتمام رسید. 
رایشس فورر شخماً برای انتتاح آن آمد و دربرابر کروه حاکمه وانسران 
ان ئی اير اد کرد و گنت که ما بايد خودمان را به مثابه «یشاعگان 

شتر اوم '» تلت نیم ازسر عت عمل نمو نه نی که درانجام ابن «امردلفر یب» 
۳" داده‌ایم بەمان تبريك کنت› و اعام داشت که حکومت ناسیونال 
سوسیالیست حنگگ را خواءد برد» به دلیل ابن که درهدایت عملیات عم » 
مالئد کوشش‌های اتتصادی» نتش‌اساسی «عامل وقت» را به‌درستی می‌شناسد, 

ده روز اس ار بازدید رایس فورر ف رمان ارتقاء درجم را به 


۱ 51۱0۲]0۲6۲ درجة اس.اس, معادل گردعبان در ارش. ۱ 
7 ۰۲ 05۱۳۵۷۵۷۱ فنای شرقی. س هیتلر مناسد استعباری خود را زیر نام ونیاز به 
سای حیا لی لازم » پنهان می کرد. بنا بر این متیر اتشر قی آ لان ر |« فضایشر فی ؛ عى ناعید» 


۲۳۸ مرگ کسب 3 کارمن است 


ستورم بان‌فورر: دریافت کر دم, 

بدبختانه » سد٬‏ گر فتارعو اتب عجلهد شد که درا ساختمانش به حرج 
داده بددیم: 

درست دوهنته پس ازبازدید انتتاحی هیملر باران مبسوطی درسراسر 
منطقه بارید, وايش زل طفیانی بی‌متدمه کرد و قسمتی ازآن اثر شکوهمند 
هثری را یکسره جارو زد وبرداشت برد. لازم‌آمد از نو تقاضای اعتبار کنيم 
وکارهارا ازسر بگیریم» به خصوص در زمین محکم کاری پاره‌نی قسمت‌ها, 
ونازه» نتایج حاصله هم سخت حقیر بود» چون برای استحکام کامل»؛ می‌بایست 
به کلی همه کارها را ازنو شروع کنیم. 


با تشویق و نء ريك من» کال «بیر که‌ناو - آوش 9 یتس» به صورت 
شهری‌غول اسا در آمده بود. امابدهر سرعتی‌هم که ارد وکا ه گسترش‌می‌یافت» 
پار بر ای پذیرش تو ده‌حای زندانی که هر دم انبوه‌تر می‌شد جا کم می‌آمد . 

نامه بودکه پشت نامه به سازمان اس. اس. می‌فرستادم که آهنگک 
ارسال زندانی‌ها را کندتر کنند. به‌شان متذ کر می‌شدم که نه برای حادادن 
این شه آدم ؛ سر پو شیده" دارم؛ له برای غذادادن‌شغان خواربار . نامد‌هايم 
از دم بی‌جواب می‌ماند واعزام زندانی همچنان اداءه داشت. درنتیجه ؛ 
لاگر اوضاع واحوال وحشتباری به هم رساند. بیمارییای واگیردار بیداد 
می‌کرد. وسیله‌ئی برای مبارزۂ باآن‌عا در دست نبود ومیزان مرگ ومیر به 
سرعت بالا می‌رفت. خودم را ازمو احهذ با شرایط باورتنکردنی‌ثی که وصول 
تتریباً روزانذتلارها ایجادکرده بود ناتوان می‌دیدم. تنها کاری که ازم‌ساخته 
بود این بودکه نثلم را درتوده‌های زندانیان که اردو گاه را انباشته بودند و 
ازهرنژاد وهرملتی میان‌شان دیده می‌شد حفظ کنم. اما این هم کاری سخت 
مشکل بود» چون به همان متیاس که جنگ وسعت و کسترش پيد پیدا می کرد ؛ 
داوطلبان جوان.وشیرمرد واحدهای «جمجمد»؟ هم به جبهد‌ها اراخوانده 


° درج اس, اس. معادل سر گرد در ار تش. ۱ 
Jale ۲‏ باراك ۱۵۲۵9۷۸۵ , که تبارت از سالن‌های یار وسیع جو بی است کسه 
پوشی از آخته یا حلبی داشتد باهد. 
۱ ۳ واحدهای چمجند Totenkupfverbande‏ که وئلینا نگهبا لی اردواه‌عای 
مرك را هیتلر من را[ بدآن‌دا سبرده بود گرود‌عای تخبه لی بود؟» افر ادش ازمیان خشن- 
تر بو آددخوارترینافراد اس. اس. بر "لز پده می‌شد ند. اینان بر ای رك دورۀ خدت دوازده 
ساله استخدام می‌شد ند و بر پیراهن‌هاف سیاه خوش تنانسی از جمجمنة انان بردو باره 
استخوان تحب می کرد ند. 








۴۳ ا ۲۳۹ 


: می‌شدند» و به حای آن‌ها افر اد مسن ةر آلسکه‌ماینه اس. اس را برای من 
می‌فرستادند. متأسفانه ميان این افراد» اشخاص مشكوك و متجاوز فراوان 
بود وتباهی ونسادی کد با(فاصله به وحود أمد ؛ به خصو ص وظایف مرا 
پیچیده ومشکل کر د. 

چندماهی به همین ترتیب گذشت تا آن که دربیست و دوم زوئن » 
پیشوا با ورماخت به روسیه تاخت. دربیست وچهارم‌همان ماه» بخشنامه‌نی 
ازستاد رایئس‌فورر رسیدکه اعلام می‌کرد ازآن پس انسران کاال ها هم 
می‌توانند تقاضا کنندکه به جبهه اعزام شوند. همان شب تقاضاناسهام را 
فرستادم» وشش روز بعد هیملر به برلن احضارم کرد. ۱ ِ 

به پیر وی‌ازدستور اکیدی کهاخیر آمادرشده بودوسنارش می کرد که جدا 
درمصرف بنزین صرفه‌جونی شود برای رفتن به‌برلن ازقطار استناده کردم. 

پایتخت» تب زده بود. کوچه‌ها پراز اونیفورم وتطارها مملو ازسرباز 
وهمه‌جا صحبت ازنخستین پیروزی‌های آلمان بود بر بلشويك‌عا. 
دایش‌فورر شبانه مرا پذیرفت. انسر انتظاماتش مرا به دنتر او 
راهنمائی کرد وخارج شد» و درمضاعف دفتر را به‌دقت پشت‌سر خود بست. 

سلام دادم و پس ازآن‌ که رایشس‌فورر به سلامم پاسخ داد به طرف 
او رفتم. ۱ 

اتاق جز با چراغ پایة مفرغی منحصر به فردی‌که روی میز تحریر 
گذاشته بودند روشن نمی‌شد. رایشس‌فورر » بی‌حرکت‌ایستاده بود وصورتش 
درتاریکی ترار داشت. 

به دست راستش حر کت مختصری داد و با فر وتن ی کنت: 

- بفرم‌ائید بنشینید خواهش می‌کنم. 

نشستم , دايرهُ ثور چراغ انتاد رویم ؛ واین احساس ہم دست داد که 
تثاب ازچهر هام زرداشته شده‌است! ۱ 

درهمان دم زنک تلنن به صدا درآمد. هیملر کوشی را برداشت و با 
دست دیکر به من اشاره کرد همان‌عا که هستم بمانم, شنیدم که رایشس‌فوزر 
دربار کسی به اسم 9ولثس لانکت و ۸ه اا۴ و نیز دربارۂ کاال «آفش 
ویتس» صحبت می کند, ازاین که به‌محبت او کرش داده بو دم غرق‌شرمند کی 
شدم وبا قاطلعیت از گوش دادن خودداری‌کردم, چشم‌هايم را پائین انداختم 
وخودم را به تماشای جزئیات اسباب رومیزی مشهورش که ازمرمر سبز 





Allgemeine 5.5 ۰١‏ اس. اس غدو می 


YF‏ مرك کسب و کارمن است 


تراشیده شده بود سر گرم کردم. این وسائل رومیزی بسیار گر انبها پیشکشی 
کاال «بوخن ژالد» بود به مناسبت یول‌فست!. ‏ 

بوخنوالد هنر مندان رد راستی حیرت‌انگیزی دراختیار داشت .لو 
دلم گفتم یادم باشد جست وجو کنم ببینم‌میان‌یهودی‌های خودم‌هم هنر مندانی 
پیدا می‌شود یا ند. 

گوشی تلنن روی پایه‌اش صدای خشکی داد.: سرم را بلند کردم و 
هیملر بلافاصله گنت: 

اشتورم‌بان‌فورر | خوشوقتم به شما بگویم که کسروین‌فورر! 
گوئر تس 6067/2 » بازرس ارد وگاه‌ها » دربارۂ فغالیت‌های شما درمقام 
اگر کوماندانت" کال «آوش 9یتس» گزارش بسیار درخشانی برای من 
فرستاده . 

و په دئبال حرفش گفت؛ 

ب ازطرف دیگر اطلاع پیدا کردم که نامه‌ئی مبنی برتتاضای اعزام به 
حه پر ای من فرستاده‌اید, ۱ 

مس صحیح است» هررایشس‌فودر . 

- آیا باید ارسال این تتانانامه را به پیروی شما ازاحساسات وطن 
پر ستا زه تعبیر کنم» يا به ناخوشدلی‌تان ازخدمت در کال «آوش ویتس> ؟ 

م من از احساسات وطن‌پرستانه‌ام تبعیت کر ده‌ام» هررایشس فورر. 

ازاین بابت خوشوقتم. موضوم تغییر مأموریت شما به هیچ وجه 
مطرح بست . برای‌پاره‌نی طر ح‌ها» من وحود شخس شمارا در آوش ویس 
اجتتاب ناپذیر تلقی می کنم. 

سکوتی پیش‌آمد وبعد کنت: 

ب موشوعی کد حالا باتال مطرح می‌کنم مجرماند است, ازشما می ب 
خواهم به شرف‌تان سو گند بخورید که در بارۂ آن مکوت ملق را حفئل 
خواهید کرد. 

نگاهم را به او دوختم. 

۱ ال در کتاب شرحی در باب آن داده‌نشدداست. بازحمت می‌تو ان قبول کرد ملللور 


از آن: عید ملشی سر ول با ش دکه دوازدهمآور یل‌است. ول قدیی با زول اول درسال‌های 
ميان ۳۳۷ نا ۲ میاادی متام پا بی یافت و درشمار او لیاها لله درآمد. 


Gruppenflhrer ۲‏ درج اس. اس. معادل درچا سر تیپ درارش. 
۳ هدعم فرما ندة اردوگاه. 


۲۴۱ ۱ (0 ۴ 


در اس. اس. مسائل بسیار زیادی »حر مانه بود. رازداری چتان 

از اصول اولیذ امور جاری ما شمرده می‌شدکه به نظر نمی آمد دیگر برای 
هرموردی ادای سو گند تازه‌نی ازم باشد. 

هیمدر دو باره گنت 

5 بایدمطلع باشید کد بن مورد فقطيك حریان محرمانة اداری یست» 
پلکه مر بوط است به (کلمات را ازهم تنکيك کرد) یکی ازاسرار مهم‌دولتی! 

درتاریکی اندکی عتب رفت وبا لحنی حدی گنت 

5 اشتورم بان‌گورر » مایلید به‌شرافت افسری اس. اس.تان سو گند 
یاد کئید که این راز را با احدالناسی درمیان نخواهید گذاشت؟ 

بی‌هیچ تردیدی گنتم: 

_ به عنوان يك انسر اس.اس. به شرافتم سو گند می‌خوزم. 

پس از لحثله‌ئی گنت؛ 

- بدنان خاطرنشال می کنم که‌باید تعهد کنید این راز را با احدالناسی 
درمیان نگذارید» حتی با افسر مافوق‌تان گروپن‌فورر «گوترتس» ! 

خودم را در وضع بدی دیدم . درحالی که امر اردوگاه‌عا به دایشس 
ودد مربوط می‌شد غیرطییعی لبود اگر اوامر مستئیمی به من بدهد که از 
" طریق گولسرتس نگذشته باشد. بلکه برعکس» سخت شگنت‌آور بودکه این 

امر را بدون اطلاع او انجام بدهد. 

هیملر که پنداری فکر مرا خوانده بود درآمد کد. 

- نباید ازاین ترتیبات تعجب کنید , این امور به هیچوجه معلول بی 
اعتمادی‌نسبت به کر وپن‌فورر «گوترتس» بازرس ارد وگاه‌عا نیست. اوبعدا 
درجریان امر قرار خواهد گرفت. خودم وتتش را تعیین می‌کنم. 

رایشس فورز سرش‌را حرکت داد وپائین صورتش روشن شد. لبهای 
ناز کش که اطراف آن پاکتراش شده بود سخت به هم فشرده بودء 

با لحن شمرده‌ئی گنت؛ 

ب فورر ارمانی مبنی ار دحل نهانی ماله يهود دراروپاه مادر کرده 

مکثی کرد واازوده 

- شما پرای احرای ابن وئلیفه انتخاب شده‌اید, 

من نگاهش کردم با لحن ختکی گنت . 

د مووت په ننلر می‌آئید ۰ دلی فکر خلاص‌شدن از شر حهودعا که 


۱۳۲ مرک کسب و کار من‌است . 


از کی ز ندارد. 
ناین »> هر رایشس فود . مط از این که مرا انتخاب کر ده‌اند بهتم 
زده ۰۰ 
حرف مرا تطم کر ده 
دلایل این انتخاب را خواهید دائست, اسباب سر بلندی‌تان است. 
و دنبال حرفش را گرفت: 


- فورر فکر می‌کتد که اگر ما «هم‌اکنون» جهودها را نابود نکنیم» 
کی بەد آنها ملت آلمان را ابود می کنند. پس مساألد به‌این شکل مطرح 
می‌شود؛ یا آن‌ها یا ما. 

وبا حدت ۵ وشدت گفت؛ 

اشتورم‌بان فورر | آیا درلحئله‌ئی که جوانان آلمانی‌دارند بابلشریسم 
می‌جنکند ما حق داریم اجازه بدهيم ملت آلمان با چتین خطری مواجه . 


ا 


بشود؟ 
بی‌تردید گفتم: 
- این » هررایشس فورر . 
کف هردوتا دستش را تخت روی کمر بندش گذاشت وبا رضایت خاطر 
حتی يك نثر آلمانی هم پیدا نمی‌شود که جز این جوابی بدهد. 
سکوتی به وجود آمد. بعد چشم‌های نفوذ ناپذیرش را به نقطهئی 
بالای سر من دوخت ومثل این که دارد مطلبی را روخوانی می‌کند کنت: 
من کال :]وش‌ویتس» را به عنوان محل عملیات انتخاب کرده‌ام 
وخود شما را به عنوان مأمور . کال دآوشوبتس» را برای آن انتخاب 
کرده‌ام که چون درنقط اتصال چهار خط آهن قرارگرفته ازلحاظ حمل ونتل 
دم دست در است. ازای ن گذشته » منطته‌اش پر تا است» کم جمعیت است ؛ و 
بالنتیجه برای گسترش عمایات محرمانه شرایط مطلوبی دارد. 
نگاهش را آورد پائین وبه من دوخت؛: 
_ وشخص شما را هم به خاطر خصیصا تشکیلات دهی‌تال... 
کمی درتاریکی جا به‌جا شد» وبا لحنی شمرده ادامد داد 
- ... وکینیات وجدانی نادری که دارید انتخاب کرده‌ام. 
و بی‌درنگ پی‌حرفش آمد: 
- بايد این‌را بدانید که هم‌الآن» درلهستان سه اردو گاه مرک مشغول 


E ۰ و بت ما‎ i 


۳۳۳ ۱۳۳ 


۰ عملیات است بلزك ع6/2؛ 3د لك ۱۳0/26 و تر بلینکا مزررزارع7. 
۰ این اردوگاه‌ها رضایتبخش نیستند . اولا" که کوچکند و موقعیت‌شان اجازه 
نمی‌دهد گسترش پیداکنند » ثانیا وضع ارتباطی خوشایندی ندارند » ثلا 
شیوه‌های عملیاتی‌شان احتمالا کامل‌نیست. طبق گزارشی که لاگر کوماندانت! 
«تربلینا» داده» ظرف شش‌ماه نتوانسته بیش ازهشتاد هزار واحد سر به ليست 
کیل . 
رایش‌فورر مکی کرد وبا لحنی جد ی گفت: 
- این نتیجه مسخره است! 
وبی حرفش راگرف تکه: 
- نظرف‌دو روز» لوبرشتورم بان‌فورر" «وولقسلانگت» وہ ]1ء 7l‏ 
در آوش ویتس به‌ملاتات‌تان می آیدو آهنگ واهمیت حمل و نتل‌زندانی‌هاراطی 
ماه‌های آینده به اطلاع‌تان می‌رساند. بعد ازملاقات اوء به لاگر دتریلینکا» 
خواهید رفت وبا ملاحئلهٌ نتایج متوسطی که درآن‌جا به دست آمده درمورد 
شیوه‌های معمول به‌انتقادی سازنده خواعید پرداخت, نارف جهارهنته.. 
از نو گنت 
درست درظرف چهارهنته : طر ح دقیقی معناسب وئلینه تاریخی که 
به عهده‌تان گذاشته شده‌است به من تسلیم خواعیدکرد. 
وبا دمست راستش ش اشارء کوچکی کرد. 
ازجایم پا شدم. 
- اشکالاتی دارید؟ 
_ ناین » هررایشس‌فورد . 
ملاحتلاتی دارید که بخواعید عنوان کنید؟ 
ب تاین» هرر ایشس‌فورد. 
- پسیارخوب, 
به صراحت» اما بدون این که صدایش را بلند کند گنت: 
داس ایست این به‌ثل دس فورزس ! 
و اضافه کر ده 





۱ ۲00۱۳۱۵۱۹۵۸ومر[ فرما لده اردو گاه . 

Obrstursnıbanfûrer ۲‏ در جة افر اس. اس. : معادل درجة سرهنگ دوم با 
ا یب سرهنگ ار ش. 

eln BHefclıl des ۱۵۲6۲۷ f ‘¥‏ ادا Das‏ اين فرمان پیشوا است! 


42 مر ګت کسب و کار من است 


- از حالا وظیف سنگین اچرای این فرمان برعهده شماست, ‏ 

خبردار کردم و گنتم: 

باوول؛ هررایشس‌فورر ! 

درسکوت اتاق؛ صد ایم را عیف و جند رگد احساس کردم. 

احترام گذاشتم. رد احترام‌ کرد . عقب گردکردم و به طرف در راه 
انتادم. به‌ مجر دی که از دايره روشن چراغ بیرون آمدم تاریکی اتاق دربرم 
گرفت و احساس سرمای عجيبي درخودم کردم. 

شبانه قطار گر فتم , از انبوه‌واحدهاتی که عازم جبهذروسید بودند جای 
سوزان انداز نداشت. در درجه اول کوپه‌ئی پیدا کردم که پر بود » اما يك 
لوبرشتورم‌فورر پاشد وجایش‌را به‌من داد. بهاحتمال‌حملهُ هوائی» روشنائی 
قطار تنها با چراغ‌های خواب تآمین شده‌بود» و کر کره‌ثی‌هارا همه به دقت بسته 
بودند, لشستم, تطاریکهو از حاکند و با آهتگی عصیانیکندهیبهحر لت 
درامد. احساس خستگی می کردم اما خواً م نمی برد, 

۱ بالاخره سپیده زد و توانستم چرتکی بزنم. سفر که با توقف‌هأی‌بسیار 
تطع می‌شد ادامه داشت. کاهی قطار دو سه ساعتی سی‌ایستاد » بعد بسیار 
آهسته به‌راه می‌انتاد» باز لنگ می کرد وباز به‌حر کت درمی‌آمد. نزديك‌های 
ظهر غذا و تیوه کرمی تتسيم شد. ۱ 

رفتم‌براهر و که‌سیکاری‌دودکنم. لوبرشتورم فوردی‌راکه جا بم‌تعارف 
کرده بود ديدم روی کیف سنریش نشسته خوابیده. بیدارش کردم کنتم برود 
نوبتی توکوپه بخوابد. بلند شد خودش را معرفی کرد و چند دقیقه‌ئی باهم 
حرف زدیم . در کاال «بوخنژالد» متام لاګرفورر ۱ داشته وبه تتاضاي 
خودش منتتلش کر ده بودند بد وافن اس. اس. 3 حالا داشت می‌رفت زوسیه 
که به هنگش ماحق شود . ازش پرسیدم راضی‌است ؟ با خنده ہم گفت : 
ياء زر ۱۲ 
۱ بلندبالا و موطلائی و خوش‌قد و تامت بود و هیکل باریکی داشت . 
احتمالا" بيست و دوسالی از سنش می گذشت. در اردو کشی لهستان شر کت 
کرده بود» زخم پرداشته‌بود» و پس‌از حروح از پیمارستان منتقلش کرده‌بودند 
به کاال « بو خن‌والد» که «سخت از دل و دماغ انداخته» بودس. اماعالا 
اوناع حسابی روېه‌راه شده‌بود. داشت می رفت کد ازنوهتکانی بخورد وجنگ 
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کند». سیکاری تعارنش‌کردم و با اصرار زیاد فرستادمش برود استراحتکی 

قطار زعت کرفت و وارد سیلزی شد . دیدن مناظری که تا آن‌حد 
برایم آشنا.بود دلم‌را فشرد. جنگ‌های «انواج آزاده با سوکول‌های 
5 لهستانی یادم آمد» به فرماندهی روسباخ . چه جنگ‌هائی کرده 
بودیم! چه‌دسته‌ثی بودیم و چه کیا بیائی داشتيم! من هم جز این که « تکانی 
بخورم و پجنکم » آرژوتی ند اجه . من هم همه‌اش ببست سالم بود, و این 
که می‌توانستم به خودم بگویم از آن روز کار مدت‌های مدید کذشتد و آن 


ر ایستکاء آوشویتس به اردو اه تلنن کردم که بر ایم اشومییل 
پنرستند, سات نه بود. از ظهر به این‌ور چیزی نخورده بودم و 
احساس گرسنکی می‌کردم. 
پنج‌دقیته بعد ماشین رسید ومرا به‌خانه برد. چراغ اناق‌خو اب پسرها 
روشن‌بود. زنک نزدم ودر را باکلید خودم واکردم. کاسکتم را روی عسلی 
رختکن گذاشتم وبه‌اتاق غذاخوری‌رنتم. زنگزدم وکلنت‌که آمد ب شگفتم 
هرچه دارد پر ایم بیاورد. 
بتو جد شدم که دستکش‌هایم همان‌طور به دستم است. درشان آوردم و 
بر گشتم بکذارم تو رختکن . جلو عسلی که زسیدم صدای پانی شنیدم, سرم 
راکه بلند کردم دیدم الزی از پله‌عا می‌آید پائین. مراکه دید وازد » به من 
خیره شد» رنگش پرید و تلوتلوخوران به‌دبوار تکیه داد. با مدای خنه‌ئی 
داری می‌روی؟ 
هاج و واج نگاهش کردم. 
ب دارم می‌روم1 
باحبهه؟ 
نکاهم را بر گرداندم. 
بت هدز و 
تته پته کنان کفت: 


5 راستی 3 راستی 1 پس» نمی‌روی؟ 

شیر 
" زنگ و رویش از. شادی باز شد. پله‌ها را چهار تا یکی پائین آمد و 
خودش را به آغوش من انداشت, . 


گفتم؛ ب سخت تگیر | 
. همان‌چور صورتم را غرق بوسه می کرد. می‌خندید و اشك تو چشم۔ 
هایش می درخسید. 
پرسید: ‏ پس نمی‌روی؟ یعنی نمی‌روی؟ 
له 


سرش را بلند کرد و با احساس عمیقی از شادی گفت. 
_ گوت‌زای‌دانك ۱ | 
۱ خشم بی‌نامی سراپایم را گرفت. فریاد زدم: 
خفه‌شو | ۱ ۱ 
. بعد به‌سرعت روی پاشته‌هايم چرخی خوردم» پشتم را به‌اش کردم و 
به‌اتاق غذاخوری رنتم. 
کلفت سفره را انداخته ظر ف‌ها را جیده بود, 
من شد. کلفت‌که رفت بیرون» با مهربانی گنت 1 
۰ الیته. این‌را می‌فهمم که برای يك‌افسر خیلی مخت است که به جبهد 
نکاهش کردم وکنتم: 
- مهم نیست الژی. باپت يك‌دتیقه‌بیش متأسفم, فتطيك خر ده خستدام, 
سکوتی پیش آمد. بدون‌اين که سرم را بلئد کنم دایم را می‌خوردم. 
دیدم الری سقره را کشید ر راک بش افتاده ېود با کن دست ماف کرد. 
بالحن بگویم یا نگویم گنت 
ب آخ| امان از این دو روژ» رودلف!.. 
جوابش را ندادم » و او بی‌حرفش راگرفت کد. 
- پس رایشس‌فورر تورا به برلن خواست که همین بت بگوید به جبهد 
" رفتنی لیستیآ 


[| خدابا شکرت‎ Gott se1 Dank ! ١ 
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س نه. 
- پس چە‌کارت داشت؟ 
۱ کارهای اداری. 
مهم مىت ؟ 
- لسپتا, 
از نو سفره راکشید و با لحن مطملتی گفت: 


- درهرحال» اصل کار همین ماندن تو است. 
هیچ‌جوابی بش ندادم. پس از لحظلە نی دوباره درآمد که« 
ب اما تو خودت ترجیح می‌دادی که بروی» نیشت‌وار ؟ 
- خیال می کردم وظینه‌ام‌است؛ منتها رایشس‌فورد نکر می‌کنداین‌جا 
وجودم ثافم‌تر است. 
- برای‌چه همچنن فکری می کند؟ 
می‌گوید من خحصيصه 4 تشکیلات‌دهی و کینیات وجدانی ادر دازم. 
"آلژی ذوق کنان پرسید. 
- همچین چیزی گذت؟ کنت « کنیات وجدانی نادرء ؟ 
با سرگنتم «آره». 


پاشدم » دستمال سفره را با دتت تاکردم گذ اشتمش ش مسر جاشس. 


5 و روز بعد» همان‌طو رکه رایئس‌فورر گنته بود» لوبرشتورم‌بان 
فورر «ژولفسادزگک» به‌دیدارم آمد. مردچاق سرخ‌روی طلائی‌موی 
زنده‌دلی بود و ناهاری راکه الزی دعوتش‌کرد با میل ورغبت پذیرنت, 
بعداز غذاسیکار بر گی‌تعارفش کردم» با خودم بردمش به کوعاندا نتور! 
و تو دلترم با هم خلوت کرديم, کاسکتش را روی میز تحربر من گذاشت ؛ 
گرفت نشست» پاهایش را دراز کرد و صورت گرد و خندانش توعم رفت. 
بالحنی رسمی کنت: 
_ اشتورم‌بان‌فورر » باید این را بدائید که نتش من فتط و فتط این 
است که میان شخص شما و رایشس فورر يك رابطة شفاعی برترارکنم, 





۱ 160000001002 فر ما ننمی. مر کز امقر فرما ندنفی. 


۲۳۸ مرگ کسب و کار من‌است 


و مکثی کرد. 
در این مرحله فتط مطالب مختصری. دارم که به‌تان بکویم . 
رایشں فورر روی دو نکته تاکد مخصوص کرده, اول ۰ برای شش مامذاول 
باید ترتیب کارهاتان را طوری بدهیدکه بتوانید تدریجاً تا رقم‌تقریبی پانصد 
هزار واحد برسید, 
درم ر باز کردم؛ اما او سیگار بر کش را جلو صو رتش حرکت‌داد و 
ب‌سرعت 
5 آینن مومنت؛ ببته ۱۰۱ شما درهر محموله» از ميان افرادء کسانی‌را 
که توان کارکردن دارند انتخاب می‌کنید و دراختیار کارخانه‌ها و موسیات 
کشاورزی بیرکه‌ناو - آوشویتش می گذارید . 
اشاره کر دم که می‌خو آهم حرفی بزنم » اما او دوباره با همان حالت 
آمر اند سیکارش را حر کت داد و پی‌حرفش را گرفت 
ب نکتة دوم: درمورد هر محموله صورت آماری اثر اد به‌دردتخوری 
راکه تحویل عملیات ویژه می‌دهید برای من تهیه می‌کنید ید. گیرم‌مطلتنباید 
نسخه دومی ازاین صورت‌ها "برای خودتان نکه‌دارید. بەعبارت دیگر؛ خود 
ور باید ری اثر ادی که طی تمام مدت فرماندهیتان تسویه می- 
هیچ می قهن چه‌طور همچین چیزی ممکن است. همین حالاخودتان 
داشتید از رقم پانصد هزار واحد طی ششماهگ اول صحبت می‌کردید. 
۱ با بی‌حوصلکی سیکار رگش وا ,حرکت‌داد کد. 
پیته! بیته"۱ رتم‌پانسدهزار واحد ی که من نتم مربوط بهلایق‌ها و 
نالایق‌هاهردوبود. شماآن‌هارا درهرقطاری که می رسد ازهم حدا می کنید. ہس 
ملاحلله‌می کنید که پیشا پیش نمی تو انید پدانید په درد نخو رها که بایدتسویه‌غان 
کید کا جه‌ندرند. و حرف ماهم پرسر آن‌هاست, 
فکری‌کردم وکنتم: 
- اگردرست فهمیده باشم» من باید در هر قطار رقم به‌دردنخورهائی 
را که تسلیم «عملیات ویژه» می‌شو ند بد شما تسلیم کنم » اما اثری ازآن‌اعداد 
وارقام پیش خودم باتی‌نگذارم؛ ودرنت‌جه ».خودم‌از رقم کلی به‌دردنخورهانی 





Elnen Moment, ۱ ٩۸‏ يك لحنله, خواهش می‌کنم! (لناً يك لحنله تام ل کنید!) 
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که از مجموع قطارهای رسیده تسویه می‌کنم اطلاع دتینی نداشته باشم. 
سیگار بر کش را به‌علامت تصدیق تکانی داد وگنت. 
-کاملا متوجه متصودشده‌اید. طبق فرمان مخصوص رایشس‌فورر» 
این رقم کلی را فتط من باید بدائم وبس. به‌عبارت دیگر» جمم‌زدن جزء جزء 
ارقامی که شما می‌دهید » وتنظيم. يك آمارنهائی از آن‌ها برای رابهس ‌فورد » 
موضوعی است‌که به‌من و تنها بهشخص من مربوط است و لاغیر. 
۱ و به‌دئبال حرفش کنت: 
س مطلبی که درحال‌حاضر می‌توانم با شما درمیان. یدارم نتط همین 
است» والساام! 
سکوتی پیش آمد و من کنتم؛ 
- می‌توانم دربارة نکت. اول موضوعی را خاطرنشان‌کنم؟ 
سیکار ب رگش را لای دندان‌هایش گذاشت و خیلی کوتاه گنت: 
- بت | ۱ 
وقتی بنا را به‌مجموع پانصدهزار واحد در شش‌ماه بگذارم».می‌رسم 
به يك معدل چهل‌وهشت‌هزار واحد درماه, که معنیش تسویه دوهزار و 
هشتصدنفر درهر بیست و چهارساعت است. این رتم عظیمی است. 
سیگار را از دهنش برداشت و دستی را که سیگاز راگرنته بود پلند 
کرد: 


- وقتی که من بنارا به‌رتم کل پانسدهزارواحد می‌گذارم» رقم احتمال" 
بز ر «به‌دردبخوره‌ها هم که تسویه‌شان نمی کنید تو شکش است. 

دراین‌باره نکری‌کردم وکفتم؛. 

- به‌عقیدۂ من » این کار فتطکمی مسأله را عقب می‌اندازد . طبق 
تجر بیاتی که درمتام لا گ رکوماندانت به دست آو رده‌ام طول متوسط مدتی که 
يك زندانی به‌درد کار می‌خورد همه‌اش سه‌ماه است. بعدازآن» او هم جزو 
«به‌دردلخوردهاه می‌شود. بنابراین» با فرض این که درهر محموله پنج‌عزار 
نذری دوهزار تفر لابق کار کردن تشخیص داده بشوند» مسلم است که این دو 
هزار نفر هم سه‌ماه بعد برمی گردند بیخ ربشم و مجبور می‌شوم کلكشان را . 

948سا منتها دست کم این میا ن کلی وقت پس اند از کرده‌اید؛ و تا 

وقتی که تأسیسات‌تان کاملا رو به‌راء نشده‌این فرصت بر ای‌تان کلی قیمت دارد. 

Gens ۱‏ الته, ملعا 


۳۳ مر گث کسب 9 کار من است 


سیگار برگش را گذاشت لای لب‌هایش وپای راستش را روی پای‌چیش 
انداخت . 
- این‌راهم باید بدائید که بمدازششماهاول» آهنگ ارسال محموله‌ها 
بعلور تابلملاحظه‌نی بالا خواهد رفت, 
بادیر باوری بش خیره شدم, لیخندی زد و دوباره همان تیان فۀ گرد و 
خند ان اولش را پیدا کرد, 


- آخر این که دیگر غیرممکن است! 

لبخندش عمیق‌تر شد. برخاست وشروع کرد به‌پوشیدن دستکش‌هایش, 

تیان بشاش و مهمی بهخودش گرفت و گفت: 

_ ماین‌لی‌بر ۱؛ ناپكون کنته است که «غیرممکن لغت رانسوی‌نیست». 

از سال سی‌وچهار؟ به‌این طرف کوشش ما این امت که به‌دتا شابت کنیم این 
کلمه آلمانی نیست. 

به‌ساعتش نگاه کرد. 

5 نکر می کنم دیگر وقتنن است که مرا به ایستگاه پرسانید, 

کاسکتش را بر داشت 

پاشدم. گفتم .. 

_ هر لوبرشتورم‌بان‌فورر پیته", 

نگاهش را به‌من دوخت: 

ریا ؟ 

- می‌خواستم بگویم که این کار داز اند فنی» غیر ممکن است. 

تیانه‌اش نوهم رفت. بالحن سردی د 

- اجازه‌بدهید. جنب فنی‌مأموریت بش وبه‌شخص شمامر بوطاست, 
شناختن ابن جنب مسأله مطلتاً به‌من ربطی ندارد. ۱ 

سرش رابلند کرد» پلك‌هایش را تانیمه‌پائین آورد ويك‌جور از دور» از 
بالا به‌پائین براندازم کرد: 

- پاید این را درك کنیدکه مطلفاً بهمن مربوط نیست جنب عملی‌تضیه 
را نگاه‌کنم, پس‌ازشما استدعا می‌کنم در آینده هم» حتی با گوشه و کناید؛ در 
این باره با من حرقی نزنید . اختیارات من فتط در محدوده اعداد و ارتام 


Lleber ۸‏ ۸1610 ريرم ! 
۲ خواهش می‌کنم؛ چناب‌سرهنگ! 





۲۵1 ۱ ۱٩۳۴ 


است. ۱ 

بر کشت دستش را به‌دستگيره در گرفت» نیم‌چرخی به‌طرف من زد و 
با حالتی متفر عنانه اضافه کر ده 

ب نتش من منحصرآ آماری است! 


ر وز بعدش با توبرشتورم‌فورر۱ «زتسلر» مع|ع/عک به اردوگاه 
تربلینکا رفتم, این‌اردو گاه درشمال شرقی ورشو» نزدیکی‌های‌رود 

بوک و8 ترار داشت . فرماندهی آن با هاوپتشتورم‌فورر ۲ «اشمولده» 
6 بود. چون او نمی‌بایست به‌هیچ‌نحوی از طرح‌های مربوط به 
آوش‌ویتس چیزی بداند › 9ولفسلانگ دیدار مرا يك مأموربت بازرسی و 
اطلاعاتی عنوان کرده بود. با اتومپیل به ایستگاه راه‌آهن پی من آمد. مرد 
میانه‌سالی بود تکیده و خاکستری موء و نگاهش به‌طرز عجیبی خالی . 

"در ناهارخوری انسران اس. اس. دراتاق جداگانه‌ئی ناهارمان داد» 
۱ با کلی عذرخو اهی .از این که زنش درد و رنجی دارد و نمی‌تسواند در خانه 
خودش ازمان پذیرائی کند. 

غذا عالی‌بود» اما اشمولده نتط گاه به گاه لقمه‌ئی به‌دعان‌می گذاشت 
که به نارم رسید تازه همانش هم به احتر ام من است, صد‌ایش خسته بود وبی 
زنک » و پیدا بود که برای تلنظ هر کلمه‌اش جان می‌کند. حرف که می‌زد »› 
همین‌جور یکریز لب‌هایش را با زبانش تر می‌کرد. ‏ 

بعداز غذا تهوه دادند. پس‌از لحئله‌ئی اشمولده ساعتش را نگاه‌کرد؛ 
چشم‌های خالیش را به‌طرف من کردائد و گنت 

- برای شرح عملیات وبژه کلی توضیحات لازم بود. برای همین هم 
ترجیح دادم طرز کارمان را نشان‌تان بدهم . خیال می کنم این‌جسوری بهتر 
ساپ کار دست‌تان بیاید, . 

زلسلر بی حر کت ماند و به‌سرعت به‌من نگاه کرد, 


ب البته, پسیار نکر خوبی است. 





Obersturm fûlirer ۰۱‏ 3رچ اس. اس. معادل درج ستوالی ار تن. 
۲ ۲ urmاp Hau‏ درج اس. اس. معادل سروان ار تل, 


۵4 مر ګت کسب و کارمن‌است 


" اشمولده لب‌هایش را ترکرد و دنبال حرفش راکرفت: 
وقش ساعت دو است, . 
جدددقيقة دیکرهم صحبت کر دیم, اشمو لده بهساعت خودش نگاه کرد 
من هم به‌ساعت خودم. پنج دتیقه مانده‌بود به‌دو, از جا پا شدم. اشمولده 
.هم آهسته» و انگار با تأسف » ہا شد. زتسلر روی صند لیش نیم‌خیز شد و. 
ب عذر می‌خواهم. من هنور تهره‌ام را تمام نکر ده‌ام. 
فنجانش را دید زدم . هنوز.حتی دستش هم نزده بود. با لحن خشکی 
- تمامش که کر دید خودتان را به‌ما برسانید. 
باسرقبولی داد و نشست. کل تاسش کم کم ترمز می‌شد. نگاهش ر را از 
من می‌دزدید. ۱ 
آشمولده کنار کشید تا من گذرم. ۱ 
ت دور لیست. پیاد‌رنتن تاراحت‌تان می‌کند؟ ‏ 
ب پدهیج وج 
هوای آنتایی. بسیارخوشی بود. وسط راهی که ازش می گذشتيم نواری 
ساروجی کشیده شده بود به‌عر ص دوثثر که شانه به‌شانه تدم بر دارند. 
اردو کاه کاملا خلوت بودء اما از جلو سر پوشیدهضا که می‌گذشتيم 
همهمه‌نی اردرول‌شان شنیده می‌شد. صورت‌هائی پشت شیشه شیشه‌ها دیدم, شستم. 
خبردار شد که زندانی‌ها را بی‌موقع به‌سر پوشیده‌ها تباند‌اند. ۱ 
متا متوجه شدم که کرچه اردوگاه بسیار کوچك‌تر از ۰ وشویتس‌است: 
برج‌های نگهپانیش دوبرابر بیش‌تر ازآن است, همچنین فهمیدم که‌درسیم‌های 
خاردار دور ارد وگاه حریان بری می گذرد. سیم یم‌ها را پایه‌های بتونی‌سنگینی 
زیرداری می کرد که قسمت فوقانی‌شان طرف توخميده بود, ٻه این تر تیب ٤‏ 
سیم‌های‌فوقالی» شک عمودی‌میان هردو پایه‌ثی‌را دست کم شست‌سانتیمتری 
به‌طرف تو کج می کرد. به‌طورقطم حتی برای يكآکروبات هم‌محال بودیدون 
این که سیم‌های شبکه را لمس کند ازاین سد وبند بگذرد. ۱ 
رو کردم به آشمولده کد: 
- جریان برق» دانمی است؟ 
شب‌ها, اما روزها هم» گاهی که زندانی‌ها عصبی هستند »۰ وصل 


یکتم 


۲۵۳ ۱ ۳ 


بت - دردسر هم برای‌تان پیش ‌آیده 
۲ الب ° . 

۱ آشمو‌لده لب‌هایش را تر کرد وپامدای آه یا بی‌تیدش ادامه داد کهه 
- می‌دانید؟ همه‌شان شبر دارئدکه چد سرنوشتی درانتتلارشان است, 
به‌حرفش فکرکردم وکنتم: 
- مى همم جه‌طور می‌توانند خبر داشته باشند, 

اشمولده اخم کرد و کنت: 





- دراصل؛ قضد) «ثوق محر مانهه است. آماهمه زندانی‌های اردو گاه 


درحریانش هستند, وگاهی حتی کسانی که تاره از راه رسیده‌اندهم می‌دانند . 

- آن‌ها .از کجا می‌آیند؟ ۱ 

- از کنته۱ ی ورشو. 

ب حمه‌شان؟ ۱ 

اشمولده سرش را خم کرد 5 

هما‌شال. په عتیدة من » حتی د رگتتو هم کسانی هد که قضيه را 
می‌دانند, ارد وگاه خیلی به ورسو نزديك است. 

اس ازآخرین سر پوشیدهء لضای خالی وسیعی بود. بعد» يك پوستن' 
سملم در ترده‌نی چو بینی را برای‌مان باز کرد و به جاده شن‌ریزی شد‌نی 
انتادیم که ازچپ وراست با دو رشته سیم خاردار محصور شده بود بعد به 
در دیگری رسیدیم که يك دست ده‌ننری آس. اس. ازش مراقبت می‌کردند, 
جلو این در را دیواری ازبوته‌ها کر نته‌بود, دیواره را که دور زدیم» درجهت 
متابلش چشم‌مان به سرپوشيده بسیار درازی انتادکه دریچه‌عایش با دقت و 
محکمکاری کامل سته بود و سی‌نانی اس ٠اس‏ با سگ‌ها ومسلسل‌های 
دستی آن‌را دوره‌کرده بوداد . 

یکی فریاد زد آختونگک۳] 


آس. اس.ها خبر دارکردند وبك اونترشتورم‌فورد* جلو آمد و مر اسم 


احترام بدا آورد. موهای بور و صورت چارگوش وچشم‌های دائم‌الخمرها 
را داشت, 





۱ ۲ محلاً خاس بهو دیان. 

Poste ۲‏ گر اول. کنیکجی. 

۳ ات۸ عبردارا 

Untersturm{Ukrer ۴‏ در چا اس.اس»؛ معادل درجه ستوان سوم ۾ ارش. 


0P‏ " مرگ کسب کار من است 


دور وبرم را نگاه کردم, دو ردیف سیم خاردار حامل جریان برق» 
سرپوشیده را درست وحسابی محاصره‌کرده بود و ميان حصار کمر بندی لاگر 
حصار کمر بندی دیگری تشکیل داده بود. پشت سیم‌های خاردار» بوته‌ها و 
. درخت‌های منوبرجلو منثلره را می‌بست, 

اشمولده کنت. 

۱ میل دارید نگاهی بکنید؟ 

آس. آس.ها پس کشیدند وما به‌طرف سرپوشیده رفتیم. 

در» ازجوب بلوط محکمی بود که آهن کشی اش هم کر ده بودند» و با 
کلون فلزی سنگینی بسته بود. درقسمت‌فوقانیش دریچه کردی ازشیش‌بسیار 
خیم داشت. اشمولده دکمة برتی راکه به‌دیوار تعبیه شده بود چرخاند و 
سعی کرد کلون را حرکت بدهد اما مسونق نشد؛ و اونترث شتورم‌فورر دوید 
جلو کومکش کرد. 

درباز شد. وارد سر پوشیده که شدم » این احساس بم دست‌داد که ستف 
دارد روسرم پائین می‌آید. آن‌تدرپائین بود که می‌توانستم کف دستم رارویش 
بگذارم. سدلامپ پر تدرت. برق که حناظ مشبك داشت ورآن‌جا را تامین 
می کرد. توش هیچی نبود. کن ساروجی داه شت» و آن‌طرف دیگرش هم در 
دیگری بودکه به‌پشت ساختمان باز می‌شد» اما این یکی دیگر فاقدآن‌دریچۀ 
گرد بود 

اشمولده کنت: 

- پنجره‌ها مطلتاً شیشه ندارند. همین‌جورکه مااحظه می‌فرمائید» 
امالا ... 

لب‌هایش را ترکرد. 

س... تو پرند» و ازبیرون بسته می‌شوند. 

کنار یکی از شبکه‌های لامپ متوجه مثفذ گردی شدم که قطری حدود 
پنج سانتیمتر داشت. 

۱ سرضدای دوردن» فریادهای کوشخر اش‌و: رمان‌های‌سریحی په کوشم 
خورد و مسگ‌ها بنا کردند پارس کردل. 

آشمولده گنت 

- خودشانند, 

انتادجلو» و اگرچه کاسکتش‌هنوزچند سانت نتیمتری‌تا سقف لاصله داشت 
درحال عبور سرش را می دزدید 





۵۵ ۹۲۴ 





موقعی که ازسر پوشیده خارح می‌شدم ؛ ستول زندانی‌ها هم دوان‌دوان 
دیوار؛ کیامی رادور زد. اس. اسس.ها و سک‌ها شانه به شانه همراهی‌شان 
می‌کردند. جیغ وفریادها با پارس سک‌ها توأم می‌شد وهسوا را می‌شکانت. 
گرد وغبار فراوانی به راه انتاد و اس. اس.ها دست به وارشدند, 

نثلم که برترار شد و گرد وغبار که نشست» توانستم رندانی‌ها رابهتر 
ببینم. میان‌شان چندتانی مرد تندرست وسالم هم دیده‌می‌شد اما قسمت‌اعنام 
ستون را زن‌ها وکود کان تشکیل می‌دادند. عده‌نی از زن‌ها بچه‌شیر خواره 
به بغل داشتند. همه زندانی‌ها بای شخمی تن‌شان بود و هیچ کدام مسوی 
سرشان کوتاه بود. 

آشمو لده درآمد که 

- در اصل هیچ جور ناراحتی نباید با این‌ها داشته باشیم» چون کدهمین 
الان از راه رسیده‌اند, 

اس. اس.ها زندائی‌ها را به‌ستول‌پنج مرتب کر دند. آشمولده بادست 
علامتی داد و گنت ۱ 

_ بیته» هر اشتورم بان‌فوردا. . 

۱ به طرف دیوارة کیاهی‌رفتيم. یم در تیب » هم فامله بیث بیستر ی با آن‌عا 
می‌گر فتیم وهم شیب زمین به‌مان اجازه می‌داد که تمام ستون رایکجا زیر نظر 
داشتد باشیم. | 

دوهاوپت‌شارفورر ويك شارفورر مشغول شمارش زندائی‌ها شدند. 
او لترشتورم‌فورر موبور» بی‌حرکت جلو ما ایستاده بود. يك بهودی زندانی 
با لباس راه راه زندان وسرتر اشیده» سمت راست و کی عقب تر اراوایستاده 
بود. زئدانی بازوبندی به‌بازوی چپش داشت 

یکی از دوتا هاوپت‌شار فوررها دران اناد جلواونترتورم فورد 
خبردار ایستاد و ریاد زده 

ب دویست وجهار | 

اولترشتورم فورر گنت : 

ب چهارلنر آخر صنها را ببارید بیرون» برید توسرپوشیدهعا, 

رو کردم په اشمولده. 

ب جرا این کار را می کند؟ 

- برای این که به آن‌عای دیگر توت‌تلب بدعد, 





Surmbanf hre ۱‏ ۱۲۵۲۲,ع۱۱۱(! استدعا می کنم, سر کار فرما نده! 


۲۵۹ مرک کسب. و کار. من است 


اولترشتورم‌فورر گنت: 
دولمه‌چر ۱۱ 
زندانی باز وبنددار يك تدم رفت جلو » خبردار کرد» و روبه ستول بم 
لهستانی چپوی کفت. 
۱ سه‌نفرآخرصف زندانی‌ها (دو زن ويكمردکهکاد. سياه مچالدئی سرش 
بود) بی‌هیج دردسری ازستون جدا شدند . چهارمی دختر بچ ده‌ساله‌ئی بود. 
يك شارفورر بازویش را گرفت» وممان‌دم زنی ازمیان صف خودش را به 
طرف او انداخت» دخترلرا ازچنکش درآورد» تنگ به‌سینه خود فشرد وبا 
کرد به‌فریاد زدن, دوتا اس.اس. جلو رفتند وغرولند اعتراض ازهمستون 
بلند شد. 
اژنترشتورم فورر مردد ماند. 
آشمولده فریاد زد بچه‌اش را ول‌کنید| 
اس.اس‌ها پر گشتند سرجای‌شان. زن یهودی بدون ای که دراه کند ۱ 
چه اتناقی انتاده به دورشدن آن‌ها نگاه می کرد وهمان‌حور دخترش‌رادنک به 
ميلك می‌فشرد, ۱ 
اشمولده گنت 
_ دولمه‌چر! به‌آن زن‌بگوئید فرمانده اجازه می‌دهد که د خترش پیشش 
بمائد. ۱ 
زندانی بازوبنددار جمله‌تی دور و دراز رابه‌لهستانی فریادزد. 
زن بهودی دختر بچه را زمین گذاه شت» نگاهی به‌من انداخت نگاهی به 
. آشمولده. بعد تیان گرفته اش به لبخندی ازهم کشوده شد وفریادزنان‌به‌طرف 
. ما چیزی کفت. 
آشمولده با بی‌میری پرسید: 
د چی بلغور می کند؟ ۱ 
دولمه چرعقب گر دنلمی تمام وکمالی کرد؛ رو بدما ایستاد» وبه‌آلمانی 
متا رفتدئی کنت: 
- می‌گوید شما خیلی خوبید وازتان بسیار ممنون است. 
اشمولده شانه‌همایش را بالا انداخت, سدنا زندانی‌ی که می بردند 
طرف سر پوشیده‌ها؛ بددنیال يك شارفورر ازحلوما گذشتند, دوتا زن‌ها حتی 
نگاهی هم طرف ما پینداختند» اما مرد نکاهی به‌مان کرد» دو دل ماند» و 


Dolmetscher ۱‏ مترجم. دیلماج. 





AY ATP 


بعد کلاه سیاه مچاله‌اش را باحر کتی کل و کشاد وپرطمطراق ازسر برداشت 
دوسه‌تائی.از زندانی‌ها به‌خنده افتادند و اس.اس.ها را 4 اا 

اشمولده خم شد طرف من من؛ 

- نکر می‌کنم جریان ی‌سروسد! طی‌بشود . 

اونترشتورم‌فورر رو کرد به ذولمه‌چر وبا خستگی گفت: 

- مشل هميشه. 

وولمه چر يك تدم‌جلو رفت» خبردار ایستاد و به‌لهستانی مطلبی 

اشمولده خم شد طرف من: 

- به‌شان می وید لباس‌هاشان را درآرند و از رخت و پخت‌شان يك 
پسته درست کنند. آن‌ها را می‌فرستيم ضد عفوئی کنند» و تا وتتی که حاضر 
بشود و بر گردانند زئدانی‌ها توی سر پوشیده محبوس می‌مانند. 

پاش این اه ده چر حرفش را تمام کرد؛ نریاد وسرصدا وهمهمه 
است هزای ارا دا که مدای | ازشان درت ید عرو تیر تکند 

او نترشتورم فورر دستش را به‌طرف دولمه‌چر بلندکرد, و دولمه‌چر 
از نو شروع کرد به حرف زدلا, ن پس از لحتلدئی» اول جلد نا از زن‌ها شروع 
کردند په لخت شدن. و بعد» کم کم همکی مشفول در آوردن لباس‌ماشان 
شلد ند . و یکی دو دتیقه گذشت شت تا مردها هم به‌آن‌ها تأسی کردند» با تأنی و 
خجالت, سه چهار تا اس اس. از مف جدا شدند و برای لخت هدن به 
کومك بچه‌ها رفتند. 

ساعتم را نگاه کردم. دو و نیم بود, 

بهلرف اسمولده چر خیدم؛ 

ب لعلف پثر مائید یکی را بفرستید پی لوبرشتورم فور ر «ز تسار ».. 

و اضافه کردم؛ 

- پاید راه را گم کرده باشد, ‏ 

آشمولده به‌يك شارفورر اشاره‌ئی‌ کرد نشانی‌های زتسار را برایش 
گنت و شارفورر دوان دوان رلت. 


۸ ۸ ۲ مر گت کسب ٩‏ کار من است 


بوئی سنگین و نامطبوع از آدم‌ها؛ محوطه را پرکرد. زندانی‌ها»در 
زحمت» چلمن وبی‌دست و پا بی‌حرکت زیر آنتاب ".ستاده بودند. چندتا از 
دخترها» ازنظر قیافه» واقعا زیبا بودند. 

اونترشتورم فورر به‌شان فرمان داد به‌داخل سرپوشیده برزند» و 
قول داد وتتی همه‌شان داخل شدندپنجره‌ها را باز کند. حرکت» آرام ومنظم 
صورت گرفت. آخرین نفر که رفت توء اونترشتورم فورر شخصا درچوب 
بلوط را بست و کلون را انداخت» و بلافاصله سرو کل چند نفری پشت 
شمه پنحر گرد ظاهر شد. 

زتسلر رسید. مثل چفندر قرمز و خیس عرق, و خبردارکرد: 

- در خدمتم؛ هر اشتورم بان فورر | 

با لحن خشکی کفتم: ۱ 

- چرا این تدر دير رسیدید؟ 

و برای خاطر آشمولده انزودم: 

- کم شدید؟ ۱ 

- گم شدم» هر اشتورم بان فورد. 

اشاره نی کردم » و زتسلر سمت چیم ایستاد. ۱ 

اونترشتورم فسورر سوتی از جیبش درآورد و دوبار در آن دمید. 
سکوتی شد و بعد» جائی» موتوراتومبیلی شروع به کارکرد. آس. اس:ها؛ 
بی‌قیدانه تسمه مسلسل‌های سبك‌شان را به‌شانه انداختند. 

اشمولده کنت- - بیته, هراشتورم بان فورر | 

رقت حلو. اس. اس.ها عقب رفتند و ما ساختمان را دور زدیم. 
زتسلر پشت سره‌ن راه می‌آمد. ۱ 

کامیون بزرگی» طوری ایستاده بود که از پشت کاملا چسیده بود 
به‌ساختمان سرپوشیده. شیلنگی که يك سرش بهلول اگزوزماشین متصل‌بود» 
سردیگرش ازسوراخی نزديك به‌ستف وارد سرپوشیده می‌شد. موتور کامیون 
کارمی کرد. ۱ 

اشمولده کنت: 5 

کاز موتور از سوراخ کنار چراغ مر کزی وارد سرروشیده می‌شود. 

لحنلدئی به‌سدای موتور گوش داد» سکرمه‌اش را توهم کرد وبه‌طلرف 
اتاتك راننده به‌راه انتاد. من هم بددتبالش رفتم. ۱ 

اس. اس.سیکاربه لبی‌پشت فرمان نشسته بود. چشمش که بهاشمولده 
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انتاد سیگار را از دهنش برداشت و بهپیر ول خم شمل 
آشمولده گفت.. 
- این قدر روی گاز فشار نیارید! 
دور موتور کم شد. 
آشمو لده روبه‌من کرد و گفت۰ 
- کاز را تا ته نشار می‌دهد کد زودتر كلك کار را بکند, نتیحه اش 
این است که محکومین؛ حای آن که به خو اب فرو بروند خنه می‌شوند. 
ہوی. بی‌مز؛ امطبوعی درهوا موج می‌زد. 
- به‌دور وبرم نگاهمی انداختم, حز بیست تانی زندانی با آنیفورم 
راه راه که در چندمتری کامیون به‌ستون دو ایستاده بودند چیزی ندیدم. 
جوان بودند» باریش‌های تراشیده» و نیرومند به‌نظر می‌آمدند. 
آشمولده گفت. : 
_ ژوندر کوماندو! است. مأموریت دفن احساد باآن‌عا است. 
بعضی‌شان بور و ورزشکار بودند. حالت خیردار ایستادن‌شان نتص 
نداشت.. 
د حهو دنل ٩‏ 
ب مسلما, 
زتسلر به‌جلو خم شد و کنت: 
- و آن وقت به‌شما کومك می‌کنندکه.,.آدم به‌زور باورش می‌شود! 
آشمولده با حالتی خسته شانه‌هایش را بالا انداخت» 
- این‌جا همه چیز ممکن است. . . 
روکرد به‌من و کنت: 
ب پیته , هراشتورم بان فورر... 
دنبالش راه انتادم. ازساختمان دور شدیم, هرچه جلوتر می‌رفتيم گند 
و تعفن بیش‌تر می‌شد. تتریباً صد متری راه طی‌کردیم » تا به کودال پهن و 
بسیار عمیقی رسیدیم, صدها جنازه درآن درسه ردیف موازی روی عم توده 
شده بود, زلسار به‌ناکهان وازد و پشتش را بهتودۀ اجسادکرد, 
آشمولده با همان لحن بی قید گنت 
مال بز رک مسأل حناژه‌ها است, کمی دیکر که بگذرد, حتی 
برای کندن کودال هم جا نخواهيم داشت. برای همین است که مچبوربم 





۱ 10080۵2۵0 60200۲ کوما لدوی و نز ه. 


۷۹ مرک کسنب کار من است 


۱ گودال‌ها را به این عمیتی بگیریم» و صب ر کنیم تا کاملا پربشوند و آن 
وقت سرشان را بیندیم. گیرم حتی با ابن وض هم چند وقت دیکر زمین 
برایم کیمیا می‌شود. 

چشم‌های خالیش را دور و بر خود گردش داد. اخم کرد و با لجن سر 
خورده‌لی 

- جناژ‌ها واقعا دست و پاگیر ند. 

آن وقت سکوتی پیش‌آمد» و بعدکنت: 

_ بیته » هر اشتورم بان فورد... 

نیم چرخی زدم» گذاشتم اشمولده کمی جلوبینند» وخودم رابدزتسلر 
رساندم. رنگ به‌رو نداشت. بالحن خشکی زیرلب کنتم: 

- خواهش می کنم به‌خودتان مسلط بشویدا 

خودم را رساندم به آشمولده . موتور کامیون به نرمی خورخور 
می‌کرد. نزديك سر پوشیده که رسیدیم» آشمو لده بطرف اتاتك کامیون‌رفت‌و 
اس. آس. . بهبیرول خم شد. ۱ : 

اشمولده گنت -«حالاگاز بدهید, 

گردش موتور ناگهان زیاد شد وسرپوش ماشین بدلرزه افتاد. 

ساختمان را دور زدیم, حالا دیگرده‌تائی اس. اس. بیش‌تر درمحوطه 
نبود. 

آشمولده کنت. 

- میل دارند نگاهی بکنید؟ 

ب البتد. 

به‌طرف در رفتیم و از روز کرد» آن تو را نکاه کردم, زندانیها بد 
شکل هرم‌هانی برکف ساروجی افتاده بودند.. قیانه‌شان آرام بود. صرف‌ننلر 
از چشم‌هاشان که باز باز مانده بود انگار همگی خواپیده بودند, به‌ساعتم 
انگاه کردم: سه و ده دقیقه بود. رو کردم به اشمولده . کنتم: 

- کی درها را باز می کنید؟ 

- زمانش پسیار متغیر است. همه‌اش بستکی دارد بەدرجۀ هوا. اکر 
مثل امروز هوا خشك باشد عملپات بدقدر کانی سریم انجام‌می گیرد. 

اشمولده هم بهنوب خود از روزن شیشه‌ئی به‌داخل نگاه‌کرد, 

تمام است. ۱ 

- از کجامی‌فهمید؟ 
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- از رنگ پوست؛ پر یذ کی رنگ مورت و صورنی رنگی کونه‌ها. 
تا حالا هیچ دچار اشتباه هم شده‌اید؟ 
- اوائل کار» بله. پنجره‌ها راکه باز می‌کردیم» بعضی‌هاشان جان می 
گرفتند. مجبور می‌شدیم ازنو شروع کنیم. 
. پنجره‌ها را برای چه باز می‌کنید؟ 
م برای ابن که هوا داخغل بشود و ژوندر کومانده بتواند برود تو, 
سیگاری روشن کردم و کنتم: 
- بعد چه می‌شود؟ 
ت زوندر کوماندو حثازه‌ها راخارج می کند می برد پشت‌ساختمان. يك 
دسته ؛ آن‌عارا بار کامیولمی کند و کامیون‌می‌بردخاای شان می کندکنار گودال. 
يك‌دسته‌دیگر »حنازه‌هارا کف گودال می‌چیند. بایدبادقت خیلی زیادچیده‌شو ند که 
تا حلب امکان جای کم‌تری بگیر ند. 
با مدای خسته‌نی افزوده 
ب جلد وت دیگر بر ای يك وجب زمین معطل می‌مانم. 
رو کرد به ژتسلر و گنت : 
میل دارید نگاه کنید؟ 
۱ ژلسار مردد ماند» چشم‌هایش | به‌سرعت به‌چشم‌های من افتاد. بعد با 
مدای مین گنت 
- ابت. 
از روزن کرد نکاهی انداخت و داد زد 
- اين‌ها که لختندا 
اشمولده بالحن بی‌تیدش گنت 
ب دستور داریم البسه‌شان را مصادره کنیم , 
و اماله کر ده 
- اکر ہا لباس كلك‌شان را بکنیم؛ لخت کر دن‌شان کلی وقت می گیرد, 
زتسلر از روزن نگاء می‌کرد. با دست راستش تاريك می کرد که بهتر 
پبیئد, 
اشمولده کنت. 
_ ازآن گذشته ( موتعی که رائندهعا زياد گاز بدعند » پیش ازمر گ په 
حالت خنتان می‌اننند و رنج زیاد باعث می‌شود به خودشان خرابی کنند , 
اکر لباس تن‌شان باشد نایم می‌شود, 


۷۹۲ مرک کسب وکار من‌است 


زتسلر که همان‌طور صورتش را به روزن چسبانده بود گنت 
چه قیانه‌های آرامی دارندا 
آشمولده روکرد. به من وپرسید.. 
- مایلید بقیه عملیات را ببینید؟ 
- فایدهلی ندارد دیکر , شما که شرح دادید. 
بر و اشمولده پایش را با پای من هم آهنگک کرد. چندمتری که 
رفتیم» بر کشت وت 
- می‌آنید» ژتسلسر ٩‏ 
۱ زتسلسر ار روزن شیشه‌نی ‏ دل کند و دنال مسا راه انتاد . اشمولده 
به ساعتش نگاه کرد و گنت: 
۱ - تطارتان يك ساعت دیکر حر کت می‌کند. شاید وقت داشته بامیم 
چیز خنکی بخوریم؟ 
سری فرود آوردم وباتی راه را درسکوت طی‌کرديم. . 5 
۱ دراتاق کوچك غذاخوری» يك بطرشر اب درن ۸۸1۸ ومتداری‌شیرینی 
4 انتتلارمان را می کشید ۰ اشتهانی برای خوردن نداشتم اما شراب 
خوشایند بود. ۱ 
پس ازلجظه ئی گنبتم: 
ب جرا تیرباران نشوند؟ 
اشمولسده گنت 
- هم گران تمام می‌شود» هم وقت می‌گیرد» هم آدم زیاد لازم دارد. 
وانزود. 
- پا وجوداین» اگ ر کامیون‌های‌مان خراب باشندهمین کار را می‌کنيم. 
ب پیش می‌آید؟ 
- اغلب, این‌ها يكمشت کامیون‌قراضه‌اندکه از روس‌ها گرفته شده‌اند. 
ازشان زیاد کار کشیده شده وتطعات ید کی‌شان را هم نداریم. گاه به کاه هم 
ابت بنزین کنگیرمان به ته دیک می‌خورد. بعض وقت‌ها هم بنزینش بد 
است و گازش آن‌تدر که بايد سمی از کار درنمی‌آید. 
کیلاسم را تو دستم چرخاندم و کنتم: 
- پس به‌عقیدۂ شما» این روش روش مطمکنی نیست؟ 
اشمولده گنت ۱ 
ساخیر ) مطمن نیست., 


۴ ها ۳۳ 





سکوتی شد. 
زتسلر گنت : 
_ درهرصورت» انسانی که‌هست: آدم‌ها خوآب‌شان می‌برد؛ والسلام. 
خیلی آرام می‌میر ند. متوجه شدیدکه قیانه‌هاشان چه‌تدر آرام بود. 
آشمولده شانه‌هایش را انداخت بالاء 
- مواقعی که من خودم آن‌جا باشم. 
ژتسلسر مات ومبهوت به او نگاه کرد و آشمولسده دنال حرش را 
گرفت که. 
خودم که آن‌جا باشم» راننده‌ها گاز را تا ته نشار نمی‌دهند, 
من نفد 
- نمی شود جای يك کامیون دوجاگذاه شت‌که با هم کاز بدهند ؟ این 
جوزی کارها سرعت بیشتری می گيرد. 
۱ آشمولسده گنت ۰ 

ب خیر. من ده تا اتاق کاز دویست نفری دارم؛ اما هیچ وقت خداء 
چهارتا کامیون رو به راه بیش‌نر نداشتهام . اگر برای هراناق يك ومیون 
مغظور کنم» هر نیم‌ساعتی می‌توانم به مشتصد نفر کاژ برسانم .گر دونا 

کامیون برای ,هر اتاق منظو رکنم » امکان دارد (امکان دارد 1( بتوانم کار 
چهارصدنفرراظرف يك‌ربم ساعت‌تمام کنم »اما ازیابت وقتنعملا" توفیری نمی۔ 
کند وچیزی جلز نمی‌انتم ؛ چون که باز چهارصد تفر دیگر رو دستم می‌ماند 
که باید ترتیب کارشان را بدهم . 

وبعد امافه کر ده 

- به این نتیجه رسیده‌ام که هرگ کامیون نو به من تخواعند داد. 

اس ازلحنله‌تی من درآمدم که: 

س پاید وسلك: مطمثن تر وساده‌تری پیدا کرد. يك کاز خفه کننده مثا > 
مثل سال هفده , 

اشمولسده گفت ۰ . 

- لمی‌دانم بازهم از آن‌ها می‌سازند با نه . دراین جنگ به بارش 


٩‏ مننلور سال ۱۹۱۷ است ؛ يك سال پیش ازپایان جنګ جهانی اول , که لدان 
درمیدان‌های جنک کازهای خنه کننده به کارمی بر د. بعدها استعمال | نواع گازها درجنګ طبق 
معاهدا ز لو مبلوع ومنوخ شد لااین اواخر که آمر بکا درجنگ‌های غير قا بل توجیه و یت نام 
به استعمال الراع مر د‌آور تر ارجا اقدام‌کرد. 





۴ مرگ کسب و کار من‌است 
یر ده‌اند, 

گیلاسش را لاجرعه بالارفت وطرف می راء افتاد که دو باره برش کند. 

- درعمل» مساله مهم مساأله کاز نیست بلکه مسال دفن کردن اجساد 
است, من نمی‌توانم سریع‌تر از آن که بشود اجساد را دقن کردجسد تولید کنما 
ودان کردن هم واقعا وقت می گیرد. 

جرعه‌لی نوشید و دنبال حرفش را گر 

- تیج کار من.؛ در بیست امامت :یج وت به پند ود 
فرسیده . ۱ 

سرش را حنباند وادامه داد 

مسلماً دایشن‌فورر حق دارد این نتیجه را بسیار ناجیژ بداند, از 
طرف دیگر ؛ این‌هم که من تا حالا نتوانسته‌ام کامیون‌های نو به چنک بیاورم 
خو دش مساأله‌ئی است. 

نگاه خالیش را دور تاق گردش داد وبا لان بی قیدش پی‌حرفش را 
گرفتکهه . 

گاه به گاه باشو رش‌هائی هم رو دز رو می‌شویم. توجه می‌ار مائید 
که آن‌ها می‌دانند چه آشی بر ای‌شان پخته شده. بعضص وقت‌هاء روراست» 
از رنتن توی سرپوشنیده طرپیچی می‌کنند . حتی بعض وقت‌ها هم به طرف 
انراد حمله‌ور می‌شوند. البته آن‌ها را سرجای‌شان می‌نشانیم و کار را تمام 
می‌کنیم» اما درهرحال» وقت‌مان ضايع می‌شود. 


سکوتی افتاد. گنتم: 

- به عتیدة من اکر کار به شوزش می‌کشد دلیلش این استکه بهآنها 
آمادگی روانی صحیحی داده نمی‌شود. شما ب: آن‌ها می‌گوئید: «می خو اهیم 
شش‌های لباستان ر بکشیم» و دراین مدت بايد توی ابن سرپوشیده منتثلر 
بمائید,» اما حشیعتش این است که آن‌ها "می‌دانند هیچ حای دئیا. چنین رسمی 
وی های لباس شما را دفم می کنند ۷ رسم معمولش این 
است که خودتان را هم شست وشولئی بدهند . باید خودمان را جای آن‌ها 
بگذاریم, هیچ وقت لباس ضدعنونی و شیش‌کشی شده را تن آدمۍ نمی کد 
که خودش غرق شش ش است , این را هر کسی می‌داند. این کار معنی ندارد, 
حتی یك بچ ده سالد همفورا شستش سل خبردار می‌شودکه این ميان بك چیزی 
می‌لنکد. 

اشمولسده گنت ۰ 
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_ البته» هر اشتورم‌بان‌فورر : این نکتة بسیار جالب توجهی است. 

اما مسبألة بز رگ ٠‏ 

گیلاسش را لا حرعه بالارفت» گذاشعت روی مير » وگنت. 

- ابا مسالة بزرکگ» مسالة اجساداست. 

نگاه معنی داری به من انداخت واضانه کرده 

- خودتانل خواهید دید, 

به خشکی کفتم: 

- معنی کنایه‌تان را درست متوجه‌نمی‌شوم. من این جانتط برای کسب 
اطلاعات آمده‌ام, 

اشمولسده سرش را برگرداند وبا لحن بی‌حالتی گنت . 

- البته» هراشتورم بان‌فورد . استتباط خود من هم عینا همین است. 
بدجور به‌ام توضیح داده بودند, 
۱ بعد ازآن سکوتی طولانی پیش آمد. و زتسلر ناکهان پرسید: 

- نمی‌شد لااتل دور زن‌عا را خطکشید؟ ۰ 

اشمولده سری تکان داد وگنت. 

از تضا درست زن‌ها هستندکه باید از ميان بردات‌شان. چه طور 
می‌شود نژادی را برانداخت اگر قرار باشد ماده‌هاغان را حفظ کرد؟ 

زتسلر کنت: 

_ ریشتیگ» ریشتیگک , 

و بعد بام‌دای فروخورده و امنهومی اضانه کرد 

- ولش کن » به‌تدر کانی وحشت‌آور ست. 

نکاهش کردم. هیکل بلند توزدارش پاك دوتا شده‌بود. سیگارش‌عمان 
<وری لای انگشت‌های دست راست او برای و دش دود می‌شد., 

اشمولده با تدم‌های کشیده به میز نزديك شد و کیلاس خسودش را از 
شراب پر کرد, 


٤‏ مام ا عنتا بعد را با دلواپسی وحشت آوری لی کرده. 
ماحصل کار بیست.وچهار ساعته آربلینکا پانمد واحد بود . مال 
آوشویتس » طبق برنامه می‌بابست سیصدعزار واحد باشد, حداکثر تاچهار 


۱ ۷۵ صحیح است؛ صصح است. 


۲۹۹ مرک کسب و کار من‌است 


هفع دیگر می‌بایست يك‌طر ح کای درباره اين موضوع تیم رایشس‌فورر کنم 
و هنوز کم‌ترین فکری نداشتم. ۱ 

مسأله را هزاربار از همد جهٽ در ذهنم زیر و روکرده بودم. حتی 
5 به‌طور میهم هم نمی‌تو ائستم نتید نتیجه کار را حدس بزئم . روزی بیست بار گلویم 
به‌طرز دردناکی از یتین به شکست نشرده می‌شد و با و حشت تو دلم تکرار . 
می کردم که همان اول کار به رقت‌بارترین وضعی در انجام وظینه به بن‌بست 
خواهم رمنید. می‌دیدم که باید نتیجه‌ئی شش برابر عملکرد تربلینکا به دست 
بیاورم» اما برای رسیدن به‌این‌نتیجه کم‌ترین راهی به‌عقلم نمی‌رسید. به آسانی 
می‌شد شش برابر اتاق‌های گاز تربلینکا را بتاکرد» اما فایده‌اش چه بود ؟- 
می بایست شش‌برابر آن هم کامیون تدارك دید. و دراین‌باره هیچ توهمی به 
شود راه نمی‌دادم؛ ونتی اشمولده علی‌رغم همه‌تقاضا ها وتمناهایش نتوانسته 
بود جیزی) اضاند برای خودش دست و پاکند؛ از آفتاب روشن‌نر بود که من 
هم نمی‌توانستم. 

می‌رفتم نو دفترم» در 1 به‌روی خودم می بستم و درتمام طول نعداژ 
ظهرها سعی‌می کردم حواسم را متمرکزکنم. وموفق نمی‌شدم. هوای‌متاومت 
ناپذیری بەجانم می‌افتاد که از حا پلند شوم و از این اتاق که چهاردیو اریش 


خفه‌ام می کرد بزنم ببرول. . به‌خودم فشار می‌آوردم که ب؛ بنشینم . دهنم از هر 
فکری خالی بود. در برابر وئلینه‌ئی که رایشس‌فورر با مادم به من 
محول کرده تا این‌اندازه نالابق و ناتوائمء و احساس عمية عمیقی از شرمساری 


بی‌عرضگی سراپایم را درخود می گرفت. 
دست آخرء يك‌روز بعدازظهر به‌اين قکر انتادم که اگر بخوامم بدهمین . . 
وضع درخلاء پرسه‌بزنم وبرای تطه‌یت‌دادن به‌چیزهائی کد از ذهنم می‌گذرد 
هیچ اتدام عملی نکتم به هیچ جا نخواهم رسید» و تصمیم کر فتم در اردو گاه 
خودم يك‌مر کز تجربی شبید تأسیسات تر بلینکا بدوحود بیاورم تا دست کم 
بتوانم شیوه‌های تازه‌نی را که دتبالش می کردم در آنجا جست وجو کنم. به 
مجردی‌که قکر «مرکزتجربی» از ذهنم گذشت» پنداری پرده‌ئی ازجلوچشمم ‏ 
کنار رفت. ترس از شکست نابودشد واحساسی از نیرو و اهمیت و کاربری 
مثل تبری دروجودم نشست. 
پاشدم کاسکتم را برداشتم از دفترکارم ډرون اد په به سرعت برق 
سراغ زتسلر رفتم و با عجلدکنتم: 
۱ ب پبائید زتسلر» پدتال احتیاج دارم. 


۲۹۷ ۱۹۳۳ 





بدون‌این که منتنلر جوابش بشوم از دنترش خارج شدم ازپله‌ها پائین 
"دویدم و چپیدم تو اتومبیل. راننده با عجله پشت فرمان پرید. گنتم « صبر 
کنید! ». زتسلر هم پیداش شد. کنار من نشست. گفتم: 

بت ببر که‌ناو , زمین‌های مصادره شده! 

راننده گنت 

_ هراشتورم‌بان‌فورد. آن‌جا راهش درست و حسابی يكیاتلاق‌است, 

با تشدد گنتم؛ 

دستوری راکه به‌تان می‌دهند انجام بدهیدا 

راننده ماشین راجا کن کرد. بەجلوخم شدم وفریاد زدم ۰ «نندتر 1»» و 
ماشین به‌پرواز درآمد. به‌سرم انتاده بودکه با آخرین درحه سرعت وقابلیت 
دست به کار بشوم. درست مثل يك ماشین. 

اتومو بیل درناصلة دویست‌متری زمین‌های مصادره شده» درست وط 

جنگل درگل فرو رفت. یادداشتی برای «لا گرفورر ۱ خدمت» نوشتم و به 
راننده دستور دادم آن را هاردوگاه برساند. 

راننده دوان‌دوان رفت. سعی کردم خودم را به مزرعه‌ها که بام‌های 
زوشیده از سن لو ح تأسیساتش ازآن دور به‌طرزی مبهم از ميان درخت‌ها ‏ 
پیدا بود برسانم با پس ازچند تدم ناجار ایستادم, چکمه‌هايم تا مساته در کل 
فرو می‌رفت. ۱ 

بيست دقیقه بعد» دو کامیون پراز زندانی و انراد اس. اس. رسید . 
فرامینی صادر شد و زندانی‌ها به زمین حستند و مشغول بریدن شاخه‌عا و 
احداث جاده‌نی از آن‌ها شدند, ماع شین ازگل بر ون‌آمد وراننده برای‌آوردن 
دو کامیون دیکر هارد ابر کشت" به زلسلر دستور دادم بگذارد پشت کر. 
اس. اس.ها وارد عمل شدند» صدای ضر به‌های گنگ بلند شد» و زنداتی‌ها 
دیو انه‌وار به‌تلاش انتادند, 

شب موقعی رسید که جادۀ ت رکه پوش به تاسیسات مزرعه رسیده بود. 
زتسار سرکرم مستتر کردن نورافکن‌هائی شدکه می‌بایست به‌نزديك‌ترین تیر 
برق متصل شود, من تاسیسات هردو مزرعه را با دتت بررسن کردم ,عنگامی 
که از آنجا بیرون آمدم زتسلر را احضار کردم. يك شار فورر دوان دوان 
رفت و دودقیته بعد سرو کل ,ژلسلر پیدا شد , همه‌عا را نشانش دادم و از 





Lager ۴ ۱‏ لیس اردوگاه ( معاون فرماندعی ازدو گام ). س لاگر فورر ‏ 
خدمت؛ مداو لی که مدیر بت قست کار وخدمات بااوست. ۱ 


۲۹۸ _ مرک کسب و کار من‌است 


هائی راکه بابد آنجام شود حالیش‌کردم, تمام که شد» نگاهش کردم و گنتم 
«سه‌روزها» ۱ 
خیره نگاهم کر د . .دمانش باز, شد که چیزی بگو ید اما من با حدت و 
شدت تکر ار کر دم «سدروره|ه ۱ ۱ ۱ 

جز برای خوردن غذا و خواییدن» محوطة کار را ترك نمی‌کردم؛ و 
درغیاب من زتسلر مراقبت ازکار را به‌عهده می کرفت. کارها را با سرعتی 
عجیب و غریب به جلو بردیم و غروب سومین روزکار» دو تالار دویست 
بثری آماده بود.. 

درواتع من مشکلی را عل نکر ده بودم» فيط وظیفه‌ام عملا پا به مر حل 
اجرا گذاشته بود و الا مر کزی آزمایشی دراختیار داشتم که به‌ومیلة آن 
می‌توانستم روز به‌روز افکارم را بهسنجش عملی بگذارم. 

درهمان‌نخستین قدم‌توانستم درشیوماجرائی تربلینکا اصلاح‌چشمگیری 

به‌عمل آورم- دادم روی هردو ساختمان نوشتند. تالا رگندزدالی ؛ ودستور 
دادم درداخل هردو تالار دوش‌ها ولوله کشی‌های بچه کولزنکی نص کردند 
۳ به‌زندانی‌ها امر را این حور مشتبه کند که آن‌هارا بر ای استحمام آورده‌اند. 
و.باز درهمین زمینه به «اونترشتورم‌فورر خدمت» تعلیمات زیررا دادم: . 

باید به زندانی‌ها اعلام کند که پن‌از حمام قهو گرم تقسیم می‌شود. 
همچنین بايد شخصا همراه آن‌عا وارد «تالار کندزدائی» پشود و شوخی کنان 
از پیش این دسته پیش دسته دیگر برود و ضما از این که نمی‌تواند صابون 
دراختیارشان بگذارد ازشان عذر بخواهد» و این کر را تا وتتی که همه وارد 
تالار نشده‌اند ادامه بدهد . ۱ ۱ 

بلانامله تأسیسات را به کار انداختم » و تجربه کار آیند بودن این 
متدمات و تدار کات را تایید کر د ۰ زندانی‌ها برای ورود به تالار هيج گونه 
کراهتی نشان ندادند. و در نیحد» توانستم تأخیرها و کرنتاری‌هائی را که 
اعتمالا میکن بود براثر عصیان وسر کشی زندانی‌ها پیش آید منتفی‌شده‌تلتی 


باتی مائد مسأله کازرسانی, 
از همان بدوکار استفادۂ از کامیون در نظر من بدمثاب بدترین وسیلا 
ممکن جلوه کرد و تمام دو هنت ہہد را پا حدت و شدتی تب آلود بی‌وسیلا 
مطمئن‌تر ومزثرتری کشتم. بددنبال نکری‌که خودم به اشمولده تلتین کرده 
بودم» 99 لفسلانتات را واداشتم از رایشس‌فورر سژال‌کند. آیا می‌شود ترتیبی 





۴ ` اد ۲۳۹۹ 


داد که مقادیری گاز خنه کننده به‌اختیار من گذاشته شود بانه؟ - جوابی که به 
من دادند این بودکه ورماخت ۲ مقادیری از این نوع گازها را به صورت 
ذخیره دراختیار دارد (تا درصورتی که دشمن به‌استفاد؛ آز چنین سلاح‌هسائی 
پیشتدم شود بتواند به معاماة متقابل بپردازد)» منتها اس. اس. نمی‌تواند 
بدون تحريك حس‌کنکاری ورماخت نسبت به فعالیت‌های خود - که مثل 
همیشه کم وبیش بدخوامانه است - سهمی ازاین گونه «چیزها» ازآن‌هامطالیه 
کند, 
تقریباً از یانتن راه‌حلی برای این اشکال بزرک به کلی نوميد شده‌بودم 
که تقدیر ی ربانی کارسار من شد . درست يك هنته پیش از تاریخی که 
رایشی‌فورد بر ای لیم طرح کامل مغرر داشته بود » رسماً اطلاع حاصل 
کردم که گروپن‌فورره گولرتس» برای بازبینی به‌اردو گاه می‌آید. درنتیجه 
دستور دادم به‌رفت و روب و تمیز کاری تمام گوشه کنارهای کاال پبردارند/ 
و روز پیش‌از بازرسیهم شخصاً با دنت فراوان همه‌چیز و همه‌جا را بازدید 
کردم؛ و در این بازدید بودکه ناگیان در اتاق کو چکی به‌توده‌نی از توطی- 
های 5سوچك استوانهئی برخوردم که روی هم چیده شده بود » با بر چسب 
گرف تکاس" و زیر آن؛ تسیکلون«دب» ۲ , 5 
اين‌ها باتیمانده جنسی بودکه سال قبل کرخانة دورله» 9 «فریشلر» 
از هامبو رک برای مبارژه با حشرات در سربازخانه‌های توپچیان لهستان 
. برای ما فرستاده بود. عر کدام از این توطی‌ها یك‌کیلو وژن داشت و درش 
با دقت بسیار ژیاد ومحتاطانەنی پسته شده بود» ویادم آمدکه دنتی درتزطی 
وا بازمی کر دند دانه‌مای متبلو رسبزرنگی درآن بودکه درمجاورت بااکسیژن 
هوا بی‌در نگ مبدل به کازمی‌شد, وبازیادم آمد که کارخانة «ورله» 9 «فریشلر» 
دونفر دستیار نثی همراه محموله فرستاده بود که پیش ازبازکردن درتوطی‌ها 
ماسك مد کاز به‌مو رت‌ثان می گذاشتد وعمه‌جور احتیاط به‌عمل می‌آوردند» 
و ازبادآوری این نکات نتیجه کر فتم که این گاز برای انسان هم دتیشاً په 
همان اندازه خطر اك است که برای حشرات, 





°٩‏ ۱۷۱۲۵۱۸۵ ار لش امان که شدبدا درسازمان اس. اس. با ننلر عداوت و 
لفرت نگاه می کر د. ۱ 
۰۲ 6۱)۱۵۵5 ال سمی: ۱ 
۴ ۱( 0۱۵ نام لوعی‌گاز سمی بيار خنلر ناك که به صورت دا اي بلور ان 
است ودرمجاورت هوا لبدیل به گاز می‌شود, ۱ 


۷۷۰ مر کت کسب وکار من‌است 


بی‌درنگ تصمیم گرفتم که این محصول را آزمایش کنم . دستور دادم 
در دیوار هردو تالار موتتی بير که‌ناو سوراخی به قطر لازم تعبیه کردند که 
ازیبرون مجهز به سرپوشی بود. به امر من دویست‌تائی از زندانی‌ها را که 
قادر به کار نبودند در تالار جمع‌کردند » و محتوی یکی از توطی‌ضای 
تسیکلون «ب» را درآن سوراخ ریختند . . همان دم زوژه‌های جگرخراش 
زندانی‌ها بلند شد وباران مشت ولگد بودکه به در و دیو ارها کوییده شد. 
آن‌وقت لعره‌ها وفریادها فر و کشید ؛ ضربمشت مشت‌ها ضعیف شد» وپنج دققه بعد 
همه چیز از صدا افتاد و سکوت مرگ برتالار فرود آمد . دستور دادم 
اس. اس.ها ماسك‌های ضد کازشان را گذاشتند وبرای ورود هواهمه درها و 
مننذعای تالار را واکردند , چند دقیقۀُ دیگر هم صبر کردم و بعد › شخصاً 
. پیشاپیش دیگر ان وارد تالار شدم: 

مرک» شاهکارش: را زده بود. ۱ 
نتيج عملیات بیش از حد انتظار من بود :" يك قوطی یك‌کیلوی 
تسیکلون «ب» کانی بودکه ظرف ده دقیقه دویست فر را بفرستد بهآن‌دنیا. 
نصاب زمائی بسیارتابل ملاحظه بود» درصورتی‌که با شیو معمول تربلینکا 
وصول به همین نتیجه نیم‌ساعتی و بیش‌تر وقت می گرفت . ازطرف دیکر ؛ 
نتایج حاصله به تعداد کامیون‌ها یا نقایص فنی و يا کم بود بنزین هم بستکی 
پید | نمی کرد ؛ و.ازهمه ایتها گذهتد » این شیوه ازلحانا انتصادی هم سخت 
مقرون به صرفه بوډ » چراکه هر کیلو یف تکاس - چنان که من :ی درن 
۱ محاسبه کردم - سه مارك ونیم پیش‌تر نمی‌ارزید! ۱ 
ا راه حل مسأله را پیدا کرده بودم» وتازه» سرضرب» تیج عمده‌لی را 
هم که ازاین راه حل ناشی می‌شد برآوردکردم: 

در واقع » خود به خود این نتیجد به دست آمده بودکه می‌بایست 
شیو تالارهای‌دویست ننری راکه" از تسربلینکا اتخاذکرده بودم‌دوربیندازم. 
ظرفیت اندلك این اتاق‌ها تنها باکمیث کازی که يك موتورکامیون می‌توانست 
تولید کند تناسب داشت. چون که عملا" تقسیم يك قطار دومزارنفری‌زندانی ‏ 
.به واحدهای دویست‌تفنری» واعزام آن‌ها بد اتاق‌های مختلف» اتلاف 
وقت بود . این طریته وت می‌برد و تلا پیچیده‌لی لازم دانت که در 
صورت بروز يك شورش‌همزمان» بدون شك مسائل‌حادی به وجودمی‌آورد. 

استعمال تسیکلون «ب» په وضو حتمام؛ درمان همه این اشکالات‌بود. 
وتتی که دیکر ریش‌مان درچتک مقدار ضعی ف کازی که يك موتورکامیون 





۳۳ ۱۳۳ 


می‌تواند تو لید رکند تیب‌اشد › ,طبیعی است که یا ممرف متدار پیشتری: 
گیف تکاس 6 تمام آفراد يك قطار رامی‌شوة,دريك تالار واحد سر به‌نیست 


د 
کرد. 
با بررسی نتایج ایجاد تالاری بدان ظرفیت » دریافتم که توانسته‌ام 

برای نخستین‌بار وسایلی متناسب با وظینة تاریخی عغلیمی که به من محول 
شده‌است طرح‌ریزی کنم. 

فقط » » لزومی نداشت ت زیاد تند بروم. می بایست جوائب امر را با 
وسعت‌نظر نگاه‌کنم» آن هم ازبدو کار. با تفکر در زمینه‌های اجرائی طرح 
معتاعد شدم که اين چين تالار عتلیمی می‌باید به صورت زیرزمینی ساخته 
شوده آن هم ازبتون ؛ هم به‌دلیل مقاومت دربرابر پورش نومیدانه توده‌ئی 
بدین شکوهمندی ازتربانیان» و هم به خاطر خفدگیر کردن فریادهای آن‌ها, 
وجون ازاین‌نظر لازم بود از تعبیه هر گونه دریجه و مثندی برای این تالار 
چشم‌پوشی شود » پیش‌بینی نوعی دستگاه تهویه لازم به نظر آسد تا بتوان 
پس ازجریان کاز؛ تالار را هوا داد. همچنین مە لموم شد که بايد نوعی «ببنه» | 
بر ای رخت کنی درنظر گرنته‌شود؛ شامل یمکت‌ها و رخت‌آویز‌ها یاطاقتماها) 
. که با تزئینات مخصوصش بتواند محکومان به مرک را اطمینان خاطر 
بدهد, 
۱ با این‌افکار» توجهم. به مسأله کا رکنان این «واحده جلب شد؛ واین‌جا 
بود که متوجه شدم آشمو لده 6 با پیش‌بینی تکردن این نکته که کوماندوی 
ویژه اس .اس»هاأ و کوماندوی ویرژه زئدانی‌ها هردو بايد درخو دمحوطه 
اسکان داده شوند وارتباط آن‌ها به دقت بسیار زیادی باید با بتی اردوگاه 
بریده شود چه خطای فاحشی کرده است . و ازاین نکته به نکن دیگری پی 
بردم وآن ابن بود که ترتیبات و تمهیدات به وقت کافی نیاز دارد و تمامی 
عملیات باید دراختنای مطلتی که ایحاب می‌کند صورت بگیرد. ۱ 

لکتا دیگری که معلومم‌شد این بود که اتاق‌های کازمی باید با ایستگاه 
راه آهنی درارتباط باشد» وباید خطآهنی کشید که محموله‌های زندانی را جلو 
در اتاق‌های کاز خالی‌کند تا هم ازاتلاف وقت جلوگیری شود وعم ظرفیت 
مح‌وله‌ها ازننوس غیرلنلامی آوش‌ویتس پنهان بماند. 

بدین‌تر تیب » اندلاندلك, فکر اصلی‌طرح در ذعن من‌شکل می گرفت! 
با دلتی مست کننده وبه غول‌آسائی تأسیساتی صنعتی که مستقیماً از راءآعن ‏ 
رفع احتیاج می‌کرد» وساختمان‌های نلاهری آن‌که برفراز تالارهای عنلیم زیر 


۳۷۲ ەر ګت كسب 3 کاز من است 


ژمیلی بنا شده بود به واحدهای غذاخورير افراد» آشپزخانه‌ها» خوایگاه‌ها» 
بویته کامر اهاء ونیز به تالارهای متصدد: تجزیه و تشریح و مطالعه" برای 
دانشمندان ناسیو نال سوسیا لیست محجهر بود. 


يل وهشت ساعت پیش ازپایان موعدی که «یماسر «عین کر ده بود 
به لو برشتورم بان فورر«وولفسلاذگک» تلنن کردم که طرح 
مخصوص رایشس‌فورر در راس موعد متررآماده خواهد بود. خودم‌شخصا 
آن را ازابتدا تا انتها ماشین کردم که وتت زیادی ازم گرفت . ساعت هشت 
۰ شب به الزی تلنن کردم که منتظرم نباشد » و پس ازآن به غذاخوری تلفن 
زدم وغذای سردی خواستم که با عجله بلعیدم وبه کار ادامه دادم , ,ساعت 
یازده همه اوراق را با مایت دات > مرورکردم» امضا کردم , گذاشتم تو 
باکت ویاکت را ازپنج نقطه لاك ومیر کردم» گذاشتمش توی جیب:بغل‌نیم 
سر بازيم و کنتم ماشین ین را بیاو رند, 
روی تشك عتب لمیدم و ماش ین که راه افتاد. سرم را روی‌پشتی تشك 
رها کردم وچشم‌هايم را بستم. 
ترمز شدید نا کهانی ماشین مرا ازخواب پراند. نور چراغ قوه‌شی 
توصورتم انتاده‌بود وگروهی اس. اس. ماشین را دوره کرده‌بودند. . (یر برج 
ورودی ا بودیم. 
تی در آمد کد. ۰ 
م می‌خواهم هراشتورم‌بان‌فورر ؛ آخر ءعمولا چراغ تو را 
روشن می‌گذارید. 
_ ماخت نیشتس", هاوپت‌شار فورر. 
چراغ توی ماشین خاموش بود» خواستم بینم کیست, بازهم 
معذرت می‌خواهم هر اشتورم‌بان‌فورر! 
_ شون گوتب؟ .. . حتش دمین است که آدم مدام له پاشدی 
5 به معنی و مومت خا آدها ی اتاقحال ی که اموال متادره شده 
ازقر با نبان - ازقبیل الب کنش» ول جواهرات و اشیاء . دیگر- را در آن‌هالرد آورده 
دسته بندی می‌کر د ند و به آلنان می‌فرستاد ند. 
Macht ۷ ۳۲‏ اشکالی ندارد. چیزی لیست. 
Schon ۳‏ بار خوب. خرب است. 


۲۳۷۳ ا‎ ` A۴ 


اشاره‌لی کر دم. هاو پت‌شارفورر پاشنه‌هارابه‌هم کو بید. دروازهمضاعف 
مجهز به‌سیم خاردار اردوگاه با ژین‌ژیغ و دندان قروچه بازشد وماشین 
براه انتاد. می‌دانستم که بازيك پاسگاه دیگرهم يك‌نا روی جاده هست» و 
چراغ داخل اتومبیل را روشن کردم. 
رانئده را درپانصدمتری ویار متوقف کردم وبرش کرداندم به‌اردو گاه, 
ترسیدم صدای موتور بچه‌ها را بیدارکند. 
همان‌طور که پیاده گو می کردم » روی جاده به‌جندتا حقره برخوردم و 
به خاطر سپردم که فر دا عده‌نی از زندانی‌ها را پفر ستم تعمیرش کنند, "داشتم از ر 
خستگی می مر دم ابا آن چندقدم پیاده‌روی حالم راجا آورد. شب زیبانی ازماه 
اوټ بود» نیمگرم و روشن. 
دز را باکلید خودم بازکردم وخیلیآرام بستم, کاسکت ودستکش‌هايم 
راروی عسلی سرسراگذاشتم وبه‌دنتر کارم رفتم. اسم‌اتاق‌کوچکی راکه درش 
روبه‌روی اتاق غذاخوری ؛ باز می شد گذاشته بودم دنت ر کار» وشب‌عاشی که 
دیروقت از ارد و گاه برمی کشتم آنجا می‌خوابیدم. ائائش راك میز» يك 
صتدلی حسیری» یك دستشونی ويك تختخواب سفری تشکیل می‌داد. بالای 
میزهم طبقه‌ثی ازچوب سفید بهدیوار نسب‌شده بود که چند جلدکتاب رویش 
قزار داشت. الزی همیشه می گنت آن جا به‌يك حجرء زندان می‌ماند» اما 
هرچه بود من ازش خوشم می‌آمد. 
۱ گرفتم نشستم و بی‌اراده دستم به‌طرف چپ سین یم تنهام رفتکه 
یمین پیدا کنم گزارشم سرجایش است, چکمه‌هایم راکندم و بادمپائی » بی مدا 
ا نواناق قدم زدلا, ازخستکی خرد و خاکشی بودم اما خوابم 
ده و ضر بو تاه ب بهدر خورد . گفتم «بیائید تو!»» و سروکلۀ الزی پیدا 
شد. از دو تالاس خائه‌نی که داشت خوشگل ترینش را پوشیده بود» وحتی: 
با تعجب نراران به‌ننارم رسید که عطرهم زده است, 
ب مرزاحمت لمی‌شوم؟ ۱ 
ب البته که نه. بیاتو, 
در را پشت سرش بست و صورتش را پوسیدم. اژاین که چکنه‌عايم 
بایم لبود و این جوری شیلی کوتاه‌تر ار او حلوه ۰ می کردم ناراحت شدم, 
با اجن خشکی کنتم: 
- پگیر پنشین» الزی 





۳۷۳ 


مرک کسب 9 کار من است 


روتک مت 


آمدی 
-وتتی 


آرام آمدم ٠‏ 7 
ی آره؛ هه ین و یی یی 
سکوتی شد و باز دنبال حرفش ر : 
می‌شواستم بات حرف بزثم. 
الا ۳ ۱ 
پا لحن مرددی, 
- اگر موانق باشی. ی 
ثم ایو وفتی ببینمت 
خودت جهی» کم‌تر می‌توانم | که ۱ 
هودت له متو ا 8 
. نک هر کار دلم بخواهد ت وگ زناد کار 
۳ لف» تو خیلی زا رد ۱ 
چشم‌هایش رابهرو سک می عداو رولف 
س از 


بعد کنتم 


۱ و ازیو 
می‌خواستی چیزی ہم بگوئی الز 


گنت 
٠‏ کمی سرخ شد و باعجلد 


¬ موضوع سر پچدهاست. 
_ یا ٩‏ 


آلمان»؛ حسابی‌تو درس و مسق 
دربار؛ تحصیل‌شان, ونتی بر گردیم 
: ۱ ۰ 


ند . 
از هم‌سال‌هاشان عتب|ا 


با سر گفتم «درست است» و او "Berio «e‏ و فرا9 «بيك» 
با فر )۱۵ «بت 


لد , آن‌ها هم از 
| دار 
کرده! ای هم هین دضع ر 
مست م 
P‏ 


_ یا ؟ 


- این بودکه فکر کردم... 
ریا ؟ 





" ۰۱ ۳۳98 با نو. خا نم 


۲۷۵ ۳۴ 


.. که شاید بتوائیم بر ای بجد‌های انسران يك‌معلم آلمانی بيارزیم. 
نگاهش کردم و کنتم 
بسیار فکر خوبی است الزک. نورا این کاز رابکن. من بايد زودتر 
ازاین‌ها به‌اين فکر می‌افتادم, : 
الزی با دودلی گنت؛ ‏ 
- نقط موضوع این است که نمی‌دانم کجا جایش بدهم... 
معلوم است دیکر, پیش خودمان. 
بی‌اراده دست بردم طرف چپ نیم نله ام» و کنتم. 
 .‏ خوب پس. به‌این‌ترتیب وضع روبه‌راه می‌شود, 
الری مان‌حور نشسته بانی‌ماند. نگاهش را پاین انداخته بود وک 
دست‌هایش را گذاشته بود روی زانوهایش, سکوتی شد. بعد سرشرا بلندکرد 
فشار زیادی بهخودش آورد و بالاخره گنت: 
س لمی‌خواهی پهلوی من بنشینی» رودلف؟ 
نگاهی به‌اش‌کردم: 
- خوب», البتد. 
کنارش نشستم و ازنوبوی عطرش به‌دماغم خورد. بار کم اتناق 
می‌افتاد که الز[ی عطر به‌خودش بزند, 
- بازهم حرفی داری که بخواهی به‌ام بزئی » الری؟ 
۱ با لحن دودلی گنت: :- نه, فقط دلم می‌خواء ت همین‌جوری پرچانگی 
کنم. 
۱ دستم راگرفت. آهسته رویم را بر گرداندم. 
کنت۰ : - دیکر تورا زیاد این‌حور وقت‌ها نمی بینم » زود ل. 
کازم کې زياد است, 
باصدای اندوهناکی گنت : - آره . اما تو باتلاق هم که بودیم کارت 
شیلی زياد بود, خودم هم زیاد کار داشتم اما وضع این‌جوری نبود, 
سکوتی شد وبعد الزی درآمد که ۱ 
س تو باتلاق که بودیم نه يك‌شاهی پول داشتیم نه آساپش » نه كانت 
له‌ماشین» اما باوجود هم اینها. ., 
- دیگر به‌آن مسائل برنگرد» الزی! 
ناکهان از جام پاشدم و با خشون تگکنتم: .. 
ب یمنی تو باورت نمی‌شود که من شودم شم,,, 


۱۷۹ مرگ کسب و کار مناست _ 


حرفم را خوردم. چندقدمی توی‌اتاق راه رنتم و ر بالجن آرام‌تری‌دنبال 

حرفم را گر فتم 
ار من ابنج هستم برای آن است که وجودم در این جا پیش نر ۱ 
قابل امتفاده است. 

پس‌از لحظه‌ئی الزی کنت: ۱ 

- دلت نمی‌خواهد دوباره بئشینی» رودلف؟ 

لب تخت سفری نشستم, آهستد خودش‌را به‌طرف من کشاند ودوباره 
دستم راگرفت. بدون این که نکاهم بکند گنت 

- رودلف! یعنی واقعا لازم است که تو هر شب بگیری تك و تنها 
اين‌جا بخوابی؟ 

روم را بر گرداندم. 

- آخر خودت که می‌دانی هن اغلب شب‌ها بوق سکه برمی کردم 
دلم نمی خواهد بچه‌ها را بیدار «کنم. 

با ملایت گفت. 

_ تو که اصلاسر صد! درنیآوری. تازه» می‌توانم دمپائی‌هایت زا هم 
بگذارم تو سرسرا, ۱ 

بی‌اين که نگاه کم کنتم: 

ب آخر فقط این نیست که, اين رورها خیلی بد می‌خوابم. يك بند تو 
رختخواب غلت وواغلت می‌زنم و اراین دنده به‌آن دنده می‌شوم, گاهی‌هم 
بلند می‌شوم که سیگازی بکشم یا آبی بخورم. . دلم نمی‌خو آهد نارا حتت کنم. 

بوی عطرش ییش‌تر تو دماغم پیچید» و فهییدم که به‌طرف من خم 
شده, 

ا نمی کنی. ۹ 
ستش را انداخت دور گردنم. باصدای پستی گفت: 
دودلف تا الا میج وت نشده بود که تو مدت به‌این درازیک. .. 
به‌شتاب كفتم: _ 
- از این حرف‌ها نزن الرک. می‌دانی که از این حرف‌ها تاراحت 
می‌شوم... 

سکوت دراری پیش‌آمد. چشمم به خلاء را کشیده بود, 

کنتم؛ - خودت خوب می‌دانی که من آدم کرم مزاجی نیستم. 

دستش روی دست من فشرده شد. 





YY . 4۴ 


منظورم این نیست: فقط این اواخر می‌بینم خیلی عوض شده‌ای. 
از بغر برلن به این ور پاك عوض شده‌ای. 
۱ به‌تندی گنتم ؛ 
سخدا عقلت بدهد الزی| 
بلندشدم راه افتادم طرف میزو سیکاری روشن کردم. 
صدای نکرانش را ازپشت سرم شنیدم که: 
. - خیلی سیکار می کشی. 


تیا یا ی ۱ ۱ 
سیگار را به‌لبم گذاشتم و دستم را روی جلد کتاب‌ها کشیدم. 
- تو چهات شده» رودلف؟ 
هیچی پابا» هیچی! 
و رویم را به او کردم: 
حتماً لازم است این جوراسباب پربشانی خیالم بشوی» الزی؟ 
پا شد وباچشم‌های پراز اشك خودش را به‌آغوش من انداخت. 
- من که نمی‌خواهم خیالت را پریشان کنم» رودل . فتط همین قدر 
فکر می کنم مرا دوست نداری. 
"موهایش را.نازکردم و ۲ تقلای زیاد گنتم: 
معلوم است که دوستت ت دارم. 
پس از لحظه‌ثی گفت ؛ 
- توی باتلاق» هرچه نبود دست کم خوشبخت بودیم. یادت می‌آید 
برای خریدن مزرعه پول پس‌اند از می کردیم؟ جه‌دوران خوشی پودا 
خودش را بیش‌تر بهمن نشرد. خودم را عقب کشیدم و صورتش را 
پوسیدم, ۱ 
- حالا دیگر برو بکیر بخواب الزی 
پس از لحئله‌ئی کنت: 
س دلت‌نمی‌خواهد امشب بیائی بالا بخوابی؟ 
از روی بی‌حوصلکی نتم 
۰ آمشب نه الزی» حالانه. ۱ 
بك دقیق1 تمام نگاهم کزد. رنکش سرخ شد. لب‌هایش جنبید اما هیچی 
لگلت, صورتم را بوسید و» رفت. ۱ 
در را بستم, بعد به‌مداي پله‌عا که زیر قدم‌هایش اله می‌کرد گوش 


۷۸ مر گے کسب و کار من است . 


دادم. وقتی که دیگر صدائی نیامد» آرام چفت در را انداختم. نيم‌تنة. افسریم 
را در آوردم و برای خاطر جمعی د سم را نوی جیب بغل‌آن کردم که بییم 
پا کت سر جایش هست یاند, بعد چکمه‌هايم را بر داشتم و با دقت به. وارسی.- 
شان پرداختم. نعل ‌پاشنۀ راستش سائیده شده‌بود. بهیاد سپردم که همین فردا 
صبح اول وقت عوضش کنم, دستم را روی ساقه‌اش کشیدم. چرم» لطیف و 
لرم بود. هیچ وقت کار واکس زدن آن‌ها را به کس دیگری محول نمی کردم. 

رنتم لوازم را از توی کشو میز درآوردم. کمی واکس روی آن 
گذاشتم و بادتت پهنش کردم. بعد » شروع کردم به‌بروس زدن. مدت درازی 
به آرامی برزس‌شان زدم. چکمه‌ها برق. افتادند اما دست من همان جور به 
آرامی؛ بی‌اختیار می‌رفت و می‌آمد. 

چند دقیقه‌لی گذشت. 


موج گرمی از خشنودی دربرم گرفت, 


) س‌فرداش که يك روز پنج‌شنبه بود» لسوبرشتورم بان فورر' 
هو وولفسلانگ ؛ با يك اتوموییل سرو کله‌اش پیدا شد. گزارشم‌را 
تحویلش دادم. دعوت مرا بدناهار» تقریباً با خشونت رد کرد و بهسرعت 
راهش راکشيد و رفت. ۱ 
بلاناصله بعدازظهر , زتسلر ازمن تقاضای ملاقات کرد. به کماشته گفتم 
بیاوردش تو. آمدء پاشنه‌هایش را بدهم کوبید واحترام گذاشت. رد احترام 
کردم و خواهش کردم بنشیند. ‏ کاسکتش را نرداشت گذاشت روی صندلس 
,هلو دستیش و دست دراز نی قلیانیش را به کل تاسش کشید. از ریختش اندوه 
و خستکی می‌بارید. 
ب هر اشتورم بان لورد. برای موضوع «مر کز آزمایشی» آمده‌ام. يك 
چیزهائی هست که مرا می‌جود... مخصوصاً یکیش, 
يا 
- می‌توالم گزارشی دربارۂ نحوء کارش خدمت‌تان تقدیم کنم؟ 
البته, 


| 20۵۲۲ مان و00۳ اب سرهنگ, سرهنگ دوم. 





۳۷۹ ۱۹۳۳ 





دست درازش را از نو به کله‌اش کشید. ۱ 

_ درباره آنچه به آماد کی ردانی مربوط می‌شود مطلب تابل عرضی 
ندارم. باوجود این چون به‌آن‌ها قول می‌دهیم که بعد از «استحمام» بین- 
شان تهوة گرم تقسیم می‌شود» من شخضاً به‌عهده گرفتم يك چرخ طوانی 
کهنه را بیاورم به‌محل... 

نیمچه لبخندی زد: 

ری که به اصطلاح؛ د کور را کامل کرده باشم. 

سرم را خم‌کردم و او دنبال حرفش را گرفت: 
- درمورد گاز رسای هم به‌خودم اجازه می‌دهم حضورتان عرض کنم 
که کاهی بیش تر از ده دقیقه وقت می گیرد. به دو دلیل» یکی رطوبت فضاء 
یکی هم رطوبت تالار, 

- رطوبت تالار؟ 

- من‌به زوندر کوماندو اجازه داده‌ام بعد از گاز رسانی روی اجساد 
آب پباشند, حسابی غرق کثافت می‌شوند. البته آب را بی‌درنگ از تالار 
می‌ریزند بیرون؛ ولی» خوب دیگر » يك کمیش می‌ماند. 

کاغذی جلو کشیدم» نرخودنوپسم را باز کردم وگنتم. 

- چی پیشنهاد می‌کنید؟ | 

- به‌ساروج کف تالار شیبی داده بشود و جدولی برای جریان آب 
احداث , بشود, ۱ 

يك لحئله فکر کردم و کنتم: 

یا » اما این کانی ثیست, باید يك دستگاه گرم کننده ایحاد بشود. و 
علاوه بر آن؛ يك تهویه قوی , دستگاه تهویه بر ای بیرون راندن گازها هم 
به‌دردمان می‌خورد. بعداز گاز رسانی؛ هوادادن تالار چه‌تدر طول می‌کشد؟ 
ازتضا؛ هر اشتورم بان فورر » من عم درست دربارذعمین موضوع 

می‌شواستم با شما حرف بز ثم ؛ شما بر ای هوا رسانی ده دفینه وقت درنظر 
گرفته‌اید. اما این مقدار چندان کافی ئیست؛ افراد ژوندر کوماندو کد 
برای بیرون کشیدن جنازه‌ها وارد تالار می‌شوند مدام از سردرد و دلاشوبه 
می‌نالند و کردش کار کند می‌شود. ۱ 

عحالعاً هر متدار وقتی که‌لازم عست بدعید, دستگاه‌های تهوبه بعدا 
به‌تان احاژه می‌دهد که وت را کو تاه کنید , 

زتسلر سرفه کرد 


YA‏ ۱ مرگ کسب و کار من‌است 


- يك موضوع دیگر » هراشتورم بان‌فورد . آن دانه‌های بلوری گاز 
همین جو ری کف سالن می‌انتند» و البته معلوم است دیگر؛ وقتی معدومین به 
زمین می‌انتند می‌غلتند رودی آن‌هاء و ازآن جائی که تعدادشان خیلی ریاد 
است مانع‌آن می‌شوندکه قسمت عمده‌ئی ازگاز آن‌ها آزاد بشود. 
پا شدم» خاکستر سیکارم را توی زیرسیگاری‌تکاندمو ازپنجرهمشفول. 
تماشا کردن یرون شدم: 
¬ کی پیشنهاد می کنید؟ 
بت درحال حاضر هیچی ؛ هر اشتورم بان‌فورد. 
بدون اين که بنشینم موضوع را یادداشت کردم» بعد به زتسلر اشار» 
کردم ادامه بدهد. 
_ افراد زوند رکوماندو هم برای‌ببرونکشیدن جنازه‌ها اشکالات‌زیادی 
دارند, پٍس ازآب‌پاشی حناره‌ها خیس می‌شوند» و آثر ادهم وسیله‌نی‌دراختیار 
"ندارند. ۱ ا ۱ 
یادداشت برداشتم عم وبه زتسلر نگاه کر دم. برایم مثل روز روشن .بود 
که مطلب خیلی مهب‌تری هم دارد و طولش می‌دهد و برای نتش دنبال 
فرصت می گردد. با بی‌حوصلگی گفتم: 
- ادامه بدهید. 
ژتسار سرفه‌لی کرد و تگاهش را ازمن برگرداند 
- و باز... يك موضوع جزئی دیگر...هراشتورم‌بان‌فورد... یکی 
از انراد ژوند رکوماندو راء به‌دنبال چغلی کردن رفیتش» دادم بازرسی بدنی 
کردند. يك بیست‌تائی حلقه ازدواج پیشش کشف شدکه از جنازه‌ها کش رفتد 
بود 
- آن‌ها را می‌خواست باشان چه کار کند؟ 
خودش گنت که نمی‌تواند بدون الکل يك‌چنین کاری را انجام پدهد. 
می‌خواست حلته‌ها را با اشنایس تاخت بزند. 
تج مباکی؟ 
- با اس‌اس‌ها, دادم آس‌اس هارا هم بازرسی‌بدنی‌کردند. چیزی‌گیر 
یاوردم. اما آن جهوده» معلوم است دیگر» تیرباران شد. 
روی این موضوع فکری‌کردم و کنتم: 
+ از این به بعد می‌دهید هم حلقه‌ها را بعد از کاز رسانی جمم کنند, 
" اموال معدومین» تاعدتاً متعلق به رایش است. 





۱۸۱ ۱ ۱۳۳ 


سکوتی شل وبه ز تسلر نگاه کر دم. کلهتاسش آرام آرام بهسرخی می‌نشست. 
نگاهش را ازمن می‌دزدید. در اتاق بنا کردم به قدم زدن» و کنتم: 

5 تمام شد؟ 

کنت.- ناین» هراشتورم‌بان‌فورد. 

و سرفه کرد. 

بدون این که به‌اش نگاه‌کنم» همان‌طور به گردش کردن در اتاق‌ادامه 
دادم. چند ثائیه‌ئی گذشت» صندلیش به‌سدا درآمد» ازنوسرفه‌ثی کرد وسن 

خوب؟ 

ونا کهان دلواپسی بی‌دلیلی سراپایم را درب رگرفت. من ه رگزئسبت به 
زتسلر خشونتی نشان نداده بودم: پس ترستش ازجانب من نمی‌توانست‌باشد. 

از گوشة چشم نکاهشکردم. گردنش را به‌جل و کشید ویکنفسگفت: 

و اما دریارۂ عملکردکلی» هراشتورم بان‌فورد » متأسفم به‌اطلاعتان 
برسانم که نتایج ما آن‌تدرها بیش از ترپلینکا نیست. 

صاف وسیخ ایستادم و به‌اش خیره شدم. دست لاغرش راکف کلسهاش 
کشید و درآمد که 

- البته ما نسبت به تربلینکا پیشرفت‌های‌مهمی کرده‌ايم. عملاشورشها 
را ازمیان برده‌ایم» کار گازرسانی‌مان مؤثر وسریم است» و با دوتا تالار 
کوچلمان ازهمین حالا هم می‌توانیم شانه‌روزی پنج هرز ارواحد را کازرسانی 


م پسیار خوب؟ 

- آما بیش‌تر .از پانصدتایش را نمی‌توانيم دفن کتيم, 

و به‌دنبال آن کنت: ۱ 

ب راستش» کشتره مسالەئی نیست؛ چیزی که وقت می گیرد دنن کردن 
است. 

ديدم دست‌ءايم بناکرده‌اند به لرزیدن. پشت سرم تایم‌شان‌کردم و 

ب ژوندر کوماندو را دو برابر کنید, 

عدر می‌خواهم هراشتورم بان‌فورر , اما این کار دردی را دوا 
لمی کند, ما نمی‌توانیم درهر مرتبه پیش از دو و حداکثر سه جد از درعا 


YAY‏ مر کث کسب 3 کار من است 








بیرون بباریم. و آما نفراتی که ته گودال‌ها هسمتند وحنازه‌ها را می گیر ند هم 
از یك تعداد معینی نمی‌توانند بیش‌تر بشوند.. اگر از این‌تعدادبیش‌تربشوند 
دست وبال همدیگر را تنک می کنند. ۱ 

د نفزات را ته کودال گذاشته اید که چه؟ . ۱ 

آخز باید جنازه‌ها را بادقت زیاد مرتب کنند که جای کم‌تریبگیر ند. 
بەقول اونترشتورم‌فورر «پيك» ماعز۳» آن‌ها را بايد مثل ساردین توی 
توطی کنار هم چید. 5 ۱ 

- عمق گودال‌ها را بیش‌تر بگیرید. 

- سعی خود راکردم؛ هر اشتورم‌بان‌فورر » اما دیدم‌حفرش وقت خیلی 
زیادتری می‌گیرد» و تازه» مقدارجائی که بدست می‌آید به اندازۀ وفتی که 
صرفش شده نمی‌ارزد. بە‌عقیدۂ من عمق مطلوب سدمتر است. 
آرام مرش را به‌طرف دیگر بر گرداند و گنت ۱ 
يك موضوع دیگر, این‌که: گودال‌ها به طرز وحشتناکی زمین‌خوره 


بهخشکی گنتم: 
- این‌جا تربلینکا که نیست. تا دل‌تان بخواهد این‌جا زمین ریختد. 
- این» هراشتورم‌بان‌فسورر». ولی من چیزدیگری می‌بینم: هر 
کودال تازه‌ئی که بکنیم ناچار از اتاق‌های گاز دورترمی‌شویم وحمل‌جنازه‌ها 
از اتا ق گاز تا گودال‌ها رفته‌رفته مساألهٌ لایتحلی می‌شود و ناچار مقدار عمل 
کردمان را بازهم پاین‌تر می‌آورد. 

سکوتی طولانی پیش‌آمد. قدراست کردم وبا مدوتشدید گفتم؛ 

راء‌حلی به‌نظرتان رسیده؟ ۱ 

- متأسنانه به‌هیچ‌وجد» هراشتورم‌بان‌فورد. 

به‌سرعت وبدون این که نکاهش کنم گنتم: 

- بسیارخوب زتسلر» می‌توانید فکر کنید. 

با همه انها صدایم لرزیده بود! 

کاسکتش را برداشت» بلند شد» و با لحن دو دلی کنت: 

-طبیعی است هر اشتورم بان فورر » بازهم نکر می کنم ,راستش را بخو اهید» 
ازسه‌روز پیش تاحالا» مدام از بابت‌این کودال‌های لعنتی خودم‌را خورده‌ام , 
اکر درباره‌اش باشما حرف زدم برای این‌بودکه هیچ راهی بدننلرم‌نمی‌رسد. 

- پیدابش می کنیم زتسلر. این که کناه شما نیست. 


دار ند! 





AFT ۱۳۳ 





نشار زیادی به‌خودم آوردم وبالاخره به‌دنبال حرفم کنتم: 

5 خوشوفتم به‌تان بگویم که؛ درمجموع » خدمات شمارا 6مان درنتلر 
دارم. ۱ 
احترام گذاشت؛ رد احتر ام کر دم؛ و خارح شد. ۱ 

گرفتم نشستم وبه کاغذی که روی آن مطالب را یادداشت کر ده بودم 
چشم دوشتم. سرم‌را مان دست‌هایم گرفتم و کوشش کردم‌یادداشت‌ها را مرور 
کنم. پس ازلحثله‌ئی بغض گلویم را گرفت. پاشدم رفتم جلو پنجره‌ايستادم؛ 
طر حغول آسائی که برایر ایشس‌فورز فرستاده بودم به‌مفت نمی‌ارزید. مسأله 
به‌همان شکل وشمایل اولش باقی‌بود. به‌هیچ نتیجه‌نی نرسیده بودم. در 
انجام وئلینه‌ام دربست شکست خورده بودم. 


دو روزی که پس ازآن. به‌من گذشت» وحشتنالك بود. 

یکشنبه آمد» و هاوپ‌تشتورم‌فورر دها که‌مان» ۵۸ ]۸ بر آی‌يك 
موزیکالیشر نه‌ی! مرا به خانه‌اش دعوت کرد. کنجکاوی وادارم کرد دعوتش‌را 
بپذیرم» آخرئینی از انسران اردو گاه با خانم‌هاشان آن‌جا بودند. یسرم 
خوشبختانه مجبورنشديم زياد به گنت‌وگوها بر دازم: فراو «هاکه‌عان»عمان 
اول مجلس لشست پشت پیائو » وحز درمدت کوتاعی که تننس دادند وتنقلات 
خشکی به‌مجلس آوردند » و ازئد گان؛ پساپس ؛ قطعه پشت تطعه بود که احرا 
کردند, 

وقت گذشت‌ويك وقت‌بهخودم‌آمدم که دیدم واتعاً موسیقی ها حواسم 
را به‌خودش جلب کرده و راستی راستی ازآن لذت برده‌ام. 

زلسلر تطعه‌ئی برای ویولون را تکنوازی‌کرد, هیکل بلند قوز دارش 
روی‌آرشه خم‌شده بودوحلتموی خا کستری دورسرش‌زیرچراغ می‌درخشید» 
وقسمت‌هائی از آهنک راکه به‌عیجانش می‌آورد پیشاپیش می‌دانستم» چراکه 
کلة تاسش ازچند لحنله پیش از رسیدن به‌آن جاعا بنا می کرد به‌ترمزشدن. 

بعد از برنام تکنوازی» هاگه‌مان نتشة بسزرگی ازجبهة روسیه‌آورد 
روی ٥یز‏ 4ن کرد, دو رش جمع شدیم و رادیو را باز کر دییم, خبر شا »ذوق‌العاده 
عالی بود. پالزرها همه جا در حال پیشروی بودند و هاکه‌عان لاینتطم 
پرچمك‌های لیب شکسته‌اش راروی نتشه‌اش جابه‌جا می‌کرد, بر نامر ادیو 





۱ 6 ۱1501:۲افن؟ صرف چای بابوسیقی. 


YAP‏ مرگ کسب و کار من است 


که تمام شد؛ سکوتی از شادی وقبول خاطر برمجلس حاکم شلد , 

آتومو بیلم را فرستادم و خودم با آلری پیاده راه انتادیم . در دهکده 
حتی یك چراغ_نمی‌سوخت, دوتا ديرك کلیسای آوش‌9بتس» بر گوشدئی‌از 
آسمان به‌سیاهی تیر نقش بسته‌بود ومن دوباره با درماند کی احساس شک تم را 


باز یانتم. 


روز بعد» از برلن با تلنن بم خبردادند که لوبرث‌تورم‌بان‌فورر 
۶ لفسلانگت» به‌دیدارم می‌آید. 

حدود ظهر بود که رسید. ازئو دعوت مرا به‌ناهار رد کرد و چند دقیته 
هم بیش‌تر نماند. پرواضح بودکه می کوشد کاماا توی لاك پیغام‌رسانی‌خودش 
فرو برود و از دیگران کنار بکشد. 

وولفسلانگک که رفت» درمضاعف دفترم را بستم» نشستم و با دستی. 
لرزان نامه رایقس‌فورر را باز کردم. ۱ 5 

در انشای نامه تا جائی رعایت احتیاط شده بود که امکان نداشت به جز 
من یا ژلسلرکسی ازمطلب آن چیزی دستگیرش بشود. رایشس‌فوزر طرح 
مرا مبتنی براین که «تمام‌خدمات لازم برای عملیات ویژه» دريك بنای وسیم 
متم رکز می‌شود» به گرمی بسیار ستوده» و از این که در امر رو به‌راه‌کردن 
«پاره‌نی جزئیات عملی» مانع ولخرجی شده بودم بم‌تبر يك گنته بود. معذلك 
به گوشم خوانده بودکه افق دیدم را به‌تدرکنایت وسیم نگرفته‌ام ولازم‌بود 
دنت کم ایجاد جهار بنای وسیم از اين نوع را پیش بینی کر ده پاش » زیرا 
«بیلان عملکرد» بايد در ۱٩۳۲‏ به‌رتم دههزار واحد در روزبالغ‌شود».«واما 
درباب بند پنجم گزارش» من » رایشس‌فورد «تدابیر و تمهیدات پيشنهاد شد؛» 
مرا «به کل ی کن لم یکن‌تلتی» کرده دستور داده بود «به‌مجرد دریافت این‌امرید 
به مر کز آزمایشی کولم‌هوف [01/7:/0 عزیمت کرده» دستورات لازمه را 
از اشتاندارتن فورر۱ کلنر 1:6//ع دریافت» کنم, 

این جملا آخری راکه خواندم»موجی‌ازشادی سراپایم را دربر گرفت: 
«بند پنجم گزارش» من به مسال دفن اجساد مربوط می‌شد. روشن بود که 
رایس ‌فورد پا هوش نبوع آسایش» هم ارارل کر اشکال عنلیمی را که من‌در 
۱ عمل با آن بواحد شده بودم پیش بینی کرده است؛ و مراپه کولم هوف حراله 





Stan dartenflhrer ۱‏ درج قلامی اس‌اس» معادل سرهنك در ارش. 





۳۸۵ ۱۳۳ 





می‌دهد تا ازنتایجی که یکی دیگر ازبژوهند گان او به دست آورده‌برای کارخو د 
بهره‌برداری کنم, ۱ 

برطبق دستورء نامه رایشس‌فورد را سوزاندم . بعد به کولم هوف 
تلنن کردم وتراری برای فردای‌آن روز گذاشتم. 

سنر بدآنجا را با اتومییل و درمعیت زتسلر انجام دادم . نخواستم 
راننده را با خودم ببرم» و رانندگی را زتسلر شخصاً به عهده گرفت. صبح 
بسیار زیبائی بود و زیرآفتاب زیبای‌ماه ژوئیه» باد ناشی ازسرعت ماشین که 
چهرءآدم را به‌تازیانه می‌بست لذت می‌داد. پس ازآن هفته‌عای عذاب‌دهنده 
پرتلاش» این اندك دوری از ارد وگاه وتتفس هوای پاك خارج» آن هم در 
شرایعی که نیمچه یتینی پیدا کرده بودم که سرانجام ازآن عمه خون دلی که 
خورده‌ام نتیجه مثیتی به چنک می آورم شنگول وتردماغم کرده بود. 

آزتسلسر را در حریان نامه رایس‌فورر اس اس گذاشتم و هدن 
سنرمان را برایش تشریح‌کردم . قیانه‌اش ازهم بازشد وچنان پا را روی کاز 
فشردکه ناچارشدم موقم عبور ازمیانآبادی‌ها به‌اش هشدار بدعم که ملایم‌تر 
پر ائل, 

برای‌صرف‌صبحانه در آبادی‌نسبتاً پدرومادردارتری لنگ کردیم ووضع 
مضحکی پیش آمد: دهاتی‌های لهستانی» به مجردی که پا ازاتومبیل‌بیرون 
گذاشتيم وچشم‌شان به لباس ما انتاد» همگی با عم دم‌شان را گذاشتند رو 
کول‌شان»؛ دوپا داشتند دوپا هم قرض کردند وفرار را برقرار ترجیح دادند؛ 
چپیدند تو خاند‌ها, کر کره نی پنجره‌ها را بستند و شتابان درا را به روی 
خودشان تنل کر دند| - ماء همه‌اش دونشر بودیم راما ازقرار معلوم i‏ این 
دهاتی‌ها تالا صابون اس اس ها به حامه‌شان خورده بود! ۱ 

پای‌مان که .به مر کز آزمایشی کولم‌هوف رسید » ازبوی گند تهوع- 
آوری که برسراسر آن تاحیه حاکم بود دست و پایم را کم کردم ؛ ابن تعفن 
وحشتنالك » حتی پیش ازآن‌که به برج نگهبانی برسیم دل و روده‌مان را 
بالا آورده اود, عرحه دراردو گاه پیش نر رفتیم شدت وغلنلتش بیش در شد» و 
حتی موقمی که په کوماندانتور! چبيدیم و درعا به روی‌من کیپ شد عم . 
رمامان نکرد. انگار این گند وبری سمج با دیوارعا» با اسباب و اثائه» و پا 
سرولباس ما درآمیخته بود. بوی چرب و دبشی بودکه تا آن وقت عیح کجا 
به دماغم نخورده بود وحتی با تعنن اشی از کندید کی جسد اسبی مرده پا 


Konmmandanur ۱‏ مار فرما شمی. اداره با ساختما لی که مر کز فر ما ندسهی است. 


۱۸۹ مر کت کسب و کار من است 


توده‌ئی ازاجساد متلاشی شد آدم‌ها هم هیچ وجه مشترکی نداشت. ۱ 

چند دتیته بعد » يك هاویت‌شارفورر ما را به اتاق کوماندالت! 
رامنمائی کرد. 

پنجره چارطاق بازبود» وپایم راکه توی اتاق گذاشتم » موجی ازآن 
تعفن چرب دل و روده‌ام را بالا آورد. به‌حال خبردار در آمدم وسلام دادم, 

اشتاندارتن‌فورد پشت‌میز کارش نشسته بود. شل وول و بی‌قیدانه رد 
احترام وسلام کرد وصندلی‌ئی نشانم داد. خودم را معرنی کردم» زتسلسر را 
معرنی کردم» و گرنتم نشتم. زتسلسر هم طرف راست من » کمی عقب‌تر 
روی صندلی‌نی نشست, 

کلثر با لحن مدب ومهربانی کفت: 

اشتورم‌بان‌فورر ؛ از ملاقات‌تان دراین‌جا خوشوقتم. 

رویش را کرد به‌پنجره ويك دم بی‌حر کت ماند. موهای بور وئیمرخی 
شبیه نیمرخ‌های روی‌سکه وعينك‌يك چشمی داشت. برای اشتاندارتن‌فورر 
بودن زیادی حوان بود. ۱ 

همان‌جو رکه سرش را به طرف پنجره چرخانده بود پی حرفش درآمد 
که : 

باید چندکلمه‌ئی راجم به مأموریت خاص خودم حضورتان عرض 
کم 

مرا نگاه‌کرد » توطی طلدائی از روی میزش برداشت باز کرد و دراز 
کرد طرف من. سیکاری‌برداشتم. فندك زد وپیش‌آورد ومن به جلو خم‌شدم. 
دست‌هایش مفید و آراسته بود. 

پا همان لحن مودب گنت: 

رایش‌فورر به من امر کرده است درسراسر لوشتراوم"» توده‌های 
اجساد را پيداکنم, اجساد غیر نظامی‌ها را البته... 

حرفش را برید» روکرد به ژلسلسر و گنت: 

سب عدر می‌خو اهم » بد شما سیکار تعارف نکردم. 

دوباره توطی‌را باز کرد» ازبالای میز خم شد وآن را بهطرف ژلسلسر ‏ 

درازکرد» ژلسلسر تشکر کرد و کلشر سیکارش را آتش زد. بعد » همچنان که 


۱ مهن قرما نده (درمراکز تلامی یا مرا کزیکه با اصول ننلامی اداره 


می‌شود). 
۰۲ 09۱۳۵۵۵ فشای خاوری. - نگاه کنید به حاشی1 ۲ لح ۲۳۷. 





AY ا‎ ۱۹۳۴ 


باز از نو به تماشای پنجره مشغول شده بود پی‌حرفش را گرفت: 

۔ پس من باید همه توده‌های اجساد را در لوشتر ام پیداکنم . بعنی 
نه فط آنچه راکه درلهستان هست.. ۱ 

به دستش حر کت مختصری داد 

ص مر و درمضانانش. .. بلکه » نوده‌های احسادی را هم که پیشروی 
واحدهای ما در روسیه پشت سرخود باقی گذاشته باید چست وجوکنم . 
متظورع رضم را متوحد می‌شوید کد ۰ جهودها» افر اد غیرنتلامی» پارتیز آن‌عا» 
عملیات ویژه .. 

دوباره حر کت بی‌تیدانه مختصری به دستش داد. 

... و ازاین جور چیزها, 

مکثی کرد. رویش همان‌جور به طرف پنجره بود. 

- بنابراین؛ من باید این قبیل توده‌عای اجساد را پیداکنم » يدهم 
کودال‌هاشان را بشکانند. .. و آثار ویتایاشان را ازمیان بیرم. ۰ 

نکاهش را متوحه من کرد و دست راستش را آرام بالا آورده 

- :.. وبدهم همه آثار و بتایاشان را به کلی ازمیان ببرند . به قول 
رایشس‌فورر : «به نحوی که» بعدها» تناینده‌ئی نتواند از تسداد افر ادی‌که 
به دست ما سر په نیست شد‌اند رئمی به دست بدهد».., 

لبخند فروتنانه‌ئی زد: 

این مأموریت ۰ . چه طور عرض کنم؟,.. يك خرده مشکل است ۰ 
خوشیختانه توانستم از رایشس‌فورر مهلتی بکیرم... برای مطالعا روی 
مسأله, ,, واین (حر کت مختصر دست*) مرکز آزمایشی» منتحه آن است 

به پنحر ه نگاه کر د؛ و ارو نیمر خ کاملش آشکار شد, 

- متوجه‌هستید که؟ هیچ وجه مشترکی با تربلینکا... با اردوگاه‌های 
کوچك وحشتناکی ازآن تبیل درمیان ثیست.., البته من عم افرادی را از 
می‌خورانم» اما اتدام من متحصرا برای آن است که اجسادی تهیه کنم. 

مکث کرد 

- بنده تجر به‌عای جور به‌جوری کرده‌ام. به عنوان مثال» مواد د مننجره 
را مورد آزمایش تر ار داده‌ام , 

" آژپنجره بیرون‌رانگاه‌کرده ابروعایش‌راکمی به‌هم کشيد وزیر لب گنت : 
- د9» لی‌بر هیم‌مل۱۱ چه بری کندی! 


Du eller Himmel! ۱‏ ای خدای محبوب! 


۸۸ ۷ مر کت کسب و کار من‌است 


پلند شد چند تدم محکم برداشت ت وپنجره را بست 

با لحن فروتنانه‌ئی گفت: 

ب می‌بخشید | 

ونشست. 

بو » همچنان زیردماغ‌مان بوده دبش وچرب وتهوع آور. 

دنال حرفش را گرفت که: 

نتيج تجربة مواد منفجره» اشتورم‌بان‌فورر » دماغ‌سوختکی‌بود. 
استعمال موادمنفجره؛ فقط جنازه‌ها را از ریخت می‌انداخت, همین. وبس|... 
خوب بقایای آن وامانده‌عا را چه جوری می‌شد سر به ثیست کرد ... آن 
«محو کامل همه آثار وبتایای اجساد» که مورد توجه رایشس فورر بود» از 
مواد متثجره برئمی آمد. 

دست راستش شر را آهسته پلند کر ده 

_ درد سرتان ندهم: تنها راه عملی» سوزاندن جنازه‌ها بود.. 

کوره‌ها... یااللعجب! چدطور من تا آن وقت به تکرکورهها ژیفتاده ‏ 
بودم؟ ۱ 

با مدای بلند گنتم: 

- کوره‌ها» هراشتاندارتن‌فورر ؟ 

م خودش است. اما توحه داشته باشید اس شتورم‌بان‌فورر ۾ که این 
روش هميشه هم مناسب ثیست. اکرمن » يك گودال پرازجسد وسط جنگلی در 
پنجاه کیلومتری این‌جا پیدا کنم» لازم به گفتن نیس ت که نمی‌توانم کوره‌هايم را 
بردارم وبه آنجا بیرم. پس‌ناچار شدم طریعَذ دیگری پیداکنم.. 

پاشد وبا فروتنی لبخندی تحویل من داد 

وپیدا کردم ۱ 

توطی سیگار طلا را به جیپش گذاشت ت کاسکتش را برداشت ت و گنت" 

_ بیته | 

پاشدم وزتسلر هم به من تأسی کرد. کلثر در را بازکرد» ما را پیش 
انداخت وآن را پست. بعد» دوبارەگفت: « لته |» ) خودش جلو انتاد و به 
یکی از هاویت شار فورر ها اثاره کرد دنبال‌بان بیاید. 

وتتی پا به محوط خارح گذاشتيم» کلنر دماغش را چين داد» بینبش 
راآهسته بالاکشید» نگاهی به‌من انداخت وبا لیخد نیم بندی کنت: 

ب ملا این جا متا شوش آب و هوائی که ہد درد معالی بیمارها 





۳۸۳۹ ۱۹۳۳ 


بخورد ثیست. 

شانه‌هایش را بالا انداخت و ډه فرانسه اضافه کرده 

_ کو وولدوو۱؟ 

من طرف رامتش راه‌می‌آمدم. آفتاب» صاف تر رو یش تایینده بوده 
صورتش شبکه‌ثی از چین و چروك بود. دست کم پنجاه سالی از سنش 
می گذشت. 

جلو کاراژی ایستاد وهاوپت شار فورر به دستور درش دا باز . 
کرد. دست دستکش پو شش را روی بدنة عقبی ماشین ۾ گذاشت 

E کامیون‎ - 

و بعد : ۱ 

- به‌طوری که ملاحئله می‌کنید» کاز خروجی موتور به‌وسیل شیلنگ 
فرمبتاده می‌شود تو. حالا فرض کنید که کشتاپو؟ يك کروه سی نفری‌پارتبزان 
را توقیف کند و درنهایت محبت به اختیارمن بگذارد. کامیون می‌رود دنبال 
شان؛ وموتعی که به‌این جامی رسد همدشان مرده‌اند. 

لیخندی زد 

-.توجه می‌فرمانید؟ بايك تیر دونشان می‌زئیم : بنزین» هم برای 
آوردن آنها به کار رنته » هم برای کاز خوراندن‌شان... به‌عبارت دیگر... 

حر کت مختصری به دستش داد ۰ 

تاو صرفه‌جوئی | 

اشاره‌ئی کرد و هاویت شارفورر در کارا را بست. 

باز بدراه افتادیم و او دنبال حرفش راگرفت» 

گیرم درنظرداشته باشید که‌این روش رامن به کسی توصیه نمی کنم. 
روش مطمثنی نیست, آن اوائل؛ در کامیون را باز می کردیم که جنازمعا را 
برداریم» اما آن‌عا فتط ازهوش رلته بودند و موقعی که می‌انداختیم‌شان 
ميان شعله‌ها نعره‌شان به آسمان می‌رفت. 

زلسلر تکانی خورد, 

من کنتم؛ _ هراشتاندارلن فورر! این موضوع راکه کار آن‌عاساخته 





Oc ۷۵۷۱6۲ +0137 ۱‏ تکیه کلامی است معادل : و چه اتتنلاری داریدا » «چی 
خیال می‌کردبدا» 

۲ 0م611 پلیس امنیتی آلبان هیتلری که دوشاددش اس‌اص‌ها به جناپالی باور 
نکرد لی در سراسر قلدرو راش متفول بود. 


شده‌است یانه» باید ازرنگ پوست‌شان نهمید: اگر کارغان تمام شده باشد؛ 
رنگ صورت‌شان مهتابی و گونه‌های‌شان صورتی رنگ می‌شود. 
کلثر با حالتی که تحقیری نامحسوس در آن بود گفت: 
سگاز خوراندن برای من‌جالب یست. همان طور که عرض کردم من 
نتط برای‌آن به اشخاص گاز می‌خورانم که جنازه‌هاشال گیرم بیاید. چیزی 
که مورد توحه من است ت جنازه است وبس. 

ساختمان سنکی‌درازی پیداشد که دودکش بلندی ازآجر سرخ» عینهو 
دود کش کارخانه» از کمر کشش سربلند کرده بود. 

ب آن جاست. 

۱ حلو درش که رسیدیم ؛ به فروتنی خودش را پس کشید, ساختمان به 
کلی خالی بود, در آمد کد؛ کوره‌هایش مضاعف هستند, 

شخصاً در سنگین فلزی یکی از کوره‌ما را بازکرد وتویش را نشانمان 
آداد. . 

س ظرفیتش سه تا جسد است و آتشخانه‌اش بازغال سنگ کار مي‌کند. 
باد زن‌مای پرتدرتی که درآن‌ها نصب کرده‌ايم در يك چشم به هم زدن 
حرارت کوره را به درج مطلوب می‌رساند. 

درکوره را بست 

سم ۱ 

بیته » هراشتاندارتن فورر» برای این که درهر بیست و چهارساعتی 
دوهزار واحد سوزانده بشود چند تا کوره لازم است؟ 

شليك خنده را مرداد ۰ 

ب دو... هژار... واحدا... ماین‌لی‌برمان ! ماشاءالله شا توی 
مسائل عجب نظر بلند هستید! 

۱ دنترجه یادداشت ت ومداد گیره طلانی از حیب درآورد و . با سرعت 
ارتامی روی کاغذ نوشت 

هشت تاکوره مضاعف. 

نگاهی به زتسلر انداختم. 

کلثر به دنبال حرفش کنت: 

- من خودم دوتا کورة مضاعف بیش‌تر ندارم, 


Mein ۱۱۵۵» Mann ۱‏ آثای عز یزم. 





۲۹۱ 4۹۲۴ 





:ابروی راستش را بالابرد؛ عينك یکچشمیش انتاد. آن را مشل شعیدت 
بازی به تردیتی تو هوا گرفت و افزود: 

- اما فقط به چشم وسائل کومکی بدآن‌ها نگاه می کنم. 

بعد لفت 

لیته |[ 

تکچشمیش را گذاشت وجلو انتاد. گذاشتم زتسلر ازمن جلو بینتد ؛ 
وتپو کی به شانه‌اش زدم. 

اتوموبیل اشتاندارتن فورر جلو درمنتنارمان بود. زتسلر» حلوه کنار 
راننده نشست و من دست چپ کلنر» روی صندلی عقب جاگرفتم. 

بوی چرب ودبش تند و تیسزترشد. اتسوموبیل به طرف درختزاری 
می‌رفت که مارپيچ‌هانی از دود سیاه از ميال آن به آسمان بلند بود, 

کلثر دستور توتف داد, محوطة کم درخت زیبائی جلو چشم‌مان آمد 
که درست در انتهایش» دود غلینلی از زمینی به طول تقریبی پنجاه متر به 
هوا تنوزه می کشید. ميان دود شبح نامتمایزی از اس‌اس‌ها وزندانی‌ها به 
چشم می‌خوردکه درحر کت و کار و کوشش بودند . گهگاء شعله‌عائی لیسه- 
کشان از زمین برمی‌خاست و اشباح را به رنگ سرخ جلوه می‌داد. بوی 
تعفن به راستی غیرتابل تحمل بود. 

جلوتر رفتیم : . 

دود وشعله‌ها ا زگودال وسیعی بیرون می‌زدکه در آن» جنازه‌عائی از 
زن و مرد روی هم تلنبار شده بود. جنازه‌ها بر اثر آتش به‌خود می‌پیچیدند 
و با حسمت و واحست‌های شدید از هم وا می‌رفتند » جذان که انگار زنده‌اند. 
جز وجز کباب شدن بودکه مدام با نشارو شدتی حیرت‌آور تو هوادم گوش 
آدم می‌تر کید. دم به دم لوری به رنگك سرخ روشن» سرزنده وغیر واتعی» 
همچونل خوشه انشان آتشازی ارشمله‌های بلند وسیاه رها می‌شد. کنار گودال ؛ 
کپه کپه» اجساد عریان درفوامل‌مساوی برعم.انباشته شده بود» و زندانی- 
های زو لدر ۱ دور و بر این کپه‌ها می‌پلکید ند وسر گرم کار بودذند. دود»پاره‌ی 
از حر کات‌شان را ازچشم پنهان می‌کرد» اماگاه به گاهء از عردو طرف ودر 
تمام باول گودال؛ جثازه‌های برعنه بودکه به‌عوا پرتاب می‌شد» در بازتاب 
شعله‌عا برتی تند می‌زد ودرخرمن آتش سرنگون می‌شد, 





۱ 5006۲ متسود عو زو در کرما دور است .- نگاه کنید به‌حاشیۀ و متن‌صنحایای۲ 





۷۹۲ ۱ مر گک کسب کار من است 


در ده تندمی خودم کاپو' ئی را ديدم که سر بر گرداند ودهانش غار 
وار بازشد. می‌بایست عربده کشان فرمانی‌داده باشد؛ اما من چیزی‌تشنیدم» 
جزوجز کباب شدن وسوختن هر صدانی را خفه می کرد. : 

مور تکلثر از شعله‌ها ترمز می‌زد. دستمالی جلو دماغش گرفته بود. 
دهانش را تتریباً به گوش من چسباند وزوزه کشان گنت.- بیائید 

دثبالش راه افتادم , مرا به انتع‌ای گودال برد. زير پایم » تقرياً در سه 
متری عمق حفره» در مخزئی که وسط دیواره‌های گودال جا داده ودند 
مایع غلیتلی می‌جوشید. بر رویه‌اش مدام طاول‌های بزرگی می‌تر کید ودود 
زننده و متعننی‌از آن بیرون می‌جست. 

یك زندانی؛ دلوی راکه به‌سر طتابی بسته بود در مخزن رو برد و 
. پالا کشید. 

کلنر دم گوشم زوز کشید 

ا چربن است! 

از آن جائی که ایستاده بودیم می توا نستم همذ سطع کودال ‏ را دريك 
لظر ببینم. 

زندانی‌های دور وبرمان دیوانه‌و ار درتقلا بو دند, دستمالی که ارزیر 
چشم‌ما گذرانده پشت سر کره زده بودند دماغ ودهن‌شان را جوری‌می‌پوشاند 
که انگار صورت وجهره ند ‌اشتند.ت زندانی‌های کمسی دورتر » پشت مارپیچ 
غلیتلدود ازنظر پبنهان می‌ماندند» و جنازه‌های برهنه‌نی که به ميان آتش 
پرتاب می کردند پنداری به‌نا گهمان از اعماق عدم ظاهر می‌شد .. آن‌ها از 
چپ.وراست لاینقطم به پرواز درمی‌آمدند» همچون آدمك‌های خیمه شب 
بازی‌يك دم درهوا چرخ می‌خوردنده نوری تند از زیر به بعض قسمت‌های 
هیکل‌شان می‌تابید» وفرومی‌انتادند. انگارآتش باآن‌ها تردستی نشان می‌داد 
و به چشم برهم زدنی غیب‌شان می کرد. 
۱ يك زندانی بايك دلو آمد جلو, طنابش بازشد و دلو از نو در مایسع 
جوشان فرو رفت. صدای جزوجز گوش را کر می‌کرد. 
۱ کلنر دم گوشم فریاد کشید: - بیائیدا | 

به اتومبیل بر گشتيم. زتسلر به در تکید داده بود و انتنلارمان را 
می کشید. مرا کد دید» سرووشعش را مرتب کرد. کنت: 





۱ 1200 س رکا ر گری که ازمیان خود ز ندا ئی ها | نتخاب می‌شود و بر کا رګروهی از 
محکومان. به اعمال شائه تنلارت دارد. 
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معذرت می‌خواهم. لای دودها کم‌تان کردم. 

سوار اتوموبیل شدیم. حرفی ردو بدل نشد. کلتر بی حرکت بود. 
بالاتده‌اش را صاف وسیخ گرفته بود ونیمرخش که به نیمرخ روی سکه‌یسی 
می‌ماند» برزمینه شیشه اتومبیل برجسته می‌نمود. 

موتعی که داشت از نو پشت میزش می‌نشست گنت: 

ملاحئله می فرمایید که روش کار بسیارآسان است... اما تاوتتی که 
رو به‌راه‌بشود تجربه‌عای فر اوانی کرده‌ايم... در درجة اول» گودال پاید... 
چه‌طور می گویند؟.. . حدوحدود مشخصی داشته باشد. 

ابروی راستش شٍ را بلند کرد. تکچشمیش افتاد. تو هوا تاپیدش و بنا کرد 
میال شست و ابهام خود تایش دادد. 

- به این نتیجه رسیدم که يك گودال حسابی باید پنجاه متر درازیش 
باشد» شش متر پهناش» سدمتر گودیش. 

دستی را که تکچشمی دران بود بلئد کر ده 

_ نکتة دوم که خون دل زیادی‌هم سرش خوردم»تناسب ميان سوخت 
وجناژه‌ها است. متوجه هستید که: همین جور اله بختکی جور درنمی‌آید... 
حالا عرض خو اهم کردکه من چه جوری عمل می‌کنم: اول يك طبقه عیزم 
می چم رزوی (مین . روی‌آن؛ صدتائی جنازه می گذارم؛ و... لته مهمش 
همین جا است اشتورم بان فسورر !. .. لابه لای جنازه‌ها عم » باز» هیزم 
می‌چینم . . آن وقت؛ به کومك کینه‌بارههای آغشته به نفت کار راشروع 
می کنم. وقتی آتش کاملا گر فت» ودرست در آن موقم» شروع می کنم به‌اصانه 
کردن زم و ارئو؛ انداختن احساد روی‌آنغا... 

به دستش حر کت مختصری داد 

- وهمین جور تاآخر.. 

تکچشمیش را بلاد کرد: 

- نکته سوم: چربی. 

ذکاهش را متوحه من کرد وادامه داد 

بايد این لکته را بدانید که درابتدای امر » زیادی متشدار روغنی 
که حنازه‌ها ہس می‌دشند کار احتراق رامشکل می کرد . ن گشتم و شتم نا 
برای حل ابن مننکل راعی یبا کنم.., 

از روی ارونی ند کوتاعی کرد؛ 

ووم وپیداکر دم!.., به کودال میب ملزیمی می‌دشم وبرای‌سهولت 





۷۹۴ مرک کسب و کار من‌است 





جریان جدول‌انی ایجاد می‌کنم تا روغن جنازه‌ها توی مخزنی جمم بشود, 


- هراشتاندارتن فورر؛ پس‌آن زندانی‌ها که اين رون را با مطل 
بالا می کشیدند.. 

به علامت پیروزی لبخند کوتاهی زد و کنت: 

تب درست است. 

کف جفت دست‌هایش را گذاشت روی میز و با دقت نو نخ من رفت. 

- آن روغن‌ها وا مجددآمی‌ریزند روی حثازه‌ها, تمام كلك کار درهمین 
جا است: من جنازه‌هارا بايك مقدار از روغنی که خود آن‌ها پس می‌دهند 
آغشته می‌کنم!... و اما چرا؟ 

دست راستش را بلند کرد 
۱ - چربی زیاد» کار احتراق را مختل می‌کند؛ اما يك خرده چربی» 
باعث تند و تیزی آتش می‌شود. مشا“ اوتاتی که هوا بارانی است» .وغن 
دادن به آتش کلی قیمت دارد. 

توطی سیگار طلایش را بازکرد ودرازش کرد طرف من» درازش' کرد 
. طرف زتسلر» و برای‌مان فندك زد, بعد خودش سیکاری بر دا شت»فند کش را 
خاموش کردو دوباره زد» و شعله را به سیکارش نزديك کرد.! 

- هراشتاندارتن فورر اکارکرد يك چنین گودالی درهر بیست وچهار 
ساعت چه تدر است 

خنده کوتاهی کرد: 

- در بیست و... چهار... ساعت! راستی راستی که شما همه چیز را 
با ثثلر بلندی نگاه می کنید! 

ازگوشنه چشم نگاهی به طرف من کرد وتیافهاش حالتی جدی گرفت. 


- می‌دانید؟ کار کرد بیست و چهارساعته برای من مارح نبوده. یعنی 

هیچ وقت برای رسیدن به چنین کمیتی عمل نکر ده‌ام, باوجود اپن» می‌توانم. 
متدارعمل کرديك ساعتم را برای‌تال محاسد کنم* بين سیحبد تاسیصد وجهل 
تااست: یعنی| گرهواخمك باشد سید وچهل‌تا» واکرمرطوب‌باشدسصد تا 


٩‏ ارو پا لی‌های خرافالی معتتدند با یك شعله نبا بد سه سیگار را روشن کرد زیرا 
تفر سوم م عب د! س اشارف وینده بااین نکته است, 


۳۹۵ ۱۹۳۳ 





حساب کردم و گفتم: 

بت بست وجهارساعتش می کند هشت هزار تا! 

- به‌نتلرم. 

ہس از لحثله‌ئی گفتم: - طبعاً هر گودال هم می‌تواند تا الی ماشاءانته 
مورد استناده ترار بگیر د؟ 

طبعاً. 

سکوتی پیش‌آمد» و من به زتسلر نگاه کردم. 


۵ ور؛ بی‌تجریگی و کورمال کورمال پیش رنتن ووحشت و دلهره 
به آخر رسید. حالا دیگر می‌توانستم با اعتماد به آینده نگاه کنم. 
مطمئن بودم که ازاین به‌یعد می‌توانم به‌حدتصابی که درطرح مربوطه‌پیشبینی 
شده بود برسم وحتی ازآن هم تجاوز کنم. 
تا آن حاکه به‌من مربوط می‌شد» می‌توانستم کم و بیش به کوره‌ها 
قناعت کنم: 
۱ با پیش‌بیتی سی‌ودو کوره برای مجسوع چهار ساختسان عنلیمی که 
می‌بایست بسازم» می‌توانستم به یك حدنصاب کلی عشت عزار واحد در 
بيست وچهارساعت برسم, یعنی به‌رتمی که فقط دو هرزارواحد از «حدتطعی » 
که رایشس فورر پیش‌بینی کرده بودکم داشت . در نتیجه فقط يك گودال 
کومکی کافی بود که» عندالاقتضاء كلك دومزار واحد باقی مانده را بکند. 
راستش» من از گودال‌ها چندانی خوشم نمی آمد. این شیوه » بر ای‌يك 
ملت بزرک صنعتی ) به نار من زشت و ابتدانی وناشایسته بود. در ننظر 
داشتم که با اتخاذ شیوه کوره‌عا طریقه بسیار امروزی تری را درآن به کار 
گیرم, علاوه‌بر این » کوره این امتیاز رام دای که ابول پنهانکاری زا بهتر 
می‌شد باآن شمائت کر د, جرا که عمل کوره سوزری» مانند گو دال‌عا در فضای 
آزاد انجام ثمی‌شد بلکه کاملا ازدیدها در امان بود. از طرف دیگر» از 
همان اپتدا آرزوی من این بود که تمام خدمات لازم برای اجرای «عملیات 
دیژه» را بتوالم زبر بك سذف متمر کز کنم, به این موضوع سخت علاتمند 
بودم و ازپاسخ رایشس فورر عم چين استنبام کرده بودم که او عم مجذوب 
ابن ارز تلکر شده است. درحقیتت» در این تصورکه تمام عملیات مر بوط 





۷۹۹ مرگ کسب کار من است 


به‌يك قطاردوهزارتانی جهود- از لحفه‌ئی که درهای بینه رختکن به‌روی‌شان 
بسته می‌شود تا لحته‌ئی که به مشتی خاکستر تبدیل می‌شوند - بی‌هیج 
تصادم و دغدغة خاطری دريك نقطه صورت بگیرد» چیزی وجود داشت که 
خیال آدم را راحت می کر د, 

با تعمق بیش‌تر روی این‌فکر دیدم‌که باید» درست مثل يك کارخاند» 
تسمه‌زنجیره‌لی تعبیه کردکه افراد را از بیئ رختکن به اتاق کاز و ازاتاق 
كاز بدکوره‌ها بیرد؛ آن هم در کم‌ترین زمان ممکن. و ازآن‌جا که اتاق کاز 
می‌بایست زیر زمینی باشد وتالار کو ره‌ها بايد درطمته نوقانی آن تعیه شود 
به این نتید رسیدم که حمل اجساد ازآن تالار به این تالارحز ز این که باوسائل 
مکانیکی انجام بگیر د رامی‌ندارد. تصو راین کهافراد ز9 ندر کوماندو چندین‌صدتا 
جسد را ازپلکانی و یا حتی ازشیب کمی بالا بکشند نادرست بود. زمائی که 
این میان ازدست می‌رفت بسیار زیاد بود , لاجرم در طرح ابتدانی خودم 
دستکاری‌هائی کردم "و تصمیم گرفتم جای‌لازم برای تعبیة چهار بالابر بسیار 
ثیرومند راکه هر کدام ظرفیت تقریبی بیست و پنج جنازه را داشته باشند در 
آن‌ها پیش بینی کنم. حساب کردم کد با این ترتیب» برای انتتال دو هزار 
حسد از تالار گاژ به تالار کوره‌ها فقط کافی بود که بالابرها بيست مرتبه پالین 
وبالا بشوند. ار ین‌تمهیدات» با ارابه‌عانی که درطتَة بالا سوار می‌شدواجساد 
را از بالابرها به کوره‌ها منتتل می کرد بالمره کامل می‌شد. 

وقتی طرح من به این ترتیب اصلاح شد» گزارش دیکری برای 
رایشس فورر آماده کردم . لوبرشتورم بان فورر«9ولفسلازک» یك‌بار 
دیگر به عنوان واسطه مورد استناده قرار گرفت» و پیست وچهار ساعت 
بعد پاسخ هیملر را تسایم من کرد: 

طرح من دربست‌مورد پذیرش قرارگرفته بود. اعتبارات مالی مهمی 
برایم باز کرده بودند واجازه پیدا کرده‌بودم که برای دریافت هرنوع مصالح 
ساختمانی برای خود حق تتدم تانل شوم. 

دریادداشت رایسس فورر انافه شده بود که دودستگاه از دستگاه‌های 
چیار کاند می بایده حدا کثر تا پانزدهم ژونید ۱۰۹۳۲ و دو دستگاه دیکرتاسی 
ویکم دسامیر همان سال «آماده بهره برداری» باشد ll.‏ اين ساب برای 
رماندن نخستین بخش کارها بدمرحلۀ نھانی فد نتط اند کی کم‌تر ازيك.ال‌فر ست 
داشتم. 

بی‌درنگ کارحار آشر وع کردم. درهمان حال › تاسیسات دو کان موتتی 
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پیر که ناو هم زیر ثلر زتسلر همچنان به کار ادامه می‌داد وعلاوه برآن؛ به 
زتسلر مأموریت دادم که گو دال‌های قبلی را هم بشکاقد و اجساد آن‌عا را 
بسوزاند, 

چیزی نگذشت که تعفن تی‌آوری که در کولم هوف استنشاق کر ده 
بودیم برسر اسر اردو گاه حاکم شد و متوحد شدم که این تعفن عجیب» حتی 
موقعی که باد ازطرف مغرب می‌وزد هم کاعش پیدا نمی کند. هنگامی که باد 
از سمت مشرق می‌وزید » تعفن تا نتاط دوردست‌تری پخش می‌شد: تادهکده 
آوش‌ویتس وحتی از آن هم دورتر » تابو پیتس )80 , واداشتم شایم کنند 
که يك کارخان دباغی درناحیه به کار انتاده و این گند و تعنن ازآن است؛ 
امامطلتاً خودم را با تصور موفقیت این شایعه فریب نمی‌دادم: به‌راستی که 
گند وبوی پوست درحال تجزیه» به هیچ وجه شباهتی با تعفن ڊ پیه و جربی 
کندیدء مشتعل ‏ وگوشت سوختهوموی‌کز برداشته تی کدا زکودال‌ها بلند می‌شد 
نداشت. باتشویش ودلهره‌به این فکر افتادم که وقتی دود کش‌های بلند چهارتا 
کورۀ غول‌آسای جسد سوزی من بیست و چهار ساعت به‌دست وچهار 
ساعت دود طاعونی‌شان را برسر اسر منطته قی کنند» وضع از این هم كە عست 
وحشتناكتر می‌شود. ۱ 

با دماین حرف‌ها وقت زیادی نداشتم که بر سر این گونه ملاحظات 
تلف کنم. مدام درمحوطه کار ایستاده بودم» و الزی عم دوباره ازاین که میج 
وقت مرا درخانه ګر نمی‌آورد غرغرش دراآمد. درحقیتت من صبح‌عا ساعت 
هفت ازخانه بیرون می‌آمدمو شب‌عا پیش ازده ودوازده به خانه بر نمی گشتم » 
که آن هم رسیده نرسیده روی تخت سفر دم می‌افتادم و مثل تخته سنگی په 
خواب می‌رفتم. 

ودست آخر همین تلاش وتقلاها بودکه به‌میوه رسید: نوئل سال‌چهل 
ويك نرديك می شد » وکارعای بز رک غر در نا تاآن اندازه پیش رنته بود که 
مرا به‌تمام‌شدن آن‌ها در راسءهلت متررخوش بین کند, بااین عمه من‌ذره‌ئی 
از کارو تلاش دست برنداشتم ۲ ومیان عم غم وغصه‌عائی که کسترش‌مداوم 
دوتا لاگرهابرایم فراعم می‌آورد» ووصول تقریباً همه روزهٌ قطارعای حامل 
زندائیان حدید وبی‌انتلباحطی آاگه ماینه اس‌اسعا ( که بیش ارپیش مراوامی- 
داشتند بهازدست دادن‌ثیر مردال‌سابق واحدعای« ج‌جمه !»ام حسرت بخورم) » 


۲۳۸ ناه کنید به حاشه ۳ سنحه‎ ٩ 


۲۹۸ ۱ مرگ کسب و کار من‌است 


هر روز فرصت‌هائی گیر می‌آوردم که چندین بار درمحوطة کار خودی نشان 
بدهم. 


در ابتدای ماه دسامیر »یکی ازلا گر فورر های بير که ناو-هاوپ‌تشتورم 
فورر«هاگه‌مان» - ازمن برای کنت وگو تقاضای ملاقات کرد , گفتم فو را 
داخلش کنند. احترام گذاد شت و صندلی تعارنش کردم که نشست. ازقیافۂ 
سرخ و سفیدش سر گردانی می‌بارید. 

با صدای بریده بریده گنت 

_ هر اشتورم‌بان‌فورر ,..دربار؛ زتسار... مطلبی بود که... می‌خواستم 
عرض کنم. 

کم 


_ ژتسلر ؟ 
حیرتی که نشان داده بودم» ناراحتی حال ها گه‌مان را ازآن که پود 
بیش‌تر کرد. 
درست است هراشتورم بان فورر ... با در نظر گرفتن اين‌کد... 
لوبررشتورم فورر «زتسلر»... مرئوس بنده نیست... بلکه مستقیماً زیر دست 
شماست.,. شاید صحیح تر بود کد... 
وانمودکردکه می‌خواهد بلند بشود. 
- موضوع مربوط به کارهای اداری است؟ 
- الیتد هراشتورم‌پان فورر. 
_ در این صورت ملاحئله کاری‌تان لزومی ندارد. 
- البتد» هراشتورم بان‌فورر » من هم آخرسر همین فکر راکردم.. 
از طرفی» وضع» بدجوری است... زتسلر (به زحست زیاد نفسی گرفت) | 
شخصاً رفیق من‌است, , واتعا برای روحیة هنرمندانه‌اش ارزش قائلم,.. ۱ 
ہا خشونت 
۔ ابن مسائل نی به موضوع ندارد. اگر زتسلر خطاشی مرتکب 
شده وظیفه شماست کد مرا درحریان بگدارید, 
- من‌هم همین فکر را کردم هراشتورم بان فورر. 
این را گنت وکی تسکین پیداکرد. 
طیعاً من شخسا از زتسلر شکایتی ندارم... کارش فوق‌العاده‌سنگین 
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است» و تصور می کم باه تفرډح احتیا ج داشته باشد.. . معذلك اين اشتاه 
است... مخصوصاً جلو انراد... چە‌طورعرض کنم؟... ازلحاظ درجه و رتبه 
اشتباه بسیار بزرگی است... البته» اگر ازيك شارفورر ساده سرسی‌زد آن 
قدرها اهمیت نداشت... اما برای يك افسر... 

دوتا دست‌هایش را بلند کرد» صورت مهتابی رنکش حالتی جدی و 
لطمه خورده پیداکرد و به يك‌نفس گفت: 

- به همین جهت بودکه دست آخر فکر کردم درستش همین است ... 


با بی‌حوصلگی گفتم : 


خوپ بعد؟ 
هاگه‌مان انگشت کلفت پیچیده‌اش را توی یخه‌اش فرو برد وبهطرف 
پنجره نگاه کرد 


= من اين را شنیدم, .,البته» هراشتورم بان‌فورر ؛ به خودم اجاره‌ندادم 
کد... بدون اجازة شماگزارشی‌تهیه کنم...با وجود اين» خودتان که اطلاع 
دارید» من ازجهت خودم... هیچ شکی ندارم... 

نفسی تازه کرده 
۱ - خلامه» تشیه این است. هروقت که يكقطار جلو تاسیسات موتتی 

لخت می‌شود... ژزلستر. .. طعا به‌علل خدمتی آن‌جا حاثر است... دراین 

موردش حرقی ثیست ی خللاصه » دستور می‌دشل, , . يك دختر حهود را حدا 
کیلد ر. معمو لا آنی را که آزههه‌غان +وشکل‌تر ممت ر . و موقعی که همه 
قطار رفت تو... دختره را می کشد می‌برد... توحه داشته باشید که دختره 
لخت وعوز است, , , د«نی چیژی که قضیه را ناحورتر می کند... می کشد 
می‌بردش بهيك اتاق پرت.., و آل‌حا... 

ازئو انگشتش را توی یخه‌اش چپاند. 

سو آن‌حا؛ دشتره را از مج دست شایش, .. به دوتا ریسمان که دادء 
است به سقف‌پسته‌اند می‌بندد.,, بنده خودم آن دوتا ریسمان را دبده‌ام 
هراشتورم بان اورز... خلامه » دختره لخت وپتی است... مج دست‌عایش عم 
که پاآن ربسمان‌ها بسته است... آن‌وقت زتسلر با پانچه شروع می‌کند په 
طر فش تیر در کردلا.,, الیته ؛ اس اس عا م شمهشان شاد ند, , 

به حال لدلمه خو رده و .پد تی نس تازه کرد. 

-,, ,هم شا جیغ‌های جکر خر اش دخثر هو مدای گلو له عارامی شنو ند. .. 
و زلسلر» راستش را خواسته باشید» همه وقتش صرف این می‌شود,.. 


airs 


o‏ مر ګت کسب و کار من‌است 


هاکه‌مان باز نفسی چاق کرد: 

- باز ا کريك شارفورر ساده همچین کاری می کرد... البته خودتان که 
متوجهید, ,. 

یکی از د کمه‌های استانداردی راکه روی میزم بود نشردم؛ ؟وشی‌را 
پر دام شتم و گفتم: 

- شمانید زتسلر؟ باید باتان حرف‌بزتم. 

هاگه‌مان به يكجست ازجا پرید وحیرت در چهرة مهتابی رنگش‌نتش 
منت : 

_ هراشتورم‌بان‌فورد! یعنی من واقعاً باید... تو روی ژتسلر. . 

پا مهر بانی گنتم 

- شما می‌توانید بر وید ها گه‌مان. 

با عجله سلامی داد وبیرون جست. یك دقیقدئی‌طول کشید تا دراتاقم 
را زدند. گنتم «بیائیدتوا»» و سرو کل زتسلر پی‌دا شد. در را بست وسلام 
کرد, خیره نوچشم‌هایش نگاه کر دم و کلهٌ تاسش شروع کرد به‌سرخ شدل. 

با لحن خشکی کنتم. 

کوش بدهید زتسلرء من نه سرزنش‌تان می‌کنم» نه می‌خواهم به‌ام 
توضیحی بدهید. بلکه فتط ازتان می‌خواهم که درتأسیسات موقتی» سرخدمت 
که هستید» جز در صورت بروز اغتشاش تپانچه‌تان را به کار نبرید. 

رنگ از صورتش پرواز کرد. 

هر اشتورم بان فوزد... 

س ارتان تونیح نمی خواهم زلسلر.من» خیلی ساده» عمل مورد بحث 
را باشثون افسری‌تان ناموانق تشخیص داده‌ام؛ و بهتان امر می‌کنم که په 
این عمل خاتمه بدهید. همین و بس. 

زلسلر دست لاغرش را به ج‌جمه‌اش کشيد و با صدای پست بی‌لنینی 


- ابن عمل را برای آن می کلم که نعره و فریاد دیگر ان را نشدوم| 
سرش را به‌زیر انداخت و باشرم زد ئی اضافه کر ده 

- دیگر نمی‌توانم. 

ازجایم با شدم.نم‌دانستم چدفکرکنم. 

زتسلر پی‌حرفش را گرفت: 


- اما بیش‌ترش» سراین بوی زننده گوشت سوخته است. مدام این بو 


۳۱ ۴ 


به‌ام چسبیده. حتی شب‌ها. از خواب که بیدار می‌شوم به‌نتلرم می‌آید که 
بالشم بوی گند می‌دهد. البته یك توهم بیش‌ترنیست... 

چشم‌هایش را بلندکرد و اگهان صدایش را به‌سرش انداخت: 

و آن فریادها! به‌مجردی که آن دانه‌های بلوری را می‌ریزند... 
و آن مشت‌هائی که به‌دیوارها کوبیده سی‌شود ا... تحملش ازم ساخته 
لیست,,. بايد يك کاری بکنم... ۱ 

تو نخ زلسلر رفته بودم. حرفش حالیم نمی‌شد. به‌عقیده من» رنتارش 
چیزی حزيك مخالفت‌بافی نبود. 

سر مجرو حوصله گفتم: 

کوش بدهید» زتسلر. شما نقط يك شارفورد بوده‌اید... اما حالا 
«افسر» هستید, چرا نمی‌فهمید آخر؟ قابل تبول نیست... انراد پشت‌سرتان 
هزار جور حرف می‌زنند. .. 

رویم را بر گرداندم و به‌زحمت اضافه کردم که 

باز اگر دست‌کم دختره لباس تنش بود... 

صدایش را نا گهان به‌سرش انداخت کد. 

- آخرچرا حالی‌تان نیست هراشتورم بان فورد... من‌طاتتش‌راندارم 
که همین جوز آن جا بایستم و زوزه‌های آن‌عا را کوش بدهم... 

با لحن خشنی کنتم: 

این جا هیچ مطلب «حالی شدنی» وحود ندارد, شما نباید حئین 
عملی ازتان سر بزند. 

زتسلر وضع ایستادنش را اصلاح کرد؛ تامتش را راست گرفت و بالحن 
محکمی گنت: 

- این يك دستور است؛ هر اشتورم بان فورر؟ 

- الیته, 

سکوتی شلد , زتسلر ۲ بی‌حر کت؛ خبردار ایستاده بود, قیانه‌اش مخت 
بود, با لحئی خش که ساختکی بودن ازش می بارید گفت؛ 

- هر اشتورم بان فورر! ازحضورتان استدعا می‌کنم محبت بنرمائید 
و تقاضای التثال مرا په یکی از واحدعای جبهه به دنتر رایشس فورز 
ابلاغ کنید | 

اتم زده بود. به‌سرعت رویم را بر گرداندم و نئستم, خودئویسم 
را برداشتم و صلیپ‌شالی روی دسته یادداشت کشیدم, س از لحثله نی سر م 
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را بلند کردم و به زتسلر خیره شدم: 

- میان دستوری که من الساعه به‌شما دادم؛ و تقاضای شما برای 
اعزام به مهد » رابطه‌نی هست؟ 

چشم‌هایش به‌صورت من لغزید» وبعد؛ به‌چراغ روی میز کارم دوختد 
شد. باصدای فروخورده‌ئی گفت: 

وا 


خودئویس را گذاشتم. 

لابد از آن‌حاکه من» سردستوری که داده‌ام می‌ایستم... 

راست تو چشم‌هایش خیره شدم : 

_ و اما درمورد اعزام‌تان به‌جبهه: می‌دانیدکه تعانبای‌تان بايد از 
طریق من‌ارسال‌بشود... خوب» من تقاضای‌تان رامی‌فرستم» اماازتان پنهان 
نمی کنم: عدم توانق من هم ضمیمه‌اش می‌شود. 

زتسلر حرکتی به‌خودش داد و من دستم را بلندکردم؛ 

ب زتسلر | شما از ابتدای این کار» درتمام موارد تدم‌به‌تدم همراه من 
بودید. از من که بگدریم» فتط يك شما هستید که برای راه بردن تاسیسات 
موقتی صلاحیت لازم را دارید. اکرشما بروید» باید شخصاً افر دیگری را 
انتخاب کنم وهمه چیز را از اول به‌اش یاد بدهم... 

با تشدد پی‌حرفم راگرنتم که: 

س من وقت چنین کاری را ندارم. ناچارم تا ماه ژوئیه هم وجودم را 
وقف تأسیسات تازه‌کنم. 

و از جایم پا شدم: 

- از حالا تا آن موقع وحود شما بر ای من از نان شب هم واجب تر 
است. 

سکوت بود. و من بهدنبال حرف‌هایم کنتم: 

- در آن تاریخ» اگر هنوز جنگ ادامه داشته باشد (که به‌نتلر من 
احتمالش به‌هیچ‌وجه وجود ندارد) شما می‌توانید تقاضا کنید که بهجبهه اعزام 
بشوید» و من هم از آن پشتیبانی خواهم کرد. 

۱ ساکت شدم, زتسلر پا قیانه سخت و منجمد بی‌حر کت ایستاده بود, 
پس ازلحنله‌نی کنتم: 

ب‌ همین ۱ 

شق و رق سلامی داد» عتب گرد محکی کرد و بیرون رفت. 
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چند دقیقه بعد سرو کلة ها گه‌مان پیدا شد» سرخ و مهتابی و ارنفس 
انتادهء» و کاحذهایش را بر ای امضا به‌من داد درآن 5 غدها هیچ جیز فورری 
و فوتی نبود. خودنویسم را دست گرفتم و 

سے انکار نکرد. 

هاگه‌مان بەمن نگاه‌کرد و گل ازکلش شکنت. 

- طبیعی است... مرد بسیار رو راستی است... بسیارصادق ودرستکار 


اما وت را بد جور به‌دل گرفت. 
با حيرت 
آخ! راستی؟. .. آخرهرچه نباشد اويك هنرمند است» نيشت وار؟ 
شایدهم علتش همین باشد که . 
. چشم‌هایش را بەمن دوخت و ن نفسی تازه کرد 
- اگر بتوانم برای توجیه روحیه‌اش تصوری بکنم» هر اشتورم بان 
فورز» قطعاً باید به‌همین «هرمند بودل» او بچسیم ... این نکته همه چیز 
را روشن می‌کند... 
تیافه‌نی متورع وحیرتزده داشت» 
- فکرش راهم نمی‌شودکرد: يك اف - سرا... هراشتورم‌بان‌فورد!.. 
چهبوالهوسی باور نکردنی‌ئیا... هنرمند است دیکر؛ دليش‌همین است... 
دست‌های تپلی چاقش را به‌حالتی پیروزمندانه بللد کرد و به حرش 
ادامه داد 
- و خوب توجه بنرمائید هر اشتورم بان فورر, که به‌تول خودتان 
«موضوع را هم بدجوری به‌دل گرفت» ... خوب دیگر. ار ایست لهبن 
کولست ار , ,. 
سرخودویسم را بستم 
_ هاگه مان ! برای این که تق قضیه درنياید چشم امیدم به شما 


- خاتار چمع باشید. 
با شدم کاسکتم را پرداشتم و برای‌سر کشی؛ 4 کار گاء ساختمانی رفتم , 
او نترشتورم فورر «پيك» به استقبالم آمد. مرد ریزه نتش واسوخته و 





Kner 0‏ ونان ادا Er‏ حسای یك هر مند است. 





Pog‏ مرګ کسب کار من است 


بەسلامش جواب کفتم .. 
- میان زندانی‌ها اقدام به‌تحقیق کردید؟ 
ب یاوول » هرئوبرشتورم بان فورد. درست همان جور است که 
شما نکر می کردید. به هیچ وحه نتوانسته‌اند حدس بزنند کد حکمت این 

ساختمال چیست. 

اس. اس.ها چطور؟ 

- آن‌ها فکرمی‌کنند باید پناهگاه ضدهوائی باشد, اسم هردو ساختمان 
را گذاشته‌اند «بوتکر'ها» یا » بهترش را بخو اهید ەبو نکر دوقلوا , 

ب بسیار قکر خوبی است. ماهم بعد از این آن‌هارا به‌همین اسم می- 
خوانيم. 

- وامايك اشکال کوچك» هرئوبرشتورم بان فورر: روی‌نتشه»چهارتا 
بالابر بزرگی که افر اد را از تالار «دوش‌ها» می بر ند» به تالار وسیم فونانی 
می‌رسند که تالار آَیندة‌کوره‌هاست. واین تالار البته به‌جای‌دیگری راءن-ارد. 
یکی از معمارها ازاین بابت سخت متعجب شده . البته او نمی‌داندکه در 
این تالار باید کوره‌عا نب بشوند و در واتم از آن‌حاست که, .. 

لیخند نیم‌بندی زد: 

سم افراد خارح خو اهند شدا 

پس از لحظه‌نی پرسیدم: 

- چدحوابی به‌اش دادید؟ 

۱ - گنتم که من هم سردر نمیآورم» فقط دستور رااجرا می کنم. 

سرم را خم کردم» نگاهی بسیار معنی‌دار به پيك انداختم و کنتم: 

اگر این معمار باشی بازهم ازاین سژال‌ها کرد» یادتان باشد به‌من 
تشانش بدهید. 

بيك نگاه مرا درك کرد ومن داخل محولل ساختمانی شدم. مشغول 
سوارکردن تنبوشدهای سیمانی بودند که اتاق کاز زیر زمیتی را به‌هوای 
آزاد مر بوط می کرد. ۱ 

این هوا کش‌ها می‌بایست از حياط خلوت داخلی ساختمان سردربیاورد 
و کلاعك بدون متنذی روی عر کدام‌ثان سوار شود, 

جریان در نکر من این جوری طرح ریزی شده بود؛ ‏ 





Bunker ۰۱ 


۳۰۵ ۱۹۳۳ 


وقتی زندانی‌ها به‌اتاق گاز رفتند و.درها رویشان بسته شد مأموران 
اس. آس. با توطی‌های ۳یذمت لاس به‌حیاط خلوت می‌رو ند » ماسك‌عای د 
گازشان را می‌زنند» در قوطی‌ها را باز می‌کنند» درپوش هواکشها را برمی- 
دارند و دانه‌های‌مسلور داخل توطی‌ها را درآن‌ها می ریز ند و دریوش‌ها را 
می گذارند سرجایشان. بعد ازآن دیگر برایشان کاری باقی نمی‌ماند جزاین 
که ماسك‌هایشان را بردارند و » اگراهل دودند سیکاری بکشند. 

ب اشکال کار این است که دانه‌عای بلورین همین طور می‌انتند روی 
زمین. لابد خاطرتان هست هر اشتورم بان فورر » کهسر کار زتسلر در 
تأسیسات موقتی هم از همین موذوع ناله داشت. 

ب خاطرم هست. 

- نتیجه اش این است که جماعت» گاز که به‌شان رسید ولو سی‌شوند 
روی زمین» دانه‌های بلورین زیرشان می‌ماند و درست تبدیل به گازنمی‌شود. 

بت درست است. 

سکوتی شد. پيك بفیمی‌ننهمی سرووضعش را مرتب کرد و گنت: 

- هرشتورم‌بان‌فورر اجاژه هست عرضی بکنم؟ 

- البتد, ۱ 

- می‌توانيم تنبوشه هواکش‌ها را ادامه بدعیم که به‌صورت ستو ن‌عای 
مشبك تاکن اتاق‌های گاز ادامه پیداکند. به‌اين ترتیب بلورها وسط ستون 
می‌انتند و گازشان از شبکه‌ها بیرون می‌زند» و دیگر زیر جناژه‌عا نمی‌ماند. 
من دراین پيشنهاد دوتا امتیاز می‌بینم: یکی تسریع در گازخورانی» یکی 
صرفه‌جوئی د رکیفت گاس, 

نکری کردم و کنتم: 

- به‌عنید؛من فکر فوق‌العاده‌ئی است» از زتسلر بخو اعد که این پيشنهاد 
را دریکی از دوتا تالار تأسیمات موقت امتحان کند, به‌تالار دیگر دست نز ند 
تا بتوانیم ازمتایسة دوطرزعمل متدار صرفه‌جوئی درکریستال‌عا و وقت به 
دستمان بیاید, 

_ یاوول‌هرشتورم بان‌گورر. 

ب مملوم است که اکرمتدار ابن صر فه حونی‌عا چشم گیر باشد پيشنهادتان 
را در پوذکرها هم پیاده می کنیم. 

تواخ پيك رلتم؛ کمی‌ازمن ریزه‌تر بود. فتظا موقعی‌چیری می گنت که 


۳۰۹ ۱ مرگ کسب. و کار من است 


مورد خطاب قرارگرفته باشد. آرام و دتیق ومثبت‌بود. شایدتا آن‌وقت‌مطلتا 
به‌ارزش این آدم بی‌نیرده بودم. 

پس از لحنل‌ئی کنتم: 

- برای وثل چدفکری کر ده‌اید؛ پیلت؟ 

- برنامهُ خاصی نداریم هرشتورم‌بان‌فورر. . 

- من و ژنم يك شب‌نشینی کوچولو ترتیب مي‌دهيم. اگر شما و 
فراژ «بيك» هم سرافر ازمان‌کنید بسیار خوشبخت می‌شویم. 

این اد ناربو ر ادد به‌خانه ام دعوت می کردم. قیافه مها بی اش 
مختصر رنگی گرفت» و گنت 

- البتهء هرشتورم بان فورر. ما هم بسیار اسپاب... 

دیدم نمی‌داند جمله‌اش را چطور تمام کند, با ملاطلنت دنبال حرفم 
اضافه کردم؛ 

- پس منتظرتان هستیم دیکر, 


يك‌روز به‌عید مانده» درنخستین ساعات بعدازظهر» زتسلر ازمن احازه 
ملافات خواست., پس از آخرین گنت و گوئی که با هم کرده بودیم روابطمان 
به ظامرعادی بود اما عملا" بسیار کم دیده بودمش» و فقط برای کارهای 
ادار ۰ 

احتر ام گذاشت. رد احترام کردم وخواهش کردم بنشیند. بادرکت‌سررد 
کرد. 

اکر اجازه بنرمائید هرشتورم‌بان‌فورر » يك‌کلمه حرف‌بیشتر ندارم. 

ب هرطور میل‌تان است» زتسلر, ۱ 

و نگاهش کردم. پاك عوض شده بود. قوزش بیش‌از پیش‌زده‌بودبیرون» 
و گونه‌هایش کود افتاده (ود, ازحالت چشم‌هایش یکه ورم 

با مهربانی کاتم: 

س خوب) زسلر؟ 

ديدم سینه‌اش برآمد» مثل این که هوا به‌اش نمی‌رسد دهن واکرد؛ 
ولی هیچی نکنت. رنگش مثل گچ سنید شدء بود. 


- لمی‌خواهید بنشینید زتسلر؟ 


a. ۱۳۴ 


با سر گنت زه و با صدای خفهلی اضانه کرد 
- ممئونم هرشتورم‌بان‌فورد. 
حند انیه گذشت ‌ . مثل مگ ۾ ی‌حر کت بود . بلندوقوزکرده» چشم‌های 

تب‌دارش را به‌من دوخته بود و سراپا به‌يك سبح می‌مانست. 

ب خوب؟ 

سینه اش بالا آمد. فکش منقبض شد و با صدای بی‌زنگی گنت: 

هرشتورم‌بان‌فورر انتخاردارم ازحضورتان تمنا کنم تقاضای انتتالم 
بیکی از واحدهای جبهه برای رایشس‌فورراس.اس . ارسال شود. 

کاغدذی از حییش درآورد؛ بازش کرد؛ مثل دستگاه خود کاری دو قدم 
جلو آمد» گذاشتش روی میز من؛ دوقدم بهعتب برداشت و به‌حالت‌خبردار 
ایستاد, 

دست به کاغذش نزدم. چند ثانیه‌ای گذشت تاکنتم. 

- نامه‌تان را با نظر غیرموافق رد می کنم. 

چند بار پشت سرهم مذ لد زد» جوزك گلویش رو ی گردن لاغرش با لا 
رفت» وهمین: پاشنه‌هایش را بههم کو بيد سلام . داد » عتب کرد محکمی کرد 
وبەطرف در رفت. 

_ ژتسلر | 

بر گشت. 

ب وعده‌بان به آامشب؛ زتسلر , 

هاج و واج نگاهم کرد 

س امشب؟ 

- زنم‌دءونتان کرده» نيشت نیشت‌وار؟ شما وفراو «زتسلسر» را. یادتان که 
هسمت ٩‏ پای کاج لو لل. 

تکر ار کرد: 

- پای کاج لولل, 

شنده کوتاهی کرد, ۱ 

اوه النته هر شتورم بان‌فورر ؛ یادم است, ‏ 

ب به مجردی که کشت شپانه تمام شد منتظرتان هستیم. 

سرش را خم کرد» از اوسلامی داد و خارح شد, 

رفتم به کارهای ساختمانی سری زدم, بادی که از شرق می‌آمد دود 


۳۰۸ ۱ مر گے کسب 5 کار من است 


کودال‌هنای بی ر که‌ناو را روی اردو گاه می‌ریخت. پیك راکناری کشیدم و 

- راجم به‌اين بوچه می‌گویند؟ 

پيك سکرمه‌اش را به‌هم کشید, 

دادشان ازش به‌عواست هرشتورم‌بان فورد. 

این را ازتان نپرسیدم. 

پيك با اکراه گفت: ۱ 

ب بسیارخوب اس. اس.جامان مدام تکرارمی کنند که بوی گند کار خانه 
دیاغی است» دیگر نمی‌دانم خودشان هم این را باور دارند باند. 

- زندانی‌ها چی؟ 

هرشتورم‌بان فورر جرئت نمی‌کنم زیاد دلمه‌چر!عا را سوال‌بیچ 
کنم. ممکن است‌هشیار بشوند. 

گه‌ویس"۲. اما می‌توانید باشان وراجی کنید» حرف‌بزنید, 

- درست است هرشتورم بان قورد. اما تا می‌ایم راجع به تعتن وا لب 
از لب بازکنم مثل ماهی لالمانی می گیرند. 

- به فال بد باید گرفت. 

پيك کنت: 

بااجازه‌تان بنده‌هم درست همین‌جورفکرمی کنم هرشتورم‌بان‌فورد. 

از اوجدا شدم. دلیره داشتم و ارانی بودم, پیدا بودکه «عملیات 
وی*ه»» دست کم در داخل اردو گاه؛ دیگرتامدت زیادی پنهان نمی‌ماند. 

به‌طرف میدان حضوروغیاب رفتم. دستور داده بودم به‌مناسبت نولل 
درآن‌جا کاجی برای زندانی‌ها بر پا کنند. ۱ 

حهاکه‌مان, کند, وبلند» با قیانة جدی به استقبالم‌آمد. غبغب بربییش» 
چين برچین روی‌یخهاش خواییده بود. 

- بزرگترین کاج ممکن را برای این‌جا گیر آورده‌ام... باعرض‌وداولی 
که میدان حضوروغیاب دارد... (ننس چاق کرد:)يك کاج کوچك‌چیزمض<کی 
ازآب درمی آمد» نیشت‌دار؟ 
سری به‌تصدیق تکان دادم وجلو رفتم. کاج روی‌زمین‌انتاده‌بود. دوتا 





.p* متر‎ Dolmetscher ۰ 
البته.‎ ۷159 ۳ 





۳۹ ۱۹۳۴ 





از زئدانی‌ها زيرننلر يك کاپو داشتند چاله‌ئی می‌کندند, رابهورت‌فورد! و 
دوتا شارفورر تماشا می کر دند؛ همین کد چشم‌دابورت‌فورر به‌من انتاد» داد 
زد» «آختونگ!». دوتا شارفوررعا خیردار کر دند وکابع وزندانی‌هاشکاده 
هاشان را به‌سرعت بر داشتند وشق‌وری ایستادند. 

- مشفول باشیدا ٠‏ 

رابورت‌فورر داد رده «لوس"'!لوس!»» و دونا زندانی‌ها دیوانهوار 
شرو ع به کار کردند. درنغارم؛ رينت وقافه‌شان آن‌تدرعا به‌سامی نمی‌برد. گو 
این که‌می‌شد گنت علتش لاغری وتکید کی بی‌اندازه‌شان بود. 

درخت را نگاه‌کردم. طول و وژنش را به‌تخمین براوردکرده‌وبه‌طرف 
هاگمان بر گشتم: 

- چاله‌اش را چه‌تد رکود می‌کنید؟ 

يك‌متر» هراشتورم‌بان‌فورد. 
- برای اطمیثان بیش‌تر يك‌متروسی بگیر ید. امشب بعیدنیست پاد باند 


a» -- 


بشود. 

_ یاژول» هر اشتورم بان‌فورد. ۱ 
۱ یکی دو دقیته کار کردن زندانی‌ها را تماشاکردم. بعد نیم‌چرخی زدم. 
ها که‌مان دستور مرا برای راپبورت‌فورر تکرار کرد و به‌من‌ملحق‌شد. برای 
این که خودش را به‌من بر ساند به‌عن‌وعن انتاده بود, 

- کمان کنم امشب برف پیاید, 

ب ها 

با خنده نیم‌بند فروخورده‌ی درآمدکه. 

- بویش را توی مفصل‌هايم حس می‌کنم, 

بعد سرفه کر د, 

همچنان چند دئیتَ دیگر شم راه رلتيم و ها که‌مان دوباره به حرف 
د رآمد: 

- اجازه می‌فرمائید , . , فکری راکه برایم پیش آمده عرض کنم 

هر اشتورم بان‌فورر .,, 

٩ یا‎ _ 





u pur) f ihrer ۱‏ از درجات سازما نی اس.اس, است. معادل دثبق آن را نیافتم اما 
چنان که از عنو ان و از لا لیت‌های او بداست, چیزی لیر ار راس یا آجودان بایدباشد 
۲ !د0ا اوا زود زود! 


SD‏ ۱ بر گت کسب و کار من اس 


شاید زندانی‌ها ترجیح بدهندکه امشب ۾ . حيرة سوپشان... دو 
برابر بشود. a.‏ 

با لحن خشکیکنتم: 

- به چی ترجیح بدهند ؟ 

ها گه‌مان سرخ شد و به نلس‌ننس زدن افتاد. 


- آن چیرۂ افانی سوپ راکجاگیر می‌آورید ؟ ممکن است به من هم 
یکوئید؟ ۱ 
هاکه‌مان با عجله گنت 
_ هراشتورم‌بان‌فورر» منظورم‌این نبود که چیزی رابه شما تلتین کنم. 
حرفم را بدجورسالی‌کر دم... یعنی اصاا نمی خو استم چیزی را تلقین کرده‌باشم .. . 
همین قدر يك فکری بودکه از کله‌ام گذشت... يك فکری» اکر بشو د گفت » 
روی حساب‌های روانشناسی... گذاشتن کر تطعاً کار جالبی است....جتی 
اکر زندانی‌ها قدرش را ندانند.. 
با بی‌حوصلکی کنتم: 
- عقیده آن‌ها بر ای من‌هیچ ارزشی ندارد, ما کاری را که شا یسته بو ده 
انجام داده‌ایم. واصل» همین است. 
ها که‌مان کنت.۰ 
- البته. البته» هراشتورم بان‌فورد . ما کاری راکه به‌جا و شایسته 
بوده انجام داده‌ایم. 


هوای دفتر ازماندگی بوی نا می‌داد. بارانيم را درآوردم با کاسکتم 
زدم به چوب رختی» وپنجره را چارطاق واکردم. آسمان خاکستری ومدآلود 
بود. سیکاری روشن کردم ونشستم. نتانانابه زتسلر همان جائی که گذاشتد 
بود باتی بود. کشیدمش حلو » خواندمش» سر خودنویسم را برداشتم و زیر 
نامه» طرف راست» توشتم: ۱ 
با اعلام عدم توافق 
برف شروع کرد » وچند پرازآن دراتاق به رقص درآمد» آهسته په 
زمین نشت و به سرعت آب شد . پىن ازلحنله‌نی احساس کردم که سرما بد 
هم وجودم ننود ذ می کند. تتانانام؛ زلسلسر را دوباره خواندم و زیر جل 





۳1١ ۱۹۳۳ 


«با اعلام عدم توافق» را امضا کردم. زیرش نوشتم: 
۱ متخصص ضر وری (تأسیسات موقت) 
و دوباره امضاء کردم, 

یك دو رش باد » دانه‌های‌به هم چیا برف را تا نزديك میز من کشاند» 
و سرم را که بلند کر دم دیدم آب مختصری حلوپنجره جم شده‌است. تقاضانامه 
زتسلسر را گذاشتم توپاکت وپا کت را گذاشتم تو جیبم . بعد دسته یادداشت 
را کشیدم جاو. دستم ازسرماکبود شده بود. سیگارم را توی زیر سیگاری له 
کردم ومشغول کار شدم. 

پس از لحثله‌ئی که سرم را بلند کردم » چنان‌که انگار عمین علامت 
توجه‌ام را جلب کرده باشد» دیدم برف بندآمده . بلند شدم به طرف پنجره 
رفتم دستگیره را گرفتم دو لنکه پنجره را روی هم گذاشتم وبا دست به حلو 
نشردم. و درهمان لحظه پدر را دیدم» سیاهیوش وشق و ری » با چشم‌های 
درخشان». بارآن بند آمده بود» پس می‌تو انست پنجره را بندد! 

دست راستم تیر کشید . دیدم که دستکیره پنجره را بی‌اختیار با هم 
تیرویم درجهت مخالف می‌نشارم. فشارمختصری درحهت دیگر به‌آن دادم » 
وتق کوچك ولغزانی از زبانة چنت شنیده شد. میز را دور زدم دکمة بخاری 
برقی را با خشم باز کردم وبتاکردم طول وعرض اتاق راگزکردن . پس از 

لحقله‌نی نشستم صفح کاغذی پیش کشیدم و نوشتم: 


زتسلسر عر يرم 


ممکناست تمنا کنم تپانچه‌تان را برای‌من‌بفرستید؟ 


زک زدم گماشته آمد؛ یادداشت را به او دادم و دو دقیته بعد با 
تپانچه وابن یادداشت بر گشت: 


با تقد یم احترامات فالقه. 
او بر تتورم فورر 
زتسلر 


نشانه روی باتبانچه زتسلر به طرز چشمگیری دقیق بود؛ و به همین 
جوت افسر ان کاال اغلب اوتات برای مشق تیراندازی تیانج او را ازش 
امانت می کر نتند, 


۳۷ مرگ کسب و کارمن است 


اتوموبیلم راخواستم. گفتم مرا به محوطه تیر اندازی ببرد. کم و بیش 
ربع ساعتی؛ ازلواصل مختلف روی هدف های ثابت وهدف‌های متحرك 
تیراندازی کردم . تپانچه را توی جلد شگذاشتم گنتم جعبه‌ئی راکه محتوی 
مقواهای نشانه گیری قبلیم بود آوردند و با مقواهای جدید مقایسه کردم ؛ 
بارهم دست به تيرم پس رفته بود, 

رنتم بیرون وتو درگاه محوطُ تیراندازی يستادم. 

برف » ازنو شروع کرده بود. میان بر گشتن وبرنگشتن به دفتر گیر 
کرده بودم . ساعتم را نگاه‌کردم: هفت ونیم بود. سوار ماشین شدم و به 
دبس 7/6۱2 کنتم ببردم به خانه, 

خانه حسابی حراغان بود, ۱ 

رفتم تو اتاق کارم» کمر بندم را واکر دم گذاشتم روی میز و کلاه و 
بارانیم را آویزان کردم به جوب رخت. بعد دست‌هایم را شم شستم و به اتاق 
غذاخوری رفتم. 

الری و فر اد «موللر> ۳ع///:/۱ و بچه‌عا دور میز بودند. امانتط بچه‌ها 
شام می‌خوردند. فر !3 «موللر > معلمه‌ئی بود که گنتد بودیم بر ای برد ها از 
آلمان فرستاده بودند. کامله زئی بود جاسنگین وخاکستری مو. 

ميان درگاه ایستادم و گنتم: 

- برای‌تان برف آورده‌ام۱. 

فرانتس کوچولو دست‌هایم‌را نگاه کرد وبا صدای روشن وهوشمندانه۔ 
اش پرسید: 

ب پس کو؟ 

کارل و دوتا دخترها زدند زیر خنده. 

الزی کنت: 

- پاپا آن را گذاشتد دم در. يخ تر از آن بودکه بیاوردش تو. 

کارل ازنو به خنده افتاد. 

گرفتم کنار فرانتس نشستم ومشغول تماهای غذا خوردنش شدم. 

فر او «مو للر > در آمد کد. 

م پوه! نوئل بی برفاء.. 

حرفش را خورد و به ناراحتی به دور وبرش نگاه‌کرد. انگار پایش‌را 


۱ ا آن‌جا ی که مسیحیان ریزش برف را درشب عید و ال میعون می‌شسار ند. لاک 
با این جیله به خا نواده‌اش مژده می‌دحد که بارش برف شروخ شده‌است, 





۳۱۳ ۱۹۳۲ 





زکلیش درازترکرده بود. 

هرتا [1٥٣۲۵‏ گنت 

- مگر نولل هم بی‌برف می‌شود؟ 

کارل کنت؛ 

_ زیخر !| تو افریتا اصلا برف به هم نمی‌رسد. 

فراو «موللر» سرفه کرد 

- الیته جز در کوه‌ها. 

کارل با اطمینان گنت؛ 

- البته خوب. 

کاتر ینا Katherina‏ درآمدکد. 

- برف را دوست ندازم. 

فرانتس کُوچولو تاشتش را بلندکرد » سرش را چرخاند به طرف من 
وحیرت زده گنت ۱ 

: کاتو ینا برف را دوست ندارد. 

فرانتس به مجر دی که غذایش را تمام کرد دست مراگرفت برد که کاج 
قشنگک تالار را نشانم بدهد . الری جلچراغ را خاموش کرد» سیمی را به برق 
زد وستاره‌عای كوچك ميان درحت به نورانشانی پر داختند, بجەعا ارتمائا 
سیر نمی‌شدند, ۱ 

بعد ثرانتس بهیاد برف انتاد وخواست ببیندش. من نکاعی به الری 
اند اختم. "و او با لحن دلسوزانه‌ئی گنت. 

ب اولین برنش است» ز 3دلش., 

چراغ روی بهارخواب را روشن کردم و کر کره‌ئیهای پنجره را پس 
زدم, نزديك چراغ ».تکه‌های پرف» سفید و درخشان بود., 

بعد, رانتس هرای تماشای چیزهائی راکردکه برای بذیرائی شب 
تهیه دیده شده بود) وهمه‌شان را چند دقیقه‌لی به آشپزخانه بردم. سراسر میز 
بزرک ازساندویی‌های جوراجور» نان‌عای شیرینی وبستنی پوشیده بود. 

به عر کدام‌شان شیرینی‌ئی دادم و رفتند بالاکه بخوابند . خاطرشان 
جمم بود که نسف شب بیدارشان خواعند کر د که بستنی بخورندو بابز ر کترعا 
ر ود او تالن‌بادم )اع741 0 را بخوانند, ۱ 

من خودم عم رفتم بالا اونبذورمم را عوض کردم, بعد آمدم پائین » 





Ulus ۲۱ ۱‏ الته! ۲ اوه درخت کاج! 


سس ربج سح 


رفتم به اتاق کارم» در را روی خودم بستم وسر گرم ورق زدن‌کتابی شدم که 
مربوط به ایلخی‌داری و تربیت اسب بود و هاگه‌مان برایم تهیه کرده بود. 
پس ازلحئله‌تی توی فکر «باتلاق» رفتم واحسا کردم غمی عمیق سراپایم 
را در برمی‌گیرد . کتاب را هم گذاشتم و تو اتاق مشغول قدم زدن 
شم , ۱ ۱ 
کمی‌بعد الزی دنبالم آمد. رفتیم‌تو سالن‌غذاخوری کوش میز نشستیم 
و ته پندی: مختصری کردیم. الزی لباس شب به تن داشت وشانه‌هایش برهنه 
بود, تمام که کردیم» رفتیم نوی تالار ؛ آلری این گوشه وآن گوشه شمم‌هانی 
روشن کرد» چلچراغ را خاموش کرد ونشست پشت پیانو, به آهنکی که می‌زد 
کوش دادم . نواختن پیانو را در داخالو شروع کرده بود » موقعی که من 
دیگر «السر » شدم., ۱ 
ده دتیقه به ده» ماشیئم را دنبال هاگه‌مان‌ها فرستادم و درست سر 
ساعت ده ها ګاهان‌ها و پبأت‌ها سر و کله‌شان پیدا شد , بعد ماشین دنبال 
خانواده‌مای بث‌مان «۵:(//ع » آشمیت 5/14۲ وخانم زتسلسر رنت. 
وتتی همه آمدند, کلفت را فرستادم به دیتس بگوید که برود تو آشپزخاند 
کرم.بشود. ۱ 
الری خانم‌ها را به اتاق خودش فرستاد؛ وآتایان بارانی‌هایشان را 
تو اتاق کار من درآوردند , ال بردم‌شان به تالار که به انتظار خانم‌ها 
گیلاسی بز نیم . درباره اتناتات روسیه اختلاط کر ديم و ها گه‌مان کنت.۰ 
م چالب ثیست ؟ .,, در روسیه زمستان حسابی شروع شده . . . و 
آنوقت این جا هنور هیچ حخبری نبست... 
این راک هگنت کی صحبت به موضوع زمستان روسیه وعملیات‌ننلامی 
کشید و در اين ماله هه پا هم متنق‌الر ای شدیم که بهار آینده ارد و کشی 
به روسیه قالش کنده‌است. ۱ 
هاکه‌مسان گنت 
- اگراجازه بفرمائید نتلربنده ابن است... يك بهار برای اهستال... 
بك بهار برای فرانسه... وبرای روسیه؛ چون بزرکتر است دوبهار... ۱ 
وآنوتت همه با هم به وراجی افتادیم. 
اشمیت با صدای تند وتیزش درآمدکده . 
5 ریش‌لیاث!! وسعت! دشمن واتعی» وسعت است. 


Richtig ۰١‏ ملباً, قلتا 


۴ س ۳۹۵ 


روسیه خیلی بدوی است. 
بٽ مان عينك کیره یش راسواز دماغ تیغ کشیده‌اش کرد و در آمد که 
- به‌همین دلیل درنتیجه اردو کشی هیچ تردیدی باتی نیست. ازلحاظ 

نژادی يك آلمانی به‌ده‌تا روس می‌ارزد. حالا دیگر فرهنکش بماند. 

هاگه‌مان هن هن کنان گنت: 

زی خرلیش!! باوجود این ... اگر بتوانم به‌خودم اجازه بدهم که 
مطلبی را خاطر نشان کنم . . ۱ 

لیخندی زد دست تپلی کوشت ت آلودش را بلندکرد و منتظر ماند تا 
کلفت از اتاق برود بیرود: ۱ 

- ... برایم گنته‌اندکه» توی مناطق اشغالی... سربازهای ماء ازبابت 
روی هم ریختن با زن‌های روس ... کلی دردسر پیداکرده‌اند... آن زن‌ها 
هیچی تو کت‌شان نمی‌رود... ملاحظه می‌کنید؟... یا دست کم» کار» احتیاح 
ب‌يك دوره رنانت طولانی دارد... اما, .. 

دستش را تکان داد و صدایش را پائین آورد. 

ب ... برای انداختن و دررفتن. .. گوشی که دست‌تال است... غیج 

جور ر کاب " نمی‌دهند, . 

۱ بت‌مان یه تهت کوتاهی زد وگفت. 

ب غیرعادی است این , آن‌عا بايد احساس افتخار 3 سر بلندی بکنند, , 

خانم‌ها آمد ند . به احتر ام‌شان بلند مدیم و هر کسی حانی نسشست, 
هاگه‌مان نشت کنار فراو «زتسلر>, 

- اکر اجازه بفرمائید ,.. من می‌خواهم امشب تنها بودن شما را 

شنیمت بشمرم که,, , بهتول معروف» يك خرده دتبال‌تان موس موس کنم, .. 

فر او «ز تسلر» گنت ؛ 

- گناه کومالدانت است‌که من امشب تنها هستم. 

و ہا انکشت مرا تهدید ملیحی کرد. 
گفتم؛ 

- ولی امن کنه دیگه فر ا۲۵) این ميان عیچکارهام؛ خیلی‌سادء» امش 
لوبت نگهپانیش بود, 


۱« ۱۱۱۱ 6۱0۱۰۲ مملعاً! يدون لر دیدا 
Gnhdige Frau ۲‏ خالم عز بز. 


۳۱۹ مر کث کسب و کارمن‌است 


و ها که‌مان گنت ۱ 
- مسلماً هم پیش از نصف شب این جا خواهد بود. 
الزی وفراو «موللر» ساندویج و نوشابه‌های خنك دورمی گرداندند» 

و موتمی که حرف‌ها ته کشید» فراو «هاکه مان» نشست پشت پیانو, آتایان 
هم رفتند سازهای‌شان را که در سرسرا گذاشته بودند آوردئد و مشغول 
نواختن شد ند , 

پس از ساعتی وتندئی دادند. شیرینی تقسیم شد و در باره موسیغی 
حرف زدیم و هاگه‌مان از موسیقیدانان بز رک لطیفه‌هانی تعریف کرد. 

ساعت يازده‌ونيم فراو «موالمر» را فرستادم بچه‌ها را بیدارکند» و کمی 
بعد از پشت شیشه‌های دربز ر کی که تالار را از اتاق غذاخوری جدا می کرد 
آنها را دیدیم که پشت پشت میز نشستهاند و تیانه‌هانی رسمی و چرت‌آلود دارند, 
از پس توری تدری تماشای‌شان کردیم و فراو دزتسلر» که بچه نداشت با 
هیحان بسیار گنت . 

- آخ! جه‌قدز بائمکند ! ۱ 

ده دقیته به نیمهشب مانده رفتم پچه‌ها را آوردم. دور تالا رگشتند وبا 
مهمان‌ها سلام و احوالپرسی فصیحی کردند. بهء‌د» کلنت خانه و خانم موللر 
سینی بزرگی آوردند» باشرابخوری‌ها ودوبطری شامپانی . گنتم « شامپانی 
را مدیون‌هاگګه‌مان هستیم ٩‏ ۲ وهلهله وهورای‌مهمانان بلند شد و صاگه‌مان» 
دورتادور تبسمی تحویل جماعت داد. 

دتی همه‌جام‌هاشانرا پرداشتند پلند شدیم . الری چلچراغ راخاموش 
و درحعت توئل را روشن کرد و همگی بهانتتلار نصنه شب در يك نیم ایره 
جلوش مصف کشيديم. سکوتی پدید آمد. همذ چشم‌ها بدستاره‌های کوچك 
درحت دوحته شده بود» و من حس کردم که دست کوچولوئی دست چپ مرا 
می گیرد. فرانتس بود. خم شدم به‌اش کنتم که حالا سرصدای زیادی راه می- 
افتد» چون که همه باهم شروع می‌کنند به‌سرود خواندل, ` 

یکی آهستذ بدبازوی من زد. بر کشتم دیدم فراژ «موللرء است. 

خیلی آهسته کنت:- پای تلنن می‌خواهندتان هر کوماندانت. 

به فرانتس گفتم برود پیش مادرش» و خودم ازجماعت کنا رکشیدم, . 

فراو «موللر» در تالار رابرایم بازکرد و خودش درآشپزخانه فرو 
رفت. در اتاق 5 را از تو بستم» چام شاميانيم را گذاشتم ر روی میز و 
گوشىرا برداشتم 


۳ ۱۹۳۴ 


صدائی گفت: 

ب هر اشتورم بان فورر ۱ بنده اونترشتورم فورر «لولك» )ما1 
هسم , 

صدا انگار از ته جاه می آمد اما بسیار واضح بود. 

خوب؟ 

_ هر اشتورم بان فورر» اگر امر مهمی پیش نيامده بود به خودم 
اجازه نمی‌دادم مزاحم‌تان بشوم. 

با بی‌حوصلکی تکرار کردم: 

ب پسیار خوب؟ 

لحنلە دی طول کشید تاصدای دور بەحرف در آید» 

_ لوبرشتورم فورر «زتسلر» مرده. 

ب چی؟ 

صدا تکرار کر ده 

ژوپرشتورم فورر «زتسلر» مرده. 

مرده؟ درست همین را کنتید؟ 

یا , هر اشتورم بان فورر. 

_ لا کر آرتز ۲ را خبر کرده‌ایده 

ب البته» هر اشتورم بان فورر... خیلی‌عجیب است... غیج نی‌دانم 
که باید... 

- خودم آمدم لو تاث, دم برج ورودی منتثظر م پاشید , 

گوشی راگذاشتم» رفتم توسر سر | و در آشپزځانه را واکر دم دیتس 
پا شد, کلنت و فراو «موللر» با حالتی متعجب نگاعم کر دند. 

ب راه بيفتيم » دیس ۲ 

دیتس مشغول پوشیدن بارانیش شد. 

کنتم: «فراۋموللر !»» و اشاره؟ردم دنبالم بیاید. بردمتر به‌اطاق تارم 
و ۳ 

ب فراوموللر» من مجبورم بروم به اردوگاه. بعد از رنتتم به‌خائم 
اسْع بدهید. 

ب اء هر کوماندانت. 

بدای پای دیتس راازتری سرسرا شنيدم. کر بندم را بستم» يارانیم 





۱ 0۲۸۲۶4 بزشك اردور گاه. 


۳۸ مرگ کسب کار من‌است 


را پوشیدم و کاسکتم را برداشتم, فر او «مو للر» نگاهم می کرد. 
اتفاق بدی افتاده هر کوماندانت؟ 
۱ ۱ 


در را باز کردم و ب رگشتم بهطرفش: ۱ 
- موضوع را خیلی خلاصه بهزنم اطلاع بدهید, 
تن با هر کوماندانت. 

گوشم را تیزکردم: : تالاردر سکوت کامل فرورفته بود. 

ب پس چرا سرود نمی‌خوانند؟ 

لابد منتتظر شما هستند» هر کوماندانت. 

به‌زنم بکوئید منتثلر من نباشند, 

به‌سرعت از سرسرا خارج شدم؛ از پله‌ها پائین دویدم و چپیدم تو 
اتوموبیل, دیکر برف نمی‌آمد. هوا یخبندان بود. 

- بی رکه ناو | 

دیتس ماشین را ازجاکند. کمی پیش ازآن که به‌برج ورودی برسیم 
چراغ ستفی ماشین راروشن کردم. کیان که به‌حالتی عصیی سرش را به‌طرف 
پاسدارخانه برگردانده بود دروازۂ سیم خاردار را باز کرد. غش‌غش خنده‌ها 
و برکردان آوازها به کوش می‌رسید. 

سیاهی‌هیکل ورزشکار لوئك ازتاریکی در آمد. سوار اتومو بیلش کردم. 

نوی کوماندانتور است هر اشتورم بان فورر. خردم اورا... 

دستم را روی بازویش گذاشتم » حرتش را خورد. 


- کوماندانتور, دیعس ! 
لوئك گنت 
- ازبابت پاسدارخانه معذرت می‌خواهم. فکر نمی کردم پیش آمدی, .. 
التد» تتصیر کار که هستنك, .. 
اء یا 
جلو کوماندانتور پیاده شدم و به دیتس گنتم برود دربرج ورودی 
منتنلرم باشد. راه انتاد رفت ومن به‌طرف لوئاث بر گشتم. 
کجاست؟ 
- پردمش پددنتر کار خودش, 
از پله‌ها بالا رنتم وبدسرعت وارد راهرو شدم. در اتاق کار زلسلر 


۳۹ ۱ ۱۹۳۴ 


پسته بود, : 

لو لت گنت 

- اجازه بترمانید هر اشتورم بان فورر» نکر کردم صلاح است درش 
را تفل‌کنم. 

دررا باز کرد و من چراغ را روشن کردم. زتسار روی زمین درازبود. 
با پلك‌های نیم بسته. بورنش آرام بود و به‌اين می‌ماند که درخواپ است. 
لازم نبود دوباره بر کردم نگاهش‌کنم تا بفهمم‌که چه‌طور مرده است. در 
رابستم» رفتم پردۀ جلو پنجره را کشیدم و گنتم؛ 

5 حالا گوشم به‌شما است. 

لواف سرو وضعش را مرتب کرد. 

يك دقیته, لولت , 

رنتم پشت میز زتسار نشستم» يك ورق کاغذ برداشتم گذاشتم توی 
ماشین تحریر. 

لولك گفت: | 

- ساعت یازده» هنگام خرو ج از کوماندانتور مدای موتوراتومییلی 
را شنیدم که توی کاراژ شمارۀ دو آرام مشغول کار بود... 

- شمر ده‌در | 

لحظه‌ئی سکوت کرد و بعد ادابه داده 

- درکشوئی کار اژپائین کشیده بود...من‌چندان توجهی به‌اش نکردم... 
رفتم بدفروشگاه که يك گیلاس مشروب... 

اشاره کردم که تأمل‌کند. « کیلاس مشروب» را پاك کردم و به‌جایش 
زدم «پطری نوشابهه, 

ب ادامه بدهید, 

A... =‏ بك کیلاس‌مشروب بخورم ویکی دوتاصنحه موسیتی بشنوم. 
وقتی بر کشتم به کوماندانتور » دیدم موتور عنوز روشن است... ساعتم را 
لگاه کر دم دیدم بازده ونیم است,,, به‌لثلرم عجیب آمد.,. 

دستم را پلئد کر دم. عبارت «یارده و یم استه را ردم پر سيدم: 

جرا ۱ 

ت‌ که راننده بگذارد موتور این عمه وقت بیخودی روشن بماند, 

اشاره‌ئی کردم و لولك به کزارشش ادامه داد 

ب ... سعی کردم در کارا را بالا بزنم ديدم از تو بسته است,,, ‏ 


۳۷۰ مرگ کسب 3 ار من‌است 


انداختم از توی راعرو کوماندانتور » و دری را که از تو وارد گاراژ 
سمی‌شود بازکردم... لوبرشتورم فورر «زتسلر» پشت فرمان از حال رنتد 
بود... موتور را خاموش کردم ... بعد از پشت فرمان آوردمش پائین .. 
و منتقلش کردم به‌این جا., 

سرم را بلند کردم: 

ب خودتان تنیا؟ 

لولك مین پینش را راست گرفت و گنت: 

تك و تنیا, هر اشتورم بان فورز. 

ب ادامه پدهید, 

... بعد مشنول دادن تلنس. مصنوعی شدم.. 

- چرا؟ 

- پیدا بودکه لوبرشتورم بان فورر «زتسلر» بر اثر تتفس کاز ماشین 
به آن حال افتاده.. 

جمله را ماشین کردم» بلند شدم چند قدمی تو اتاق راه رفتم و به 
زتسلر نگاه‌کردم. کف اتاق» دراز به‌دراز» با پاهای‌کمی از هم کشاده طاقباز 
انتاده بود. ۱ 

سرم را بلند کردم: 

تب در این مورد جه عنید ه دارید لو ك؟ 

ب همان طورکه عرض کردم ياك سسمومیت است» هز. .. 
با تک کنتم 
۱ - مثثلورم این ليست . 

نکادد هش کردم. چشم‌های آبیش پر از نگرانی سل وگفت. 

- نمی دانم. هراشتورم بان فورز. 

ب خوب» پالاخره بك فکری» يك تصوری» که دارید. 

سکوتی انتاد» و لوئك آرام گنت: 

- بسیارخوب... اردوحال خارج‌نیست: یا خود کشی‌است یا تصادف. 

و بازدم آرامتر از اول ادابه داد 

- ار نثلر بنده را خواسته باشید... عرض می‌کنم.. 

راست و پوستکنده حرفش را خورد» ومن جمله‌اش را تمام کردم: 

- ,که اين» بك «تصادف» است, 

و او باعجله کنت؛ 


۳۳۱ ۱ ۱۹۳۳ 


- رانتش بنده هم درست همین‌عتیده را دارم قربان» هراشتورم‌بان 
فورر ! ۱ 

نشستم به‌دنبال گو ارش اضافه کردم : 

«به عقیده من» حادله برحسب تصادف بیش آمده است.» 

و گفتم : 

- مایلید گزارش‌تان را امضاکنید؟ 

لوئاك آمد این‌ور مي میز» خودنویسم‌را دادم د ستش» و بدون‌این که‌وقت 
را به‌مرورگزارش تلف‌کند امضاکرد. 

گوشی را برداشتم: 

_ کوماندانت صحبت می کند. به‌راننده من بخونید بیاید این‌حا. 

گوشی‌را گذاشتم و لوك خودنویس را به‌طرف من درازکرد: 

-اتومو یل مر اس و ارمی‌شویدمی‌رویدپی هاوپ‌تشتورم فورره‌ها که‌مان» 
و لا گه‌رارژزت... هاگه‌مان در خانه من است. توی انهموبیل درباره قضه 

یاوول » هر اشتورم‌بان‌فورد . 

دم در که رسید» دوباره بدایش کر دم. 

- چیپ‌های چسد را جست وجو کرده‌اید؟ 

ب چنین اجاژه‌نی به‌خودم ندادم هراشتورم‌بان‌فورر . 

اشارهد نی بهطرفش کردم و خارح شد. 

پا شدم رفتم در را پشت سرش چفت کر دم. بعد خم شدم و حیب غای 
ژزنسلر راگشتم. تو جیب چپ نیم تئۂ افسریش پا کتی به‌اسم خودم‌پیداکردم. 
پا کت را واکردم, نامه‌نی توش‌بودکه طبق متررات مرسوم مائین شده‌نود*ب 


از : اس اس لوبرشتورم فورر «ز تسلر» 
به : اس اس اشتورم‌بان‌فورر «لانگت» 
کوماندانت کاال آوشبتس 


چون دیگر قادد به‌تضول این ېوی ننرتا نکر گوشت سو ته نیستم۱ نوم 
۵ مي‌کشم. 
۱ ر . زتسلر 
اس اس - لوشتوف 
۱ 65-1 محلف درچۀ فلامی اوست که در بالای نامه بهناورکامل آیده. 





۲" مر گت کسب و کار من‌است 


زیرسیکاری را در سبد زیر میز خالی کردم؛ نامد و پاکتش را گذاشتم 
نوی آن 3 آتش زدم, وقتی کامل سو خحت پرده پست دری را زدم کنار » پنجر ه 
را باز کردم و خاکسترش را بیرون ریختم. 

گرفتم پشت‌میز نشستم. لحئله‌ئی گذشت. به‌یاد تبانچه زتسلر انتادم. 
قاب تبانجه ام درش ن آوردم گذاش: شتم در یکی از کشوهای بیز» و آنوقت 
ی ازش نخو رده بود, 

پاشدم رفتم دوسوم بطری را تو دستشوئی خالی کردم. ب‌د» کمی ر 
عرق‌را به‌تسمت جلو نیم‌تنه اش مالیدم. درست زير گلویش. شیر را باز کردم 
تاتدری آب ازدستشونی بگذرد» و آن‌وتت در بطری را بستم گذ اشته 2 ش رزوی 
میز, حنوز دوبند انگشت اشنابس تد بطر ی بافی مانده بود., 

جفت در را باز کردم ؛ سیکاری آتش زدم رفتم پشت میز گرفتم نشستم 
و منتظر ماندم. 

از آن جاثی که نشسته بودم جنازة زتسلر دیده نمی‌شد, چشمم به 
بالاپو شش" انتاد که به چوب‌رختی آویزان پو د » بر رخت آویزی طرف راست 
در. وسط سرشاند‌ها» آن‌حاکه قوز زتسلر بود» کسه انتاده بود. 

مدای تدم‌هائی از راهرو بلند شد. اول هاگه‌مان آمد توء با رنگ 
پریده و حال منتلب. لاگه‌رارزت» هاوب‌تشتوزرم‌فورر «بنر» رمع8 به دنبال 
او» و آخر ازعم لوات » که يكر و فردن از دکتر بلئدتر بود, 

- چه‌چوری؟... آخر چهجوری؟... سر درنی آوزم.. 

بتر خم شد پلك‌های جنازه را بلند فرد و سر تکان داد. بعد راست شد 
عینکش را برداشت شیشه‌هایش را پاك کرد و دوباره گذاشت » موهای سفید 
براقش را باکف دست ساف کرد و بدون يك کلمه حرف گرفت نشست. 

- شما می‌توانید بروید لو ثاك , اگر لازم شد مدایتان می‌کنم. 

لولك رنت. 

1 ها گدمان بی‌حر کت ایستاده بود ر حناره را نگاه می کر د, 


کنتم. - راستی که بدبختی وحشتنا کی است. 


.٩‏ بالاپوش, ما نتو یا پا لتوانران اس اس, که دراین‌جالاهی دم «بارا نی تر جد 
شده, از جنس جرم سیاه‌بود و جزو او نیفورم زمستانی آن‌جا بهشار میرفت. 


۳۳۳ ۱۹۳۴ 


و بعد. ۱ 
۔ گزارش لوئ را برای‌تان می‌خوانم. 
متوجه شدم که سبیگارم را همان‌ اور نوی دستم نگهداشته‌ام. ناراحت 
شدم و به‌سرعت توی زير سیکاری چا( ندمش. 
گزارش لوئك را خواندم و روکردم به بتر 
ب قضیه را چه‌طور می‌بینید » بمر؟ 
مرا نگاه‌کرد. پیدا بود که مطلسی را متوحه شده. به آرامی گنت؛ 
بهعتيدة من اين يكتصادف ا.ست. ۱ 
هاگە‌مان با حواس پرت گنت: 
- آخر چه‌جوری؟... چه‌جوری آخر؟... 
بتر با انگشت به بطری اشنابس اشاره‌کرد. 
- توی‌جشن ی که برای خودش گرنته يك‌خرده زیادی رفته. بعدخواسته 
موتور را روشن کند» از زور سرما سکته کرده و کار از کار گذشته. 
هاگه‌مان گنت. 
س آخر؛ سر درئمی آورم. زتسلر از حدیعمه ل هم کم‌تر می‌خورد. .. 
بنز شانه‌هایش را بالا انداخت؛ 
ب خوب, کافی است بو بکشید. 
هاکه‌مان عن وهن کنان گنت 
- ولی اگر اجازه بدعید, ,. باعمۂُ این حرف‌عا,.. یك چیز عجیبی این 
میال هست... چرا زلسلر مثل همیشه یك رائنده صدا نکرده؟... هیچ حقی 
نداشته که خودش پشت‌نرمان بنشیند,.. 
من به تندی گفتم « 
ب شماخودتان +وب می‌دانید کهز لسلر عیچ کارش به‌دیگر آن‌نمی‌رفت.,. 
هاکه‌مان کنت: 
یا , یا , به‌عبارت دیکر يك «عترمند» بود... 
به من نگاه کرد و به‌سرعت گفت» 
س اعا نثار بنده عم به‌عمین «تصادف» است. 
بلند شدم. 
- به شما مأموربت می‌دعم که فراژهزتسلر» را بر گردانید به‌متزلش و 
مونوع را به‌اش اطلاع بدعید. اتوموبیل را بردارید.., و شماء بنز دلم 
می‌خواهد سبح اولوقت گزارش‌تان را داده باشید که پیوست گزارش خودم 
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کم 
لر پلند شد وسر خم کر د. هر دو با هم خارج شدند. ۱ 

به بهداری تلنن زدم کفتم آمیولانسی بر ستثد و لشستم پشت مير 
مشغول ماشین کر دن گز ارشم سدم . ۱ 

دتی برستارها آمدئد حنازه را بر؛ند سیگاری آتش زدم » پنجر ۵ را 
چارطاق باز کردم و دوباره نشستم به‌ماشین کردنن. 

کمی بعد گوشی‌را برداشتم و منزل لو برشتورم فورره‌بياك» راخواستم 
صدای ژئی از ان طرف شنیده شد, ۱ 

_ اشتورم‌بان‌فورر «لانگگ» صحبت می کند. ممکن است گوشی را به 
شوهرتان بدهید فراو «بيك» ٩‏ 

بدا ی گوشی‌راکه روی می زگذاشته شد شنیدم؛ وبعد صدای قدم‌هائی 
راکه دور شد و دری راکه جائی به‌هم‌خورد. سکوتی‌پدیدآمد وبعد.ناگهان 
دای سردو آرا می دم ؟و* شم گفت: 

کو برد شتورم‌فورر « «بیاث» , 

- بیدارتان نکرده باشم بيك ٩‏ 

- بدهیچ وجه هراشتورم‌بان فوزر » همین الان از راه رسیده‌ایم. 

- درحریان قضیه هستید؟ 

بلك اطلاع دارم » دراستورم‌بان‌فورر ۰ 


ر پیاث! فردا صبح ساعت هنت تو دنترم منتثلر تانم, 
- خدمت می‌رسم هراشتورم‌بان‌فورر . 

‌ درط م را وی ام 

- دراختیار شما : هستم هراش تورم بان فور . 


وره‌های‌حسدموری دوتاو » درست جند روز پیش از تاریخ متررآماده 
کار شد » و رایشس‌فورد رور ۱۸ ژوئیه ۱۵۴۲ به آوش‌ویتس 
آمدکه به‌دست خودش انتحاح‌شال کند. 


۳۲۵ ۱۹۳۴ 





اتومو بیل‌های مقامات رسه‌ی می‌بایست سر ساعت دوی بعدازظهر به 
پیر که‌ناو برسند» اما سهو نیم گذشته بود و هنوز ازشان خبری نشده بود» و 
اين تأخیر باعث وقوع پیشامدی بسیار جدی شد. 
من می‌خواستم به‌طورحتم عملیات ویژه بدون هیچ اشکالی در حضور 
رایشس‌فورر انجام بگیرد. به‌این‌دلیل نخواستم از افراد ناتوان موجود در 
اردو گاه ب‌عنو ان خو رالد اتاق‌های گاز و کوره‌های حسدسوری استفاده کنم, 
بدون‌شك تو حوال‌رفتن بااین‌ها - که حالا دیگر کاملا ازعکمت بالغ‌ایجاد 
این کوره‌ها سر درآورده بودند - بسیار مشکل‌تر از سلوله باکسانی بودکه‌از 
خارج به‌اردو گاه آورده شده‌باشند. روی همین‌حساب ترتییی دادم که تلاری 
شامل دوهزارحهودازيك گنتوای لهستانی برای‌مراسم انتتا ح کوره‌عا فرستاده 
شود؛ و قطار دروضم‌نسبتا خوبی درست کی پیش‌ازنلهر به‌اردو گاه رسید, که 
زیر مراقیت اس آس‌دا وسگ‌ها درحیاط خلوت وسیم کره‌ما ۲:۱۳ حای‌شان 
دادم . ده دتیته بهساعت دو مانده به‌این جهودها اعلام کردیم که می‌باید 
استحمام کنند» ابا چون رایشس‌فورر نیامد واتتظار طولانی شد» حهودها که 
از گرمای سوزان حياط به‌جان آمده بودند نگران و عصبانی بناکردند به 
آب و غذا خو استن ؛ و کمی بعد دست گذامتند به حثب وحوش وعوار کشیدن. 
" پیاث خونسردیش را از دست نداد. به من تلنن زد و از میان یکی از 
پنجره‌های کره‌ما برای حماعت سخنرانی کرد و به وسیلة مترجمی به‌شان 
توضیح داد که کوره‌دوش‌ها نقص فی پیدا کر ده و از کار انتاده ودار تددرستش 
می کنند. دراین میان خودم هم رسیدم وفوراً دستور دادم سطل‌هائی را آب 
کنندد برای حهودها ببرند» وقول دادم که پس از استحمام نان میأن‌شان‌نسيم 
می‌شود» و تلفنی از هاکه‌مان خواستم گروه نوازندگانی راکه از زندانی‌ها 
ترتیب داده بود فوراً بفرستد. چنددقیقه بعد دست نوازندگان در کوشه‌ئی از 
حیاط مستتر شد و به‌نواختشن آهستکگ‌های وینی ولهستانی پرداخت, دیگر نمی 
دالم آلجه آنها را آرام کرد موسیقی بود لقط » یا در عین‌حال» ننس امرای 
بر لام موسیقی‌نسبت به‌مقامد ونیات ما خاطرجمم‌شان کرد؛ این‌قدر هست که 
کم کم آشوب وغوشا ارو نشست» حهودها دست ازحنب وجوش وبی‌تراری 
پرداشتند ومن متقاعدشدم که وقتی هیملر برسد» پرای‌راندن آن‌عا به‌رختکن 
زبرژمینی کر فتار دردسری لمی‌شویم. 





۱ ملا خاص بیوذیان درشهر های لچستان. 
۲ 06۳۵۵۵ مخثف 01 ۲۵0۳۵۵۱۵۱۲6 کوره جلسوزی شاره پك, 


۳۳۹ مرک کسب کار من است 


از بابت آنچه مر بوط می‌شد به‌ورود از بینه و رختکن به‌تالاردوش‌ها 
زياد خاطرجمم نبودم. از وقتی که کره‌ما دای دوقلو تمام شده‌بود چندین بار 
عملیات ویژه را تمرین داده بودم» وسه یا چهار مرتبه متوجه این نکته شده 
بودم که حمعیت ؛ دراحظه‌ئی که واردتالار دوش‌ها می‌شد ا کیان بەيكحر کت 
بس می‌زد ؛ به‌طوری که ناچار می‌شديم برای کندن قال کار از ضر بات تنداق 
تنتگل و رها کردن سگ‌های درنده كمك بگیریم ؛ که نتیجتادرقسمت جلو گله؛ 
همه روی هم می‌ریختند زن‌ها و پچه‌ها زیر دست وپا می‌ماندند» و زوزه‌ها 
و فریادهاو صدای كتك و فح ش کوش راکر می کرد. 

مسلماً اگر چنین پیشامدی برنامه بازدید رایشس‌فورر را به هم می- 
ریخت بسیاراسباب دلخوری‌بود. باوجود این» ابتدا خودم‌را تادربه‌پیشگیری 
ازاین امر نی‌دیدم زیرا تالار دوش‌ها با لوله کشی بچه کولزنک وجدول‌های 
نامل آب و دوش‌های متعددخودچیزی بر ای‌بیدار کردن سوعئلن آن‌ما نداغت 
ومن به‌هيچ‌وجه نمی‌توانستم این‌حرکت جاخوردن و پس‌زدن را جزبه‌هشدار 
غریزه‌ئی کور به‌چیز دیگری حمل کنم. ۱ 
دستآخر تصمیم گرفتم که روز بازدید هیملر ء شارفوررها را همراه 
جهودها به تالار دوش‌ها بفرستم تا قالب‌های کوچك صابون میان‌شان تقتسیم 
کنند. و دستور دادم دولمه‌چرها در سربنیه و مسوقعی که زندانی‌ها مشغول 
درآوردن لباس‌دایشان هستند این مطلب را به کوش آن‌ها برسانند . البته 
به‌خوبی این نکته را می‌دانست که کوچكترین تک صابون برای زندانی‌ها 
کنجی باورنکردنی بهحساب می‌آید و به همین‌خاطر یقین داشتم که می‌توائم 
با این طعمه آن‌ها را بی‌سر صدا بدنله بیندازم. ۱ 

این حیله سخت چهره ده بهمجرد پیداشدن سر و کل هیملر ,شارفوررها 
با جعبه‌های بدرک مقوانی از وسحط زندانی‌ها گذشتدد و دولمه‌جرها از 
بلند کوها خبر صابون را به اطلاع رندانی‌ها رساندند 6 دمهمدنی از رفبایت 
برخاست» کار رخت کندن به‌سرعت انجام‌شد و همه حهودها شادیان وعحول 
به‌اتاق کاز حك ند , 


شارفوز رها یکی‌یعی پیر ون‌آمدند؛ سرشماری شدند» و بیاث درسنگین 
چوب بلوط را بست. از رایشس‌فورد پرسیدم مایل است از روزئه نگامی‌آن 
تو بیندازذ؟ سری به رنبایت تکان داد » من خودم را پس‌کشیدم» و همان دم 
نعره‌ها و فریادها و مشت‌های خنهئی که به‌دیوارها می‌خورد شروع شد . 

هیملر به‌ساعتش نگاه کرد» جلو چشمش را با دست تاريك کرد و مدت 


۳۳۷ ۱۳۴ 


درازی به‌تماشا مشغول شد. قیانه‌اش نو ذناپذیر بود. از تماشاکه سیر شد 
به‌افسران ملازمش اشاره کرد که می‌توانند تماشاکنند. 

بعد او را بدحیاط کره‌ما راهنمائی کردم و هواکش‌های سیمانی راکه 
بلورهای گاز از آن‌ها به‌داخل تالار ريخته شده بود نشانش دادم. 

ملتزمین رکاب هیملر دم به‌ما پیوستند و همکی را به کوره‌خانه بردم 
و همان‌طور به‌دادن توضیحات ادامه‌دادم. پس‌ازلحئله‌نی مدای زنگی شنیده 
شد. کنتم: 

- این پيك امت که تتاضا می کند دستگاه تهویه را به‌کار بیندازند » 
هررایشس‌فورر » کارکازخورانی تمام شده است . 

مامور مر بوطه دسته‌نی را پائین کشید. غرغر خنه و ثیر ومندی هوارا 
لرزاند و هیملر از نو به‌ساعتش نگاه کرد, 

از آن‌جا به‌اتاق گاز بر گشتيم. ستون‌های مشبك را به‌آنایان بازدید 
کنندکان نشان دادم و البته توضیح این نکته راهم که «ازاين بابت خودمرا 
مدیون بيك می‌دانم» از یاد نبردم... زندانی‌های زوند رکوماندو که‌چکمه 
دای بلند لاستیکی پایشان بود سرلوله‌عائی راکه آب بانشار زیاد از آن‌عا 
خارج می‌شد به‌طرف هرم‌های‌بلند اجساد گرفته‌بودند. دلیلش را برای هیمار 
توضیح دادم. پشت سر من یکی از انسران ملازم او با لحن ریشخندآمیزی 
در آمد کد. 

- خوب» پس به‌هرحال دوش نگرفته از دیا نمی‌روند ! 

دوسه نثری زير لب شندیدند. 

" هیملر رویش را برنگرداند وقیافه‌اش همان‌طور نفوذناپذیر باتی‌ماند. 

بر گشتیم بهطبتهُ هم کف و به تالارکوره‌ها رفتیم. در عمان دم بالا بر 
شمارة دو هم رسید» نرد چلوش به‌طور خودکار باز شد و زندانیان زوندر 
مشغول چیدن اجساد برارابه‌هاشدند. سپس اجساد از برابر کماندونی می- 
گذشت که مأمور درآوردن حلمّهها وانگشترعای آن‌عا بود؛ يك که‌عانضدوی 
سلمائی که موهاشان را می‌جید و يك کوماندوی دندان» که دندان‌های طلا 
را بیرون می‌کشید, آخرین کوماندو اجساد را به کوره می‌انداخت, 

هیملر تمام عملیات را قسمت به قسمت از نثلر گذراند بدون این که 
کلمه‌ثی بکوید, اتطجل و کوماندوی دندان توتف طولانی‌تری‌کرد؛ مهارت‌این 
دسته به‌راستی چشمگیر بود, 

پس‌از آن هیملر رابه‌تالارهای‌تشریح وپژوهش‌های کره‌عا -۱ راعنمائی 


۸ ۷۷ " مرگ کسب کار من است 


کردم. از علاقة شدید رایئس‌فورر به علوم کاملا اطلاع داشتم و به همین 
شاطر همه دتت و وسواسم را به کار برده بودم که تالارها و آزه‌ایشگاه‌ها 
مجموعه انتخار آفرینی ازکار درآیده يك دانشگاه بسیار حد ید | 
رایش‌فورر همدچیز را باتوجه بسیار نگاه‌کرد و به توضیحات من با 
دنت فر او ان گوش داد؛ اما همچنان سا کت ماند و کمترین اظهار نتلر ی نکرد, 
از کره‌ما که خارج‌شدیم رایشس ‌فورر قدم تند کرد ومن شستم خبردار 
شد که میلی به‌بازدید از اردوگاه ندارد. چنان تند تدم برمی‌داشت که‌ستادش 
از او عقب ماند و من‌هم به‌زحمت می‌توانستم خودم را بهاو برسانم. 
۱ به‌اتومییلش که رسیدایستاد» روکرد بدمن» چشم‌هایش راکمی بالاتراز 
سرم به‌نقطه‌ثی از فضا دوخت و بالحتی شمرده و یکنواخت کنت: 
۱ _ وئلفه بسیاردشواری درپیش داریم » اما باید آن‌را به‌انتها بر سانیم, 
سرو وضعم را مرتب کردم و کنتم: 
_ یاوول »هررایشس فورر! 
سلام دادم. سلام‌مرا جواب داد و به آتوموبیلش چپید. 
دوازده روز بعد» درست درسی‌ام ژوئیه نامه زیر به دستم زسید, 


™* 


بر سب‌اطلاعیه‌نی که ازطرف رئیس ]متس گر وبه‌دن»۱ 
صادر شده است» رایشس‌فور اس‌اس: به دنبال بازدید 
خود از کاال «آوشویتس» که در تاریخ هیجدهم 
روئیه ۲ ۴ ٩‏ ۱ صورت گرفته ۽ نرمانده اردر گاه ۹ 
اشتورم‌بان‌فورر در ودلف لانگت» رااز تاریخ مذکور 
به درجة لوبرشتورم‌بان‌فورر"اس‌اس مفتخر می کند. 


‌ 
8 ) عالیت ساختمانی دو تاکره‌ما ی دیکر را بی درنگ آغاز کردم . 
اطمینان داشتم با تجربیاتی که ازبنای کره‌ما-۱ به دست آورده 
ہودم؛ این یکی را ہسیار زودتر ازتاریخ پیشبینی شده به آخرخواهم رساند.- 
از طرفی نیاز به این کره‌مای جدید هم به شدت احساس می‌شد. چرا که 
۱ <0 ۲۵۲۲۵ع دا ترشیحی داده تناه است . احنمال دارد مثنلور از آن 


کارگرینی پا اداره‌لی لیر آن باشد. 
Obersturmbannhrer «۳‏ درچه آس‌اس: معادل درجا سرهننگ ددمی ار ش. 


YA ۱۹۳۳ 


پس از بازدید رایشس فورر » بلاناصله؛ ار. اس.۵ ,۱۲با آهنگی چنان روز 
افزون اتدام به اعزام محموله‌های زندانی کرد که « کره ما دوتاو»ی ما به 
زحمت موفق به انجام وظیف خود می‌شد. 

از آنجائی که ما نقط افراد به دردنخور راسربه نیست می کردیم؛ 
باتی ماندة آن‌ها به عد؛ افراد اردو گام که همین حالاهم فوق‌العاده زیاد 
بود-‌آنزوده‌می‌شد. زندانی‌ها درسروشیده‌های تنک روی‌همآنباشته‌می‌شدند» 
وضع بهداشت و تغذید آن‌عا روز به‌روز اسف‌انگیزتر می‌شد و بیماری‌های 
وا گیر- به خصوص مخملك» دیفتری و تیفوس- مدام جانشین هم می‌شدند. 
شر ایحا سعخت زو میدانه بود»زیرا کارخانه‌هانی که ره خاطر کار گرفراوان و 
مثرون به صر فه‌ثی که از طریق اردو کاه‌ها برای‌شان تأمین می‌شد می‌بایست 
مثل قارج درمنطته شروع به روئیدن‌کنند » هنوز در این تاریخ جز تعداد 
کمی از افراد راکه شماره‌شان به نیت کل ننوس اردوگاه بسیار بسیار 
اچیز بود جذب نمی‌کرد. 

لاجرم از نو و به کرات‌با از. اس۲.۵۰. نامه پرانی کردم ودست به‌دامن 
شان شدم که محمولهُ کم‌تری برای من بنرستند اما تمامی اقداماتم بی‌نتیجه 
ماند» تا این که سرانجام بر اثر دهن‌لتی یکی از متامات ہی بردم که برطبق 
دستور صریح رایشس فورر » هر يك از سران اس‌اس که به‌سهو با ازروی 
عمد؛ و به هراندازه ناچیز» از سرعت اجرای برنامه امحاء و انعدام‌بهودیان 
بکاهد بی‌درنگ جلو جوخه آتش گذاشته سی‌شود. قطار حامل بهودیان» 
عملا“ درایست‌گاه‌ها حق تدم عبور بیدا کرده بود وحتی پیشاپیش تطارعانی 
که سلاح ومهمات به حبیه روسیه می بر د حوازعیور می گرفت! 

پس دیگر راهی جز سرنرود آوردن بود. 

با هم اين‌ها از مشاعده این که اردو گاه‌های من- اردو گاه‌عاشی که 
آن اول به مو رت تشکیلاتی نمو له درآورده بودم- هفنته پبدعنته در آشخوب 
وهرج ومرج بیش‌تری فرو می‌رود سراپا درنثرت غرق می‌شدم. 

زندانی‌ها مثل‌مکس می مرد ند, بیماری‌عای واکیرعم کم و یش به‌سرعت 
اتاق‌های کاز آدم می کشت ؛ وتود‌عای جسد په‌سرعتی دربرابر هر سرپوشیده 
روی هم اتباشته می‌شد که کر وه‌عای ویر حمل اجساد به کره‌عاعا در ار 
خود درمانده بودند, 





ا ۱۱.5۰۱۱:۸ سازمان مر کری امنب تکنود. 


a‏ ۱ مورک کسب کار من‌است 


روز شانزدهم اوت»؛ ازبرلن‌تلفتی بەمن اطلاع دادندکه اشتاندارتن 

فورر دکلنر» عر//2۳6 مأموریت داردکه برای کسب اطلاعات» از تأسیسات 
کاال «بیر که‌ناو» بازدیدبه عمل‌آورد. واول صبح روزبعد» کلثر بااتوموبیلی 
از راه رسید, با ادب ومهربانی بسیار ازش استقبال کردم وهمه چیز وهمه 
جا را نشانش دادم, به «عملیات ویژه» توجه بسیار نشان داد وتشکیلات 
کره‌ماها سخت جلب توحیش را کرد. 

هر » برای صرف غذا ید ویلری حودم پردمش» 

بها نتظارناحار درتالارنشستيم . چیزی‌نگذشت که الری هم به‌ماپیوست. 
کلٹر از جا حست پاشنه‌ها را | بمب کوبید: تکچشمیش را گذاشت» تا زمین 
خم شد وانگشت‌هایش را بوسید. بعد به‌همان سرعت که باشده بود نشست»؛ 
رویش را به‌طرف پنجره کرد وگفت: 

ب خوب» گنه دبکه فر اه » درباره آوذش ویتس عقیده‌تان چیست ۹ 

اما تا الزی آمد جواب بدهد» خودش در آمد که. 

_ یا » یا » طبعا, این بوی واتعا مهوع .. 

حر کت مختصری کرد: 

- ... و باقی قضایا... آخر ماهم در کولم هوف همین کرفتاری‌های 
کوچولو را داریم... باور پفرمانید... 

تکچشمیش را گذاشت و باحالتی سرزنده وخوشایند دور و برش را 
نگاه کرده 

اما شما هم‌درست وحسابی این جا مستثر شده‌ایدها . حسابی این 
جا ماندکار شده‌اید, گنه دیکه فراو.. 

از در بزرگک شیشه‌نی نکاهی به‌اتای غذاخوری انداخت. 

- ... وعجب گنج کنده کاری شدء زیبایی هم دارید... 

الری کنت. 

_ دلتان می‌خواهد تماشاکنید اشتاندارتن فورر؟ 

به نهارخوری رفتیم. کلثرجلو کنجه ایستاد و مدت درازی‌کنده کارکب 
هایش را تماشاکرد؛ وهمان طور که چشم‌هایش را چين داده بود گنت: 

موشوعات مذهبی ... چه تشویشی هم توش هست !| یك بر داشت 
توی«یهودی- مسیحی» از مسل مر ک, ۲ 

حرکت کوچکی به دستش داد 

... و ازراین‌فبیل این وندیمی. ., الته مرگ موتعی‌اهمیت 





۳۳۱ ۱۹۳۳ 





پیدا می کند که شخص» مثل خود این‌ها به يك « آن دئیاء‌نی معتتد باشد... 
اما راستی راستی عجب کمالی در کارش هست » ماین لی‌بر | عجب کار 
پخته‌نی آست . 

.کار يك جهود لهستانی است؛ هراشتاندارتن فورد . 

کلثر گنت: 

یا یا » با این حال بايد يك متدار خون نورديك ۱ در رک‌هایش 
وجود داشته باشد» و کرنه امکان نداشت چنین شاعکاری بیافریند.حهودهای 
خالص قدرت خلاته ندارند » اين را دیخگر خیلی وقت است که به‌ اش پی 
پرده‌ایم, 

دست‌های تمیز وآراسته‌اش راعاشتانه روی کنده کاری‌های کنجه کشید 
و کنت: 

- آه! چیژی که داد می‌زند کار زندانی‌ها است 1... حتی خبر ندارند 
یك روزتو هنرشان زنده می‌مانند يانه ... برای آن‌عا طبعا مرگ چیز مهمی 
است, ‏ , ۳ زنده‌ا ند دل خودشان را به همین امد واشی خوش می کنند... 

حالت نفرتی به قیافه اش داد ومن با حیرت پرسیدم؛ 

به عقیده شما من بايد جلو این شنرمشد جهود رام سی کرنتم و 
نمی گذاشتم به موضوعات مذهبی پردازدءهراشتاندارتن فورر؟ 

به طرف من چرخید وشليك خنده را سرداد» و بالی حاکی ار بل 
طیئتی گفت: 

ب هاهاعا! لاگ ! کف دست‌تان را بو نکرده بودید که گجه‌تان 
ابن جور ند مسلکی ازاب در می‌آید... 

بعدلجپازیش را کنار گذاشت» دوباره نگاعی به گنجه انداخت» آهی 
کشید و کنت. 

شماء لانگ, بااردو گاهء‌تان نتش آورده‌اید. احبا را يك مشت عنرمند 
۱ دو رمیز نشتيم والزی گنت 

- ولی من خیال‌می کر دم شماهم فر مانده يك اردو کاعیدء اشتاندار تن 





٩‏ !۷۵۲۵ مضوب به ۵۲ (شال) » که مننلور از آن نژاد آرپالی است 
که ساکن‌سر(مین‌های اسلی شال ارو بایند و بهزعم تثوربین‌های نازی, اسیل ر بن تژادروی 
زمین به شار می‌رود: 


۳۳۲ _ مرک کسب 9 کارمن‌است _ 


فورر! 
کلنر که داشت ت دستمال سفره‌اش را نمی کردگفت: " ۱ 
يك حور دیگر متا ٠.‏ . من مثل همسرشما «زندانی ثابت» ندازم... 
زندانی‌های من »همه‌شان... (خنده‌تی کرد و ادامه دادء) بهاصطلاح«عبوری» 
تیان 0 
الری ماج وواج نگاهی بش انداخت» و کلنر بی‌توجه بی حرفش را 
گرفت: 
س امیدوارم شما اردوری مادر وطن زیاد ناراحت نشوید گنه دیگه‌ف را 
لهستان کشور شم انکیزی است» نيشت وار؟ منتها , گمان می‌کنم دیگر 
چندانی‌باتی نمانده باشد؛ بااین وضعی که ثیروهای ما پیش می روند ؛ تاچندی 
دیکر به قنتاز می‌رسند و کلك جنک کنده می‌شود. 
من گنتم: 
این بار» دیگرء پائیز نیامده قالش را می‌کنيم . این جا همه این 
جور عتیده داریم هراشتاندارتن فورد. 
کلثر با لحنی قاطع گفت: 
ب ظرف دو ماء! 
الزی پرسید. 
يك خرده دیگر گوشت برای‌تان بگذارم» اشتاندارتن فورر؟ 
- آوه» خير » ممنونم گنه‌دیگه فراو... درسن و سال من... (خندةه 
کوچکی کرد؛) دیگر یو اش یو اش باید اندازه نگیداشت. 
الزی با لحنی دوست داشتنی. گنت: 
- اوه! اما شما که هنوز جوان هستید اشتاندارتن فوررا 
کلنزتمام و کمال رویش را به پنجره کرد و بامدای اندوهزده‌نی 


- البته» من «هنوزه جوانم. 

سکوتی پیش آمد و بعد, کلثر بد دنبال حرنش کنت 

مب خوب»؛ لاذیگث ! بعد از جنگ خیال دارید چه کنید؟ این اردو گاه‌ها 
که تا تیابت نمی‌مانند. 

نکر کرده‌ام ازرایش تقاضا کنم در اوشتراوم تلعه زمیتی ہم بدهند, 
هراشتاندارتن فورد , 

الزی کنت: 





۳۳۳ 5 ۱۹۳۳ 





آخرشوهرم درپومرآ نی‌اجاره داربارون‌فون یدزه‌ریتس‌بود.زراعتکی 
داشتيم و اسب پرورش می‌دادیم. 
کلنر تکچشیش را گذاه شت» بدحالت تفاهم براندازم کردوگنت: 
ب عجب | راستی ؟ کشت و کراامسداری! پس‌شما کمان‌تان خیلی بیش تر 
از يك زه دارد» لانکک | خیلی چیزها توجنته‌تال هست. 
رویش را به پنجره کرد» حالتی نجیبانه وجدی به قیافْ؛ُ خود دادو با 
لحنی خشك گفت: 
م بسیارخوب است. خیلی خیلی خوب است. لانگگ ! حکومت رایش 
به مهاجر نشین‌ها احتیا ج فوق‌العاده‌لی خواهد داشت. وقتی که اسلاوها.. 
(خنده کوچکی کرد)... نابود بشوند... در و اتع شما همان چیژی واهید 
بودکه... عین جملةٌ رایشس فورر چه بود؟ ... آعا : «پیشاهنگث تمونذ 
آلمانی آوشتر اوم ‌. 
و اضافه کر د. 
- از همه‌چی زگذشته, کمان می کنم دربارة خود شما بود که این را 
گنت: 
الزی چشم‌هایش برق زد. کنت: 
- راست می گوئید؟ ابر ن را دربارة شوهرمنگنت؟ 
کلثر با نی معو اه ضع جواب داد 
خوب البته» دیکه فراو .خیال می‌کنم‌منظورش همسرشمابود. 
وحالا که نکرش را می کنم» حتی می‌توانم یتین داشته باشم... رایشس‌فودر 
يك داور به تمام معنا است, 
الزی گفت؛ 
- آخ» چه تدربرای رودلف شوشحالم! آخر» نمی‌دانید چه‌تدرزحمت 
می کشد | نی‌دانید چه تدر دیق و ونلینه شناس است 
کنتم: 
ول‌کن» الزژی! 
کلنر زد زیر خنده» با قیانه متأثری متناو ا به مادو تا نگاه کرد» بعل 
دست‌عای آراسته ویر استه‌اش را پلند کرد و گنت: 
- چه‌کینی دارد آدم خودش را دريك خانواده واتعی آلمانی بیند » 
ګنه دیگه فر ۱۵۱ 


وآن وقت با لحن اندوعاری کنت: 


۳۳۴ مر ک کسب و کار من‌است 


من خودم عزبم, یعئی راستش ش را خواسته باشید هیچ وقث به مر افت 
زن گر فتن یتدم ابا دربرلین دوستان متاعل زیادی دارم که زندکی‌شان 
واتعاً دلپذیر | مسا ون 

از سرمیز بلند شدیم وبرای ځوردن تیوه به تالارب رگشتیم. 

تهوه‌مان يك.تهوةٌ حسابی بود که از فر انسه برای ها کهمان فنرستاده . 
بودند» وبك بسته اش را به الزی تعارف کرده بود. 


س فوی‌العاده است ! راستی راستی تے که شا این با دراقشفت توناز 
ونست زندگی می‌کنید۱.., زندگی در اردوگاه هم محا سنی دارد اکر فقط 
این ... 


تیانة نفرت زده‌ثی به خودگرفت: 

-... این همه کر اهت و شناعت رانداشت 

به خود فرو رفت و شروع کرد به گرداندن تاشق ق در فنجانش.. 

بله» عیب بز رک ارد وگاه‌ها فقط همین‌است: شناعت و کراهت!.,, ‏ 
امروز صبح داشتم به همین قکرمی کردم» لاگ :موقعی که داشتیده‌عملیات 
ویژه را نشانم می‌دادید ,.. این جهودها,,. 

با عجله پریدم تو حرفش که: ۱ 

ب يك دنیا عذرمی‌خواهم» هراشتاندارتن فورد... الزی جاناممکن 

است لطف کنی کمی لیکور برای‌مان بیاری؟ 

الری با تیافه‌نی حیرت‌زده نگاهم کر د؛ باشل شد وبه‌ناهارخوری رفت. 
کلثر سرش را بلند نکرد. همان‌طور قاشتش را تو فنجان تهوه می آرداند. 
الزی در نادارخوری را پشت‌سر خودش یلا گذاشت. 
۱ کلثر که زگاهش به تنجان قهره راه‌کشیده بود همان‌جور دنبال حرفش 
را گرفت: 

سم چه قدر زشتندا... وقتی به اتاق کاز می‌رفتند خوب تونخ‌شان 
بودم و نگاه‌شان می کردم... چه مننلره‌ئی! چه برهنگی وعریانی عجیبی! 
علی‌الخصوص زن‌ها.., ۱ 

نومیدانه به‌اش خیره مانده اد 

چم ارفنجانش بر تمی‌داشت 

وآن بچدها.., به‌آن اغری. , باآن تیانه‌های کو چك شان که عینهو 
به تیان هیمون می‌مانست ... درست قد يك مشت گرەکرده... عا جنازه 


۳۳۵ ۱۹۳۴ 





تشر یح ۰.۰۱ : راستی راستی ی که و حشتد لك بودند.., و آن لحئله‌نی که کاز شروع 
کرد به‌پخش شدن.. ۱ 

يك یشیم به کر بود يك چشم به‌در. دست وپایم را گم کرده‌بودم. 
عرف رو مهره‌های پشتم راه کشیده بود آماهر چه می کردم نمی‌توانستم لام تا 
کام جیزی بگویم. 

وکلار که» همان‌طور بی‌اراده؛ يك‌بند قاشتش را دورننجان می گرداند 
باز دنبال حرفش را گرفت: 

ب چه زبوتیو بیچارکی»؛ چه‌حال وچه وضعی|... عینهویکی‌ازپرده‌عای 
بر و گل!۱! آخ که اگر فقط به خاطر همین زشتی‌هم شده باشد: مردن‌عمق‌شان 
است!... وتازه» فکر این که.. 

خندة گرچکی لرد: 

.. فکر این کد بعدازمر کف 6 تعنی‌و گند وبوغان‌از زنده‌یاری‌شان‌ هم 
پیشتر ات 

با گستاخی عجیبی حرکتی‌کردم: زدم به زانویش» يك‌عو از جا جست. 
به‌يك هرش خم شدم» با سرم به‌طرف درئیمه‌باز اشازه‌ کردم وبه‌سرعت» به‌يك 
لب جنبه » گنتم: «اوچیزی نمی‌داند!» 

دهن واکرد ويك دم سر گشته قاشق به دت دوبه دل‌ماند» وسکوتی 
کرد که هزاربار ازپرچانگیش وحشتناك‌تر بود. 

آن‌وتت با لحنی ساخ‌تکی دنبال حرفش راگرفت‌که: 

س پله بر گل.۰. بر وگل را می‌شناسید » اک لر «ار وگل پیره» را 
نمی گویم) نه... منظورم آن‌یکی بروګل اس ت که به‌اش «بر وگل جهام» 
می کویند و این لقب را فط وفيت برای خاطر اين که جهنم را نقاشی‌می کر د 
هاش داده‌اند, , 


چشمم را به‌لنجائم دوخته بودم. 





۱ ۱۳۵0۱ خا نواده‌لی از الاندر (ناحیه‌لی در شا لی‌تر ین قله فرانه» مشتر له 
میان این کذور و بلز پك) که بناشان مهمی از آن برخاست, بزرگترین ایتان «یتر» بود 
(معروگ‌به: بر و گل پیر) ومشهور ار ین‌شان بتر برو گل لانی» است (هیروف‌به: برد گل‌جهنم)» 
دی پهسال ۱۵۲۴ در برو کل به‌د نیا آمد و در۱۲۳۷ درآ نور درلذشت.ذیر کش ام اصر ار 
اوست در کلیدن النالال ی که در درزخ می‌گلرد. پر او - پیتر ‏ بروگل لالت ۔ یز شین 
روه را پیش ګرفت و چنان است که برده‌هایکار این پدر و بر را از یکدیگر لیر 
می لو ان داد. 





صدای پائی آمد» درشیشهدار تقی کرد؛ وفقط خدا می‌داند برای این 
که سرم را بلند نکنم جه‌فشاری به خودم آوردم. 

کلنر با صدای بلندتری ادامه داده ۱ 

- عاشتی این‌بود که جهنم را نقاشی‌کند. فکرش را بکنید. به کشیدن 
چیزهای شوم ومر بوط به‌مر ى ومیرو اين جور حرف‌ها علاتة عجیبی داشت. 

الزی سینی لیکور را گذاشت روعسلی. ومن با ادب بیش از اندازه‌ئی 
ازش تشکر کردم: 

ب دستت درد نکند الزی! 

سکوتی پید پیدا شد. کلنر از کوش > چشم نگاهی به‌من انداخت وبا وحدنی 
زورکی داد زد: 

- آخخ! بازهم ازآن چیزهای خوب‌شوب! انگار لیکو رش‌فر انسوی‌هم 
هست؟ ۱ 

تمام زور و قدرتم را جمم کردم تا توانستم بگویم: 

- این چیزها را برای هاوپت‌شارفورر «هاگه‌مان» می‌فرستند. در 
فرانسه کلی‌دوست و آشنا دارد. 

اما یا عم جد وجهدی که کردم لحنم ساختگی ازآب درآمد. ا ز کوش 

شم نگاعی به الری انداختم: سرش را انداخته بود پائین وقتیانه‌اش چیزی 

نشان نمی‌داد. 

ازنو صحبت كرك انداخت. کلثر به الزی نگاهی کرد وگنت: 

- این‌فرانسه هم عجیب است» گنه د یگه فر او! 

الزی با مدای آرامی گنت: 

كناك » اشما ندارتن‌قورر؟ 

فتط يك ذره, گنددیگه‌فراژ ... كناك را بايد مزه‌مزه کرد, 

دمستش را بلند کر ده 

-... بدسبك خود فرانسوی‌ها هربار فتط چند چکه آن‌هم خیلی‌خیلی 
آهستد.., رنتای بی‌ذوق ما در آنجا جام‌هاشان را لبالب پرمی‌کنند و 
می‌بلمند| ۱ ۱ 
خنده کوچکی کرد کد داد می‌زد زورکی است, بعد؛ زیرچشمی نگاهی ہد 
من کرد که فهمیدم دلش می‌شواهد هر چد زودتر فلنگ را پبندد, 

الزی برایش‌کنياك ربخت وجام مراهم تا نصنه پر کرد. 


کنتم: 


۳۳۷ ۱۹۳۴ 


- متشکرم الری| 

سرش را بلند نکرد. دوباره سکوت برقرار شد. 

کلثر در آمد کد؛ 

بت در ما کسیم' کیا راتوجام‌های‌بز رگی می‌آورند که گرد وه شکم‌دار 

است, يك همچین.- 

و با دوتا دست‌هایش شکل جام را دردو | نشان داد. 

باز سکوت‌شد. وبا زکلثر با لحنی که نشان می‌داد چه اندازه درزحمت 
است گفت۰ 

- بله» پاریس شهرعجیبی است گنه‌دیگه‌فر او. باید اعتراف کنم که... 
(خنده کوچکی کر د)... من گاهی ستخت به ھر دآ بتس؟ ۲٥ا۸‏ ۳ج حسودیم 
می‌شود, 

کمی دیگر درباره ماکسیم و پاریس صحبت کرد وآن وقت بلند شد ر 
اجازة مرخصی خو است. ديدم حتی کنیا کش را هم تمام نکرده. 

الزی را در اتاق پذیر ائ یگذاشتيم» من باکلثر تا پاین پبلهعا سا ۲ 
تا دم اتومبیل بدرقه اش کردم. او رفت ومن تأسف خوردم که ج چراکاسکتم 
از رختکن برنداشته‌ام. و گرنه من‌هم می‌رفتم. 

آصته بر گشتم از پلد‌ها با لا رفتم و ار در ساختمان رقتم نو, ازرختکن 
۱ که می گذشتم با حيرت متوحه شدم که کلاهم آنجا نیست. در اتاق کارم را که 
بازکردم» همان‌جا خشکم زد. + الزی آنجا بود. صاف وسیخ» وبا رنگ پریدء 
مثل کچ ایستاده دست چپش را به‌پشتی صندلی گرفته بود. 

بی‌اراده در را پشت سرم بستم و رویم رابر گرداندم. کلاعمآنجاروی 
مدز بود. 

يك دتیقه تمام گذشت. 

کا کت را برداشتم گذاشتم سرم ) وهمین که خو استم بر گردم الری 


5 رودلف, 
به برش برکشم... گامش خوف‌انگیز ود 
کنت: 


5 پس‌کار 7 نو این است! 
“رم را برکرداندم. 





1an, ۸‏ 6۲62 نکی از مشھورترین کا باره‌های پارس است. 


۸ رتسب و کار من اس ۰ 


گفتم:- نمی‌فهمم چه می‌خواهی بکویی! ۱ 

دلم می‌خواست نیم‌چرخی بزئم بروم بیرون و ماجرا را درز بگیرم. 
اما اجوز آنجا ایستاده بودم ونالج ویخزده» حتی تدرت این ۲ نداشتم 

با مدای د رت 

پس توآن‌ها را با کاز خنه می‌کنی۱... واین بوی وحشتناك مال آنها 


دهنم را باز کردم اما صدائی ازم درنيامد. 
دوباره کنت: 

س آن دودکش‌ها!... تازه حالا دارم می‌فهحم. 
نگاهم را به‌زمین دوختم. 


خوب» معلوم است» مرده‌ها را می‌سوژانيم دیگر. در آلمانمشة ۱ 
خدا حسدها را می‌سوزانده‌اند. خودت هم می‌دانی. يك مسالة بهداشتی 
است این. گنتن ندارد. آن‌هم بااین امراض واگیر. 

فریاد رده 

- دروغ میکوثی! تو آن‌ها را با گاز می‌کشی! 

هاج و واج سرم را بلند کردم: 

- من دروغ می گویم؟ الری! چەطور جرئت می کنی.. 

بدون این که بدحرف من محل بگذارد همان‌جور پی‌حرفش راگرفت: 

مردها راء ژن‌ها راء بچه‌ها را... همهد‌شان را تاتی‌پانی... برهنه» 
لخت وعریال.. . و آث بچه‌ها راکه عیتيوب‌يك مشت بچهمیمون می‌مانند... 

سرم را راست گرفتم. کنتم: 

= تمی‌فهم » این شر و ورها چیست که می گوئی؟ 

تلاش نوق‌العاده‌لی کردم تا توانستم تکانی بد‌خودم بدهم. بر کشتم و 
قدمی ست در برداشتم, اما الزی بيك جست» با سرعتی شکنت آور از من 

شت» خودش را بد در رساند» به آن تکیه داد وگنت: 

- نوا همین نوا ۱ 

تمام تلش می‌لرزید, چشم‌هایش کشاد و براق به‌من دوخته بود... 

دادم درآمد کد: 


- خیال می کنی ەن خودم از ابن چیزها خیلای خوشم می‌آید؟ 
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وناکهان و خی از شرمساری‌سراپایم‌را فرا گرفت؛ من به رایشس‌فورر 
خیانت کرده بودم, سرار دولتی را پیش نم افشاکرده بودم. 

الزی فریاد کشید؛ 

سب پس راست است! تو آن‌ها را می کشی ! 

و زوزه کشان تکرار کرد 

- می کشی‌شان| می کشی‌شان! 

به‌سر عت بری پیش جستم » شانه‌هایش را چسیدم » کف دستم را CES‏ 
دهانش گذاشتم و گام 

- یواش‌تر | آلزی» ترا به خدا یو اش‌تر ! 

بد سرعت مژه می‌زد, خودش را ازچنک من خلاص کرد. دستم را پس 
کشیدم. شش را تيز کرد و هردو » لحظه‌نی آرا م و بی‌حر کت» مثل‌دوشريك 
جرم به صداهای خانه کوش خواباندیم. 

بك لحن عادیش با صدائی فروخورده گنت: 

- گمانم خانم مو للر رفته باشد. 

ب‌کلفتچه؟ ` 

- تو زیرزمین دارد رخت می‌شوید, بچه‌عا عم خوایده‌اند. 

دوباره لحظه‌نی در سکوت گوش ایستادیم, بعد الزی سربر گرداند» 
نگاعی به من‌کرد و» مثل این که ا کیان به یادش‌آمده باشد من کهام» دوباره 
وحشت درخطوط صورش شکل گرفت وخودش را به در چسباند, 

با زحمت بسیارکفتم: 

- کوش بده الژی! تو باید بنهمی, اين‌ها فتطنفله‌عا وجلفوزهاعتند. 
آخرما نان مفت نداریم که بدهیم همه عالم بخورند. تازه خود آن‌عا عم به 
نفع‌شان است که, ۰ 

نگاهش سخت و اباور به من خیره مانده بود 

به‌هر جان کندنی که پود ادامه دادم ۱ 

س,,, که باشان این‌جوری رنتار بشود... این‌جوری مر دن‌بهتر ازمردن 
به گرسنکی است, 

با مدای پستی كفت 

- که این‌چور... ستو این جورفکر می‌کنی| 

- اما آخر بەمن‌چه؟ من مکر چه تاره‌ام؟ این بك ار است,.. 
بالحن تحتیرآمیزی کنت؛ 


Fa‏ ۱ مر ګت کسب 5 کار من‌است 


کی به‌خودش اجازه داده همچین امریه‌نی صادر کند؟ 

- رایشس‌فوررا| ۱ 

نگرانی شدیدی قلبم رافشرد. ينهم يك خیانت دیگر | 

و الزی تکرارکرد: 
_ رایعس‌فورر ا 
لب‌هایش بنا کرد بهلرزبدن. با صدای خن فروخورده‌ثی گفت: 
- آن#م مردی... که بجه‌ها با آن‌همه اعتماد و اطمینال. ,.. می‌زفتند 

به‌طر اش | 

و تتهپته کنان گنت ۰ 

ب چرا؟ آخرچرا؟ ‏ 

شانه‌هايم را بالا بردم . گنتم : 

- تو نمی‌توانی بفهمی. درك این‌جور موضوع‌ها برایت مشکل است. 
حهو دها خطر ناكترین دشمن ماهستند. خودت این را خوب می‌دانی.دمان‌ها 
بودند که این حتگ را راه انداختند, اگرما همین حالا دست به کار تشویم 
و آن‌ها را ازبین نبریم» کمن بعد آن‌ها ملت آلمان را سربه‌ئیست می کنند. 

ب حرف‌های صدتايك‌تاز۱...درصورتی که ماداریم تو جنگ فاتح‌می‌شویم 
آن‌ها چه‌جوری خواهند توانست سربه‌تیست‌مان‌کنند؟ 

با دهانی که ازحیرت وامانده بود نگاهش کردم. تا حالا هر گز به این 
فکر ثیفتاده بودم. دیگر عقلم به‌جائی تد نمی‌داد, سر م را بر گرداندم و پس 
ازسکوت کوتاهی» همین قد رکفتم ؛ 

- این يك‌امر است. 

ب اما تو می‌توانستی درخواست ت مأموریت دیگری یکنی. 


- مگر نکردم؟ من که داوطلب شدم پنرستندم‌جبهد؛ مگر یادت‌نیست؟ 
رایشس‌فورر تبول‌نکرد دیکر! 
با صدای پستی کد خشونتی باور نکردنی داشت گنت. 
نباید زیر بار می‌رفتی! 
تقریباً سرش فریاد زدم: 
ب الری! 
و شاید يك دئیته تمام هرچه کوشیدمکلمدلی پیدا نکردم. با صدائی 
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که ت وگلویم می‌شکست گفتم: 
- آخر... آخر» الزی! این حرفی که تومی زنی خلاف... خلاف‌شرانت 
است. 


- آخر» سرباز وسرپیچی از اطاعت؟... تازه این کار چی را عوض 
می‌کرد؟ درجه‌ام را می کندند» شکنجه‌ام می‌دادند و تیربارانم می‌کردند... 
آن‌وقت تو چدبلائی سرت می‌آمد؟ بچه‌عا بهچه روز کاری می‌انتادند؟ 
اازی گنت 
سأخ» همه! همد! همد| . 
حرفش را بریدم که: 
- وتازه تمام این کارها هم به‌مفت نمی ارزید:چون| کرمن قبول‌نمی کردم 
دیگری قبول می کرد وباز همین آش می‌شد وهمین کاسه! 
چشمش برقی زد و کنت: 5 
_ بله» منتها درآن مورت دیگر «تو» این کار را نکرده بودی! 
هاج و واج و حیرت‌رده نگاهش کر دم. خللی امل روحم را فراگرفته 


ا الزى... 
اما دیگر نکرم به‌هیچ کجا تد نمی‌داد, 
بس که قامتم را شق ورق گرفته بودم حس‌کردم که عم عضلاتم تر 
می کشد. نگاهم را راست به‌رو به رو دوحته بودم بی‌آنکه به‌الری نگاه کم » 
بی‌این که اورا بہیشم / بی‌ابن که هیچ جار اء شیچ چیر را بم 

بەزحمت گفتم: 

يكامر است. 

و الزی به ریشخندگنت. 

ب يك امر است! 

و ناگهان مورتش را در دست‌هایش پنهان کرد. 

پس از لجلله‌ئی جلو رفتم و شانه‌عایش را گرفتم, چندشی از سراپایش 

ی پا تمام نوت بهعتب هلم داد و پا صدائی که ازحدت رنج وشکنجه 
روحیش خبر می‌داد فر یاد زد 
ے دشت را به‌من نزن 


بود, 





FY‏ ۱ مر گك کسب و کار ہن است 


پاهایم زیرتنهام بناکرد لرزیدن. 

داد کشیدم: ۱ ۱ 

- حق نداری با من این‌جوری رنتار کنی! من ¿ تواردو گاه درچه‌می کنم 
روی امر و دستور می کنم. من آنجا مسژول هیچ چمز اتم 

انجام دهنده‌اش که تو هستی ! 

درکمال نومیدی نکا- هش کردم. گفتم: 

- ازحرفت سر در نمی‌آرم الزی, آخر آنجاکه من جز يك چرخ دنده 
هیچی نیستم. نو ار تش» وقتی فرماندعی فرمانی‌صادر می کند مسوولش خود 
"اوست. فتط خودش تنها. اکر فرمان بد باشدء آن که تنبیه می‌شود فرمانده 
است نه مجری. 

با آرامشی خردکننده گفت: ۱ 

- پس دلیلی که تورا وادار به اطاعت می کند همین است که اکر دزده 
بد بچر خد» آن کس که پدرش را می و زانند تونیستی 

: دادم در آمد که ۱ 

- ولی من هر کز بد همچو نکړی نیغتاده‌ام. . موضوع وط سرایناست 
که نمی‌توانم از اطاعت امر مافوقم سربپیچم. آخر چرا نمیخواهی بفهمی؟ 
اصلا چم من طوری أست که اب ین کار بر ایم غیرممکن است 

با همان آرامش وحشت انگیز گنت 

- پس اگربه‌ات فرمان‌می‌دادند فرانت کوچولومان را تیر باران کنی» 
می کر دی! 

هاج و واج تگادش کردم. 


- اما آخر... این جنون است!... امکان ندارد هچین فرمانی به من 
بد هند . 
با خنده‌نی وحشیاند گنت 
ب چرا نه؟ مگر بدات فرمان نداده‌اند بچه‌کوچولودای جه ودها را 
بکشی؟ چد باعث می‌شودکه دستورکشتن کوچولوی خودت را ندهند؟ چه 
باعث می‌شود دستورکشتن فرانتس را ندعند؟ 
۱ سآخر يعن جد؟ امکان ندارد رایشس‌فورر مجر فرمانی بهمن بدعد! 
چنین‌جیزی محال است! این. .. 
می‌خو استم بگویم«اين ثیرممکن است!» اما خلمدعا تکوم گر شود 
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یادم آمد که راشی‌فورر فرمان داده بود خواعررادة خودش را تیرباران 
کنند! 

چشم هايم را پا ین انداختم . کار از کار گذخته بود. 

الزی با تحقیر شکنندە لی گنت 

- پس‌اطلمینان‌نداری! می‌بینی؟اطمینان‌نداری...بس اگر دایشس‌فورر 
به‌ات می گنت فرانتس را بکش» می کشتیش. نه؟ 

نیمی از دندان‌هایش از زیرلب بیر ون انتاد. به‌نظرم آمدکه الزی‌دارد 
روخودش تا می‌شود» مچاله می‌شود» ودرهمان حال چیزی وحشی د حیوانی 
درنگاهش برق می‌زند... آه! اازی به‌آن مهربانی» بدآن آرامی.. 

ازپا درافتاده» درآن حال که انگاربا هزارمیخ کینه به‌زمین کو بيده شده 
بودم نگاهش کردم, 

با خشونت وخشمی فوق‌العاده تکرار کر د. 

ب می کردی! آن کار را می‌کردی! 

دیگر تفی‌یدم چه پیش آمد , س و کند می‌خورم که می خو استم بگویم 
«البته که 4!». ., سو کند می‌خورم که بی‌هیج شك وتردیدی می‌خواستم این 
را یگویم» اماکلمات در گلویم به‌عم پیچید وتنها گنتم: 

- الیتد! 

يك لحثله نکر کردم هم‌الان است که خودش را به روی من‌بندارد. 

زمانی کند و پایان نا پذیر طی شد. 

الزی چشم ارچشمم ۴ رنمی‌داشت. من دیگر تا نداشتم که چیزی بگویم 
اما ژومیدانه دلم می‌خواست که ا رو حرف بز نم » حال و وضع خودم 
را روشن کنم» موضوع را توشیح بدعم,.. منتها زبائم به‌ستم چسبیده بود. 

الری بر گشت ؛ درراباز کرد وبیر ودرفت» ومدای پایش را که شتا بان 
اژبله‌عا بالا می‌دو ید شنیدم. 

پس از لحنلدئی آعسته تلنن را جاو کشیدم» شماره اردو گاه را گر نتم» 
اتوه و بیلم را خواستم و رفتم ببرون. پاعايم شل‌وول وناتوان بود.تارسیدن 
اتومو بیل ار ست داگ م که قدمی بز نم , 

شدوز دیل دقیقه‌نی ار ورودم به اداره‌نگذشته بو که زنک تلن به مدا 

درآمد 

کوشی را برداشتم» صدائی سرد از آن طرف گفت» 

در توبرشتورم بان‌گورر ۱ 


۳۳۳ مر کث کسب کار من‌است 


یا؟ 

_ پيك ا زکره‌ما -۲ گزارش عرض می کند قربان: جهودهای قطار 
۶ شورش کرده‌اند. 

- چی؟ 

- جهودهای قطار ۷۶ شورش کرده‌اند. خودشان را انداختند روی 
شار فور رهائی که مراتب رختکنی‌شان بودند» اساحه‌شان راکرفتند, سیمهای 
بری راهم کندند. نکیبان‌های داخلی آن‌ها را به گلو لد استند اما جهودهاهم 
متقا با" ب‌روی آن‌ها آتش کردند. 

بت بعد؟ 

- مشکل بشود به‌شان دست پیداکرد» قربان. تو رختکن‌پناه گرفته‌اند 
و تا روی پلکانی که به آنجا می رود يك‌جنت چکمه می‌بینند شليك می‌کنند. 

بت پسیارخوب پباث , الان خودم می‌آیم. 

گوشی را گذاشتم 6 بسرعت از دفتر بیرون ۵ پریدم خودم را انداختم تو 
اتومبیل. 

کردهما -۲ | 
به‌جلو خم شدم و نتم: 
تب ندتر» دلتس, 

دیتس سرخم کرد واتوموییل به جلو جست, حیرت‌کرده بودم؛ تاآن 
وقت هر گز با شورش روبدرو نشده بودم. ۱ 

جیم ترمزها رزوی شن‌های کف حياط درآمد. 

از اتوموبیل بیرون جستم. پيك‌آن‌جا بود. طرف چپ من ترار گرفت 
وبی‌درنگ به‌اتفاق طرف بینه رختکن کره‌ما راه انتادیم. ۱ 

_ جند تا از شارفور رها ملع سلاح شده‌اند؟ 

- پنچففر. 

امیلجه‌شان جه بود؟ 

- مسلسل سبك, 

- جیودها خیلی تیر اندازی کرده‌اند؟ 

با لستا, اما بايد هدوز هم فشنگ داشتد باشند, همین‌تدر توانستم که 
درهای بینه را ببندم. ۱ 

و اضافه کرد 

ب دوتا کفته داده‌ام چهارتا زشمی. البتد آن بنج تا هار فورر را به 


۱۳۳ ۱ ۳۳۵ 
حساب نمی‌آورم. مسلماً آن‌ها,.. 
حرفش را بریدم: 
- به‌نکرتان چی می‌رسد؟ 
سکوتی شد» و پيك کنت: 
۱ باگشنگی دادن می‌تو انیم به‌رانو درشان بیاریم. 
با لحن خشکی کنتم: 
ب حرفش را هم نزنید. نسی‌توانيم کره ما را آن همه وتت کار 
بگذاریم. بايد بچر حد, 
نگاهم را رزوی صف اس. اس.ها که بینه رختکن را محامره کرده 
بودند گردش دادم. 
ب منگ‌ها چی؟. 
- سعی کردم... اما جهسودها سیم‌های برق راکنده اند. بینه مثل 
گور تاريك است و سکد‌ها پاتو نمی گذارند. 
نکری کردم و کنتم؛ 
بنرستید يك نورانکن بیاورند. . 
پیات » به فریاد» فرمانی صادر کرد ودوتا اس‌اس به دو رنتند. 
کوماندوی حمله هنت نفر است. دوئفر ناگهان در را بازمی کنند 
وپشت سر خودشان می‌بندند, هیچ خطری بر ای‌شان یست. دروستط» يك 
نفر نور افکن را نگه می‌دارد. طرف را مش ددد ر لاز ند » جهودعای 
مسلح را می‌بندند به گلوله. سەت چپش دوتیرانداز دیگر » مسلسل به‌دست 
آتش به اختیار» شليك می‌کنند, مدف» کندن كلك جهودعای مسلح است و 
جلو کیری ازاين که‌دیکر ان اسلح آن‌ها رابردارند» همین حالايك کوماندوی 
دیگر تعیین کنید که جای‌نثر ات کومانسدوی اول را بگیرد. 
سکوتی شد وبيك باصدای سر دش گنت 
- نثری که باید ورانکن را نکه دارد خونش گردن من لیست. 
کر 
ب لذر ات‌تان را التخاب کنید, 
دو تااس‌اس‌هعا دوان دوان نورانکن راآوردند, بيك خودش دوشاخه . 
را به ماد کی برقی که بیرون ساختمان بود زد وحلتة سیم را باز کرد, 


سس وی سس 


۹ مرک کسب و کار من‌است 


- سیم باید خیلی بلند باشد. اگر حمله‌مان نتيجه داد بايد بتوائیم 
وارد پئیه بشویم. ۱ 

پيك املاعت کرد. دوتا مردها ازهمین حالا پشت در قرار گرنته بودئد 
و آن پنج ای دیگر روی بل اول دراز کش کرده بودند. تفر وسطی › رك 
شارفورد » نورانکن را به سینه‌اش چسپانده بود . آن پنج‌تا بی حر کت 
بودند ؛ با قیانه‌هائی که سختکوشی ارشان می بارید. 

پيك به فریاد فرمانی صادرکرد» آن‌ها با یکیارچگی کاملی ازپله‌ها 
پائین رفتند» وسم برق» ماروار دنبال‌شان به زمین کشیده شد. دريك مترو 
نیمی در ایستادند, پشج اس‌اس دیگر بی درنگث روی نخستین پله جای 
آن‌هارا پر کردند و سکوتی سنگین به‌روی حياط افتاد. : 

پياك روی پله‌ها خم شد» باصدای پست به شارفورری که تورانکن 
را به دست داشت ت چیز ی گفت» ودستش را بلند کرد. 

کنتم؛- پيك» يك دقته! ` ا 

ب رکشت طرف من؛ ودستش شل شد و انتاد. ۱ 

رفتم طرف پلکان» افر اد کومانسدوی شماره دوخودشان را پس کشید ند 
دمن پائین رنتم: 

پدهیدش بهمن. 

" شارفورر هاج وواج به من‌نگاه کرد. سروصورنش خیس عرق بود. 

پس ازلحثله‌تی خبردار کرد وکنت. 

- یاوول هرئوبرشتورم‌بان فورر! 

۴ نورانکن را بهمن "داد 


- شما می‌توانید بر وید. 

شارفورر به‌من نگاهی کر د» پاشند‌ها رایه‌هم کو بید» عقب کردی کرد 
پله‌هارا گرفت و رفت‌بالا. 

در انتظار «سیدن او به بالا یکی‌یکی انراد کوماندو را نگاه کردم 

همچین کد گنتم دیا »» درها راوامی کنید› همه باهم دوقدم میرد یم 
حلو» شماها دراز کش می کنید و شروع می کید شايك کردن. تیرالدازهای 
نخبه به‌شان امان نمی‌دهند, 

يك مدا گفت:- هرئوبر شتورم‌بان فوردا ۱ 

بر گشتم سرم را بلندکردم. پيك بودکه ازآن بالا نگاه می کرد. سخت 





۳۴۷ ۱۹۳۴۳ 





۱ مثقتلب بود.. گنت 

_ هرئوبر شتورم بان فورد. .. آخر این که غیر ممکن است!... 
این که... . ۱ 
نگاه سختی به‌اش .کردم» صد آش برید. .بر گشتم راست حلو رودم را 
نگاه کردم و گنتم؛ | 

یا ! 

جفت لنکه‌های در باز وپشت سرمان بسته شد. نورانکن را به‌سینه‌ام 
فشر دم ؛ دوقدم جلو رفتم» افر اد خودشان را دراز کش به زمین انداختند» و 
گلو له بود که دوطرف من به‌زوزه در آمد. تکە‌هایكوچك ساروج جلو پاهایم 
به زمین می‌ریخت و مسلسل‌های افراد من به غشنشه درآمد. آهسته نور- 
انکنم را ازچپ به راست کردش دادم و تیراندازهای نخجه دو تیر شليك 
کر دند, تورانکن را آستد به طلرف چپ کرداندم» گلوله‌ها با خشم صفیر 
کشیدند ومن تو دلم کفتم؛ «حالاست!». نورافکن را بر گرداندم به طرف 
راست » وزير غشغشه لاينقطم مسلسل‌ها مدای خن دو شليك متتاوب 
تیراندازهای نخبه راشنیدم. . 

گلوله‌ها از صفیر انتادند. فریادزدم «به‌پیش!»» داخل بنیه شدیم و 
پس از چندتدم آتش بس دادم . جهودهای نیمه عریان يك گوشه رختکن به 

چپیده‌بودند» درهم وبرهم به‌صورت يك تودءدرهم فشر ده بهعم‌چسبیده؛ 

ونورافکن به‌چشم‌های وحشت دویده‌شان تاییده بود, 

سر وکل پيك‌کنار من پیدا شد. به نا کیان احساس خستکی شدیدی 
کردم. نورافکن را بدیکی از مسلسلچی‌ها دادم» رو کردم به پيك » و کنتم: 

- فرماندهی را به دست بگیرید, 

م زو به‌فل۱, وبر شتورم بان فورر ! 

وگنت. ۱ 

- باید گازشان داد؟ 

- «رای‌تان دردسر تولید می‌کنند. یکی‌بکی از در کوچك بیاربدشان 
ایرون» ببریدشان تو تالار تشر یح ) نفر به‌تثر تیر باران‌شان کنید, 

از پله‌عانی که به‌حیاط می‌رلت آرام بالا آمدم. به مجردی که سرو 
کلدام پیدا شد سکوت مر ک. به‌روی‌اس‌اس‌ها انتاد وعمگی خبردارکر دند. 
با اشاره به‌شان آزاد دادم. به حالت راحت باش در آمدند اما همان جور 





Zu Hec! ۱‏ بەفرمان شا هتا 


PA‏ مرگ کسب و کار من‌است 


ساکت ماندند وچشم ازمن برنداشتند. پیدا بود که عمل من تحسین‌شان را 
برانگیخته. سوارماشین ن شدم و در را به خشم بستم, حق‌با بيات بود. ب‌هیچ 
تیمتی ننایست دست به چنین عمل خطرناکی زده باشم . کار هر چهارتا 
کره‌ما تسام شده بود اما منورتامدت‌صا وحود من‌برای رو به‌راه شدن و 
روغلعك انتأدن کارآنها لازم بود . بدوظینه‌ام خیائت کر ده بودم. 
بر گشتم به دفترم وسعی کردم کارکنم. 
۰ هنم یکره ه خالی بود وهرچه می کردم به تمرکز حواسم موفق 
ساعت هنت بود که بر لشتم به به متزل, 
۱ الزی و فراو «موللر > داشتند به بچه‌ها شام می‌دادند. 
بچه‌ها را ناز کردم و کنتم: 
ب سالام الزگ . 
مکثی کرد؛ و بالعی کاملا " عادی‌گفت؛ 
ملام رودل . . ۱ 
در سکوت» مدتی به‌ورآجی بچه‌هاگوش دادم. بعد پاشدم بەاتاق کارم ۱ 
رفتم.کمی بعد دراتاتم زده شد وصدای الزی آمدکد: 
شام» رودلف]" 
ومدای قدم‌هایش راکه دور شد شنیدم. 
آمدم بیرون و به‌اتاق غذاخوری رفتم » نشستم سرمیز و الزی و 
فرا٩‏ «موللر» هم به‌من تأسی کردند. خودم را سخت خرد وخسته دیدم. طبق 
معمول یلاس | پر کرذم و الزی کنت: ۱ 
ب متشکرم رودلف, 
فراو «موللر» نود حرف زدن دربار؛ بچه‌ها شد و الزی برسر 
استعدادهای‌شان با او گنت وگو کرد. 
ہس از لحئله‌ئی الزی کنت: 
مگر نه » رودلف؟ 
سرم را بلندکردم. به‌حرف‌هایش کوش نداده بودم» همین جورسرسری ۰ 


میا » یا 
و بهاو نگاه کردم از چشم‌هایش هیچ چیز نمی‌شد نهمید. 
به حالی طبیعی رویش را بر گرداند. 





۳۳۹ ۰ ۵۳۳ 





فراه «موللر» گفت: 

- اگر اجازه بفرمائید, هر کوماندانت» به عقید؛ من کادل هم بچذ 
باهوشی است, منتها آن قدر که به اشیاء توجه دارد به‌آدم‌ها علاقه نشان 
نمی‌دهد, 

با سر گفتم «بله»» و دیگر به صحبت‌شان کوش ندادم. 

بعد از غدا پاشدم از الری و خانم موللر رخصت خواستم وچپیدم‌تو 
اتاتم, کتابم که دربارة تر بیت اسب گفت وگو می کرد روی میزم انتاده‌بود, 
قضا تورتکی بازش کردم و مشغول خواندن شدم. کی بعد» گذاشتمش‌روی 
رف کتاب‌ها؛ چکمه‌هايم رادرآوردم ودرعرض وطول‌اتای بنا کر دم‌ندم زدل. 

ساعت ده صدای فراو «مولار» را شنیدم که به الزی شب خوش 
گفت و رفت بالاء و چند دتیقه بعد مدای پای الزی که ازپله‌عا بالامی‌رنت 
به گوشم خورد. صدای تق خشك و کوتاه دکمة برق راکه الزی زدشنيدم 
وسر اسر خانه در سکوت فرو رفت. 

سیکاریآتش زدم وپنجره را چار طاق باز کردم. 

مهتاب نبود آما شب روشنی ډود. ی پتجر ه به آرنج تکیه 
دادم, بعدتصمیم گر فتم بروم با الزی صحبت کنم؛ سیگارم را خاموش کردم؛ 
رفتم به سر سر | وآرام ازبله‌عا بالا رفتم. 

دسم را بتو دستگیرءه در اتاقش گذاشتم و فشار مختصری دادم 


از تو ڃفت بود. 
ضربه آرامی به درزدم؛ وپس از چندنانیه دو ضربة خشك. 
جوابی نیامد. 


سرم را نزديك تخت دربردم و گوشم را تيز کردم 
اتاق» از اتاتی که حسدی درآن گذاشته باشند خاموش‌تر بود. 


۱۹۳۵ 


ک رکردما حای ۳ و ۴ هم درتاریخ معین به آخر زسید » واززانویة 
۲ تا پایان همان سال تأسیسات هرچهار کره‌ما یکسره روبه راه شد و 
کارشان روغلتك انتاد. ۱ 

" در دسامپر ۱۸۴۳ بازرس اردو گاه‌ها شدم» آوش ویتس را ترك کردم 
وخانواده‌ام را به برلین بردم» اما خودم به آوش ویتس بر کشتم و بخشی 
از تابستان ۱۹۴۴ راآن جا ماندم تا در حل مشکلاتی که اجرای عملیات 
ویژه دربارۂ چهاربدهزارننر بهودی مجارستان پیش آورده بود به جانشينم 
کرمكکنم. ۲ 

آخرین گردش من درمتام بازرس» در مارس ۱۹4۵ صورت‌کرفت: 
اردو گاه‌های نوین گامن :۷۲۵/۳۵71۱6 بر گن-بلرن 76۳8۲67-656۱ 
بوخن دالدلام ورام » داخاو و فاوسن بور گ وجوررعوون/ را 
بازدید کردم و فرمان رایشس‌فورر را مبنی بر این که دیکر بهودیان را 
اعدام نکنند وبرای جلو گیری از مرگ ودر به هر اقدام غیر ممکنی»توسل 

شوند» شخصاً بد فرماندهان این اردو کادها ابلاغ کردم, 

میان تمامی‌این ارودگاه‌هاء اردو گاه بر گن-بلزن بخصوص, در وضع 
وحشتنا کی بوده آن جا دیگر ند آب ہد هم می‌رسید ند عدذا) مستراح‌ها بر 
شده سرژبر کرده بود؛ ودر خیابان بندی‌های اردو کاه» متجاوز از ده هزار 





۳۵۱ [۹۳۵ 


جنازء کندیده. زیر آسمان خدا در حال تجزیه بود. ازطرف دیگرء تغذی‌زندانی 
ها امکان نداشت» زیرا ادارٌ خواربار ناحیه یکسره از پرداخت همه چیز 
شانه خالی می کرد . 
۱ به فر ماندة اردو گاه دستور دادم به این اوضاع تاسامان نثلمی بدهد. 
یادش دادم که چه طوراجساد را در گودال‌ها بسوزاند» و پس آزچندی‌شر ایل 
بهداشتی آن حا تا حدودی بهبود حاصل کرد. معدلك همجنان آذوقه کیمیا 
بود وزندانی‌ها مثل مکس سرما زده می‌افتادند ومی‌مردند. 

در آخر آوریل ۱۹۴۵ وضع به جائی رسید که نسرمان داده شد 
آمتس گرژپه‌ئی که من هم عضو آن بودم به کاال «راونس بروك» 
KL Rauensbruck‏ نقل مکان کند . اتوسوبیل‌های رژسای آس‌اس 
وخانواده‌عاشان» و کامیون‌عای حامل پرونده‌عا و انائه» به صورت کاروانی 
در جاده‌ها به‌راه افتاد؛ کاروانی که مدام غیر نظامیانی که از بمباران‌عا می 
گریختند راهش را سد می کردند و دست وپا کیرش می‌شددند. 

از راونسبروك هم به روسبو رک و مبرویرم۲] سنگ قلاب شدیم» و 
در آن‌حا محلی کدتنیا می‌توانستم برای جادادن آن همه آدم پیدا کنم يك 
اصطبل‌بود. باهمة این‌حرف‌ها روزیعدش توانستم برای‌خوابیدن‌زن‌عا و بچه‌عا 
مدرسدئی کیرییاورم. ۱ ۱ 

از آن‌جا به‌بعد» مهاجرت به‌صورت کابوسی واتعی درآمدء روس‌عا از 
این طرف جلو می آمدند ذگلوسا کسون‌عا ازآن طرف» و ما لاینتطم می- 
بایست جاو پیشروی دشمن عقب بنشینیم. . 

در فلویسور کث «Fleusburg‏ یکهو یادم آمد که معلم سابق بچه‌عادر 
آوشویتس » خانم موللر» دز آبن‌داده ۸402:۳۵۵6 می‌نشیند. نورا الزی 
و بچه‌ها را پش او بردم» و فر او«مو للر» واقعاً محیت کرد و در خانه 
خودش حای‌شان داد, 

من خودم به‌تئهانی بادیتس تا مورویت ,زو/,رم:/۸ به‌حرکت ادامه 
دادم ودر آن‌حا؛ درمعیت رژسایه وم آمتس گروبه برای آخرین بارهیمار را 
دید م ؛ که اعلام کرد دیگر ارمانی بر ای صدور به‌ما ندارد, 

کمی پعد؛ يك دفترچه خدمت لیر وی دریانی» یك اسم عو نی » و يك 
دست لباس مهناوی به‌من‌داداسد. لبق دستور واصله آن را پوشيدم؛ اما 
ارلیلورم اس. اس. خودم راهم لای بند وبساطلم گذاشتم ونگي‌داشتم. 

ذر پنجم مه بم دستور رسید به‌رانتوم 1 بروم, نتم به‌آنجا 








FAY‏ مر گت کسب کار من‌است 


زسیدم و چند ساعت بعد از رسیدن به آن جا اطلاع پیدا کردم که مارشال 
کایتل 1م۸1۲ در دأس وررزم]» تسلیم بی قد و شرط ورماخت! عبر 
۲ را امضا کر ده است. 

از رانتوم مرا به برونسبوتل عزو" اعزام کردند. چند 
هفت‌ئی درآن‌جا ماندم و چون روی جوازم تیدکرده بودم که پیش از خدمت 
ذظام کشاورز بوده‌ام؛ در پنجم ژوئیه از حر کت بازم داشتند و به‌مزرعیة 
کوت دوبل :60/1۳ فرستادندم. پیش شخصی به نام گئورگت پوتزار 
„Georg ۰ Puzler‏ 

هشت ماه تمام دراین مزرعه کارکردم. 

مزرعه روبه‌راهی بود و چند تااسب هم داشت که وب و سرحال 
بودند» و موتعی که گنور گت فعمید زمانی تو ایلخی کار می کر ده‌ام کار 
اسب‌ها را دست من سپرد. با دل و جان به‌اين وظیفه چپیدم, و گثور کث 
که مرا در خان خودش جاداده بود هميشه با. خنده می گنت که اگر شب‌ها 
راهم تو آخور و بغل اسب نمی‌خوابم» فقط برای این است که مي‌ترسم 
میادا به‌اشان بی‌احترامسی کنم و از خودم بر نجانم‌شان | 

گثور کا کامله مرد ریزه میزه‌غی بود» گیرم زو رمند و عضلانی» 
با چان دراز نوك NIE‏ ناند آبی » و شمان اوائل فهمیدم که سابق 
در اس. آ" متام نسہتا ی داشتد . من هم راز کار و مشغله‌ام را برای‌او 
گنتم» و از آن لحنله با من رنتاری بدراستی دوستانه پیدا کرد» و مواقعی 
که رنش نبود به‌تفصیل باهم اختلاط و درد دل می‌کردیم. 

بك روز صیح تنك و تنها با اسب‌ها تو چراگاه بودم کد نا کیان سر 
و کله‌اش پیدا شد»ه کنار من چميك زد؛ چشم نوچشمم دوخت و با تیافه‌نی 
حدی گنت 

_ هیملر را گرنتند. 

تته پتدکنان گنتم: 

- بازداشتش کردند؟ 

گثور گک گنت. 

ند پا با , کوش‌کن تابگویم؛ قلیچ را بدضان زد! تا آمده‌اند بکشندش 
زیراخیه و ازش بازجوثی بکنند» خودش را کشتد! 


۸ ۷۱۲۵۵۸ رش آ لبان. 
۳ ۸ ناد ګید بدحاشا منحه ۱۳۷ 





Fer ۱ ۱۳۵ 


نکاهش کردم و خشکم‌زد. 

ګنور گ سه کرهش را پم الشيكد و بنا کرد دست‌هایش را به 
هم کو بیدن. 

ب کوش بده تا بگویم ... خیلی رند بود این هیملر ! تو دهنش 

حباب شیشدئی سیانور قایم لرده بود. آن را می‌جود و ؛خلاص! 

و با رضابت خاطر داد زده 

- آخ خدا! عجب قلیچی به‌شان زد! 

من تکرار کردم که 

- پس ... خودش را ... کشت!ا 

گنور گت گنت 

هیچ معلوم هست توچهات است؟ چرا لج سی کنی؟ دنگی به‌شان 
سوارکرده که؛ شاهکارا... نکند می‌خوادی بکوئی کارش اشتباء بوده؟ 

بدون این که جو ابش بدهم نگاهش کردم. 

گثور کك چانه‌اش را خاراند و با ناراحتی مرا براندازکر د. 

- هیچ نمی‌توانم از عقید؛ تو سردرییاورم. این که بك سردار بز رک 
وتتی گرفتار سی‌شود خدودش را بکشد» بسیار کار شایسته‌ئی است دیگر» 
لیشت 9ار؟ این‌حاء دهميشه؛ همه مردم اين جور می گویند. یادت می آید 
پاولوس (و,رابرم را که بعد از قضية استالینگراد خنودش را نکشت و 
گذاشت زئده به‌چنگش بیارند چه‌قدر تف ولعنت کردند؟ 

دو باره پس از لحئله‌لی با دلیره و تشویش درآمدکه. 

- خوب» نگفتی چه‌ات است؟ دست کم يك‌چیزی بکو, انگار پاك 
خشکت زده,... يك کلام بگو اب۳۳ : ازشاء انته اشتاه که نمی خواعی بگونی 
کر ده, ها 

خشم ودرد جاوچشم‌غايم راگرلته بود. حس کردم گثور کت بازوغايم 
را چسییده بدشدت تکام می‌دشد. 

با صدای خنه‌ی گفتم ؛ 

- بامن خیالت کر دا 





)۱۹۴۲( ارشال فر بدر یځ باو لوس فرما ده ار تش شنم آ لان در برد استا لینگر آد‎ ٩ 
بود که وس از دستگیرکه ال رادبو مکو برعلیه هینلر سخن کنت. عیتلر مدام او را آف‎ 
و لنت می کرد که جرا در آخرین لحنله خود کئې نکرده است! وی ب‌سال ۹6۲ از‎ ۱ 

, اردوگاه اسیر ان جنگ آزاد شد و چهار سال بعد وفات یافت. 


۱ رتسب و کار من است‎ 5 “af 


مدای سورت درآمدکد. 
_ رایشس‌فورر؟! 
ونگاه پراز سر کوفت و سرزنشش را دیدم که بهن دو ختد است. 
سرش فریاد کشیدم؛ 
_ تو نمی‌فیمی! حالیت نیست! او فرمان‌عای وحشتناك صادرکرده و 
حالا مارا جلو يك دنیا مذمت تنها گذاشته! 
گثورگ کنت. 
_ رایس فورر | تو بااین لحن از رایشس فورد حرف می‌زنی! ' 
- ... عوض این که قد عنم کند. ., عوض این که بگوید «لقعط من 
مسژولم!» ... تشریف بیارید تماشاکنید چه کارکرده!... هوم!چدقدر آسان 
است|.. . يك آمپول سیانور ر را میج ویم ودست وبال افر ادمان را تور خمیر 
می گذاریم! ۱ 
م اما؛راستی راستی»تو که نمی‌خواهی بگوئی.. 
بنا کردم تاه قاه خندیدن: 4 
- ماینه اهره؛ هایست ترویبه۱۱... یا ؛ یا . اما فقط برای ما» نه 
برای او ! برای ما؛ زندان و نگ و طناپ داز.. ۱ 
گنور گی هاج و واج گفت ۰ 
- پس تورا ... اگر بگیرند... دارت می‌زنند؟ ۲ 
ب چدفکرها می‌کنی!... اما برای من علی‌السویه است» می‌شنوی؟ 
برای من علی‌السویه است! برای من» مرگ؛ از هیچ هم پوچ تر امستر.. 
گیرم» جیزی که مرا دیو انه می کند تصور این متللب امت که او... 
باروی گنور گث را چىمبید م ۱ 
- نی تو این مطلب حالیت نمی‌شود؟. . او مثل پزدل‌ها نللگ را 
بستها... می‌نیهحی!. .. آن آدمی که من درست مثل يك پدر دوستش 
داشتم... ‏ ۱ 
گنور گی با دو دلی گنت: 
ب خوب؛ آزه. .. نلک را بستد.., پعدس چی؟ مگر زنده ماندن او 
می‌توانست حان تو را نجات .هد 
پا خشم دکانش دادم 
- حرف زندکی را پیش می‌کشی که چد؟ این که مرا دار پزنند یا ند 





Ehre heist 1۳0161 ۸‏ ۸۲۵۱06 شرفین,وفاداری من است (شعارافر اد اس.اس.) 


۳۵۵ ۱۹۳۵ 


برایم علی‌السویه است! فوقش من هم با او می‌مردم! با مافوقم!... همین 
فدر می گنت" «من بودم که به انگ امر کردم حیودها را سر بدنیست 
بکند!»؛ و آن وت دیگر هیچ کس هیجی نداشت که بگوید1... 

دیگر نتوانستم چیزی بگویم, داشتم از دردو ازشرمساری خنه می- 
شدم, دیگر نه‌مهاجرت لتیجه‌ئی بدحالم داشت ندبدبختی وتیره روزی. 


روزهای بعد» گثور گت يواش يواش نق نتش بلند شد که من «از 
سابق هم کم حرف‌ر » شده‌ام. 
راستش خیالم بسیار آشنته بود» چون بحران‌عائی که آن وقت‌عا» بعد 
از مرک پدرم» گرفتارش می‌شدم نا گیان دوباره سر و کله‌اش پیدا شده بود» 
هربار با فاصلة کم‌تری به‌سراغم می‌آمد و حربار شدیدتر از بار قبل» وحتی 
در مواقعی‌که احساس می کردم حالم کاملا خوب است دلیرة کنگی روی 
مغز و اعصابم سنگینی می کرد. متوجه شده بودم که حتی در مواتی که 
گرفتار بحران یستم هم؛ غالب اوتات کلمات را عوضم.سی‌گیرم؛ حتی 
کهگاه به‌تتدپته می‌افتم» یا ناگیان جملۀ کاملی توی گلویم گره می‌شود. 
این پریشانی‌عا بیش از آن بحر آن‌عا اسباب وحشتم می‌شد ؛ زیر ا که تا 
آن وقت» دست کم تا این‌حد» گرفتارش نشده بودم. عمه وحشتم از آن بود 
که این وضع روبه‌وخامت برود و اطرافيانم از آن بویبرند, 


ر وز چهاردهم مارس ۱۴۶ با گنوک و زنش مشفول مبحانه 
خوردن بودم‌که, صدای ورود ماشینی را به‌حیاط مزرعه شنیدیم, 
گئو رک سرش را بلدکرد گنت 
ت ارو ببین کیست. 
پاشدم ببه‌سرعت ساختمان را دور زدم و تفریباً سینه به سیته دو تا 
سر باز امریکاثی در آمدم: یکی کندم کون و ریزه» یکی بور 9 عیتکی. 
ندمگونه لبخندی زد و به‌آلمالی گذت: 
- چه‌عجله‌ئی دارید» ماين هر ! 
ششاولی دستش بود که تکان تکانش می‌داد, 


"۳۵ ۱ مر کت کسب و کار من‌است 


نگاهش کردم. بعد آن یکی را نگاه‌کردم. و پا کون‌شان را که نگاه 
کردم دیدم جفت‌شان انسرند. ۱ 

برای‌شان خبردار کردم. کنتم: 

- چه‌فرمایش دارید ؟ 

در EÊ‏ باق زور E E AY‏ 
کرد دادش به گندمگون ريزه, کندمگون ریده عکس را دیدی زد؛ به بو زه 
نگامی کرد وکنت: - یپ و ۲. 

آن وقت لب‌هایش را به‌هم فشرد» ششلولش را تکان داد وپرسید؛ 

رودلف لازگک؟ ۱ 

کار تمام بود. سرم را ع یت و آرامش عجیبی سراپایم 
را فراگرفت. 

یره عینکیه گنت بشما بازداعتید ۱ " 

سکوتی پیش‌آمد. کفتم: 

شم پند و بساطم را پردارم ؟ 

يزه عینکیه لبشندی زد. ریخت ایتالیائی‌ها بود. گنت 

۱ a 
به‌در گاهی آشپزخا نه که رسیدیم یکی‌شان چنان به‌شدت هلم دادحلو ؛‎ ۱ 
که چند قدم سکندری رفتم و اگر به‌موقم لبه میز را نچسپیده بودم نقش‎ 
زمین می‌شدم. سرم راکه بلندکردم انسر عینکیه را ديدم که ششلول بدست‎ 
پشت سر ګئور ګت ایستاده. ازلولة سلاحی‌که رو مهره‌های پشتم حس کر دم‎ 
۱ فیمیدم کد رزه گندمگونه هم پشت سر من است.‎ 

انسر عینکیه گنت: 

- کثئورک پوترلر؟ 
کنور کب گنت۰- 
سب دمت‌های‌تان را بگذارید روی میز» ماين هر ! 

4 کف جفت دست‌هایش را تشنگ این ور و آن ور بشغایش 

روی میز گذاشت 
E‏ خانم | 

زن کنو ر کت نگاهی بدمن انداخت نگاهی ب‌شوهرش. و دستور را 
خیلی به‌آهستکی انجام داد. 

ریزه کندمگرنه کنت: 





۳۵۷ ۱۹۳۵ 


بیفتید جلوا 

از پاکان رفتیم بالا و رشم تو اتاق من, ریزه کندمگونه تکیه‌اش با 
داد به‌پنحره و برای خودش مشغول سوت زدن شد. 

لباس رسمی اس اسم را تنم کردم. کار رخت پوشيدنم که تمام شد 
چمدانم را پرداشتم گذاه- شتم روتختخواب و رفتم از تو دولابجه زیرپو 
بردارم. در دولابچه راک واکردم» يارو ازسوت زدن دست کشید. زیرپوش 
و بساطم را گذاشتم رو تختخو اب و چمدان را مرتب کردم و درست 
همین وقت بردکه ياد لو[ م انتادم: يك متر آن‌ورتر » باضامن باز » زیر 
يالىشم بود, 

يك لحه بی‌حرکت ایستادم و ناگیان خستگی بی‌نامسی سراپایم را 
فراگرفت. 

افسر ریزه‌اندام ازپشت‌سرم گفت: - تام ؟ 

در جمدان را انداختم و چفت‌هایش را دودستی به‌شکاّت تنل فشردم. 
تقهُ خشك زبانه‌ها درسکوت انعکاس عجیبی داد. 

آمدیم‌پائین » رفتیم توآشپزخانه. زن گذو رگ لباس‌رسمی‌اس. اس. 
را که تنم دید با هر دودست جلو دهنش راگرفت و از زیر چشم نکگاعی به 
شوهرش انداخت, 

گئور گے حر کتی نکرد. 

۱ ریزه کندمکو نه گنت: «برویم!» وآعسته مرا به حلو غل داد. 

از آشپزخانه که خار ج می‌شدیم »> رویم ۳ بر گرداندم طرف گنو رګ 
و ژنش» و له 

به امد دیدار! 

و ګئورگک با صدائی آرام» بی‌این که سرش را بر کرداند گن 

سب به آمید دیدار| 

افسر ریزه‌اندام خندید وبا لحن ریه‌خند آمیزی گنت 

این دیگر ازآن حرف‌عاست! 

زن گئور کک لب ازلب وانکرد. 

آمریکائی‌هاه‌رابردند به بردشتت ۳05/01( . جلو یك بہہارسان 
تدیمی پیاده شددم و از حیاملی که بر از سر باز بود گذشتيم , صربارعا سیگار 
دود می کردند وچندتاچندتا باعم قدم می‌زدند, هیچکدام‌شان به‌انسر عائی که 
مرا می‌بردند محل سک نگذاشتند, 


8۸ در کا تسب و کار من‌است 


تو مه اول ۱ مرا بد اتاق کریکی داخل کر دید . يك تخت و دوتا 
صندلی ويك مير آنجا بود. وستلش هم يك بخاری با يك سطل زغال. 

ریزه گندمگونه مرا روی یکی ازصندلی‌ها نشاند. 

لحظهئی بعد سربازی آمد تو که دومتر قد وبه‌همان نسبت پهتا داشت. 
با لوندی غیرتابل تصوری به دوتا انسرها سلام داد. انسرها که او را جو 
۶ صدا می کردند باش به‌انگلیسی کپ مفصلی زدند. بعد راه انتادند طرف 
در. من‌ازجا بلند شدم برای‌شان خبردارکردم» اما آن‌ها بدون این که‌نگاهی 
ہم بیندارند رنتند پیرول. 

سر باز لندولد بادستش بم اشاره کرد بنشينم. خودش هم کرات نشست 
لب تخت . آرام نشست » اما ناله تخت ازسنگینیش درآمد . سرباز دوتا 
لنکك درازش را ازهم واکرد وتکیه‌اش را داد به دیه ار. بعد » بدون این که 
يك دم‌چشم ازمن بردارد چیز کو چولوی تختی از جیبش درآورد» کاغذد دورش 
را کند» انداخت تو دهنش وء حالا نجو کی بجو. 

زمان درازی گذشت . سرباز چشم ازمن برنمی‌داشت . دیگر يواش 
یو اش نگاهش داشت کنرم را درمی‌آورد. سرم را بر گرداندم 9 چم را به 
پاجره دوختم. شیشه‌دایش کدربود وازش‌جائی رانمی‌شد دید. چشمم را دوختم 
به بیخاری, رادیاتوری هم‌تو اتاق‌بود» اما احتمالا دستگاه حرارت مرکزیش 
کار نمی کرد. این بود که بخاری را روشن کرده بودند» که اتاق‌را مغل کوره 
تابانده بود. 

يك ساعت دیگر هم گذشت. بعد انسر کوچولوی تروفرزی به سرعت 
باد امد توء نشست پشت میز وبا همان سرعت شروع به بازجوئی از من 
کرد. ۱ 

هرچه می‌دانستم گنتم. 


ار آن پس مدام مرا اراین زندان بدآن زندان کشیدند. 

آن تو؛ حال و روزم چندان بد نبود. حورد وخوراك روبه راه بود 
وبحران‌عای همم پکلی تطم شد. اما ونت به کندی ی گذشت ومن عجاد 
داشتم که در حد رودتر تال کار را بکنند, 

آن اوائل برای الری وبچد‌ها خیلیغعبد می‌خو ردم » اما وقتى ایدم 
که آمریکانی‌ها بر حادف انتظار وتعبور من‌آن‌ها را نگر ننداند توبازداشت‌کاه‌ها 


۳۵۹ ۱۹۳۵ 


بچپانند» خیالم حسابی راحت شد. الری جندلن نامةه به ام نھ شت دمن عم 
نوانستم به نامه‌هایش حو اب دم , 
کاهی به یاد زند گی کذشته‌ام می‌افتادم. کیب این است که ودل دوره 
بچگیم واقعی به نظر ممی‌آمد. البته ازهمه اتناتات‌بعدی زند کیم هم خادار ات 
بيار دئیق و روشنی داشتم » آما این ها بیش در یه خاط ره‌لی می‌ماند که آدم» 
از فله ی که يك وقت دیده و تحت تأیرش قر ار کرنتد دو دمن ی مانده باخد , 
خودم را می‌دیدم که دارم توی این فیلم بازی می‌کنم و حرف می‌ژنم » اما 
انگار نه انکار که حوادث آن واقعا در زند کی خود من اتناق انتاده 
ناچار شدم به عنو ان شاهد موثلف در داد د گاه نورمب رک اتاریرم را 
تکر ار کنم, و در انحا بو د که برای‌او لین مرتبه عده‌نی از کله کندء‌عای صاحب 
متام حزبی راکه تا آن وقت فقط عکس‌ثان را تو روزنامه‌ها دیده بودم 
رونیمکت متیمال دیدم, 
در تورمی رگ تو سلولم چندنا ملاقات هم داشتم که ازهمه میم‌ترش 
ملاقات يك سر هنک دوم آمریکانی بود. ادم هیکل‌دار سرخ وسنیدی بود با 
چشم‌های شه بد لچینی ۴ موحای ممعمل, می‌خواست بداند حود هن درباره 
مطلبی که مطبوعات امریک درباره‌ام نوشته بودند (وبرایم ترجمه‌اش کرد) 
جل عغیده دازم... درآن متاله نوشته بو دند کد. ۰ «من وترن پیستم باشم ره 
دنا امده‌ایم۱) و در داقع ف وی میلو 0 نشانهلی تاشچ , ارمایحتوی 
وخودم گنتم: - ... ازشور بختی» هرلوبرشت 
با تحکم در آمدکد؛ 
به من «هر او برشت» نکو نید , 
بعد » درسکوت براندازم کرد» وبا تکیه بر کلم شما برسید 
ما خود شما آدم شوربختی بو دید ؟ 
تو نخش رده بودم ونکاعش ش می کر دم, مثل بچه شیرخوره‌ثی‌که خوب 
به اش ریلم ره موقم تر وخشکش کرده باغ ند سرح وسيك وتیل ومیل بوتي 
ربختش داد می‌زد که امکان‌ندارد بتواند از دئیانی که من توش زند گی کردهام 





۱ تنوان فسل اول کناب 2۱۹۱۳۰ است , و رودادلاتك در این قل ازسیزدء 
سالگی خود سخن میآوید. در واآم می‌آران گنت صحبت پرسر فاشیمم است که مشخ ار ان 
جپره‌اش با فرن بیستم به جپان آدد. ۱ 

۴ ۱ 11۲۲۴ 4 جناب سر شنگ. . 


۳ ۱ مر گت کسب و کار من‌است 


کم‌ترین تصوری داشته باشد. 
بله. بندر کانی. 
با لحنی جدی گفنت؛ 
- این بیانه نشد. 
سا من به بیانه آوردن احتیاجی ندارم. من فط اطاعت امر کرده‌ام. 
بعد سرش را تن داد وبا حالتی جدی واندوهزده گفت: 
فکری‌کردم و کنتم: 
- مرا به خاطر استعداد سازماندهيم انتخاب کر دند. 
با آن چشم‌های آبیش که به چشم عروسك می‌ماند به من خیره شد . 
سوآلم را درست نفه‌میدید. 
وپس ازلحظه‌نی دوباره گنت 
_ هنوز همان‌جور معتقدید که کشتار بهودی‌ها لازم بود؟ ۱ 
مب شیر دیگر چندان اعتتادی ندارم. 
- برای حه؟ 
- برای این که هیملر خودش راکشته. 
حاج و واج نگاهم کرد ومن دنیال حرفم را گرفتم کد: 
این مان می‌دحد که او يك «رئیس وااهی» تبود» وچون يك رئیس 
واقعی نبود» توانست کشتار بهودیان را درنتلرمن «امری لازم» جلوه بد هل 
و از این راه به‌ام دروغ بگوید. 
ب بنابراین » اکر می‌شد از نو شروع کرد » شما دیکر این کار را 
نمی کردید؟ 
به سرعت گفتم: 
ب جرا اگر بدام امرمی کردند دو باره همین کار رامی‌کردم. 
يك لحثله نگاهم کرد» رنک سورتی پوستش قرمز شد وبا تنذر گنت 
یعنی برخلاف وجدان‌تان عمل می کردیدا 
خبردار ایستادم؛ راست جلو رویم را نگاه کر دم و کنتم: 
معذرت می‌خواهم! فکر می کلم شما منعلور مرا درك نمی کنید. در 


۳۱ ۱۹۳۵ 


حد من ئیست که هرجور نکر می‌کنم عمل‌کنم: وظینه من نقط ونتط اطاعت 
است وبس, 

فریاد زد 

- اما ن‌يك چنین اوامروحشتنا کیا... چه‌طورازدست‌تان برآمده؟... 
خوف‌انگیز است!... این بچدعا » این زن‌ها؟... یعتی شما هیچ‌چیز را حس 
نمی کنید؟ 

با خستکی گفتم: 

- ازین سو آل‌شان دست بردار نیستند! 

ب خوب» معمولا چه جوابی می‌دهید؟ 

ب تشریحش مشکل است. آن اوائل نشار دردآوری تحمل می‌کردم. 
بعك 4 کم کم دیگر هرحور حساسیتی را از دست دادم . گمان‌کنم لازم بود 
که این‌حوربشود؛ وگرنه محال بود بتوانم دوام پیاوزم. .. می‌دانید:حهودها 
بر بر ای من شکل يك «واحده را داشتند» نه شکل موحودات انمانی زآ, نکر 
من فقط روی جثبة فنی وظیفدام متمر کز می‌شد. 

واضافه کردم: 

- کم ویش» مثل خلبانی که بمب‌هایش را روی شهری ول می‌کند. 

.با قیافه‌ئی برافروخته گنت 

- هیچ خلبانی پیدا نمی‌شود که «يك ملت» را از دم نابودکرده باشد. 

دراین‌باره فکر کردم و گنتم: 

- اگر این کار امکان داشت وبه‌اش امر می‌کردند» کرده بود! 

مثل این که بخواهد ازخیر این فرض بگذرد شانه‌ئی بالا انداخت و 

- پس به هیچ‌وجه ندامتی احساس نمی‌کنید؟ 

صاف وپوست کنده 2 ۰ 

- به من‌چه که ندامتی احساس کنم؟ داید عمل کشتار اشتباه بوده‌باشد؛ 
دلی آغر مگر ارمانش را من صادرکرده‌ام؟ 

مسر تکان داد و کنت؛ 

- چیزی که می خواعم بگویم‌اين نیست.,, از وقتی که پازداشت‌شده‌اید 
هیچ شده است به اين هزاران موحود ینوی که به کام مر ک فرستاده‌اید 
اکر كنيد؟ ۱ 

پله, گاهی, 





۳۹ مرك کسپ و کار من‌است 


- خوب. وقتی به فکرشان می‌افتید چه احسامی می کنید؟ ' 
ب هیچ چیز به خصوصی احساس نمی کذم. 
با ناراحتی شدیدی چشم‌های آبیش را دا دوخت. انو سری حنباند 
و بامداثی خفد, با امیزهُ عجیبی ازوحشت و رحم کد 
پاك انسائیت را بویده اک 
و ااي ن حرف! پشتش را بدمن کرد و رفت. از این که ديدم دارد می- 
رود احسماس آرامد مشی دم دست داد. این ملاقات‌دا و این گنت و گوعائی که 


به کلی ی‌فایده می‌دیدم حسابی خستدام می کرد. 


بعداز شیادتم در داد گاه نورب رګت» آمریکئی‌ها گذاشتندم بداختیار 
لهستانی‌ها. این‌ها به‌دراختیاردادتن من بیش‌از دیگر ان علاقذ داشتند» چون 
آوش‌یتس درخاك لیستان بود. a‏ 

محا کمه‌ام یاردهم مارس ٩۴۷‏ ۱ شروع شد » تتر یآیشسال تمام بمداز ۱ 
گرنتاریم, داد گاه در ور شو تشکیل شد؛ درسالن بزرگف لیخت که :ده و رهای 
سفید داشت. میکرونونی جلو من گذاشته شده‌بود» و به‌وسیله کوش ی‌هانی که 
دراختیار داشتم مو توانستم پلافاصله تر حمذ آلمانی هر چه م را که به‌لهستانی 
درباره‌ام کنته می‌شد. بشنوم. ۱ ۱ 

قرادت ادعانامه که تمام شد » اجازة د محیت د نوات 6 پاشدم. خبردار 
ایستادم و کنتم: ۱ 

مسژول عمه حوادثی که در آوشدیتس اتناق انتاده فتطمن هستم. 
کسانی کد زیر فر »ال هن بو دداند ک کارەلی ليستلد. 

و اثبانه کر دم که 
۔ منتها مایلم اعمال مختلنی راک بدان‌عا متهم شده‌ام شخصاجوابگو 
پاشم. ‏ ۱ ا ۱ 

رئیس بالحن خشکی کنت: 

ب شما درحتور شود صحبت خواهید کرد. 

و رژۂ طولانی شود آغاز شد. ازاين که لو-تانی‌ها آل‌شمد آدم‌را په 
محکمد احذارکرده بودند و زحمت آوردن آن‌عمه خلایق را ازجیا رکوئد 
اروپا - ولابد با تحمل کلی هزیند ‏ په خودشان داده بودند متحیر شدم, در 
حالی که من زیر هیج کدام از کارهائی که کرده بودم نمی‌زدم ؛ دیگر حضو 





۳۹۳ 1۹۵ 





این همه آدمیزاد » راستی راستی کار هجوی بود, بدعتيده من » این کار فقعط 
معنیش تلف کردن کلیوتت و کلی پول‌بود» وبا مشاعدة این کارها نمی‌توانستم 
تبول کنم که اسلااها هب هیچ وقت بتوانند نسلی‌از سروران بدوجود بیاورند. 
از همدچیز گذشته» بعضی از ان ن شډود تی می‌بر اندند که با رها 
و بارها مر | حسابی از کو ره در برد. 
مثلا یکی از آن‌ها گنت مرا دیده اس تک یك کاپو را کتك مر ی‌زده ام ۰ 
سعی کردم برای محکبد توضیح بدعم که حتی اکر واقعاً هم من همان غول 
بی‌شاخ و دمی باشم که اين شیود می‌خواهند ازم بسازند » باز محال است 
حمین عملی ارم سرزده باشد »۰ اخر این جنین کاری اسول نم افسری هن 
مغایرت داشتد, 
يك شاهد دیکر اثلیار کرد با دوتا چشم‌هایش درا درحال خالی ردن 
تیر خلاص بد کته زندانیانی که تیر باران سملم بو دند مشاعده کر ده | مستا , و 
من‌مجددآ توضیح‌دادم که چنین‌چیزی بد‌هیچ‌وجه نمی‌تواند امکان داشته‌باشد. 
زدن تیر خلاص عملی بود در حك يك سر حو خد اس اس E‏ 
اردو کاه». فرمانده اردوگاه عندالاتتضا می‌توانست در مراسم اعدام حضور 
پیدا کند » اما دیکر تیر خلاص خالی کردن به شقیته اعدامی‌عا شایسته متام 
او تبود, آئین نامه این مورد را صریحاً منم می کرد. 
مثل روز روشن بودکه دادگاه بدانگرهای من بك پول یاه عم آرزش 
قال نیست» بلکه بیش‌تر سعیش بر این ا ست که از عر کلم من برعلیه خودم 
اتخاذ سند کند. 
يك‌بار» درفر صتی که پیش آمد» دادستان فریاد زد. 
دب شما سه‌میلیون و نیم انسان راکشتهاید! 
من اجازهُ صحیت گرفتم و کنتم: 
- معدرت می‌خواعم» دومیلرون ونیم نفر بیش‌تر نبوده, 
سر صداهانی از عمه حای تالار بلند شد و دادستان فر باد کد که 
ادرست باری نکر ده او دم , 
بیش‌تر گفت و وهای من با دادستان همین وضم را بیدا ٥ی‏ کر د؛ 
۱ در مودوع اعزام کامیون‌عای من يف دس‌ساو برای آوردن کاز میاه 
کننده از م زر سل ؛ 
ب حر ابرای فرستادنکامیون مای‌تانبه دس‌ساو اندر و شم ز + دواد 


۳۹۴ مرت کسب و کار من‌است 


- ولتی می‌دیدم اثبار گاز دارد ته می کشد ؛ طبیعی بود که بر ای‌تجدید 
ذخیره‌ام بدآب و آتش بزثم . 

دادستان گنت ۰ 

- پس کاز؛ روی هم رفته برای شما حکم ذخيره نان وه شیر را داشت 

با صبر و حوصله به‌اش حواب دادم که 

ب آخر من برای همین آن‌ا بودم ند 

دادستان پیروزمندانه سیند پیش داد و فریادکشید: 

- پس شما بهچهت آن این جا د تشریف داشتید که برای تعل‌عام هرجه 
بیش‌تر مردم» هرچه بیش‌تر گاز تهیه بہینید! 

خوب» دستور این بود. 

آن وقت دادستان به‌طرف هیأت تضات بر گشت و به‌آنها خاطر نشان 
کرد که من‌نه فقط انهام سر به نیست کردن یهودیان‌را تبول دارم؛ بلکه حر ص 
هم می‌زده‌ام که تا سرحد ایکان تمداد هرچه بیش‌نری از آن‌ها را نابرد کنم. 

دراین‌جا» من مجددا اجازه صحبت گر فتم و به دادستان توضیح دادم 
که اناضاتش صحیح نیست ۰ چون من هر گز به به هیملر توصیه نکرده بوده‌ام 
تعداد یهودیاتی را که بر'یم می‌فرستاد اضافهکند. بلکه درست به عکس ۰ ید 
دنعات وطی نامه‌های مکرر از از. اس. ۲.۵ تقاضا کردم که آهنگ ارسال 
تطارها کندتر شود. 

دادستان گنت 

- با وجود این‌نمی‌توانید انکار کنید که به خصوص در وئلینة خودتان 
مبتیبر نیست ونابود کردن زندانی‌ها» صمیمی وخلاق بوده‌اید. 

بله» من دراحرای اوامر سمیمی ومتکر بودم » اما برای دریالت 
ابن اوامر هیچ گونه اتدامی ازئاحیه‌ام سرنزده است. 
آیا برای آن‌که خودتان را از انجام این اوامر بر کنار بدارید هیچ 
اتدامی کر دید؟ 

- پیش از آن‌که رایشس‌فورر برای مأموریت سر به نیست‌کردن 
بهودی‌ها به شخص من اعتمادکند تقاضا کر ده بودم که په جبهه اعزام 
بشوم. 

شوب» بعدش؟ 

- بعد» دیگر موضوع مطرح نشد : آخر این معنی را پیدا می‌کرد 
که به اصرار می‌خواهم از زیر فرمان شانه خالي کنم. 


۳۹۵ ۱ ۱۳۵ 





س پس این مأموریت موزد علاقه‌تان إود؟ 
ب به هیچ وجه, .به هیچ وجه علاقهلی به‌آن نداشتم. 
آن وقت سکوت کرد چشم‌هایش را به من دوخت» دست‌هایش را برد 
عقب ٤‏ ۴ 
ب خوب» » پس برای ما بکو ئید ینیم که درباره آن چه فکرمی کردید, 
به این‌جور وظایف چه جور نگاه می‌کردید؟ 
سخوتی‌سگین برقر از هل تمام چشم‌هاأ به روی من دوخته شده بود. 
لحظه‌نی نکر کردم وبالاخره کنتم 
- کار کسل کننده‌ثی بود ` 
دادستان دمت‌هایش را به پهلوهایش رهاکرد و دوباره هیاعو وسرصدا 
۰ تالار را برداشت 
کمی بعد دادستان گنت: 
- این را از روی انلهارات خود شما می‌خوانم؛ 
«زن‌های بهودی غالبا بچه‌هاشان را به جای 
آن که با خود به اتاق گاز ببرند زیر السه‌شان 
مخفی می کردند. ر وی این‌حساب. کوماندوی 
مخصوص. که‌ازافر اد زندانی‌تشکیل شده بود 
دستور داشت تحت مراقبت اس‌اس‌ها تودة 
الیسه را بگردند 9 ]گر بجه‌لی بیدا شد به‌اتاقی 
گاز برت کنند.» 
سرش را بلند کرد و پرسید. 
- این عین اظهارات شماست, نم 
بله. 
ب‌ مها باید بك لکته را تصحیح کنم, 
با د د ستش اشاره کوچکی کرد» ومن کنتم: 


عبارت من «بچه‌سا را ارت کنند» نبود: + من گفته‌بودم؛ ۾ پچه‌عا را به 
اتاق کاز بفرستند», 
دادستان از روی کال ای‌حوصلگی کنت: 
و بعد اداید داد؛ 


۳۹۹ ۱ م رگ کسب و کار من‌است 


- آیاشما از رفتار این زن‌های بیئوای بیچارهئی که به مرک خودشان 
تن می‌دادند اما ومیدانه می کوشیدند جان بچه‌های شیرخوارشان را نجات 
بدهند و در واتم آن‌هارابه آتائی و بزر کواری‌مقامات اردو گاه واگذار کند» 
دل‌تان به رحم نی آمد؟ متأثر نمی‌شدید؟ - 


۱ - من تمی‌توانستم به خودم اجازة تتائرشدن یدهم , من دستورداشتم. 
بچه‌ها فاتد تدرت کر تشخیص داده شده بودند ومن جز این که آنه را به‌اتاق 
کاز پفرستم چاره‌یی نداشتم . 

- پس هیچ وقت به فکر نینتادیدکه آن‌ها را معاف کنید؟ 
وقت به فکر نینتادم که از اطاعت امر مافوق شانه خا ی کنم. 
واضافه کردم که 
- ازاین که آخرمن دريك کال بچدعا دا چه می‌توانستم بکنم؟ 
يك کاال که شیرخوارگاه نیست! 
درآمد که 
شما خودتان پدر خانواده همتید؟ 
پل 
- وبچه‌های‌تان را دوست داوید؟ 
مسلماً. . 
مکثی کرد. نگاهش را آرام روی تالار گردش داد . بعد به طرف من 
بر گشث و گنت 
عشق به بچه‌حای خودتان را با رفتارتان درحق بچههای بهودی 
چه جور با هم آشتی می‌دهید؟ 
لحلدئی فکر کردم و گنتم: 
تب هه ربطی به هم ندارند. رفتار من در ارد اء ٤‏ رفتار يك سر باز 
بود, وتوی خانه البته که رفتار دیگری داشتم. 
- می‌خواهید بگوئید طبیعت دوکانهنی دارید؟ 
اندکی دودل ماندم» اما سر انجام کنتم؛ ‏ 
بله. گمان‌کنم مسأله را پتوانيم به این نحو تعبیر کنوم. 
اما دردادن چنین جوابی اشتباه کردم » چون که دادستان » طی‌دفاع 
از ادعانامه‌اش» ازآن برای سخنرانی درباره «دوروئی دوپیشگی» من‌حداکر 
بهره برداری راکرد. اندکی بعد» وقتی داشت به عمل من که دربرابر پش 
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. شهود سخت ازکوره در رنته بودم کوشه کنایه می‌زد» فریادکشید: . 

این دورونی دوپیشی به حدی است که حتی در تسویض حالت 
تیال متهم نقش بازی می کند و اورا» گاه کارمند دونپایة آرام و درستکاری 
جلوه‌می‌دهد؛ گاه ستمگری که شمر هم جلودارش نمی‌شود! 

همچنین گنت که علیرغم عدم رضایت از اطاعت اوامری که مرا به 
صورت «خبیث‌ترین جنایتکار عصر جدید» درآورده است » دراجرای وظایفم 
آمیزهُ دهشت انگیزی از ریا کاری ووقاحت و خشونت را به منصه ظهور 
رسانده‌ام. ۱ 5 


روز دوم آوریل» رئیس؛ رای دادگاه را ابلاغ کرد: 
درحالت خبردار به‌آن گوش دادم. 
همان بود که اتعتلارش را داشتم, 
حکم داد گاه شمناً تصریح می کرد که هن ؛ نه در ورشو » بلکه به 
خصوص باید در اردوگاه خودم آ۵ش‌ویتس , و بر یکی ازچوبه‌عائی که 
شخصا بر ای اعدام زندانی‌ها علم کر ده‌ام به‌دار آویخته شوم. 

لحثله‌تی پس از ابلاغ رأی؛ مستحنثلی که سمت راست من ابستاده 
بودآهسته به شانه‌ام زد, گوشي‌ها را برداشتم گذاشتم روی صندلیم » رو 
کردم به‌وکیلم و کنتم: 

تشکرم آتای وکیل دعاری. 

سری دز بر ابرم خم کرد اما بسام دست نداد, 


به اتناق نگه‌بان‌هايم از دری که سمت راست مقر عیأت دادرسان بود 
خارج شدم»؛ و ازراعروهای درازی‌که تاآن وتت عیچگاه ازشال عبورنکرده 
بودم گذشتم, پنجره‌های بز ر کی این‌راعروها را روشن می‌کرد» ودیوارمتابل 
پنجره‌ها زیر ور آفتاب برق می‌زد, 
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هوا سرد شده بود. 


جند لحتله بعد» در سلول به رویم بسته شد. 
روی تختخوابم نشستم وکوشیدم فک رکنم . 
دتایق بسیاری گذفت . هیچی حس‌نمی کردم. به نثلرم می‌آمدکه مرکك. 
" من‌مر بوط بهمن نیست. 

از جایم بلند شدم ودر عرض وطول سلول بناکردم به تدم زدن. يك 
وقت متوجه شدم» ديدم دارم قدم‌هايم را می‌شمرم, 





رو ترمرل 


ترج ا حمد شا ملو 


بر 
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